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مقالات

شکل‏گیری‏سازمان‏رزم‏سپاه‏پاسداران‏در‏عملیات‏فتح‏المبین
تاریخ‏شفاهی‏دکتر‏محسن‏رضایی

دکترحسین اردستاني*

بحث اين جلسه از تاريخ شفاهي آقاي دکتر محسن رضايي بر موضوع شكل گيری سازمان رزم سپاه قبل از عمليات 
فتح المبين متمرکز است. محسن رضايی در اين جلسه به ابعاد و چگونگی اين رويداد بزرگ که در سرنوشت جنگ و 
کارآمدی سپاه پاسداران برای ايفای نقش انقلابی و قانونی تأثير تعيين کننده داشت، پرداخت. وي مهم ترين مانع اين کار 
را مخالفت بعضی از مسئولان سپاه و نيز فرهنگ عمومی در سپاه ذکر کرد که تشكيل تيپ و لشكر را به مثابه ارتشی شدن 
سپاه می دانستند. وی افزود که اين افراد معتقد بودند کار ويژه سپاه فرهنگی و سياسی است نه نظامی و در يك جلسه 
خصوصی در تهران گفته بودند که نمی گذارند اين کار انجام شود و چنين کاری را فاجعه اي در سپاه مي دانستند. 
رضايی همچنين يادآور شد که تأسيس تيپ و سازمان رزم از داخل استان ها و شهرستان ها هم با دشواری مواجه بود؛ 
باوجوداين، کار را آغاز کردند و از نيروهای خط های دفاعی در جبهه جنوب و شمال غرب و غرب تيپ تشكيل دادند. 
برای اين کار وي به پاوه و سپس به مريوان مي رود و با ابراهيم همت و احمد متوسليان صحبت مي کند و تيپ27 
حضرت رسول)ص( را تأسيس مي کنند. در محور دزفول هم تيپ7 ولی عصر)عج( را تشكيل مي دهند. وي متوسليان را 
بالاتر از همت ديده بود. رضايی فرماندهان نزديك به خود را هم چندان موافق تشكيل تيپ2 رزمی نمی ديد. آنها معتقد 
بودند که بدون توپخانه، تانك و بی سيم نمي شود تيپ تشكيل داد. در ذهن آنها اين بود که از امكانات ارتش استفاده 
بكنند نه اينكه خودشان تيپ تشكيل دهند و به سازمان رزم تبديل شوند. رضايی می گويد حسن باقري، غلامعلي رشيد 
و رحيم صفوي هم می گفتند ما چه داريم که خودمان يك ارتش بشويم، از امكانات ارتش استفاده می کنيم، اما من 
اصرار مي کردم که سپاه بايد تيپ، لشكر و قرارگاه داشته باشد و درنهايت به يك سپاه قدرتمند رزمی تبديل شود. لذا 
در محورهای مختلف، تيپ های امام سجاد)ع(، المهدی)عج(، امام حسن)ع(، 7 ولی عصر)عج(، گروه ثارالله و تيپ ايلام را 
تشكيل داديم که با تيپ های امام حسين)ع(، نجف اشرف، کربلا و عاشورا سازمان رزم سپاه به طور بنيادی پی ريزی شد. 
موضوع ديگری که رضايی به شرح آن پرداخت، شناسايی دشمن و به خصوص زمين منطقه فتح المبين برای طراحی 
مانور، هدف گذاری عمليات و تعيين نقاط کليدی برای هجوم به آنها بود. رضايی تأکيد کرد که رقابيه، برغازه، رادار 
و عين خوش همگي مهم بودند، اما کليد عمليات فتح المبين تنگة ذليجان بود که وي برای شناسايی چندين بار به اين 
تنگه رفت تا مسير را بررسي کند. وي ابتداي تنگه را عريض مي بيند و برخلاف گزارش ها عبور ماشين  از داخل آن را 
امكان پذير مي داند و از اين موضوع بسيار خوشحال مي شود، اما کمی که جلوتر مي روند، وسط تنگه با کوهي مواجه 
مي شوند که بايستي شكافته مي شد. آقای وفايی مدت زمان لازم براي شكافتن کوه را دو ماه ارزيابي مي کند، اما رضايي 

از آنها مي خواهد اين کار را در مدت دو هفته انجام دهند.
رضايی در صحبت های خود همچنين از فرماندهانی نام برد که بسيار زود شهيد شدند و اگر به شهادت نمي رسيدند 
فرماندهان بزرگي مي شدند مانند محمود شهبازی، رضا حبيب اللهی و علی تجلايی. وي به خصوص بر حبيب اللهی 
تأکيد کرد و گفت نظرهاي وي در طرح مانور فتح المبين درحد فرمانده نيروی زمينی بود، درحالی که مسئوليت طرح و 

عمليات تيپ امام حسين)ع( را برعهده داشت. 
واژگان کلیدی: جنگ ايران و عراق، عمليات فتح المبين، سازمان رزم سپاه، دکتر محسن رضايی.

چکیده

* مسئول مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و راوي مرکز قرارگاه خاتم الانبيا)ص( در دوران دفاع مقدس
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شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

دکتر حسین اردســتانی: بســم  الله الرحمن الرحيم. 
در جلســة گذشــته، جناب عالی پيش درآمد ورود به 
عمليات فتح المبين را توضيح داديد، در اين جلســه 
مباحــث و ســؤالات درباره زمينه های شــكل گيری 
عمليــات فتح المبين و موضوعات مرتبط با آن تا قبل 
از ورود به طراحی عمليات می باشد. بعد از عمليات 
طريق القدس در ســپاه چه تغييراتــی به وجود آمد و 
جغرافيــای منطقة عمليات چه ويژگی هايی داشــت 
که شــما آنجا را انتخاب کرديد؟ شناســايی ها به چه 
صورت بود؟ و مســائلي ازاين قبل. دراين جلسه وارد 
بحث طراحی عمليات فتح المبين نمی شويم. به عنوان 
اوّلين ســؤال خواهــش می کنم بفرماييــد در فاصله 
عمليات طريق القدس تا فتح المبين در ســپاه چه چه 
اتفّاقاتی افتاد؟ سپاه از عمليات مهمّ ثامن الائمه)ع( عبور 
کرد و عمليــات تأثيرگذار طريق القدس را با موفقّيت 
پشــت سر گذاشــت و در آســتانة ورود به عمليات 
فتح المبين قرار گرفــت. جناب عالی به عنوان فرمانده 
ســپاه توضيح دهيد که در درون سپاه به لحاظ سازمان 
رزم و يگان ها و ازنظر فرماندهی چه تحولاتی رخ داد 
تا برای عمليات آماده شديد؟ در جلسة گذشته به اين 
موضوع تاحدودی اشاره کرديد، امّا خواهش می کنم 
از ابعاد ديگر به اين مســئله بپردازيد. سؤال دوّم من 
دربــارة جغرافيای منطقة عملياتی اســت که در ادامه 

مطرح خواهم کرد.

مخالفت درون سازمانی با نظامی شدن سپاه
دکتر محســن رضایــی: بســم الله الرحمن الرحيم. 
و  ثامن الائمــه)ع(  عمليــات  در  مــا  پيروزی هــای 
طريق القــدس هم فضای کشــور را تغيير داده بود و 
هم فضای درون ســپاه را. همچنين بعد از يك  سال 
شكســت های پی درپی، مردم اميدوار شــده بودند. 
عمليــات ثامن الائمه)ع( در پنجم مهرماه ســال 1360 
و عمليات طريق القدس در هشــتم آذرماه انجام شد. 
تقريبــاً به فاصلة دو مــاه دو پيــروزی در کام مردم 

نشســته بود و فضا تغيير کرد. فضای سياسی جنگ و 
فضای اجتماعی جنگ عوض شد، در داخل سپاه هم 
همين طور و پاسداران رغبت بيشتری پيدا کردند که در 
جنگ داوطلبانه حضور پيدا کنند، ولی همچنان فضاي 
سياســی و اجتماعی ماه های اوّل انقلاب که عده اي با 
تشكيل تيپ و سازمان رزم در سپاه مخالف بودند در 
ذهن سپاهی ها وجود داشت و مانع سازماندهی رزمی 
به شكل تيپ و لشــكر بودند؛ اما ما می خواستيم در 
عمليات فتح المبين بگوييم بايد تيپ و لشكر درست 
کنيم. در طريق القدس فرصت بسيار کم بود که ادبيات 
رزمی و تيپ و لشــكر در سپاه طرح بشود. روزهای 
آخر و چند روز مانده به شروع عمليات طريق القدس 
به تدريج لفظ تيپ در گفت وگوهای ما مطرح می شد، 
ولی کســی آن را جدّی نمی گرفــت، امّا در عمليات 
فتح المبين برای تشكيل تيپ در سازمان سپاه به نتيجه 
رســيده بوديم و مُصّر بوديم که تيپ های درســت و 
حسابی درست کنيم. ذهنيت منفی اين بود که تشكيل 
تيپ يعنی اينكه سپاه مانند ارتش شود و اين موضوع 
مخالفان بسيار جدّی داشت، زيرا عدّه اي از پاسداران 
فقط برای کارهای فرهنگی عضو ســپاه شده بودند و 
اصلًا برای کارهای نظامــی و مانند آنها نه تنها نيامده 
بودند، بلكــه موضع گيري هم مي کردند. اين  افراد در 
جلسات خصوصی در تهران گفته بودند ما شنيده ايم 
آقا محسن می خواهد تيپ و لشكر درست کند، مگر ما 
می گذاريم اين کار انجام بشود. چنين کاری يك اتفاق 
فاجعه آميز در سپاه تلقی می شد. می گفتند ما مقابل آن 
می ايســتيم. البتهّ موضوعات خيلی دقيق به ما منتقل 
نشــد، بعد از عمليات فتح المبين فهميديم جريانی در 
گروه هايی داخل سپاه درحال شكل گيري بود که معلوم 
نبود ســپاه را به کجا و به چه سمت وســويی می برد. 
مخالفت اين گروه با ما به تدريج از عمليات فتح المبين 
شروع شد. نقطه شروع بعضی از مخالفت های درون 

سپاه با من از همين جا بود.
اردســتانی: از اين  جريان اســامي اشخاصی هم در 
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مقالات

ذهنتان هست؟
دکتــر رضایی: اين افراد مثلًا می گفتند ســپاه بايد 
90 درصــد فرهنگــی و 10 درصد نظامی باشــد. 
يادم هســت همان موقع رهبر معظم انقلاب بااينكه 
رئيس جمهور بودند در سخنرانی در جمع پاسداران 
ـ به خاطر نــدارم عمومی بود يا در جمع خصوصی 
بــود ـ فرمودند اين چه حرفی اســت که بعضی ها 
می زنند 90 درصد فرهنگی 10 درصد نظامی، ســپاه 
100 درصــد فرهنگی و 100 درصد نظامی اســت. 
البته آن موقع به طور علنی اظهارنظر نمی کردند، ولی 
ايــن مخالفت در ذهن ها وجود داشــت. لذا بعضی 
پاســداران حاضر نبودند به جبهه بيايند، می گفتند ما 
آمديم کار فرهنگی انجام دهيــم و تمايل آن چنانی 
براي حضور در جبهه نبــود. می گفتند همان اندازه 
که جنگ مهمّ اســت کار فرهنگی هم مهمّ است. ما 
بايد برويم در شهرســتان ها و اسُتان ها کار فرهنگی 
انجام دهيم. بخش اعظم ترکيب ســپاه ايران در آن 
زمان شهرستانی و سپاه اسُتانی بود، برای سازماندهی 
اسُتانی سپاه ما با اين مشكل مواجه بوديم که چطور 
اين سپاه را تبديل به ســازمان رزمی کنيم. اين کار 
مثل اين اســت که فرماندهی بخواهد ســازماندهی 
نيروی انتظامی را که براســاس پاسگاه و شهرستان 
و... است به تيپ و لشــكر تبديل بكند، چه اتفّاقی 
می افُتــد؟ اينها از دو بعُد آمادگی ندارند؛ نخســت 
از بعُــد تجهيزات و امكانــات؛ دوم، از بعُد روحی، 
فكری و اعتقادی. کســی که هميشه در پاسگاه بوده 
اســت اگر وارد گروهان بشود ـ و گروهان هم بايد 
تحّرك داشته باشد و در يك نقطة خاص نمی تواند 
ثابت باشد ـ نظم و عادتش به هم می خورد. لذا اوّلين 
مشــكلی که من احساس کردم وجود دارد اين بود، 
البتهّ کسی مخالفت علنی نمی کرد، ولی مشخص بود 

که اين مشكل وجود دارد. 
اردستانی: اشخاصي که مخالفت مي کردند مشخص 

نبودند؟

تشکیل تیپ های رزمی از خط های دفاعی در 
جبهه ها

دکتر رضایی: ]مخالفان[ مشخص بود که حرف ها و 
نظرهاي بسيار دارند. برای شروع کار تصميم گرفتيم 
از تهران و اسُتان ها شــروع نكنيم، ابتدا افرادي را که 
خط مقدم حضور داشتند سازماندهی کنيم و در مرحله 
بعد با تبليغ و تشــويق پاســدارانی که در اسُتان ها و 
شهرستان ها هستند آنها را به اين پاسداران اضافه کنيم. 
لذا من در محورها حاضر شــدم تا تيپ و لشــكرها 
را در خطوط دفاعی از پاســداران و بسيجی هايی که 
داوطلبانه به جبهه آمده بودند تشــكيل دهيم و سپس 
به طريقی به اسُــتان ها بگوييم شــما نيروی داوطلب 
بســيجی و پاسدار بفرســتيد و از آنان حمايت کنيد. 
آن   زمان بســياري اصلًا اعتقادی به عضو گيری سرباز 
نداشتند، لذا می گفتيم فقط بســيجی و پاسدار بيايند 
و تعداد بسيار کمی ســرباز وظيفه داشتيم که به آنها 

می گفتيم پاسدار وظيفه. 
اردســتانی: آقای رضايی در فتح المبين سپاه سرباز 
وظيفه نداشــت، ســربازها بعدها وارد سازمان سپاه 

شدند؟
دکتر رضایی: چرا، ما سرباز وظيفه داشتيم، تنها تعداد 
آنان کم بود و کســانی بودند که يا سابقة حزب اللهی 
داشتند يا بسيجی بودند. لذا تا مدّتی اين تيپ  افراد را 
می آورديم. بعدها رفتيم از نظام وظيفه سرباز گرفتيم. 
قبل از آن، تعدادی بســيار کمي سرباز می گرفتيم که 
افراد متعهد و اشــخاص علاقه مند بودند. بنابراين، ما 
در فتح المبين هم يك تعدادی ســرباز وظيفه داشتيم. 
لذا ما سازماندهی سپاه را در بعُد رزمی به جای اينكه 
از تهران و مراکز اسُــتان ها شــروع کنيم، از خط های 

دفاعی شروع کرديم.
اردســتانی: يعنی ريشــة رويكرد مخالفت ها، فقط 

مخالفت با نظامی شدن سپاه بود؟ 
دکتر رضايی: رويكرد من اين بود که بايد در سپاه 
تيپ های رزمی ايجاد کنيــم، منتها چون می ديدم در 
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اسُتان ها کار سخت تر است، آمديم از خط مقدّم شروع 
کرديم که بعد آنها ]نيروهاي تربيت شده در استان ها[ 
بياينــد به اين پاســداران بپيوندند. شــروع کرديم و 
خوشبختانه در جنوب اهواز سازمان رزم تشكيل شده 
بود؛ يعنی خطوط دفاعی ما در سوســنگرد، دارخوين 
و آبادان به تيپ و لشــكر تبديل شــده بودند. مشكل 
ما در شــمال خوزســتان؛ يعنی دزفول و نيز ايلام و 
کرمانشــاه و مريوان در کردســتان بود. بنابراين، در 
عمليات فتح المبين در خط مقدم جبهه از اهواز به بالا 
شــروع کرديم به تشكيل تيپ. 
از دزفول تيــپ7 ولی عصر)عج( 
را درســت کرديم. لــذا تيپ7 
ولی عصر)عــج( برای اوّلين بار در 
عمليات فتح المبين شكل گرفت 

و تأسيس شد. 

توانایی  سنجش  و  ارزیابی 
حــاج ابراهیــم همت در 

محور پاوه
بعــد بــه کرمانشــاه رفتيم و 
از خطــوط کرمانشــاه بازديد 
کرديــم. ســپس به پــاوه و از 
پــاوه به مريــوان رفتيم و آنجا 
را  محمدرســول الله)ص(  تيــپ 
سروسامان داديم. علّت اينكه به پاوه رفتم اين بود که 
شنيده بودم فردي به نام آقای همّت در پاوه و نودشه 
اســت که تعريفش را می کننــد و می گويند فرمانده 
موفقّی است و در مريوان هم يك شخصي به نام آقای 
متوسليان بود که از او هم تعريف می کردند، می گفتند 
فرد توانمندی اســت. به هميــن دليل، من اولويت را 
پاوه و مريوان در جبهه غرب گذاشتم. علّت اينكه به 
ساير محورها کمتر رفتم اين بود که اولويت را جبهه 
غرب گذاشــتم. بعد از اين آقايان، در ســرپل ذهاب 
و بازی دراز هم شــهيد پيچك و دو ســه نفر ديگر از 

دوستان حضور داشتند. فكر می کنم آقای داوودآبادی 
هم در ايلام بود، منتها چــون آنجا درگيری زياد بود 
خطشــان هم فعّال تر بود. خط ايلام و خط بازی دراز 
بســيار فعّال تر از خط پاوه و مريوان بود. لذا دو عامل 
باعث شــد که من پاوه و مريــوان را در اولويت قرار 
دهم؛ يكی اينكه فاصله خطشــان با دشمن بسيار زياد 
بود و احتمال اينكه دشــمن بتواند از آنجا حمله  کند 
بسيار کمتر بود. البته خط مريوان فعال تر از خط پاوه 
بود، ولی باز هم احتمال اينكه دشمن بخواهد از آنجا 
جلوتر بيايد بسيار کمتر از خط های بازی دراز و ايلام 
بود. دوّم اينكــه گزارش هايی که درمورد آقای همت 
و آقای احمد متوسليان می دادند بيشتر بود. من برای 
اينكه مطمئن بشوم که خط آنجا چه وضعيتی دارد و 
احمد چه کسي اســت؟ همّت کيست؟ چه  کارهايی 
انجام دادند و توانايی شــان چقدر است؟ خودم داخل 
محورهايشان رفتم شــب را من در نودشِه خوابيدم. 
مقر همت در داخل يك روستا در دامنة کوه بود. بعد 
جلسه گذاشتيم و آقای همّت فرماندهان محورهايش 
را در جلســه آورد و شروع کرديم به صحبت کردن و 
درعين حال کــه آنها گزارش می دادند من همگي آنها 
را زير نظر داشــتم که ببينم هرکدام چه ويژگی هايی 
دارند، برتری هايشــان چيست. سپس شروع کردم به 
ســؤال کردن که شما که اينجا هستيد اوّلين شهری که 
با آن در تماس هستيد چه شهري است؟ آيا تابه حال 
آنجا رفته ايد؟ شما خط را چه  زمانی تحويل گرفتيد؟ 
آيا تابه حال به شما پاتك شده؟ از دشمن اسير گرفته 
يا اسير داده ايد؟ منظورم از اين سؤالات بيشتر اين بود 
که آنان را بسنجم و ببينم چه توانايی هايی دارند؛ نتيجة 
اطّلاعات برای من چندان مهّم نبود. با اين ســؤالات 
به دنبال آن بودم که افراد را بشناســم و سعی می کردم 
چالشــي ايجاد کنم که خود همّت هم حرف بزند و 
او هم وارد بحث بشــود تا توانايی او را هم بسنجم. 
همچنيــن به دنبال اين بودم که ببينم حرف شــنوی از 
همت چقدر است؛ و نيروها چقدر از او حرف شنوي 

دکتر رضایی:
عده اي با تشکیل تیپ و سازمان 
رزم در سپاه مخالف بودند در 
ذهن ســپاهی ها وجود داشت  
اما ما می خواستیم در عملیات 
باید تیپ و  بگوییم  فتح المبین 

لشکر درست کنیم.



9

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

مقالات

دارند و بــه او احترام می گذارنــد؟ چقدر تحويلش 
می گيرند؟ جلســه تقريباً دو ســه ساعت طول کشيد 
که شــب هم همان جا خوابيديم. صبــح زود که بعد 
از نماز راه افُتاديم، چون جاده در ديد و تير دشــمن 
بــود، جاده ای بود که به آن  تتَه می گفتند که ما از پاوه 
 آمديم از روبه روی تيربارهای دشمن. جاده درست در 

تيررس دشمن بود.
اردستانی: دشمن يا ضدانقلاب؟

دکتر رضایی: دشــمن. بله، دشــمن تيربارهايش در 
بعضــی نقاط جاده فعال بود و ما بايد صبح زود عبور 
می کرديــم که ديد و تير روی ما نباشــد. لذا نماز که 

خوانديم راه افُتاديم.
چند جا پياده شديم، چون من می خواستم هم خط 
بچّه ها را ببينم و هم ببينم دشــمن کجاست. درنتيجه 
من مطمئن شــدم اگر همّت را از اينجا آزاد کنيم و به 

جنوب ببريم، آنجا مشكلی پيش نخواهد آمد.
یعقوب زهدی: آقا محسن ]رضايي[، آن موقع بيشتر 
درگيری های حــاج همت و نيروهايش با ضدانقلاب 

داخلی بود و با عراق خيلي درگير نبودند.
دکتر رضایی: چرا، خط داشتند.

زهدی: خط داشتند، ولی بيشتر مشغله و درگيری شان 
داخلی بود.

دکتر رضایی: ضدانقلاب را پشت سر گذاشته بودند. 
ما در کرمانشاه ستاد عمليات غرب کشور را داشتيم که 
آقای داود کريمی و بروجردی و... آنجا کار می کردند، 
ولی آنها ضدانقلاب را پشــت سر گذاشته و در مرز 
مســتقر شــده بودند. از پاوه به داخل با ضدانقلاب 
می جنگيدنــد، ولی از پاوه به به طرف مرز ديگر عراق 
بود، ضمن اينكه تردد ضدانقلاب هم به ســمت عراق 

بود سپاه کار بستن مرز را دنبال می کرد.
زهدی: در غرب، نيروهاي اطّلاعات از يگان های عراق 
مثل منطقه جنوب اطلاعاتي داشــتند و کار شناسايي 
انجام داده بودند که بدانند گســترش يگان های عراق 

چگونه است و چه هويتی دارند؟

دکتر رضایی: اطلاعات آنها مثل جنوب عميق نبود، 
ليكن اطلاعات خيلی کلی داشــتند، مثــلًا اينكه در 
ســليمانيه کدام سپاه هست. کار اطلاعاتی و شناسايی 
مواضع دشمن در جنوب وسيع و دقيق بود، وضع خط 
را خوب می دانســتند، اينكه دشمن چند سنگر دارد؟ 
چند نفر در خط هستند؟ از کجا تدارك می شوند؟ در 
جبهه غرب و شمال غرب اطلاعات محدود بود. مثلًا 
اينكه دشمن از سيدصادق يا از حلبچه می آيد اين مهّم 
بــود. چون ما در عمليات هــای بعد هم کم کم به اين 

نتيجه رســيديم که سيدصادق 
يك عقبة بسيار محكمی برای 
دشمن است که هم پنجوين را 
تدارك می کند و هم جبهة پاوه 
را. اطلاعــات در اين حد بود، 
امّا اينكه از سيدصادق به سمت 
سليمانيه يا کرکوك چند لشكر 
وجــود دارد؟ احتيــاط آنهــا 
چيســت؟ ترتيب نيرو چگونه 
اســت يا چه تعــداد توپخانه 
دارند؟ اطلاعات زيادي وجود 
نداشــت، امّا از وضعيت خط 
خوب مطلع بود. وقتی از پاوه 
متوسليان  احمد  آقای  به سمت 
رفتيم، برداشت من اين بود که 

همــت را می توانيم آزاد کنيم و احتمال اينكه عراق از 
اينجا حمله  بكند نيست. شرايط پنج شش ماه قبل هم 
همين را نشــان می داد. من پرسيدم در پنج شش ماه 
گذشته شما با دشمن چقدر درگيری داشتيد؟ گزارش 

آنها هم اين را به من نشان داد. 
اردســتانی: قبل از اينكه درباره مريوان و جلســه با 
احمد متوســليان صحبت کنيد، بفرماييد در آن  زمان 
شــما چه درکی از همت به  دست آورديد و ايشان را 

چگونه ديديد؟
دکتر رضایی: من به نتيجه رســيدم که ايشان فرمانده 

دکتر رضایی:
ذهنیت منفی این بود که 

تشکیل تیپ یعنی اینکه سپاه 
مانند ارتش شود و این موضوع 
مخالفان بسیار جدّی داشت، 
زیرا عدّه ای از پاسداران فقط 
برای کارهای فرهنگی عضو 

سپاه شده بودند.
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قابلی است. البتهّ اينكه فرماندهی تيپ را به او بدهيم 
يا نه، به اين نتيجه نرسيده بودم، ليكن احساس کردم 
فرد شايسته اي است، قاطع اســت، روی نيروهايش 
نفوذ دارد، از او حرف شنوی دارند، امّا گروه ايشان را 
درحدّ يك تيپ رزمی نديدم، اين قابليت را که همت 
بتوانــد با گروهی که تحت امر او يك تيپ تشــكيل 
بدهد در ايشــان نديــدم، درحالی که گروه حســين 
خرّازی و زاهدی و... چــون همه باهم بودند درحدّ 

يك تيپ بودند. 

متوسلیان نظر مرا بیشتر جلب كرد
بعــد که به مريوان رفتم، همّــت را هم با خود بردم، 
فهميده بودم بين همّت و احمد متوســليان رابطه اي 
وجود دارد، نه رابطة خيلی قوی، ولی به هرحال رابطه 
دارنــد، امّا اين ارتباط مســتمر و طولانی نبود. احمد 
متوســليان را که ديدم نظر مرا بيشــتر جلب کرد. از 
ظاهر و ارتباطــی که با نيروهايش داشــت و خطی 
که تشــكيل داده بود معلوم بود فرد قوی  اي اســت؛ 
جبهه ا ش وســيع تر و حســاس تر بود، افراد بيشتری 
را هم ســازماندهی کرده بود. بعداً به ذهنم رسيد که 

ترکيب همت و احمد متوســليان باهم می توانند يك 
تيپ درست کنند.

زهدی: ظاهراً شهيد همت قبلًا در همان سپاه مريوان 
مسئول تبليغات بود، بعد فرمانده پاوه شد. در مريوان 

با متوسليان باهم کار می کردند.
دکتر رضایی: اين را نمی دانستم، امّا کاملًا فهميدم که 
يك ارتباط دوستانه ای باهم دارند، ولی خيلی احساس 
نكردم اين ارتباط عميق بوده باشد، امّا به نتيجه رسيدم 
که باهم می توانند کار کننــد. جمع بندی من اين بود 
که احمد متوســليان به تنهايی منهای همت يا همت 
بدون احمد متوســليان نمی توانند کاری بكنند، ولی 
اگر اين دوتا و نيروهای شــان را جمع کنيم يك تيپ 
می توانيم درســت کنيم. معطل نكــردم که بخواهم با 
آقای رشــيد و آقا رحيم و... صحبت کنم. همان جا به 
احمد متوسليان گفتم آماده بشويد بياييد جنوب، شما 
بايد يك تيپ بشويد. وقتی اين مطلب را به وي گفتم 
بســيار خوشحال شــد. گفت: يك تيپ درست کنيم 
گفتم؟ بله تيپ درســت کنيد. تيپ های ارتش پادگان 
داشتند، توپخانه داشــتند، امكانات داشتند لجستيك 
داشــتند، ولی بچّه های ما هفت هشــت تا لنكروز و 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس
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يكی دوتا خمپاره داشــتند و لذا آن زمان تشكيل تيپ 
برای آنها کار بزرگي به نظر می آمد. تشــكيل تيپ در 
فتح المبين برای سپاه مثل قلّه های بلندی بود که بعضی 
از نيروهــا با ناباوری به اين موضوع نگاه می کردند و 
بعضی هم از اينكه می خواهند ارتقا پيدا کنند با اشتياق 
با آن روبه رو می شــدند. گفتم من می روم اهواز، شما 
و حاج همت مقداري از نيرويتان را بگذاريد در خط 
مرزی، ولی نيروهای اصلی تان را بياوريد و از جاهای 
ديگر هم ما به شما کمك می کنيم. از سپاه هاي کشور، 
از اســتان ها من نيرو می گيرم و به شما می دهم، ولی 
آن ترکيب اوليه  خودتان را حفظ کنيد و باهم باشــيد 
و بياييد و تيپ تشــكيل دهيد. يادم نمی آيد همان جا 
درباره شرطتشان با من صحبت کردند يا وقتی آمدند 
اهواز در جلسه به من گفتند که ما حرفی نداريم، ولی 
اجازه بدهيد قبل از اينكه تيپ تشكيل دهيم دو نفری 
باهم به زيارت خانة خــدا برويم که من قبول کردم، 
گفتم به شــرط اينكه زود برويــد و بياييد من حرفی 
ندارم. قبــل از عمليات هم رفتند زيارت خانة خدا و 

آمدند و يك تيپ به اين ترتيب تشكيل شد.
از نيروهايــی که در جنوب اهواز پيدا کرده بوديم 
سه چهارتا تيپ نمي شد تشكيل داد، سعی کرديم آنها 
را در قرارگاه فجر ـ که فرمانده آن شهيد بقائی بود ـ 

سازمان بدهيم، مثل تيپ امام سجّاد.
اردستانی: فرمانده تيپ امام سجّاد چه  کسی بود؟

دکتر رضایی: فرمانده تيپ امام سجّاد آقای رودکی و 
تيپ امام حسن، حسن درويش بود.

زهدی: احمد متوسليان و همت و بقيه چقدر فرصت 
داشتند تا عمليات فتح المبين که تيپ تشكيل دهند؟ 

دکتر رضایی: بسيار کم، مثلًا اواخر آذر با آنها صحبت 
شــد ـ اواخر آذر برف هم آمــده بود ـ آنها دی ماه به 

اهواز آمدند.
زهدی: يعنــی در مريوان به آنها زمــان داديد گفتيد 

سه ماهه؟
دکتر رضایی: نه، گفتم يك هفته ای. من به آنها گفتم 

من که رفتم شما و همت اينجا تعدادي نيرو بگذاريد 
در خــط و بقيه نيروها را برداريــد و به اهواز بياييد. 

احتمالاً بايد ده، پانزدهم دی ماه به اهواز آمده باشند.
زهدی: فقط بسيجی به آنها داديد؟

دکتر رضایی: پاســدار هم به آنها داديم. حاج همت 
هميشه می گفت از مازندران به من نيرو بده. تعدادي 
از نيروهايش هم از مازندران بودند. می گفت شما غير 
از تهران از مازندران هم به من نيرو بده. آن  موقع هر 
اسُتان پشــتيبان يگان خاصي نبود. ما بعد از عمليات 
بيت المقدس برای هر اسُــتان يك تيپ  را مشــخص 
کرديــم. در بيت المقــدس هــم به تدريج به ســمت 
استانی شدن تيپ ها حرکت کرديم، ولی اصل کار بعد 
از عمليات بيت المقدس صورت گرفت. مثلًا اگر من 
هفدهم، هجدهم، بيســتم آذر رفته باشم مريوان، آنها 
بايد مثلًا تا دهم، پانزدهم دی آمده باشند. شما از دهم 
دی تــا اوّل فروردين را در نظــر بگيريد که عمليات 
شروع شــد، تقريباً دو ماه  و نيم وقت داشتند. در اين 
مدت، ]حاج همت و احمد متوســليان[ به سفر حج 
رفتند و بعد آمدند در جنوب مســتقر شــدند و تيپ 
تشكيل دادند و شناسايی کردند که در شرح عمليات 
ايــن  مطالب را توضيــح مي دهم. امــا ديديم بازهم 
تيپ هاي بيشتري نياز داريم. تيپ ولی عصر)عج( تشكيل 
شــده بود، تصميم گرفتيم نيروهاي اين تيپ را هم از 
مريوان بياوريم و در قسمتي از خط به کار گيريم، اما 

بازهم تيپ کم داشتيم.

شکل گیری تیپ7 ولی عصر)عج(
اردستانی: درباره تيپ ولی عصر)عج( مختصری توضيح 
دهيد که چگونه شــكل گرفت؟ چه کســی را محور 

کرديد؟ چه کسي او را معرفی کرد و...
دکتر رضایی: من به آقای رشــيد گفتم که در خود 
خط فتح المبين نيرو کم نيســت، چــون کار ما اين 
بود که خط هــا را تبديل به تيــپ می کرديم. گفتم 
چه کســي می تواند باشد؟ حســن ]باقري[ و آقای 
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رشيد گفتند رئوفی خوب اســت، البتهّ کمی ترديد 
داشــتند، ولی می گفتند آقای رئوفی خيرالموجودين 
اســت و بچّه ها از او حرف شــنوی دارند، آن زمان 
حرف شنوی رزمندگان از فرماندهان بسيار مهّم بود. 
اگر اسمش را نفوذ بگذاريم، نفوذ معنوی فرماندهان 
بســيار مهّم بود؛ اگر فردي قوّی داشتيم، ولی نفوذ 
معنوی نداشت به راحتی نمي توانستيم او را به عنوان 
فرمانده   بگذاريم. مثلًا بايد در خط شناخته شده بود 
رزمنده ها وقتی همه باهم به خط آمده بودند کســی 
همان  در  نمی شناخت،  را  آنها 
خــط و در جريــان درگيري 
با دشــمن مثلًا آقــای رئوفی 
معروف شــده بــود. در خط 
دزفول آقای رئوفی بود، آقای 
کوســه چی بود. آقای احمدی 
که قبل از انقلاب در گروه های 
چريكــی با آقای رشــيد کار 
می کرد، مي رفت و به عراقی ها 
ضربه مي زد و نفــوذ می کرد؛ 
مثلًا در دهلران می رفت، نفوذ 
می کرد و ضربه می زد. اين 3، 
4 نفر که مطرح شــدند، آقای 
رئوفی انتخاب شــد و تصميم 
فرمانده  رئوفی  آقــای  گرفتيم 

تيپ7 ولی عصر)عج( شود.
اردستانی: زمان تشكيل اين تيپ هم آذرماه است؟

دکتر رضایی: تيپ ولی عصر)عــج( هم اواخر آذر يا 
اوايل دی تشــكيل شد. سازماندهی تيپ ها از اواخر 

آذر شروع شد و تقريباً تا نيمة دی ماه طول کشيد. 

امام  امام ســجاد)ع(،  تیپ های  شــکل گیری 
حسن)ع( و المهدی)عج(

جبهة آقــای مجيد بقايی در محور شــوش بود که 
رفتيم خط آنجا را ديديم. در محور شــوش تعدادی 

از بچّه های گيلان با آقای مرتضی صفّار بودند، تعداد 
از بچّه های گچســاران هم بودند که برادرمان آقای 

دقيقی و آقای فضلی با آنها ارتباط داشتند.
اردستانی: دقيقی يا دقايقی؟

دکتر رضایی: دقيقی.
اردستانی: اسم کوچكشان هم خاطرتان هست؟

دکتر رضایی: حسين فكر کنم. بله؟
اصغر رسول زاده: حسين، حسين دقيقی.

دکتر رضایــی: بله. به  نظرم می آيــد آقای رودکی 
هــم همان جا بود. ما ديديم اگــر تعدادی از نيروها 
را ازســمت جنوب اهواز بياوريم با نيروهاي شوش 
ادغام کنيم يكی دو تيپ هم می توانيم تشكيل دهيم 
که در عمل ســه تيپ ايجاد شد؛ يعنی بقّية نيروهای 
ديگر را هم که اضافه کرديم، توانستيم قرارگاهی را 

در شوش با سه تيپ سازمان بدهيم.
اردستانی: قرارگاه فجر؟

دکتر رضایی: بله قرارگاه فجر.
اردســتانی: اين ســه تيپ کــه در قــرارگاه فجر 

سازماندهی شدند کدام تيپ ها بودند؟
دکتر رضايی: تيپ امام سجّاد)ع(، تيپ المهدی)عج( و 

تيپ امام حسن)ع(.
اردســتانی: تيپ المهدی)عج( از همان موقع تشكيل 

شد؟
زهدی: آن زمان فرمانده تيپ المهدی)عج( آقای علی 

فضلی بود.
دکتر رضایی: تيــپ المهدی)عــج( آن زمان با تيپ 
المهدی)عج( بعد که از اهالی جهرم و فســا تشــكيل 

شد. فرق دارد.
اردستانی: درباره اين مطلب توضيح بفرماييد.

دکتر رضایی: تيپ المهدی)عج( که آنجا شكل گرفت 
از بچّه های گچساران و تعداد زيادی از ياسوج بودند. 
تيپ امام سجّاد)ع( از نيروهاي فارس بودند و در تيپ 
امام حسن)ع( از همه جا نيرو وجود داشت. از بيش از 
سی شهرستان در تيپ حســن درويشي نيرو وجود 

نفوذ معنوی فرماندهان بسیار مهّم 
بود؛ اگر فردي قوّی داشتیم، ولی 
نفوذ معنوی نداشــت به راحتی 
نمي توانستیم او را به عنوان فرمانده   

بگذاریم.
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داشت و آنها همديگر را پيدا کرده بودند. اين تيپ ها 
در جبهة شــوش بودند. ســه تيپ هم از قبل سامان 
گرفت؛ تيپ کربلاي مرتضی قربانی، تيپ8 نجف که 
در رقابيه و ميشداغ شكل گرفت و تيپ امام حسين)ع(.

زهدی: اين سه تيپ از طريق القدس بودند.
دکتر رضایی: که با تيپ ولی عصر)عج( و تيپ محمّد 
رســول الله)ص( احمد متوســليان 7 تيپ شدند. بعد 
ديديم در محور چاه نفت نيرو نداريم. دوستان گفتند 
بچّه های کرمان هستند، ولی نمی توانند تيپ تشكيل 
دهند. من به حسن باقری اصرار کردم چرا نمی توانند 
تيپ تشــكيل دهند؟ به آنها نيرو می دهيم. گفت نه 
چون آنها همه شان از يكی دو شهرستان هستند، اگر 
شــهيد بشوند مشكلات جدّی به  وجود می آيد، آنها 
را تيپ نكنيم بهتر اســت. گفتم بســيار خُب، گروه 
رزمی که می توانند باشــند و باقري قانع شد و بعد 
گروه رزمی ثارالله را تشكيل داديم. حسن باقری اين 
موضوع را قبول نمي کرد و درنهايت او را قانع کردم. 
البتهّ حسن باقری مسئوليت رسمی نداشت که حتماً 
ثارالله زير نظر او باشــد، و اما ما چون می خواستيم 
دوســتانمان را باهم همراه بكنيم و نظرهايشان مثل 
نظر خود من بشــود مصّر بودم که آنها را قانع کنم؛ 
لذا باقري قانع شــد. گفتيم پــس گروه رزمی ثارالله 
با محوريت قاســم سليمانی باشــد. يك گروهی با 
ســليماني آمده بودند. اختلاف ميان نيروهاي کرمان 
بســيار زياد بود، منتها بعداً انسجامشــان بيشتر شد. 
يكی از دلايل هم شــايد همين بود که افرادی مثل 
آقای رزم حســينی يا افراد ديگــر نظرهاي متفاوتی 
داشتند. ما به سختی آنها را راضي کرديم که نيروهاي 
کرمان با اســم گروه رزمی ثارالله تشكيل شوند. به 
شــروع عمليات فتح المبين که نزديك می شديم من 
به اين موضوع بيشــتر اصرار مي کردم و تيپ حسن 
باقري آن را نمي پذيرفت. درنهايت، تا شب عمليات 
گروه رزمی ثارالله تيپ شد، اما برخلاف تيپي مانند 

حضرت رسول)ص( که از همان اوّل تيپ بود.

فرماندهانی كه زود شــهید شــدند و فرصت 
بالندگی نیافتند

شكل گيری تيپ حضرت رسول)ص( هم داستانی دارد، 
چون مجموعة توانمندی بودند. مثلًا محمود شهبازی 
آن قدر قوی بود که جانشــين تيپ شــد و همت هم 
رئيس ســتاد. در عمليــات فتح المبين مــا بعضی از 
چهره ها را از دســت داديم مثل شــهيد حبيب اللهی، 

شهيد شهبازی که وجودشان بسيار مؤثر بود.
اردستانی: حبيب اللهی که از نيروهاي اصفهان بود و 

در والفجر مقدماتی شهيد شد.
دکتر رضایی: بله. اينها درحدّ 
فرماندهان نيروی زمينی ســپاه 
بسيار  انسان هاي  بودند.  امروز 
قدرتمند و توانمند، منتها خيلی 
زود شهيد شدند خيلی زود و 
احمد  ]خرازي[  حســين  مثل 
]متوسليان[ و قاسم ]سليماني[ 
به بالندگی  نرسيدند. بعضی از 
آقای تجلايی  مثلًا  ما  بچّه های 

فرصت بالندگي پيدا نكردند.
اردستانی: علی تجلايی.

دکتر رضایی: تجلايی دســت 
کمی از آقا مهدی نداشت.

لشكر  فرماندهان  اکثر  زهدی: 
عاشورا می گفتند تجلايی مربیّ ما بود.

دکتر رضایی: تجلايی فرد بسيار قدرتمندی بود، منتها 
بسيار زود به شهادت رسيد. بعضی از بچّه ها زود شهيد 
شدند درحالی که انسان های بسيار بزرگ و توانمندی 
بودند. نمونه ديگر آقای پيچك است که در بازی دراز 
حضور داشــت. او فرد بسيار توانمند و قدرتمند بود. 
اينهــا اگر زمان پيدا می کردند، ميــدان پيدا می کردند 
فرصت مي يافتند، تيپ به آنها مي داديم، لشكر به آنها 
می داديم معلوم نبود از بقيه پيشي نگيرند. از بقيه پيش 
مي افتادند، منتها همان اوايل به شهادت رسيدند. آنها 

تجلایی فرد بسیار قدرتمندی بود، 
منتها بسیار زود به شهادت رسید. 
بعضی از بچّه ها زود شهید شدند 
درحالی که انسان های بسیار بزرگ 

و توانمندی بودند.
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ازنظر معنوی و اخلاقی درحد بسيار بالايي بودند. من 
هنوز آن خاطرة شــهيد حبيب اللهی در ذهنم هســت 
کــه در فتح المبين می گفت برادر محســن اصلًا علی 
گــره زد و رادار را کنار بگذاريــم و همة نيرويمان را 
روی عين خــوش و رقابيه متمرکــز کنيم. درحدّ يك 
فرمانده نيروی زمينی حرف می زد. درنهايت، به نتيجه 
رسيديم آقای رئوفی اينجا باشد، آقای قاسم سليمانی 
آنجا باشــد، آقای حســن درويش و... مشكل ما در 

فتح المبين اين بود که خط لجََمن بسيار وسيع بود.

شکل گیری یازده تیپ در عملیات فتح المبین
اردستانی: ببخشيد آقای رضايی، فرموديد برای تيپ 

المهدی)عج( دقيقی را گذاشتيد؟
دکتر رضایی: دقيقی با بچّه های گچساران مرتبط بود.

زهدی: حسين پروين هم بود.
دکتر رضایی: بله، آقای پروين بود.

زهدی: کُلهر بود. اينها باهم بودند، يك تيم بودند.
دکتر رضایی: بله، اينها يك تيم بودند باهم آمدند و 

فكر می کنم تيپ المهدی)عج( شدند.
زهدی: اينها را دقيقی آورده بود، دقيقی رأس اينها بود
دکتر رضایی: بله دقيقی بيشــتر ارتباط داشت. ما با 
آقای دقيقی قبل از انقلاب ارتباط داشتيم، جزء گروه 

منصورون بود. من از قبل ايشان را می شناختم ...
مشــكل ما در عمليــات فتح المبين ايــن بود که 
تيپ هايــی که در خط درســت کرديم خــط لجََمن 
آنها زياد بود. مثلًا از دهلران تا جســر نادری هشتاد 
نود کيلومتر، صد کيلومتر می شــد. از جِسر نادری تا 
شــوش تا عبدالخان و از عبدالخان به سمت ميشداغ 
و از آنجا وصل می شــديم تا نزديك چزابه. اين خط 
که نيروهای  رزمنده بايد در آن رها می شدند، بيش از 
دويست کيلومتر طول داشت. حتیّ خط رهايی ما در 
فتح المبين بزرگ تر از بيت المقدس بود. درست است 
بعــد از اينكه از خط رها می شــديم بايد در دو تنگه 

پدافند می کرديم، اما خط رهايی بسيار گسترده بود.

اردستانی: به دليل ويژگی های زمين.
دکتر رضایی: به دليــل وضعيت زمين. درمورد زمين 
توضيح می دهم. بنابراين، برقــراري ارتباط ميان اين 
نيروها باتوجّه به ضعف امكانات ارتباطی مثل بی سيم 
بسيار مهم بود. جاده های ما هم ضعيف بود. می گفتند 
ماشــين ها قادر به عبور از برخي نقاط نيســتند و در 
خط به ما مهمّات نمی رســد، مگر اينكه جاده دهلران 
به دزفول باز بشــود. بنابراين، چون طول خط ما زياد 
بود به نتيجه رســيديم که مثــل طريق القدس، با يك 
قــرارگاه نمی توانيم عمل کنيم، ناچار شــديم چهار 
قرارگاه احداث کنيم و درحدود دويست  کيلومتر هر 
دو ســه تيپ در درون يك قــرارگاه عمل کنند و الاّ 
مشــكل ارتباط پيش می آمد؛ ارتباط از بی سيم گرفته 
تا فاصلة فرماندهان با خط. لذا به نتيجه رســيديم که 
با يك قرارگاه مرکزی نمی شود عمليات را اداره کرد 
و بايد قرارگاه واســط ايجاد کنيم که بتوانيم مشــكل 
ارتباط فرماندهی را برطرف کنيم. می خواســتيم اين 
مشــكل را حل وفصل کنيم که مشــكل ديگري پيش 
آمد و آن از بين رفتن انســجام فرماندهی در قرارگاه 
مرکزی بود، چون بايد آقا رحيم، رشيد و شهيد باقری 
را که همراه باهم در قرارگاه مرکزی کنار هم بوديم به 
جلو مي فرســتاديم و آنها از من فاصله مي گرفتند اين 
يك مشكلي بود که بايد به آن مي پرداختيم. به هرحال، 
اين امور را ســازماندهی کرديم و تقريباً سازمان رزم 
ايجاد شــد و قرارگاه مرکــزی، قرارگاه های ميانی و 
ســپس تيپ هايی که در خط بودند ســازمان رزم را 

شكل دادند.
زهدی: آقا محســن، شــما فرموديد هفت تيپ، اگر 

ثارالله را هم به حساب آوريم هشت تيپ می شود.
اردستانی: آقا محســن من يك بــار اسامي تيپ ها را 
مرور کنم: تيپ14 امام حسين)ع(، تيپ8 نجف، تيپ7 
ولی عصر)عج(، تيپ27 حضرت رسول)ص( تيپ15 امام 
حســن)ع(. نمی دانم آن موقع عدد پانزده هم جزء نام 

تيپ بود يا فقط امام حسن نام داشت؟
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دکتر رضایی: نه، تيپ امام حسن)ع( بگوييد.
اردستانی: تيــپ امام حسن)ع(، تيپ المهدی)عج(، تيپ 

امام سجّاد)ع( و گروه رزمی ثارالله.
دکتر رضایی: مرتضی و تيپ کربلا چطور؟ در رقابيه 

بود.
اردســتانی: تيپ25 کربلا هم هست. پس مي شود نهُ 

تيپ.
دکتر رضایی: نه تيپ بله. ما سه چهارتا تيپ را به نهُ 

تيپ تبديل کرديم.
دکتر رضایی: اين هم يك نوع مديريت خاصّی است. 
مديريت ارتش اين بود که اوّل تيپ ها و لشكرهايش 
را ايجــاد می کرد بعــد تصميم مي گرفــت در کجا 
عمليات کند. مــا محل عمليات را تعيين مي کرديم و 
تــوان رزم را پابه پای آن ايجاد کــرده، به موازات هم 
حرکت مي کرديــم. آن زمان که مــا تصميم گرفتيم 
عمليات فتح المبين را انجام دهيم، نهُ تيپ نداشــتيم و 
نمی دانستيم که حتماً می توانيم نهُ تيپ را درست کنيم
زهدی: تيپ عاشورا که در طريق القدس ايجاد شد در 

پدافند باقي ماند؟
تيــپ نجف بــود و تيپ عاشــورا. فرمانده تيپ 

عاشورا عزيز ]جعفري[ بود ديگر.
دکتر رضایی: عزيز با احمد کاظمی همه باهم بودند. 
اردســتانی: يعنی تيپ8 نجف را ما در طريق القدس 

نداشتيم؟
دکتر رضایی: نــه تيپي به نام نجــف نداريم، فقط 

تيپ های امام حسين)ع(، کربلا و عاشورا را داريم.
اردستانی: درست است.

رسول زاده: تيپ نجف از دل تيپ عاشورا بيرون آمد.
دکتر رضایی: علّت اينكه بچّه های آذربايجان با احمد 
کاظمی جور شدند اين بود که خميرماية تيپ عاشورا 

از محور سوسنگرد بود.
اردستانی: فقط آذربايجان نبود، بلكه محور سوسنگرد 
بود که از ســاير اســتان ها هم در محور سوســنگرد 

حضور داشتند و در تيپ هم بودند.
دکتر رضایی: تعداد زيادی از بچّه های سوســنگرد 
بودند به علاوه شــهيد تجلايی که با عزيز ]جعفري[ 
بودنــد، بعــد که ما عزيــز را از تيپ عاشــورا برای 
فرماندهی قرارگاه برديم، تيپ عاشورا شد تيپ نجف 

اشرف.
زهدی: مهدی باکری هم شد جانشين احمد کاظمی.

از راســت: دکتر حســین علایی فرمانده قرارگاه نوح، دکتر حسین اردستانی و سردار احمد غلامپور فرمانده 
قرارگاه کربلا در جلسه تاریخ شفاهی دکتر ممحسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس.
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دکتر رضایی: آقا مهدی با احمد کاظمی همراه شــد، 
درست است.

زهدی: آقای دکتر ببخشــيد در ســندی که ارتش از 
يازده تيپ نام برده، تيپ ايلام بوده است.

دکتر رضایی: درست اســت، بچّه هايی که در ايلام 
بودند آقای داودآبــادی و... را ما در ايلام آماده کرده 
بوديم که بنا به دستور از جادة بالای ملكشاهی که از 
کوهدشــت هم به آنجا راه است، از آنجا بنا به دستور 
آماده باشــند که اگر به آنهــا نياز پيدا کرديم به کمك 
هم جزء  ايــلام  تيپ  بياينــد. 
سازمان رزم بود، ولی تيپ ايلام 

احتياط بود.
اردســتانی: نام تيپ ايلام بعداً 

تيپ اميرالمؤمنين)ع( می شود.
دکتر رضایی: بلــه، چون بعد 
از فتح المبيــن مــا رفتيم که در 
اين  کنيم.  عمليات  گيلان غرب 
مأموريت را به شهيد بروجردی 
غرب  عملياتی  ســتاد  فرمانده 
کشــور در کرمانشاه داديم. من 
و برادر صيــاد باهم رفتيم و به 
بروجــردی گفتيم شــما آماده 
شويد اينجا عمليات کنيد. اوّلين 
عملياتی که در غرب انجام شد 
با اين هــدف بود که ذهن دشــمن فقط روی جبهه 
جنوب متمرکز نشــود و فكر کند مــا در غرب هيچ 
عملياتــی انجام نخواهيــم داد. در آن عمليات کاملًا 
موفقّ نشــديم و آنجا مايه اوليه شكل گيری تيپ های 

نبی اکرم)ص( و ايلام فراهم شد.
اردستانی: چگونگی شكل گيری يگان های سپاه بحث 
بسيار مهمّی است و بيان آن اهميت داشت. اين بحث 
را بسياري از زبان شما گفته اند و اين موضوع به طور 
پراکنده مطرح شــده، ولی وقتی شما به طور منسجم 
موضوع را شرح می دهيد ريشه يابي و معلوم می شود 

فرمانده ســپاه در شكل گيری ســازمان رزم سپاه چه 
نقشی داشته و چگونه موضوع را تحقق بخشيده است.

دکتر رضایی: درحقيقت ســازمان رزم ســپاه به طور 
وســيع و جدی از فتح المبين شــكل گرفت. البته در 
طريق القدس ســازمان رزم داريم، امّا به طور اصولی، 
فراگير و گســترده اســاس ســازمان رزم ســپاه در 
فتح المبين شــكل گرفت و در اين عمليات ســپاه ده 

يازده تا تيپ تشكيل داد.

نحوه تجهیز و پشتیبانی یگان های جدید
زهدی: تجهيــزات اين تيپ هــا را از کجا آورديد؟ 

اين همه نيرو و تفنگ از کجا  آمد؟
اردستانی: در واقــع امكانات، تجهيزات و تسليحات 

تيپ ها چگونه فراهم شد؟
دکتر رضایی: خوشبختانه تلاش هايی که برای خريد 
اسلحه و مهمّات شروع شده بود داشت کاملًا به نتيجه 
می رسيد. اوّلين محموله های خريد اسلحه سپاه از ليبی 
و اوّلين سهميه آر.پی.جی ها به دست ما رسيد. تا قبل 
از فتح المبين به شدّت کمبود گلوله آر.پی.جی داشتيم، 
ولی در فتح المبين چند هزار موشــك آر.پی. جی. به 
دست ما رسيد. با بعضی کشــورهای اروپای شرقی 
رابطه برقرار شــد، مثل چكســلواکی، لهَستان ... ولی 
از چكســلواکی به علاوه ليبی ـ )زهدی: کرة شمالی( 
کرة شــمالی فكر نمی کنم هنوز فعّال شده باشد و از 
عمليات بيت المقدس به بعد فعّال شد ـ مهمات خوبی 
به ما رسيد و مقدار زيادی هم اسلحه و مهمّاتی که در 
طريق القدس و ثامن الائمه)ع( از دشمن گرفته بوديم به 

آن اضافه شد. ما در فتح المبين تانك داريم. 
با تانك هــای غنيمتی، تيپ30 زرهــی را ايجاد 
کرديــم و فتح الله جعفری را فرمانــده آن قرار داديم. 
تيپ30 زرهی يازدهمين تيپ ما است. در طرح مانور 
خواهــم گفت که يك جا ارتــش می گويد زرهی ما 
نرسيد، من آنجا گفتم ما از تيپ زرهی فتح الله جعفری 
اســتفاده می کنيم، اســتفاده از تانك با کلاشــينكف 

اوّلین محموله های خرید اسلحه 
سپاه از لیبی و اوّلین سهمیه آر.پی.

جی ها به دست ما رسید. تا قبل از 
فتح المبین به شدّت کمبود گلوله 

آر.پی.جی داشتیم.
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بسيار تفاوت داشــت، آموزش تانك و هدايت آن با 
کلاشينكف بسيار فرق داشت، اما بچّه ها ـ بندگان خدا 
ـ در اين حد که از تانك ها به عنوان گلوله106 استفاده 
بكننــد می توانســتند تانك ها را راه ببرنــد، امّا اينكه 
بتوانند مانور زرهی انجام دهند و تاکتيك زرهی داشته 
باشــند در اين حد بچّه های ما ارتقا پيدا نكرده بودند، 
ولی کافی بود بچه های ســپاه ده تا از اين تانك ها را 
راه بيندازند، می توانستند به سمت دشمن شليك کنند. 
از هر ده شــليك دوتای آنها هم به هدف می زد يك 
قدرت خيلی عظيمی آن زمان محسوب می شد؛ يعنی 

فوق العاده توان قابل توّجهی بود.
زهدی: آقــای احمدپــور مبنای پشــتيبانی يگان ها 
بود. ايشــان مسئول پشــتيبانی جبهه جنوب در سپاه 

خوزستان بود.
دکتــر رضایی: بله، تــا فتح المبين آقــای احمدپور 
محور اصلی بود. چون آقای احمدپور لجستيك سپاه 
اهواز بود و عمدة پشــتيبانی جبهه جنوب را هم سپاه 

خوزستان انجام می داد.
زهدی: يگان ها که تشــكيل می شــدند از شــما نامه 
می گرفتند و ســراغ آقای احمدپور مي رفتند. خودرو 
می خواســتند، کلاش می خواستند، البسه و تجهيزات 

و...
دکتر رضایی: آن زمان آقاي محســن رفيق دوســت 
لجســتيك تهران را راه اندازي کرده و خود در بيرون 
از ايران فعّال بود. ايشــان از قبل از انقلاب آقای سعد 
مُجبر را که معاون قذافی بود می شناخت، اين ارتباط 
بی تأثير نبود، می رفت به طريقي مهمّات پيدا می کرد و 
می آورد. بنابراين، آرايش و سازماندهی سپاه اين  طور 
و به تدريج شكل گرفت و اين  گونه نبود که از روز اوّل 
ما يازده تا تيپ داشته باشيم و بگوييم با اين يازده تيپ 

می خواهيم عمليات کنيم.
زهدی: در ذهن خود شما هم تعداد تيپ ها تعيين 
نشده بود؟ همين طور که پيش می رفتيد افزايش يافت 

و به يازده تيپ رسيد؟

دکتر رضایی: وقتی طراحــی عمليات فتح المبين را 
شــروع کرديم خودم هم نمی دانستم تا پايان عمليات 
دوازده تيپ خواهيم داشت، ده تيپ خواهيم داشت، 
يازده تيپ خواهيم داشت، اين عدد معلوم نبود، ولی 
مبنا را بر اين گذاشته بوديم که طرح مانور هرچه شد 
و مانور به هرجايی که رســيد يگانــش را هم تأمين 
کرده باشــيم. چارچوب طرح مانــور هم از روز اوّل 
کاملًا معلوم نبود. وارد بحث مانور که بشويم روشن 
می شــود. برادرهای ارتش می گفتند روی ســه راهی، 

تپهّ هــای علی گــره زد و رادار 
عمل کنيم.

اردستانی: سه راهی قهوه خانه؟
دکتــر رضایــی: ســه راهی 
ســه راهی  و  قهوه خانــه 
جِســرنادری، در اين سه راهی 

مي خواستيم عمل کنيم.
زهدی: همــان طرحی که در 
عمليــات توکل در 23 مهر هم 

داشتند و عمل کردند.
دکتر رضایی: آنها عمدتاً به اين 
فكر بودند و اهداف بيشــتر از 
اين را اصلًا عملی نمی دانستند، 
را  اهداف  ايــن  اوّل  می گفتند 
بگيريــم و تثبيــت بكنيم بعد 

به سمت عين خوش برويم. اما تصور فرماندهان سپاه 
اين نبود و لذا ما نمی دانســتيم درمورد طرح نهايی با 
برادران ارتش به کجا می رسيم. پس طراحی عمليات 
کاملًا روشــن نبود، ولی هدف ها تقريباً روشــن بود. 
تيپ و لشكرها هم هنوز قطعی نشده بود و در جريان 
پيشرفت کار تيپ ها شــكل گرفتند و طرح عمليات 
روشن شــد. اگر بخواهيم از جنبة فلسفی شبيه سازی 
کنيــم، ملاصدرا مفهوم حرکت جوهری را ابداع کرد. 
او نمی گويد اوّل ماهيت است يا وجود، می گويد اينها 
با همديگر درســت می شوند. مثلًا پوست و محتوای 

با تانك های غنیمتــی، تیپ30 
زرهی را ایجاد کردیم و فتح الله 
جعفری را فرمانده آن قرار دادیم. 
تیپ30 زرهی یازدهمین تیپ ما 

است.



18

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

سيب با يكديگر شكوفا می شوند و هم زمان هم طعم 
می گيرد،  رنگ می گيرد و همه  چيز ســيب با همديگر 
تكامل پيــدا می کنند. اســم آن را می گذارد حرکت 
جوهری. درحقيقت جنگ ما همين طور بود و طرّاحی 
عمليات و سازماندهی تيپ و لشكر ها و قرارگاه ها و 
آماده ســازی منطقه و شناسايی و... همة اينها هم زمان 
انجام می شدند، درحالی که مديريت ارتش هيچ وقت 
اين طور نبــود. در مديريت ارتش تــا طرح عمليات 
آماده نمی شــد آنها هيچ گاه دســت به خاك و زمين 
نمی برُدند؛ بايد اوّل طرح عمليات تمام می شــد بعد 
سازمان رزم مشــخص مي شد و سپس آماده سازی ها 
را شروع می کردند. درحالی که ما در سپاه همه چيز را 
هم زمان باهم پيش می برديم که کار بسيار سختی بود، 
ريســك آن بسيار بالا بود و البتهّ حُسن آن هم اين بود 

که غافل گيری دشمن خيلی زياد بود. 
اردستانی: آقای رضايی شــما ايــن بحث ها را لطف 
کنيد با پاسخ به اين ســؤال تكميل کنيد. در لابه لای 
صحبت هايتان به فرماندهان اشاره کرديد، به موضوع 

قرارگاه کامل اشاره نكرديد. 
دکتر رضایی: ما خط را سازمان داديم. آقای شمخانی 

را به عنوان قائم مقام سپاه تعيين کردم و به او، گفتم ما 
مقدمات را آماده می کنيم، شما نيرو بفرست. خود من 
هم گاه به تهران مي آمدم، فكر مي کنم يكی دو ســفر 
تهران آمدم. بســترها را که آماده کرديم از ســپاه های 
اسُــتانی خواستيم پاسدار و بسيجی به جبهه بفرستند. 
حتیّ آن موقع قرار بود در سردشــت و بانه عمليات 
انجام بشود، ترجيح داديم بخشــی از نيروهای آنجا 
را ـ حدود ســه چهار هزار نفر رزمنده که مقرر شده 
بود براي پاك ســازي سردشت و بانه عازم آن مناطق 
شــدند ـ برگردانيم و آنها بيايند در تيپ های جنوب 
سازماندهی شوند. سپاه های اسُتانی را تحت فشار قرار 
داديم که حالا نيرو بفرستيد و استان ها نيرو فرستادند. 
بــه نمايندگی امام در ســپاه گفتيــم روحانيونتان را 
بفرستيد جبهه. در عمليات فتح المبين تعداد روحانيون 
را افزايش داديم و نمايندگی و پاســدارها را به جبهه 
آورديم. هرکسی را که فكر مي کرديم می تواند کمك 
کند از عقبه ها  به  خط مقدّم  آورديم. يكی از مشكلات 
من اين بود کــه وقتی تهران بوديم انــواع تحليل ها 
می شــد که ما توی دهن امريكا می زنيم و صدام را از 
پا درمی آوريم، ولی آنها در تهران نشسته بودند و کار 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس.
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مقالات

ما و دوســتانمان اين بود که بگوييم به جبهه برويد. 
ما تيپ و لشــكر درســت کرديم، به ما گفتند نه شما 
می خواهيد سپاه را به ارتش تبديل بكنيد ما در مقابلت 
می ايســتيم. يكی از دوستان اين را  گفت.  گفتند ما در 

مقابلت می ايستيم.
زهدی: نظامی شدن سپاه را مغاير با انقلابی بودن سپاه 

می دانستند.
دکتر رضایی: جالب بود از يك طرف شعار می دادند 
و تحليل می کردند، ولی از اينكه خودشان بيايند اسلحه 
بگيرند و وارد گردان و گروهان شوند و بجنگند چنين 

چيزی نبود، چنين روحيه ای نبود. 
زهــدی: آنها حضور ســپاه را در جنگ درحد اينكه 
به ارتش روحيه بدهد و کنار ارتش باشــند که به آنها 

روحيه و انگيزه بدهد قبول داشتند.
دکتر رضایی: کار آنها اين بود که صبح تا شــب از 
ارتش انتقاد می کردند، از بنی صدر انتقاد می کردند، اما 
خودشان اسلحه برنمی داشتند و بجنگند. بعضی افراد 
در چنين وضعيتي اســلحه بر داشتند و به جبهه آمدند 
مثل آقای مهدی باکری، حســين خرّازی. کساني که 
اوايل آمدند، در جوّي اين چنيني به جبهه آمدند. بعد 
از عمليات طريق القدس، فرماندهی من قوت بيشتري 
پيــدا کرده بــود، حالا يك مقدار با قدرت بيشــتری 
فرماندهی می کــردم. لذا بعد از طريق القدس فشــار 
مي آورديــم، تهديد می کرديم، ســخنرانی می کرديم، 
حرف می زديم، اشــخاص را جابه جا می کرديم، منتها 
فشارها هم بيشتر شــد؛ يعنی هرچه ما فشار بيشتری 
می آورديم در تهران مقابله بيشتري مي شد. بعد خواهم 
گفت اين  افراد جمع شــدند يك کمينگاهی درست 
کردند که در جريان والفجر مقدّماتی نتايج آن آشكار 

شد، آقای اکبر گنجی و... هم پرچم دار قضيه شدند.
اردستانی: موضوع اکبر گنجی در سال 1362، بعد از 

عمليات مقدّماتی است.
دکتر رضایی: بعد از مقدّماتــی. اين افراد دنبال اين 
بودنــد که ما در يكی دو عمليات شكســت بخوريم 

و آنها بهانه به دســت بياورند که همين طور شد، اما 
الحمدلله به  خير گذشت. البتهّ عمليات فتح المبين هم 
داشت به يك ماجرای بزرگ تبديل می شد،  طوری که 
من ناچار شدم بيايم تهران با امام ملاقات کنم که بعد 

به آن هم خواهيم پرداخت.

تفاوت دیدگاه فرماندهان سپاه درباره سازمان 
رزم

اوّلين مشكل ما اين موضوع بود. مشكل دوّمی که پيدا 
کرديــم در خود بچّه های جبهه بــود. برای رزمنده ها  
قابل تصوّر نبود که ما بــدون توپخانه و بدون زرهی 
تيپ و لشــكر درست کنيم و بتوانيم از ارتش مستقل 

بشويم.
اردستانی: با دست خالی!

دکتر رضایی: با دســت خالی. حتیّ فرماندهانی مثل 
شــهيد باقری، حتیّ ايشان هم با اينكه از متوکّل ترين 
فرماندهان ما بود و توکّل و شــجاعت بســيار بالايی 

داشت، بازهم مواقعي دست و پای آنها می لرزيد 
زهدی: و تصوّرشان اين بود که شما تنُد می رويد.

دکتــر رضایی: به مــن نمی گفتند، چون رويشــان 
نمی شد، ولی بعد شــنيدم که  گفتند برادر محسن تنُد 
دارد می رود، مگر می شود بدون توپخانه و بدون تانك 
و بی سيم تيپ تشــكيل داد. ما به سختی به هر گردان 
يك بی ســيم می داديم، درحالی که ارتش دسته هايش 
هم بی ســيم داشت. من هميشــه به پايان جنگ فكر 
می کردم و می ترسيدم ارتش يك جا با بن بست مواجه 
شــود و کلّ جنگ را هم با بن بست مواجه کند. دلم 
می خواست اگر همه  ماندند و نتوانستند ادامه دهند ما 
نمانيم و به جلو حرکت کنيم، ضمن اينكه مي خواستم 
ســپاه را هم از اين حالت اسُتانی به يك حالت رزمی 
تبديــل کنيم. فرصت خوبی بود، فكر مي کردم چرا ما 
سپاه را رزمی نكنيم؟ چرا ما تيپ نداشته باشيم؟ چرا 
لشــكر نداشته باشــيم؟ من هم اعتقاد به رزمی کردن 
سپاه داشــتم و هم احتمال می دادم ممكن است يك 
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جايی ارتش متوقف شــود. وضع ارتش کاملًا روشن 
بود و از مشكلات باخبر بوديم لذا اين دو عامل باعث 
می شــد که من فشار زيادی به فرماندهان بياورم، ولی 
فرماندهان ســپاه معتقد بودند که برادر محســن تنُد 
می رود. ما نه توپخانــه ای داريم نه امكاناتي. بنابراين 
آمديم حد وســطی تعريف کرديم تحت عنوان طرح 
ادغام کــه آن را هم توضيح خواهم داد، زيرا موضوع 
مهمّی است. تصميم گرفتيم به گونه اي با ارتش ادغام 
بشــويم، امّا نه اينكه ســپاه فرماندهی نداشته باشد، 
امكانات ارتش  بلكه به طريقی 
دراختيــار فرماندهــان ما قرار 
بگيرد؛ از گردان گرفته تا تيپ. 
از تيپ به بالا حرفی نداشتيم که 
مثلًا فرمانده قــرارگاه از ارتش 

باشد.
اردستانی: قبل از فتح المبين هم 
همين معنا در ذهن شــما بوده 
و براين اساس تصميم گرفتيد و 

جلو رفتيد؟
دکتر رضايی: بله در زمان خود 

شروع عمليات فتح المبين.
زهــدی: در ثامن الائمــه)ع( و 
طريق القدس هم با ارتش ادغام 

شده بوديم.
دکتر رضایی: بله، امّا آنجا مشــكل پيدا کرده بوديم. 
آنجا هرجــا ارتش می ماند و پيش نمی رفت بچه های 
سپاه جدا می شدند و جلو می رفتند، نه خمپاره همراه 
آنها می آمد نه بی سيم، ضمن اينكه آنجا چون عمليات 
محدود بود و زمين کوچك بود زود کار تمام می شد، 
مثلًا حداکثر ظرف 24 ســاعته کار تمام می شــد. در 
فتح المبين نمي شد ارتش از ما جدا باشد، اما ضرورت 
هم داشت که ما سازمان پيدا کنيم، منظم شويم، تيپ 
تشــكيل دهيم. لذا يك پارادوکس بود. از يك طرف 
می خواســتيم تيپ ايجاد کنيم و ازطرفي هم دستمان 

خالی بــود و بايد با ارتش همراه می بوديم، که منتهی 
شد به طرح ادغام، که درعين حالي که ما هوّيت داشته 
باشــيم، فرماندهی داشته باشيم از امكانات ارتش هم 
بتوانيم استفاده کنيم. البته دراين باره بحث هايي بود و 
برخي ابهاماتي داشتند. اگر آقای رشيد اينجا بودند در 
بحث به من کمك می کردند. آقا رحيم و آقاي رشيد 
و... معتقد بودند که کافيست امكانات ارتش دراختيار 
ما باشد و ضرورت چنداني ندارد که برای سپاه تيپ 
و لشــكر درست کنيم. بيشــتر دنبال اين بودند که از 
امكانات ارتش استفاده بكنند نه اينكه خودشان تبديل 
به يك سازمان رزم بشوند. سازمان رزم را در اين حد 
قبول داشــتند که بتوانند امكانات ارتش را دراختيار 
بگيرند، درحالی که من می گفتم درســت است ما بايد 
از امكانات ارتش اســتفاده بكنيم، ولی زمان را برای 

سازماندهی خودمان هم از دست ندهيم.
اردستانی: تجهيزات و تسليحات منهای تيپ و لشكر 

چطور ممكن بود؟
دکتر رضایی: بيشــتر در ذهنشان اين بود که فرمانده 
گردان ارتشی را يك جايی بگذاريم و خودمان کسی 
را بالای ســر نيروهای ارتش قــرار دهيم و نيروهاي 
بســيج را هم با آنها ترکيب کنيم تا جلو بروند، امّا به 
اينكه سپاه صاحب گردان، تيپ يا لشكر شود، دوستان 
ما اهميت کمی می دادند، ولی من به آن اصرار داشتم. 
لذا يكی از مشــكلات مــن در فتح المبين اين بود که 
فرماندهان سپاه را قانع کنم درعين استفاده از امكانات 
ارتش هم زمان فرصت تشكيل سازمان رزم سپاه را هم 
از دست ندهيم و در همين عمليات تشكيل تيپ ها و 

قرارگاه های سپاه را جدّی بگيريم.
زهدی: ما هم که خواســتيم توپخانــه راه بيندازيم 
مشكلمان همين بود. گفته می شــد توپخانه، سپاه را 
ســنگين می کند، زمين گير می کند و چالاکی اش را از 
دســت می دهد. توپخانه  می خواهيم چه کار کنيم، از 
توپخانة ارتش استفاده بكنيم. اوايل راه اندازی توپخانة 

سپاه با آن بسيار مخالفت می شد.

ما تیپ و لشکر درست کردیم، 
به ما گفتند نه شما می خواهید 
سپاه را به ارتش تبدیل بکنید 

ما در مقابلت می ایستیم. 
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دکتر رضایی: شما در بحث های ما و آقای شفيع زاده 
نبوديد، من اصرار داشــتم که سپاه بايد توپخانه داشته 
باشــد. لذا اوّلين توپ هايی که در منطقة علی  گره زد 
در عمليات فتح المبين به دســت آورديم وضعيت ما 

تغيير يافت.
 زهــدی: در طريق القدس هم ما از دشــمن توپخانه 
غنيمت گرفتيم، ولــی گفتند آن را به ارتش بدهيد، ما 

نمی خواهيم، سپاه نمی خواهد توپخانه داشته باشد.
دکتر رضایی: در ابتدا تصــوّر فرماندهان نزديك من 
اين گونه بود که چطور مثلًا وقتی به احمد متوســليان 
و ساير بچه های سپاه گفتند تيپ درست کنيد تعجب 
می کردند و می گفتند تيپ درست کنيم؟ رشيد و شهيد 
باقری و آقا رحيم صفوی هم تبديل شدن ما را به يك 
ارتش انجام شدنی نمی ديدند و می گفتند مگر می شود؟ 
ما چه داريم که ارتش بشويم؟ و لذا می گفتند بياييم از 
همين امكانات ارتش اســتفاده کنيم. من مي دانستم که 
بايد از ارتش استفاده کرد، ولی می گفتم سپاه بايد تيپ 
و لشكر داشته باشــد، قرارگاه داشته باشد و درنهايت 
خودمان بايد يك ارتش و يك ســپاه قدرتمند رزمی 

ايجاد کنيم.
زهدی: يعنی اگر بخواهيم بجنگيم بايد ســازمانش را 
هم ايجــاد کنيم. اگر نمی خواهيم بجنگيم مســئله اي 

ديگر است
دکتر رضایی: مشكل دوّم ما با برادرانی بود که جنگ 
را قبول داشتند، حتیّ در رزم از من هم جلوتر بودند 
و يك ســال تمام در جبهه بودند و حتی اطّلاعاتشان 

از من بيشتر بود.
اردستانی: در ســال اول جنگ که شما در جبهه های 
نبــرد نبوديد، در جبهة مهم تری حضور داشــتيد و با 
بحران گروه های سياســی مواجه بوديــد. اگر با آن 
بحران مقابله جدی نمی شــد جمهوری اســلامی را 

ساقط می کردند.
دکتر رضایی: درباره آن موضوع من عرض کردم که 
ما دو ســه بار تا مرز سقوط پيش رفتيم. يكی، جريان 

منافقين؛ دوم، کودتای حزب توده مقابل صداوســيما 
و ســوم، کودتای نقاب بود. حــالا اينجا می خواهم 
درباره مشــكلات ارتش و ســپاه و فرماندهان سپاه 
در جبهه صحبت کنم. مشــكل سوّم ما با ارتش بود. 
ارتش برخلاف عمليات طريق القدس، در اين عمليات 
بــا ما فاصلــه گرفــت و اوّلين بار بود کــه من ديدم 
برادرمان صّياد حرف هايی می زند که اين حرف ها در 
طريق القدس زده نمی شد. مثلًا درباره طريق القدس در 
خاطرات ايشان ـ که چاپ شــده ـ آمده: من چطور 

بــه اين فرماندهــان خودم در 
ارتش بگويم که بسياري چيزها 
عوض شده است. در عمليات 
طريق القــدس صيــاد بدون ما 
هــم مقابل فرماندهــان ارتش 
می ايستاد، امّا در فتح المبين در 
جلسات ما صياد دچار ابهاماتي 
شــده بود. لذا دغدغة بعدی ما 
اين بود که با برادرمان صياد تا 
آخر باهم باشيم و فاصله ای بين 
ما و ايشان ايجاد نشود. شهيد 
صياد دربــاره دو موضوع ابهام 
داشت؛ يكی طرح مانور و دوم 
ادغام. اينجا اين بحث را مطرح 
کنيم يا آن را برای جلسات بعد 

بگذاريم؟ 
اردســتانی: هنوز به بحث طرح مانور و سازمان رزم 

نرسيده ايم. 
دکتر رضایی: به هرحال، مشــكل سوم ما هم اين بود. 
تا اينجا ما هنوز هيچ مشكلی با سياسيون نداشتيم. مثلًا 
آقای هاشــمی قبل از فتح المبين يك بار به دزفول آمد، 
جلسه ای باهم داشتيم. من به آقای هاشمی گفتم ما در 
اين عمليات هفت هزار اســير می گيريم. ايشان گفتند: 
هفت هزار اســير؟ گفتم: بله. گفتنــد: قول دادی، بايد 
بــه قولت عمل کني. مثل اينكه حرف نامعقولي از من 

آقای هاشمی قبل از فتح المبین 
یك بــار به دزفــول آمد، من 
به آقای هاشــمی گفتم ما در 
اسیر  هزار  هفت  عملیات  این 
می گیریم. ایشــان گفتند: قول 
دادی، باید به قولت عمل کني. 
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شــنيده باشند، اما ما در عمليات فتح المبين بيشتر از نه 
هزار نفر اسير گرفتيم. تا قبل از اين عمليات، ما حداکثر 
هفتصد تا هشــتصد نفر اســير گرفته يا هزار نفر اسير 

گرفته بوديم. 
اردســتانی: آقای رضايی آن موقع شما به همه  چيز 
خوش بين بوديد، هم اعتمادبه نفســتان بسيار بالا بود، 

هم بسيار خوش بين بوديد.
زهدی: البتـّـه طرح مانــور گازانبــری در عمليات 
فتح المبين که از دو جناح طراحی شد به کسی که ديد 
عملياتی داشته باشد می تواند اين برآورد را بدهد که 
دشمن اسير می دهد. وقتی سراغ عقبة دشمن می رويم 

به معناي اين است که دشمن زياد اسير می دهد.
دکتر رضایی: منظورم اين اســت که با سياســيون تا 
اينجا مشكلی پيدا نكرديم، چون در طريق القدس موفق 
شــده بوديم. ظهيرنژاد هم رئيس ستاد مشترك ارتش 
شــده بود و آيت الله خامنه اي هم رئيس جمهور شده 
بودند. آقای هاشمی هم از ما حمايت مي کردند. آقای 
ظهيرنژاد حرفی نداشت، مخصوصاً اينكه عمليات در 

محور دزفول را از قبل قبول داشت.
اردستانی: اجماع موجود نكتة مهمّی بود.

دکتــر رضایی: آقای ظهيرنــژاد از اوّل هم می گفت 
ما بايــد در محور دزفول بجنگيم. بنابراين، با ســتاد 
مشــترك ارتش هم مشكلي نداشــتيم. امّا در ارتباط  
با آقاي صياد کمي مشــكل پيدا کرده بوديم که ادامه 
پيدا کرد. بنابراين، آنچه که از عمليات طريق القدس تا 
عمليات فتح المبين با آن مواجه بوديم همين هايی بود 

که خدمتتان عرض کردم.
اردســتانی: موضوعات مربوط به درون سپاه بيشتر 

درون جبهه بيان شد ؟
دکتر رضایی: با خود بچّه های جبهه و با نيروی زمينی 
ارتش. البتهّ من و برادرمان صياد يك قاعده  را رعايت 
می کرديم. من به ايشــان گفتم و ايشان هم کاملًا قبول 
داشت که مشكلاتمان را بيرون از خودمان به هيچ کس 
نگوييم. اوّلين باری که مشكلات ميان ما و صياد برملا 

شــد بعد از عمليات رمضان است. تا قبل از رمضان و 
مخصوصاً در فتح المبين قرار ما اين بود هر حرفی را که 
می خواهيم بيرون از خودمان بزنيم از قبل باهم هماهنگ 
بكنيم، به توافق رسيده بوديم. اوّلين باری که اين قاعده 
شكســت، پس از شكست در عمليات رمضان بود که 
ايشــان قبل از آن با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت 
می کند و آقای هاشــمی در جلسه شورای عالی دفاع 
مي گويد حالا گزارش تمام شده است، ولی صياد هم 
حرف هايي دارد که نمی خواهد آقای رضايی در جلسه 
باشــد. اين مثل بمبی بود که در رابطة ميان ما دو نفر 
شليك شد. چون قرارمان با صياد اين بود که هيچ کس 
در بيرون حرفی نزند. چون من می دانستم اين حرکتي 
کــه ما آغاز کرده ايم تا جنگ را جلو ببريم اگر ديگران 
بيايند نيمه کاره مي ماند و فرماندهی  ما منتفي می شود و 
وحدت  ما از بين مي رود. لذا ما سَرمان را پايين گرفته 
بوديم و بدون اينكه کســی متوجه مشــكلات بين ما 
شود و بخواهد دخالت کند، قصد داشتيم تا می توانيم 
جلو برويم که تا بيت المقدس هم رفتيم تا رمضان هم 
خوب رفتيم، اما از آنجا به بعد ديگر افراد ديگري وارد 
شــدند. می خواهم اين را بگوييم که ما در فتح المبين 
مشكلاتمان اين بود. سياسيون اصلًا دخالت نمی کردند، 
اصلًا باورشان نمی شد که چنين عمليات موفقی انجام 
بشود و چون باورشان نمی شد دخالت هم  نمی کردند. 
با ستاد مشترك ارتش هم مشكلي نداشتيم به دليل اينكه 
هم امام حمايت می کــرد و هم پيروزی طريق القدس 
را داشتيم و کم کم فرماندهی من داشت تثبيت می شد 
و در داخل ســپاه قدرت می گرفتم و مشكلات را حل 

می کرديم. مشكلاتمان عمدتاً داخل خودمان بود. 

مشکلات داخلی سپاه
از سوی ديگر، در ستاد سپاه بچه های سپاه در اتاق های 
دربســته حرف می زدند، جلســه می گذاشتند، مثلًا آن 
زمان دوستان ما در دفتر هماهنگی که به آنها هماهنگی 
استان ها مي گفتيم، آقای محمودزاده و آقای محمّدزاده 
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بودند. البتهّ محمّدزادة در فتح المبين آمد و به ما ملحق 
شد.

اردستانی: کدام محمّدزاده؟
زهدی: محمدزاده مســئول دفتر سياسی قبلًا در دفتر 

هماهنگی بود.
دکتر رضایی: در فتح المبين آقای محمّدزاده با من کاملًا 
هماهنگ بود و دفتر سياســی با من هماهنگ شد، ولی 
بچّه های دفتر هماهنگی خيلی حرف داشتند، تقريباً آنها 
کانون مخالفان شــده بودند، مخالفان نه به معنای اينكه 
مقابله بكنند، بلكه به عنوان منتقدين و کسانی که حرف 

داشتند.
اردستانی: محمّدزاده در دفتر هماهنگی  بود؟

دکتر رضایی: از آنجا جدا شــد و آمد دفتر سياسی را 
تشــكيل داد. ريشــة آقای محمّدزاده اوّل در مجموعه 
آقای محمودزاده بود، بعد که من آمدم دفتر سياســی را 
تقويت کرديم محمّدزاده را مســئول دفتر سياسی قرار 
دادم. محمّــدزاده قبلًا با آقای ]جواد[ منصوری و آقای 

محمودزاده بود.
اردســتانی: مگر دفتر سياســی قبل از محمّدزاده هم 

مسئول داشت؟

دکتر رضایی: اوّلين باری که تشــكيل دفتر سياســی 
پيشنهاد شد، آقای منصوری به من گفت. وقتی من در 
ارديبهشت 1358 از سازمان به سپاه برگشتم ايشان گفت 
شما بيا و دفتر سياسی را راه اندازی کن، ما می خواهيم 

مانند روسيه يك هيئت رئيسه داشته باشيم.
اردستانی: مثل مُدل شوروی

دکتر رضایی: بله صدر؟ِ
اردستانی: صدر هيئت رئيسه، کمونيست بازی ]با خنده[.
دکتر رضایی: بله، گفتند ما تصميمات کليدی را ـ کسی 
کلمة استراتژيك به کار نمی برد ـ می خواهيم آنجا داشته 
باشيم. شما بياييد دفتر سياسی را راه اندازی کنيد که من 
گفتم نه، من اصلًا برای اين به ســپاه آمدم که احساس 
خطر می کنم. شــهيد مطهری شهيد شده بود، گفتم من 
آمدم می خواهم اطّلاعات را راه اندازی کنم و اصلًا من 
برای اين کار آمده ام به سپاه. بحث دفتر سياسی قبل از 
آقای محمّدزاده مطرح بــود، منتها به  خاطر ندارم چه 

کساني بودند.
اردستانی: پس يعنی حتماً دفتر سياسی قبل از محمّدزاده 

تشكيل شده بود. 
دکتر رضایی: به احتمال قوّی بله، منتها ما دفتر سياسی 

برادر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس
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را تبديل کرديم به راويان جنگ.
اردستانی: که آن داستان جدا و مبسوط دارد.

دکتر رضایــی: آقای محمّدزاده را خواســتيم و دفتر 
سياسی و بحث راويان جنگ را برعهدة آقای محمّدزاده 
گذاشتيم که ايشان يك مقدار از بچّه های دفتر سياسی 
اســتفاده کرد و افراد ديگر را هم آورد و راويان جنگ 

عملًا از فتح المبين شكل گرفت. 
فتح المبين سرآغاز شكل  گيري سازمان رزمی سپاه 
به طور اساسي است؛ اطّلاعات عمليات، راويان جنگ، 
تيپ ها و قرارگاه ها و ساير واحدها 
عمــلًا پاية شكل گيري شــان از 
فتح المبين است. در طريق القدس 
هم چيزهايی بــود، ولی به اين 
نه و شكوفايی سازمان  صورت 
رزم و تشكيلات رزمی سپاه در 

اين عمليات صورت گرفت.
اردســتانی: اجازه می دهيد من 
سؤالی داشته باشم که اين بحث 
را تكميل کند؟ شما از عمليات 
چند  فتح المبين  تا  طريق القدس 

بار براي شناسايي رفتيد؟

شناسایی در نقطه بلتا
ما  چون  البتـّـه،  رضایی:  دکتر 
روند را توصيف کرديم ديگر فرصت خاطره گويي پيدا 
نشــد. مثلًا در همين دوران من چند بار براي شناسايی 
رفتم يك بار با آقای ســرهنگ معين زاده )اردســتانی: 
معين وزيــری(، با معين وزيری رفتيم تپهّ های بلِتا، چون 
من به دنبال اين بودم افرادي را که کنار صياد هســتند با 
خودم داخل خط ببرم که به گفته هاي ما اعتقاد پيدا کنند 
و به تصميم گيری ما سرعت بدهند. چون معين وزيری 
و ســرهنگ بختياری و آقای قويدل در تيم شهيد صياد 
بسيار نفوذ داشتند. آقای صياد شيرازی، معين  وزيری و 
بختيــاری را از دافوس آورده بــود که در طراحی ها به 

او کمــك بكنند. من به همراه معين وزيری روی تپهّ بلِتا 
رفتيــم و با دوربين منطقه را بررســي کرديم. به خاطر 
دارم گفتــم آقای معين  وزيری الآن جلو ما هيچ کســی 
نيست ]با خنده[، هيچ کسی نيست به نظر شما اگر اينجا 
عمليات کنيم چقدر موفقّ می شويم يا مثلًا اگر از اينجا 
نيروهايمان سرازير بشود می رسيم پشت تپهّ های علی 
گره زد. ديده بان ها آنجا از روی آتش دهانه های توپخانه 
می گفتند توپخانه های عراق پشت تپهّ های علی گره زد 
هســتند. من به معين  وزيری گفتم مثلًا اگر ما شب اوّل 
برسيم بالای توپخانه آتش ديگر قطع می شود و شكستن 
خط سه راهی راحت تر می شود. لذا تپهّ های علی گره زد 
بايد زودتر از سه راهی ســقوط کند. زير تپه ماشينمان 
را گذاشــتيم و تقريباً حدود 50 متــر تا ديدگاه تپهّ بلِتا 
پياده رفتيم تا رســيديم به ديــدگاه و از آنجا با دوربين 
خط را خوب می ديديــم و تا نزديكی های چِنانه ديده 
می شــد. البتهّ دوربين مثل دوربين هاي پيشرفته امروز 
نبود. آن   زمان آرزو می کردم که کاش دوربيني داشــتيم 
که تا چنانه را دقيق می ديديم يا مثلًا برُغازه را می ديديم. 
چنين دوربين هايی به ندرت پيدا می شــد. در آن منطقه 
غُبار هم بود. ما چندين ســاعت آنجا مانديم تا شرايط 
جوی تقريباً تغيير پيدا کرد و توانستيم ديد خوبی داشته 
باشــيم. برای من ارتباطات دشمن بسيار مهّم بود که از 
کجا تدارك می شود؟ آيا دشمنی که در سه راهی است 
بيشــتر ازطرف عين خوش تدارك می شود يا از رادار؟ 
اين موضوع برای من بســيار مهّم بود. يا اينكه احتياط 
دشمن کجاســت؟ توپخانة دشمن کجاست. بااين همه 
ســعی می کرديم خودمان با دوربيــن اينها را ببينيم که 
توپخانه کجاســت، احتياط کجاست و نحوة تدارکات 
دشــمن به چه صورت است. يك روز ديگر رفتيم چاه 
نفــت. آن زمان جاده نبود، از تپهّ بلِتا جاده نبود که بعداً 

مقداري جاده را درست کردند.
زهدی: در اين منطقه نيروهای ما براي شناســايي در 
عمق دشــمن می رفتند و پشت دشمن داخل رمل هاي 
برُغازه دو روز سه روز می ماندند و از پشت با دوربين 

 اوّلین باری که مشکلات میان ما 
و صیاد برملا شد بعد از عملیات 

رمضان است.
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تمام مواضع که شما می گوييد را می ديدند.
دکتــر رضایی: آنجا زمانی که آقای رشــيد مســئول 
اطّلاعات دزفول بود نه تنها شناسايی، بلكه تيم چريكی 
می فرستادند در عمق. آقای احمدی با تيمش عمليات 

می کردند.
آن زمان که من مســئول اطّلاعات سپاه بودم رشيد 
را مســئول اطّلاعات دزفول قرار داده بودم رشيد، هم 
اطّلاعات دزفول و هم عمليات ســپاه دزفول بود. لذا 
گزارش کارهای چريكی که پشــت سر دشمن انجام 
می دادنــد را به من می گفتند. مــا در دهلران يك عامل 
نفوذی داشــتيم که يكی از شــب های قبل از عمليات 
فتح المبين، من و فكر می کنم حســن باقري هم با من 
بود و آقای رشــيد و يك نفر ديگر، شب به آن روستا 
رفتيم و در آنجا خوابيديم درحالی که فاصلة ما با دشمن 
چيزی کمتر از ســه چهار کيلومتر بــود. يعنی اگر آن 
شب، دشــمن با خودرو وارد روستا مي شد همة ما را 
دستگير می کردند و قبل از شروع عمليات فتح المبين، با 

خودشان می برُدند.
اردستانی: و ديگر جنگ تمام می شد.

دکتر رضایی: نه، جنگ تمام نمی شد ما تمام می شديم 
]با خنده[. اين فرد عامل نفوذی بسيار مطمئنی بود. داخل 
عراقی ها نفوذ مي کرد اطّلاعات به دست مي آورد و برای 
ما می فرستاد. خود آن روستا عملًا در اشغال و محاصرة 
دشــمن بود، چون ما با آن روستا ارتباط نداشتيم، نيرو 
هم نداشتيم، ولی عراقی ها مرتبّ داخل روستا مي آمدند 
و برمی گشتند و می رفتند در نقاط پدافندی آنجا پدافند 
می کردند. آقاي رشيد نام آن شخص را می داند. بايد يك 

جلسه بيايد و کامل توضيح  دهد.
زهدی: شهيد ســليمی برای من تعريف می کرد همان 
زمــان که آقا رشــيد در محور دزفول بود، ايشــان در 
دال پرَی مســئول محور بوده است. مي گفت ما از آنجا 
به صورت نفوذی می آمديم پايين تا کنار دويره، دهِ پتَكَ 

و روستا.
دکتر رضایی: بله، به راحتي چون همان مقدار که خط 

لجَْمَن برای ما گسترده بود برای دشمن هم گسترده بود، 
لذا در بعضی نقاط در فاصله دو سه کيلومتري، دشمن 

نيرو نداشت.
زهدی: مخصوصــاً به آن طرف دال پـَـری اصلًا توّجه 

نداشتند که اين نقطه ضعف را سپاه کشف کرد
دکتر رضايی: به آنجا اصلًا فكــر نمی کردند. يك روز 
براي بازديد دال پری ما به آنجا رفتيم. از محل اســتقرار 
تيــپ14 امام حســين)ع( با آقای زاهدی بــالای ارتفاع 
دال پرَی رفتيم. دو ســه ساعت طول کشيد تا بالا رفتيم، 

ارتفــاع صعب العبور و بســيار 
تيــزی بود. زمان زيــادي طول 
کشــيد تا ما بالا رفتيم. قرارگاه 
را پايين دال پـَـری زده بودند. از 
آنجا بايد بالا می رفتيم. رفتيم بالا 
و با دوربين دهلــران را ديديم، 
ديديم. چيخواب  را  عين خوش 
ســمت چپ ما و کاملًا پيدا بود 
که بچّه ها براي شناســايی آنجا 
مي رفتند. کار بسيار سخت بود و 
دشمن اصلًا باورش نمی شد که 
از اينجا نيرويی بتواند بيايد، منتها 
ما به اين اميــد بوديم که جاده 
بكشيم به دال پرَی و تا جاده باز 
از همين جادة دال پری  می شود 

نيروهايمان را تدارك می کنيم، اما دشمن تصور نمی کرد 
که نيرويي بتواند اينجــا بيايد، حداکثر می گفت ممكن 
است تعدادي نيروی نفوذی از اينجا به عين خوش حمله 
کنند. شديدترين درگيری ما هم در عين خوش شد. يكی 

عين خوش يكی هم در جنوب رادار... 
زهدی: تكليف عمليات فتح المبين در عين خوش معلوم شد.

شناسایی تنگه ذلیجان و حیاتی بودن آن برای 
عملیات فتح المبین

دکتر رضایی: بله، ازنظــر مقاومت در عين خوش، 

در فتح المبین آقای محمّدزاده و 
دفتر سیاسی با من هماهنگ شد، 
ولی بچّه های دفتر هماهنگی خیلی 
حرف داشتند، تقریباً آنها کانون 

مخالفان شده بودند.
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ولی ازنظر فشــاری که از رقابيه آورديم به ســمت 
فكّه، کّل جبهة دشمن سقوط کرد. در نوار ضبط شدة 
قرارگاه هســت که من گفتم ستون فقرات دشمن. 
عين  همين تعبير در نوار ضبط شده  هست که گفتم 
ستون فقرات دشــمن چِنانه و برُغازه تا فكّه است، 
اگر متزلزل بشود کلّ اين جبهه سقوط می کند. علّت 
اينكه اصرار می کرديم حتماً عين خوش و برُغازه هم 
در طرح مانور باشــد اين بود. حالا بحث خاطرات 
بود و شناســايی ها. در مراحلی که شما می گوييد از 
طريق القدس تا فتح المبين، چند شناســايی داشتيم، 
مثلًا در يكی از شناســايی ها، من دو سه مرتبه براي 
شناســايی رفتم. يكی در بلتا، يكی شناســايی چاه 
نفت که با عزيز جعفری رفتم و يكی هم شناســايی 
روی دال پرَی و آن روستايی که با آقای رشيد رفتيم. 
يك شناســايی بســيار مهمّی که انجام دادم ذليجان 
بود. کشــف ذليجان در فتح المبين بســيار مهم بود. 
چون من هميشــه به دنبال دورزدن دشــمن بودم و 
می خواســتيم دشــمن را دور بزنيم و احاطه داشته 
باشــيم همة توجه من به رقابيه و چنانه جلب  شد، 

منتها در رقابيه و چنانه که در نقشه هم هست.

سمت چنانه و رقابيه را ديديم که دشمن به شدت 
محافظت مي کند. ذهن ما به سمت ارتفاعات ميشداغ 
کشيده شد. چون من يك بار قبل از طريق القدس ـ 
نرسيده به تپهّ های الله اکبر تنگه ای هست که برادرمان 
صياد می گفت تيپ نيروي مخصوص آنجا اســت ـ 
رفتم و ديدم اصــلًا خبری از نيروی مخصوص در 
آنجا نيست که به ايشان همان موقع با بی سيم گفتم 
اصلًا نيروی مخصوصی اينجا نيســت. از آن تنگه 
عبور کرديم، تنگة معروفی هم هست، از عبدالخان 
آمديم اين جبهه را ديديم. از عبدالخان عبور کرديم 
به سمت ميشــداغ رفتيم. به برادر رشيد گفتم ما اگر 
بخواهيم در رقابيه و ميشداغ عمل کنيم بايد دشمنی 
که در رقابيه هست را دور بزنيم، چون ممكن است 
تنگه باز نشــود، آيا در اين ارتفاعات راهی هست 
که ما بتوانيم از پشــت دشــمن بياييم؟ ايشان چون 
در اطّلاعــات بود، گفت بعضــی از قاچاقچی ها را 
که دســتگير کرديم، آنها از وسط ميشداغ به عراق 
می رفتند. بيشــتر بررســي کرديم، ديديــم بله، راه 
قاچاق رويی وجود دارد، اما معلوم نبود که ماشين رو 
باشــد. لذا با آقای مهندس وفايــی ـ در فتح المبين 

از راســت: دکتر حسین اردستانی و سردار احمدغلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در جلسه تاریخ شفاهی دکتر 
محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس.
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مهندســی تاحــدودي راه افتاد ـ و آقای رشــيد و 
به احتمال قوّی حسن باقري رفتيم براي شناسايي.

اردستانی: شناسايی تنگه ذليجان؟
دکتر رضایی: بله، اوّلين شناسايی اي که ما رفتيم.

اردستانی: شهيد باقــری در روزنوشت جمعه هفتم 
اسفند 1360 نوشته رفتيم شناسايی ذليجان.

دکتر رضایی: قبل از آن هم ما رفتيم برای شناسايی. 
آن سفری که باقری می گويد سفر بعدی است.

اردســتانی: ســفر بعدی را برای شناسايی ذليجان 
رفتيد؟

زهدی: يك سفری هم ارتشی ها را برُد آنجا.
دکتر رضایی: يك سفر هم ارتشی ها را برُديم. يكی 
از مشــكلات  ما با برادرهای ارتش اين بود که بايد 
آنها را قانع می کرديم که غير از رادار و علی  گره زد 
هم ... لذا بعضی وقت ها فقط من با آنها می رفتم که 

باور کنند.
اردستانی: غير از رادار و علی گره زد هم چی؟

دکتر رضایی: غير از علی  گره زد و رادار، از رقابيه 
و... می شود حمله کرد.

زهدی: تنگه سعده است منظورتان؟
دکتر رضایی: تنگة ســعده. بله به احتمال قوّی بله 
تنگة سعده. احســنت تنگة ســعده بايد باشد. بله 
يك جاده ای از نرســيده به الله اکبر می آيد، می رود 
به تنگة سعده، از تنگة سعده، اين طرف وارد دشت 
بين چنانه تا عبدالخان می شويم، يك دشت بزرگی 
اســت، مقدار زيادي از آن هم رَملی است. بعد، از 
آن پلُی که ارتشــي ها زده بودند به سمت عبدالخان 
می آمديم. يك شناســايی با برادرهای ارتش رفتيم، 
يك شناســايی با حسن باقري رفتيم، يك شناسايی 

هم با رشيد و... رفتيم.
اردستانی: شناسايی ذليجان را دو بار رفتيد؟

دکتر رضایی: سه بار شايد هم چهار بار، چون آن قدر 
ذليجان برای من حياتی بود که بيشترين توّجه من را 
بــه خودش جلب کرد. اولويت من اوّل ذليجان بود 

و رقابيــه، بعد عين خوش. اهميتی که من به ذليجان 
می دادم بســيار بالاتر از رقابيه بود، بعد رقابيه بود و 
ســپس علی گره زد که در طرح مانور به آن اشــاره 
مي کنــم. در بحث طرح مانور مــا آمديم اهداف را 
اولويت گــذاری کرديم. درمورد ارتباط بين اهداف، 
برای اوّلين بار در طرح مانور بحث شــد که اهداف 
چه ارتبــاط عملياتی باهم دارنــد؛ يعنی اگر يكی 
گرفته بشــود يكی گرفته نشود، سرنوشت عمليات 
به کجا کشيده می شود. در بحث مانور، اوّلين بار در 
عمليات فتح المبين درباره اين موضوع بحث کرديم. 
وقتی وارد تنگه شــديم من فكر نمی کردم اين قدر 
تنگه طولانی باشــد، اما بسيار خوشحال شدم. مثل 
اينكه بهشــت را به من داده باشــند، چون با تنگة 
باز و بزرگی مواجه شــده بودم. پرسيديم پس چرا 
می گفتند فقط موتورســيكلت می توانــد از آن رد 
شود؟ همان طور که رفتيم يك مرتبه همة اميد من به 
يأس تبديل شد. ديديم اين تنگه ای که چند ماشين 
هم مي تواند داخل برود به جايی می رســد که بسته 
می شــود، پس موتورســيكلت چطور رد می شده؟ 
ديديــم اين کوه تنگه را قطــع می کند و يك مقدار 
زيادی از وســط تنگه کوه اســت که بايد شكافته 
بشــود. از مهندسی پرســيدم اين کار چقدر طول 
می کشد؟ گفتند دو ماه. گفتم دو ماه؟! من دوهفته ای 

اين را از شما می خواهم شما می گوييد دو ماه؟
اردستانی: همين تنگة ذليجان؟

دکتر رضایی: همين تنگــة ذليجان. من دوهفته ای 
اين را از شــما می خواهم. بله اين تنگة ذليجان پيدا 
شــد و همة ذهن مــا را به خودش مشــغول کرد. 
لذا شــايد مهم تر از موضــوع توپخانه و اينكه چند 
تيــپ داخل منطقه آمده، ايــن موضوع ذهن مرا را 
متوجه خــود کرد که آيا شــكافتن تنگة ذليجان به 
شب عمليات می رسد يا نمی رسد و چه وضعي پيدا 
مي کند اين تنگه نقش بسيار زيادي پيدا کرد؛ اينكه 
نيرو بايد از پشت برود و رقابيه را باز کند. بنابراين 
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شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

هرچه بيشتر پيش مي رفتيم اهميت ذليجان و رقابيه، 
بيشتر می شد.

اردســتانی: من يك جمله از صياد شيرازی درباره 
ذليجان بخوانم؟

دکتر رضایی: بخوانيد.
اردستانی: شهيد صياد شيرازی در کتاب ناگفته های 
جنگ، صفحة 238 درباره ايــن موضوع می گويد: 
»احمد کاظمــی فرمانده تيپ نجف اشــرف نقش 
مؤثری داشــت. 15 روز قبل از عمليات فتح المبين 
برای بازديد تيپ نجف رفتيــم.« نمی دانم خودش 

بوده يا شما بوديد. می گويد رفتيم.
دکتر رضایی: نه، درست است، خودشان رفتند.

اردستانی: »کاظمی گفت ما می خواهيم اين کوه را 
بشــكافيم. در دل گفتم اين چــی می گويد؟ کوه را 
بشــكافيم، يعنی چه؟ اين کوه را تا کی می خواهند 
بشــكافند؟ پانزده روز بعد ديدم کوه شكافته شده 

است.«
دکتر رضایی: شكافتن تنگه از يك ماه پيش شروع 

شده بود.
اردستانی: ادامه می دهد: »ما را از مسير همان شكاف 

برای بررسی اوضاع برُدند.«
دکتر رضایی: قبل از اينكــه صياد برود آنجا اصلًا 

تيپ احمد کاظمی آنجا نبود.
زهدی: آن موقع که شما رفتيد اصلًا معلوم نبود چه 

يگانی می خواهيد بگذاريد.
دکتر رضایی: اينكه چه تيپی بايد بيايد اينجا اصلًا 
اينها معلوم نبود. ما اوّل تصميم گرفتيم ذليجان بايد 
شكافته بشــود. برادرهای ارتش چون ديرتر داخل 
منطقه آمدند بسياري از کارها انجام شده بود و آنها 
می آمدند، می ديدنــد و ملاحظه می کردند. لذا براي 
شناسايی تنگه شايد من پنج بار هم رفتم، سه بارش 

که قطعی است کاملًا به خاطر دارم.
اردستانی: ذليجان؟

دکتر رضایی: بله، براي شناســايي ذليجان من سه 

بار رفتم، درحالی که تپهّ بلِتا را حداکثر دو بار رفتم، 
چاه نفت را يك بار رفتم، دال پری را يك بار رفتم، 
آن روستايی که آنجا خوابيديم را يك بار رفتم، مثلًا 

شوش را شايد حداکثر يك بار رفتم.
اردستانی: برای شناسايی؟

دکتر رضایی: برای شناســايی، بله. وليكن ذليجان 
را ســه  بار را قطعی می دانم. شايد برای بار چهارم 
و پنجم هم رفته باشم برای شناسايی و اينكه ببينيم 
مسير به چه صورت است. البتهّ آنجا غير از مهندسی 
ســپاه، بچّه های جهــاد به ما بســيار کمك کردند. 
بچّه های جهاد ســازندگی در فتح المبين خوب پای 
کار آمدند. يكی از کمك هايشــان در همين ذليجان 
بود. بنابراين، شناســايی ها هم صورت می گرفت و 
انجام می شد و ديگر ما به نتيجه رسيديم. حالا بحث 
مانور را خواهيم کرد که چرا حســين خرّازی را در 
عين خوش گذاشــتيم، احمد کاظمــی را به فاصلة 
240، 50 کيلومتر بعد از آن گذاشتيم، يا مثلًا مرتضی 
قربانی را کنار احمد کاظمی گذاشتيم، يا چرا رشيد و 
رحيم را هر دو را به قرارگاه فتح فرستادم.  در همين 
منطقه دوسوم مشــاورانم را فرستادم در محورها و 
قرارگاه ها. اين موضوعــات را در بحث های مانور 

إن شاءالله مطرح می کنيم.
اردستانی: تشــكّر می کنم. امروز ساير دوستان هم 
نبودند که ســؤالاتي بپرســند يا توضيحاتی بدهند. 

جلسه هم طولاني شد و خسته شديد. متشكرم.
دکتر رضایی: سؤالات آقای زُهدی خوب بود.

اردستانی: بلــه، کمك کردند، ممنون هستم. جلسه 
را تمام می کنيم. من يكی دو سؤال جزئی داشتم که 
آنها را براي جلسة بعد مي گذاريم. والسلام عليكم. 

صلوات.
حاضرین: اللهم صل علی محمّد)ص( و آل محمّد)ص(
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مقالات

ضدانقلاب‏و‏اشخاص‏موثر‏در‏آزادسازی‏سنندج‏و‏محورهای‏مواصلاتی‏
تاریخ‏شفاهی‏دکتر‏سید‏یحیی‏صفوی

دکترحسین اردستاني*

دکتر حســین اردستانی: بسم  الله  الرحمن  الرحيم. در 
شش جلسة گذشته، موضوعات مختلفي دربارة بحران 
و جنگ داخلی کردســتان مــورد بحث قرار گرفت و 
امروز جلســة آخر را درخصوص اين موضوع برگزار 
می کنيم. در جلســه های گذشــته دربــاره چگونگی 
ورود گــروه ضربت به فرماندهی جناب آقای صفوی 

به کردســتان، موضوعات پشــتيبانی گروه، چگونگی 
آزادسازی سنندج، چگونگی فرماندهی و نيز آزادسازی 
محورها ســؤالاتي مطرح شد و جناب عالی به اختصار 
به آنها پاســخ داديد. در اين جلســه، درباره سه چهار 
موضوع بحث مي کنيم. خواهــش می کنم اگر در اين 
جلسه بحث کردستان طولاني شد، تحمل بفرماييد تا به 

* مسئول مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

جلسه هفتم تاريخ شفاهی سردار دکتر سيديحيی صفوی بر دو موضوع تمرکز داشت: 1. اعمال ضدانقلاب 
در شكنجه رزمندگان و مسائل اخلاقی در ميان گروه های سياسی به خصوص حزب دمكرات کردستان 
و حزب کومه له. در اين جلسه، سردار اظهار کرد که آنچه من از قساوت ها و اعمال ضد انسانی حزب 
دمكرات، کومه له و چريك های فدايی خلق در کردستان ديدم، نشان دهندة آن بود که آنها هيچ اعتقادی به 
اسلام و شرافت انسانی نداشتند. آنها راننده مرا در وسط جاده خواباندند و با تبر دست و پايش را قطع 
کردند و او را به شهادت رساندند. همچنين بيش از 7 نفر از پاسداران و بسيجی ها را دسته بسته تيرباران 
کردند و همه آنها را داخل گودال انداختند و روی آنها خاك ريختند. ايشان درباره مسائل اخلاقی گروه ها 
نيز يادآور شد که آنها به هيچ گونه اصول اخلاقي در رابطه با زنان پايبند نبودند و در مقرهايشان زنان و 
مردان به صورت مختلط در کنار يكديگر روابطي آزاد داشتند. 2. اظهارنظر درباره ويژگی های فرماندهانی 
که در کردستان منشأ اثر بودند. آقای صفوی درباره شهيد محمد بروجردی، شهيد علی صياد شيرازی، شهيد 
علی موحد دانش، شهيد علی رضائيان، شهيد احمد فروغی و شهيد امير سيدحسام هاشمی به نكات خوبي 
که شايد کمتر شنيده شده باشد اشاره کرد. آقای صفوی گفت: شهيد بروجردی جامع نگر بود. به کردستان 
نگاه فرهنگی داشت و با ضد انقلاب دلسوزانه رفتار مي کرد و برای تخفيف احكام آنها از اعدام به پايين تر 
مي کوشيد. توان سازماندهی فوق العاده اي داشت. در حوادث و بلاهای بزرگ، انسان معنوی، تأثيرگذار و 
آرامي بود و به دليل اينكه انسان خودساخته ای بود، تحمل و ظرفيتش نيز بالا بود. سردار صفوي درباره شهيد 
صياد شيرازی نيز اظهار کرد: از اوايل پيروزی انقلاب تا زمان شهادت، من و اين بزرگوار دوست و همفكر 
بوديم. شجاعت و ايمان و اخلاص او به پيشرفت مسائل کردستان و جنگ بسيار کمك کرد. اهل قرآن و 
نوافل و پايبند به امام و رهبری بود. سردار صفوی درباره افراد يادشده نيز کوتاه و مفيد نكات خوبی را بيان 

کردند. وی علی موحد دانش را شجاع و جسور خواند و علی رضائيان را فرمانده معلم ناميد.
واژگان کلیدی: جنگ ايران و عراق، ضدانقلاب، آزادسازی سنندج، سردار رحيم صفوی.

چکیده
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ضدانقلاب و اشخاص موثر در آزادسازی سنندج و محورهای مواصلاتی 
تاریخ شفاهی دکتر سید یحیی صفوی

اتمام برسد. با سؤال هايی که امروز طرح می کنم می توان 
بحث کردستان را به پايان رساند، در غير اين  صورت، 
بحــث ناتمام می ماند، زيرا از جلســه بعد قصد داريم 
بحث جنگ عراق و ايران و جبهة جنوب را دنبال کنيم.

سردار دکتر سیدیحیی صفوی: همين طور است.
اردســتانی: گفت وگوی اصلی با شــما در موضوع 
جنگ و جبهه های جنوب خواهد بود و تاريخ شفاهی 
شــما درواقع بايد در دوران دفاع مقدس دنبال شــود. 
بااين حال، کردستان هم موضوع بسيار مهمّی است که 
متأسفانه از ابعاد مختلف در کشور مورد کم توجّهی واقع 

شده است.
اذهان  در  کردستان  زوايای  بيشتر  صفوی:  سردار 
ناشناخته مي باشد و از آن تصوير روشنی ارائه نشده 

است.

شــکنجه رزمندگان و مســائل غیراخلاقی در 
گروه های ضدانقلاب

اردستانی: درباره کردستان يكی دو موضوع ديگر 
باقی  مانده که بايد درباره آنها بحث بشود. يك موضوع 
به  آن  از  بخشی  که  است  ضدانقلاب  اعمال  درباره 
مردم مربوط مي شود و يك بخش هم اقداماتي است 
ديگر  محور  است.  گرفته  پاسداران صورت  عليه  که 
اخلاقی  اعتقادی و  درباره مسائل  صحبت هايمان هم 
گروه ها و افراد ضدانقلاب می باشد. شما چه شنيده ها 
پاسداران،  عليه  ضدانقلاب  اعمال  از  مشاهداتی  و 
بسيجی ها، ارتش و پيشمرگ های مسلمان کرد داريد؟ 
مثلًا مواردی مثل مُثله کردن، شكنجه کردن، زنده به گور 
کردن، اصلًا آيا چنين ادعاهايی در رفتار آنها صحّت 
دارد؟ به عنوان فرمانده صحنة درگيری و فردي که از 
جزئيات بيشتري مطلع بوديد خواهش می کنم توضيح 

بفرماييد.
دکتر  آقای  بسم  الله  الرحمن  الرحيم.  سردار صفوی: 
اردستانی صميمانه تشكّر می کنم از جناب عالی براي 
ابتكار عملي که برای روشن شدن ابهامات موضوعات 

جنگ  ناگفتة  زوايای  همچنين  و  کردستان  مربوط 
تحميلی انجام داديد و تاريخ شفاهی فرماندهان را بنا 
نهاديد. من آنچه را می گويم به قصد قربت و برای رضای 
خدا و برای ضبط و ثبت در تاريخ شكوهمند انقلاب 
اسلامی است که نسل های بعد بدانند آزادی و پيشرفت 
کردستان با چه فداکاری ها و مجاهدت های بزرگی با 
ارتشی ها،  پاسداران،  گمنام،  بسيجيان  پاك  خون های 
به  کُرد  مسلمان  پيشمرگان  و  جهادسازندگی  عزيزان 
دست آمده است. بيان اين مطالب حديث نفس نيست، 
کُردستان  تاريخ حقيقی و واقعی  از  بلكه گوشه هايی 
عزيز ما است. دوّم اينكه، هم اکنون سی و چند سال از 
آن وقايع می گذرد، ممكن است عدد و رقم های دقيقی 
را نتوانيم بيان کنيم؛ مثلًا ندانيم که در آزادسازی سنندج 
چه تعداد شهيد داديم يا تاريخ ها را دقيق در ذهن نداشته 
باشم و موضوعات و رويدادها را ولی تاحدودی که 
در ذهن من مانده است عرض می کنم. برای دقيق تر 
ازجمله  مستندات  ساير  به  می توان  و...  آمارها  کردن 
کرده اند  تهيه  ايزدی  مصطفی  سردار  که  مجموعه ای 
مراجعه کرد. امّا درباره سؤال جناب عالی، شنيده ها و 
آنچه که بنده از مجموعه قساوت ها و اعمال ضدانسانی 
دمكرات،  منحله  حزب  مثل  ضدانقلاب  گروه های 
مي توانم  ديده ام،  خلق  فدايی  چريك های  يا  کومه له 
به شرافت  به اسلام و حتیّ  اعتقادی  بگويم که هيچ 
انسانی نداشتند. امام بزرگوارمان در يك جمله فرمودند: 
»ما با کفر می جنگيم نه با کُرد.« چند مصداق از اعمال 
ضدانقلابی عليه پاسداران، بسيجيان ارتشيان، پيشمرگان 
و مردم را که گروهك های ضدانقلاب با قساوت بسيار 
انجام دادند بيان می کنم. به طور مثال، رانندة خود من، 
ما صبح زود برای آزادسازی محور سنندج به کرمانشاه 
حرکت کرديم، رانندة ما با ماشين جا مانده يا خواب 
مانده بود و چون ستون را بايد حرکت می داديم من 
هم نمی توانستم بمانم، بعد از دو سه ساعت از حرکت 
ما از سنندج به طرف کرمانشاه، ايشان تنهايی با جيپ 
آهوي آبی رنگ حرکت کرد تا به ما برسد. جيپ آهو 
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مقالات

چون تك ماشين بود و ضدانقلاب می دانست ما از جيپ 
 آهو استفاده می کنيم، سر راه کمين گذاشته بودند، اوّل 
ماشينش را زدند و متوقف کردند، بعد اين جوان را که 
بسيار خوش سيما و نورانی بود وسط جاده خواباندند و 
درحالي که زنده بود با تبر دست و پای او را قطع کردند 

تا شهيد شد. اسم اين شهيد بزرگوار فرقدانی است.
اردستانی: نام کوچكش را به خاطر داريد؟

سردار صفوی: شايد مصطفی باشد. همچنين بعد از 
آزادسازی سنندج گورهای دسته جمعی پيدا کرديم که 
پاسداران را درحالی که دست هايشان را بسته بودند از 

پشت تيرباران و شهيد کرده بودند.
اردستانی: بيشتر در چه مناطقي؟

سردار صفوی: در شهر سنندج يا اطراف شهر سنندج. 
اسُرايی که از آنها می گرفتيم ما را می بردند و محّل دفن 
دسته جمعی اين شهدا را که دست بسته تيرباران شده 

بودند نشانمان می دادند.
اردستانی: شما چند مورد را ديديد و چند نفر در هر 

گروه تيرباران شده بودند؟
سردار صفوی: من حداقل يك گور دسته جمعی که 
حدود شايد هفت هشت نفر، کمتر از ده نفر بودند را 
ديدم. يا عكس هايی که خودشان منتشر می کردند. مثلًا 
بسيجی های ما را که در روستاها اسير می کردند، داخل 
روستاها می بردند، می گفتند کلاه دوگوشی؛ مفهومش 
از فرق می بريدند و  اين است که پوست سرشان را 
پوست سر را می بردند روی گوششان. يا اينكه اينها 
را زنده به پشت ماشين و روی زمين داخل روستاها 
می کشاندند و نشان می دادند. با پيشمرگان مسلمان هم 
پيشمرگان،  با خود  نه تنها  رفتار می کردند،  همين طور 
بلكه با زن و فرزندان آنها هم برخورد بسيار شديد و 
همراه با غضب انجام می دادند. ما دوستی داشتيم که 
سواد  که  عامی  فردي  بود،  چاپاری  داريوش  اسمش 
بود. سه  بسيار رشيد و شجاع  نداشت، ولی  چنداني 
چهار سال پيش در شهر سنندج به در خانه اش رفتند 
و زنگ زدند، وقتی دم در آمد، او را به رگبار بستند. 

آزادسازی سنندج در فروردين و ارديبهشت سال 1359 
است، ترور داريوش چاپاری سه چهار سال پيش بود. 
يا مثلًا درخصوص ارتش خدعه کردند. قبل از اينكه ما 
در اوايل سال 1359 برويم به سنندج، يك يگان ارتش 
می خواست از سنندج عبور بكند و به بانه برود. آنها با 
شورای شهر سنندج که کاملًا دراختيار ضدانقلاب بود، 
صورت جلسه کردند که اگر ارتشی ها اسلحه هايشان را 
بگذارند داخل صندوق ماشين و بدون سلاح از جادة 
کمربندی شهر سنندج عبور بكنند کاری به آنها نداريم

اردستانی: کدام يگان ارتش؟
که  تيپ  يك  صفوی:  سردار 
فرمانده اش سرهنگ نصرتی بود. 
جادة  از  وقتی  ارتش  نيروهای 
کمربندی رد شدند در جايی که 
خانه های بلند شهر سنندج روی 
تپهّ  بود و جاده و ستون ارتش 
پايين تر قرار داشت، تيپ را زير 
فرمانده  و  گرفتند  رگبار  آتش 
نصرتی  سرهنگ  تيپ  شجاع 
به اضافة تعدادی از سربازان و...

فرمانده  نصرتی  اردستانی: 
لشكر تيپ28 کردستان بود يا از 

تيپ همدان؟
سردار صفوی: به خاطر ندارم و 

به عزيزان ارتش رحم نكردند و امضا و قول وقرار را زير 
پا گذاشتند. يعنی خُدعه کردند، صورت جلسه را امضا  
کردند و پذيرفتند بدون سلاح از جادة کمربندی عبور 
کنند، اما به آنها حمله کردند. يا دررابطه با مردم، وقتی بعد 
از آزادی سنندج من به روستاها می رفتم، مردم روستاها 
از ما استقبال می کردند و با پرچم می آمدند به استقبال، 
سؤال هايی که خود من از آنها پرسيدم می گفتند از ما 
ماليات )يارمَتی( می گرفتند؛ مثلًا هر خانه به تعدادی که 
گوسفند يا گاو داشت بايد به ضدانقلاب ماليات می داد. 
علاوه برآن، هر روستايی بايد به اينها سرباز يا پيشمرگه 

سردار صفوی:
بعد از آزادســازی ســنندج 
پیدا  دســته جمعی  گورهای 
کردیــم کــه پاســداران را 
را  درحالی که دست هایشــان 
بسته بودند از پشت تیرباران و 

شهید کرده بودند.
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می داد که به زور بروند برای آنها بجنگند. بعضاً دخترهای 
روستاها حتیّ دخترهای شهر اگر به اينها می پيوستند 
هيچ پدر مادری حق نداشت برود آنها را از گروهك ها 
يك  کرديم،  آزاد  را  سنندج  شهر  ما  وقتی  کند.  جدا 
دختر 14 ساله را که با گروهك ها بود دستگير کرديم، 
پدرش آمده بود دنبالش و می گفت من ننگ دارم، اين 
دختر من نيست و ما دخترهای عضو گروهك ها را که 
می گرفتيم اوّل می فرستاديم پزشكی قانونی ببينيم سالم 
هستند يا سالم نيستند و متأسفانه اکثراً ناسالم بودند و 
بازجويی ها  در  دختری  بود. يك  تجاوز شده  آنها  به 
می گفت هر روز چند نفر به من تجاوز می کردند و 
کارد را روی شكم من می گذاشتند و تهديد می کردند 
که اگر تن ندهم مرا می کشند. يا مقرهايی داشتند که به 
آن بنَكه می گفتند، وقتی مقرهای آنها را می گرفتيم انواع 
قرص های ضدحاملگی در سنگرهايشان وجود داشت 
و دختر و پسر درون مقرها باهم به طور مختلط بودند و 
هيچ گونه مسائل انسانی و اخلاقی را رعايت نمی کردند.
عليه  اعمال ضدانقلاب  اوّل،  درباره سؤال  اردستانی: 
و  بود  بيشتر  شهرها  کدام  در  بسيجی ها  و  پاسداران 
بيشتری عمل  با شدّت  اين زمينه ها  کدام گروه ها در 

می کردند؟
سردار صفوی: آنچه را من گفتم مربوط به شهر سنندج 
همه  از  که  بود  کومه له  هم  گروه  خبيث ترين  است. 

خبيث تر بود
اردستانی: يعنی شدّت عمل بيشتری داشتند؟

سردار صفوی: بله.
اردستانی: درباره مسائل اخلاقی ساير گروه ها هم اگر 

مواردی به خاطر داريد بفرماييد.
سردار صفوی: آنچه که به يادم مانده همين بود که 

عرض کردم.

شهداي پاسدار و بسیجی اصفهان در سنندج
اردستانی: در جريان 22 روزة آزادسازی سنندج چه 
تعداد پاسدار و بسيجی  از گروه ضربتی که با شما از 
اصفهان به سنندج آمدند شهيد شدند؟ آيا مفقود هم 

داشتيد؟
سردار صفوی: ما از اصفهان، در اعزام اول با حدود 
دويست پاسدار و بسيجی با دو فروند هواپيمای سی130 
ما گروه ديگری  از  وارد فرودگاه سنندج شديم. غير 
نبود. بيش از سي نفر پاسدار در مرحلة آزادسازی شهر 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر سید یحیی صفوی فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس.
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مقالات

سنندج شهيد داديم. در مرحلة آزادسازی از دويست نفر 
پاسداران رشيد گردان2 تهران، از پادگان ولی عصر هم 
تعدادی شهيد شدند. مثلًا در يكی از عمليات ها که قبلًا 
عرض کردم، برای گرفتن موضع ضدانقلاب روی يك 
تپهّ پنج شش نفر شهيد دادند. فرمانده اين گردان علی 

موحد دانش بود.
اردستانی: در مدت 22 روز؟

سردار صفوی: از فروردين تا 22 يا 23 ارديبهشت که 
شهر آزاد شد اين قدر شهيد داديم.

که  است  افرادی  دربارة  من  بعدی  سؤال  اردستانی: 
تحت فرماندهی شما يا هم ردة شما بودند و در کردستان 
منشأ اثر واقع شدند. اين افراد به عنوان فرمانده، به عنوان 
نمی کند  فرقی  ـ  بسيجی  و  سپاهی  ارتشی،  رزمنده 
مدّت ها جنگيدند و ايفای نقش کردند. من حدود ده 
اسم را يادداشت کرده ام که برخی از آنها در کردستان 
به شهادت رسيدند و بعضی ها مثل صياد شيرازی وارد 
صحنه جنگ عراق و ايران شدند. خواهش می کنم به 
هر ميزان ذهنتان ياری می کند درباره شخصيتّ، فرهنگ ، 
خلق وخو، شجاعت  و نوع رفتار اين افراد و کارهای 
خاص و مهمی که انجام دادند حتی المقدور مبسوط 
شدند  شهيد  که  مؤثر  افراد  درباره  بفرماييد.  توضيح 
منابع کمی وجود دارد و بهترين منبع و منبع دست اول 
افرادی هستند که با آنها در صحنة نبرد بوده اند. از شهيد 
محمّد بروجردی شروع می کنم، خواهش می کنم درباره 
ايشان صحبت کنيد، بعد درباره علی صياد شيرازی فقط 
در حوزة کردستان، درمورد نقش ايشان در جنگ بعداً 

سؤال خواهم کرد.

ویژگی های شهید بروجردی
پاسدار  سرلشكر  عالی مقام  شهيد  صفوی:  سردار 
محمّد بروجردی از سرداران مؤمن، عارف، بااخلاق، 
شجاع، صبور و ولايتمدار بود. من چنين فرماندهي در 
کردستان کمتر ديدم. ايشان فرمانده ما هم بود، چون 
فرمانده سپاه غرب کشور بود و وقتی من به سنندج 

ابتدا فرماندهی سنندج برعهدة ايشان بود، بعد  رفتم، 
آقای ابوشريف آمد و به من حكم فرماندهی عمليات 
کردستان را داد. ابوشريف فرمانده سپاه شده بود. برای 
شما جالب است بدانيد که روی کاغذ همان جا نوشت 
شما را به فرماندهی عمليات کردستان منصوب می کنم. 
آقای بروجردی فرمانده ما بود؛ يعنی من زير نظر شهيد 
بروجردی بودم. ايشان ازنظر سجايای اخلاقی ممتاز بود. 
به او می گفتند مسيح کردستان، واقعاً چهرة مسيحايی و 
نفس مسيحايی داشت. ازنظر شجاعت، ازنظر قدرت 
مسلمان  پيشمرگان  سازمان  بود،  توانمند  سازماندهی 
برای  واقعاً  پيشمرگان  و  کرد  تأسيس  ايشان  را  کُرد 
و  ازنظر صبوری  آزادسازی کردستان خدمت کردند. 
تأثيرگذاری آن قدر توانا بود که وقتی افراد ضدانقلاب 
هم اسير می شدند با آنها بحث مي کرد و آنها را متقاعد 
می ساخت که مسيرشان اشتباه است. منظور اينكه، حتیّ 
درمورد ضدانقلاب هم به کار فكری قائل بود. و بعضاً 
ضدانقلابی که محكوم به اعدام شده بود را با توبه دادن و 
برُدن پيش قاضی دادگاه، اعدامش را به حبس ابد تغيير 
می داد. اين قدر قدرت فكری و نفوذ فرهنگی داشت. 
ايشان چه درخصوص موضوع کردستان چه دررابطه با 
تا زمان حيات ايشان اگر  اثر بود. انصافاً  جنگ منشأ 
نقش  آزادسازی کردستان  ببرم که در  نام  را  نفر  يك 
بزرگی ايفا کرد شهيد محمد بروجردی است که نقش 
فرماندهی داشت. يا مثلًا برای عمليات فتح المبين کسی 
که حاضر شد و موافقت کرد حاج احمد متوسليان و 
بچه های سپاه مريوان را از کردستان به جبهه جنوب 
بياورد و تيپ27 محمد رسول الله)ص( را بنيان گذاری کند 

شهيد محمد بروجردی بود.
اردستانی: بنيان گذار تيپ محمد رسول الله)ص( متوسليان 

بود يا بروجردی؟
سردار صفوی: آقای بروجردی بود. ما برای عمليات 
فتح المبين در بهمن ماه سال 1360 به قرارگاه نجف در 
کرمانشاه رفتيم. شهيد بروجردی فرمانده اين قرارگاه 
بود. من و آقا محسن رفتيم آنجا. شهيد بروجردی، ناصر 
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کاظمی و فرماندهان ديگر بودند، آقا محسن مطرح کرد 
رودخانه  غرب  در  می خواهيم  را  بزرگی  عمليات  ما 
از  آمده ايم  داريم،  کم  يگان  ولی  دهيم،  انجام  کرخه 
اينجا نيرو ببريم، شما يك تيپ تشكيل بدهيد. شهيد 
در  جنگ  به خاطر  شما  گفت  کاظمی  ناصر  بزرگوار 
بسيجی ها  می بريد،  داريد  را  پاسدارها  همه  جنوب 
هم می آيند جنوب، ما برای کردستان نه پاسدار داريم 
نه بسيجی، تازه می خواهيد از اينجا هم نيرو برادريد 
بيرون  از جلسه  ناراحتی  با  آقاي دکتر رضايي  ببريد. 
که  هست  خاطرم  ولی  رفت، 
بروجردی بزرگوار دست کشيد 
و  طلايی رنگش  ريش های  به 
موضوع  را  جنگ  امام  گفت 
اصلی می دانند، چَشم من خودم 
می آورم  هم  را  نيروها  می آيم، 
می آورم،  هم  سلاح  و  ماشين 
نمی خواهم،  هم چيزي  از شما 
بدهيد.  من  به  حكم  يك  فقط 
خودش رفت بچه های مريوان و 
احمد متوسليان و قُجه ای را آورد 

جنوب و تيپ را تشكيل داد.
اردستانی: و حاج همت؟

سردار صفوی: همت و بقيه در 
شمارة  آمدند.  بعداً  بودند،  پاوه 
تيپ ها را من و حسن باقری معين می کرديم، گفتيم 
خودتان  را  اسمش  ولی  است،   27 شما  تيپ  شماره 
انتخاب کنيد. حاج احمد متوسليان دستش را به هم 
ماليد و گفت من اسمی را می خواهم انتخاب کنم که 
تيپ  نام  و  بفرستد  ببرد صلوات  را  اسم  اين  هرکس 
شما  گفتيم  هم  ما  گذاشت.  الله)ص(  رسول  محمد  را 
تيپ27 محمد رسول الله)ص( هستيد. بنابراين، بروجردی 
خودش آمد در عمليات فتح المبين در فروردين سال 
1361 شرکت کرد. آقای بروجردی واقعاً مطيع امام بود. 
اوايل درگيری های کردستان من رسماً در سخنرانی هايم 

می کردم.  موضع گيری  بنی صدر  عليه  پاسدارها  برای 
بار به من تذکر داد، گفت  شهيد بروجردی يكی دو 
چون امام حكم فرمانده کل قوا را به ايشان تفويض 
کرده و منصوب امام است شما عليه ايشان حرف نزن. 
من و شهيد بروجردی از قبل از انقلاب باهم دوست 
بوديم و هر دويمان مسلح بوديم. می گفتم آقا محمد 
من ايشان را در فرانسه ديدم، می دانم چه آدمی است، 
منتقل  پاسدارها  به  را  دانسته هايت  نمی خواهد  گفت 
امام  حكم  چون  می گفت  بود،  آدمی  اين طور  بكنی. 
درباره شهيد  اگر  او صحبت کرد.  عليه  نبايد  دارد  را 
بروجردی چندين کتاب بنويسند يا فيلم برايش بسازند 
جا دارد، واقعاً الگويي برای همه مجاهدين اسلام در 
لبنان و عراق و سوريه بود. يك انسان مجاهد و سردار 
مجاهد بود. ما از مالك اشتر مطالبي شنيده ايم، اگر من 
بخواهم لقبی به ايشان بدهم، واقعاً يك مالك اشتر برای 
بيشتر  از من  بروجردی  بود. سن شهيد  بزرگوار  امام 
می آمديم  سنندج  از  ما  است،  جالب  شما  برای  بود. 
تهران، ايشان رانندگی می کرد، همسر و حسين، پسر 
شهيد بروجردی بودند، من هم با همسرم بودم چون 
ما هنوز بچه نداشتيم، خانم ها می نشستند عقب ماشين، 
ماشين ما فكر مي کنيد چه بود؟ با يك پيكان از سنندج 
تا تهران و از گردنه صلوات آباد و مسير قروه می آمديم. 
آن وقت خودش می نشست پشت ماشين و بسيار هم 
تند رانندگی می کرد. هرچه می گفتيم آقا محمد کمي 
آهسته تر، توجه نمي کرد، ولی رانندگی اش خوب بود. 
البته، عينكش بعضی وقت ها عرق می کرد يا گردوغبار 

بر آن می نشست، ولی تند می رفت هرچه می گفتيم.
اردستانی: عينكش را اگر برمی داشت خوب نمی ديد؟
سردار صفوی: عينكش را که بر می داشت مشكل ديد 

پيدا می کرد.
موضوعی  از  پاسدار  يك  سنندج  در  شنيدم  من 
ناراحت می شود و يك سيلی به گوش شهيد بروجردی 
که فرمانده بود می زند، ايشان آن پاسدار را می بوسد و 
می گويد بسيار خب، حالا بيا برويم دفتر مشكلت را 

 ناصــر کاظمی گفت شــما 
به خاطر جنگ در جنوب همه 
پاســدارها را دارید می برید، 
بسیجی ها هم می آیند جنوب، 
ما برای کردســتان نه پاسدار 

داریم نه بسیجی.
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بگو که من حل کنم. اين چيزها دروغ نيست، واقعاً از 
اين بزرگوار سجايای اخلاقی عجيبی ديديم و همچنين 

مقاومت های چشمگير.
اردستانی: من توفيق ديدن شهيد بروجردی را نداشتم، 
اما شنيده های بسيار زيادی درباره بروجردی شنيده ام. 
به نظر شما در دسته بندی افراد در کردستان، ايشان چه 
تفاوتی با ديگران داشت؟ چه نگاهی به جامعه کردستان 
مشكل  حل  برای  رويكردی  چه  به  بيشتر  داشت؟ 

کردستان اعتقاد داشت و آن را عمل می کرد؟
سردار صفوی: شهيد بروجردی تفكر مردمی داشت. 
بود  اين  گفت  ايشان  که  استراتژيك  جملات  اولين 
که ما بايد بين ضدانقلاب و مردم کردستان فرق قائل 
بشويم و صف مردم را از صف ضدانقلاب جدا کنيم 
و به کمك مردم کردستان ايران برويم و ضدانقلاب 
را سرکوب بكنيم. واقعاً بينش اجتماعی بسيار وسيعي 
داشت. شايد ازنظر نظامی من بينشم بيشتر از ايشان بود، 
بينش  بودم، ولی  را گذرانده  افسر وظيفه  چون دوره 
اجتماعی و بينش سياسی ايشان بسيار بالاتر بود، جامعه 
کُرد را می شناخت و برای اين جامعه استراتژی فرهنگی 
راه اندازی  برای  و  آبادانی  برای  ايشان  مثلًا  داشت. 
کرد.  تلاش  بسيار  آموزش وپرورش  و  فرمانداری ها 
فردای آن روز که سنندج را آزاد کرديم، دنبال استاندار 
از  و  تهران  به  زد  زنگ  و  بود  شهردار  و  فرماندار  و 
آموزش وپرورش خواست بيايند مدارس را راه بيندازند 
و معلم ها و حتی خانم هايی را از تهران دعوت کرد 
آمدند مدارس سنندج را راه اندازی کردند. توجه داريد؟ 
شهيد بروجردی جامع نگر بود. ما يك مقدار عملياتی 
بوديم و بعُد نظامی مان غلبه داشت، اما ايشان جامع بود، 
مسائل سياسی را می ديد، مسائل فرهنگی را می ديد، 
حتی به غذای مردم توجه داشت. آن زمان آرد و... در 
سنندج نبود و بايد از تهران فرستاده مي شد. ايشان آمد 
تماس گرفت کاميون  آرد آمد و نانوايی ها راه افتاد و 
شهر شكل گرفت. بروجردی يك فرمانده جامعه نگر 

بود.

اردستانی: سردار خاطره مشخصی به ذهنتان می آيد؟
سردار صفوی: از شهيد بروجردی؟

اردستانی: بله.
را  کدام  نمی دانم  دارم،  زياد  خاطره  صفوی:  سردار 

برايتان بگويم.
اردستانی: حالا چند مورد را بفرماييد.

سردار صفوی: بعد از آزادی سنندج که قاضی حكم 
همه  گفت  ايشان  بود  داده  را  از ضدانقلاب  تعدادی 
کرد.  آنها صحبت  از  تعدای  با  نكنيد، رفت  اعدام  را 

و  می کرد  خنده  ضدانقلاب 
می گفت شما پاسداران بزدل و 
نيروهای  ما  نيستيد  قادر  ترسو 
انقلاب را اعدام کنيد. تا صبح 
از آنها بازجويی کرد. بعضی از 
آنها توبه کردند و رفت از دادگاه 
به  تبديل  را  آنها  اعدام  حكم 
حبس ابد کرد. اين يك خاطره. 
ايشان  سازماندهی  قدرت 
فوق العاده زياد بود. اول از همه 
بود،  سازمان  و  ساختار  دنبال 
ولو برای ده نفر. از سپاه مشهد، 
لرستان  مثلًا  سپاه  شيراز،  سپاه 
و ساير شهرها و استان ها نيرو 
به کردستان می آمد، اما سازمان 

نداشتند. ده نفر بيست نفر پاسدار و بسيجی که می آمدند 
ايشان بلافاصله آنها را سازماندهی می کرد و از ميان 
خودشان يك نفر را به عنوان فرمانده می گذاشت و در 
محور مشخص به کار می گرفت. قدرت فوق العاده ای 
در سازماندهی نيروها داشت. خاطرة ديگر من از اين 
بزرگوار به قبل از انقلاب برمی گردد. من قبل از انقلاب 
آمدم تهران. به منزل ايشان در محله فقيرنشين خيابان 
مولوی رفتيم. برای کارهای نظامی عليه رژيم شاهنشاهی 
جلسه داشتيم. ايشان خانم خودش و ما را سوار ماشين 
کرد و به سمت ورامين حرکت کرديم. در خانه يكی 

در ســنندج یك پاســدار از 
می شــود  ناراحت  موضوعی 
و یك ســیلی به گوش شهید 
بروجــردی کــه فرمانده بود 
می زند، ایشــان آن پاسدار را 
می بوسد و می گوید برویم دفتر 

مشکلت را بگو.
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کرسی  زير  و  بود  زمستان  هست  يادم  دوستانش  از 
نشستيم. خانم ها را فرستاد در اتاق ديگر، خودمان زير 
کرسی نشستيم درباره فعاليت نظامی صحبت کرديم. در 
پوشش خانواده کارش را انجام می داد. هرکسی در جاده 
می ديد خانمی جلو نشسته و آقايی هم دارد رانندگی 
می کند، ما هم صندلی پشت نشسته ايم، گمان اطلاعاتی 

نمی برد.
اردستانی: شما تنها بوديد؟

سردار صفوی: بله، من تنها بودم، منتها ايشان مسلح 
بود، من هم مسلح بودم، ولی پوششی که فراهم می کرد 
بسيار آگاهانه بود و از شجاعت بالايی برخوردار بود. 
کنترل هايی  معمولاً  ژاندارمری  پاسگاه  زمان،  آن  مثلًا 
را انجام می داد، ولی ايشان خيلی عادی رفتار می کرد 
و در چهره ايشان آرامش و سكينة فوق العاده ای ديده 
می شد. خاطره ديگر، يكی دو عمليات از پادگان سنندج 
برای خارج کردن باشگاه افسران از محاصره انجام شد 
و تعدادی شهيد شدند. همه ناراحت بودند، ولی ايشان 
با صبوری بسيار از جيب سمت چپش قرآن را درآورد 
و شروع کرد به خواندن و با قرائت قرآن آرامش ايجاد 
کرد. در حوادث و بلاهای بزرگ بسيار انسان معنوی و 
تأثيرگذار و آرامي بود. شهادت های افراد بزرگ هم او 
را منقلب نمی کرد، چرا که انسان خودساخته ای بود و 

تحمل و ظرفيت بالايي داشت.

ویژگی های شهید صیاد شیرازی
اردستانی: درباره شهيد علی صياد شيرازی می خواهم 
درخصوص  کنيد.  صحبت  کردستان  حوزه  در  فقط 
نقش ايشان در جنگ بايد بعداً مبسوط صحبت شود. 
آقای علی صياد شيرازی در کردستان يكی از فرماندهان 
بسيار مؤثر بود و ايفای نقش می کرد. در دوره آزادسازی 
و  عمليات ها  در  جناب عالی  محورها  و  کردستان 
تصميم گيری ها با ايشان بوديد و بالطبع درك و شناخت 
نزديكی از ايشان داشتيد، خواهش می کنم درباره شهيد 

صياد صحبت بفرماييد.

سردار صفوی: من با شهيد بزرگوار فرمانده قهرمان 
ارتش، سپهبد شهيـد علی صيـاد شيرازی از روزهای 
اول پيروزی انقلاب اسلامی که ما ساواك اصفهان را 
در خيابان کمال اسماعيل گرفتيم و کميته دفاع شهری 
افراد ديگری هم آشنا  با  را تشكيل داديم آشنا شدم. 
ستاره  سه  بود.  سروان  زمان  آن  شيرازی  صياد  شدم. 
بابايی که خلبان اف 14  با عباس  روی دوش داشت. 
و در پايگاه هشتم شكاری اصفهان بود آشنا شدم. او 
ستوان يكم بود. همچنين با سيدحسام هاشمی که آن 
با سروان عطاءالله صالحی که الآن  بود،  زمان سروان 
سرلشكر و فرمانده کل ارتش است هم در اصفهان آشنا 
شدم. وقتی انقلاب پيروز شد، يك روز سروان صياد 
شيرازی گفت سربازهای ما فرار کرده اند و منافقين و 
ضدانقلاب هم می خواهند بيايند زاغه های مهمات را 
منهدم کنند، امكان دارد شما تعدادي نيرو بفرستيد کمك 
ما برای نگهبانی از زاغه های مهمات؟ که ما کمكش 
کرديم. يا ما در کميته دفاع شهری بوديم. در اين کميته 
عمليات  فرمانده  من  بود،  سپاه  فرمانده  سالك  آقای 
بودم، شهيد مهندس حبيب سلطانی معاون آموزش و 
آقای حسين رضايی ـ که بعداً رئيس سازمان حج و 
زيارت شد ـ مسئول واحد تبليغات و انتشارات بود. 
ما جلساتی هم با اين بزرگواران در ارتش داشتيم. در 
هوانيروز با سرگرد افشين و سرگرد آذين ارتباط داشتيم. 
به هرجهت، من از روزهای اول انقلاب با شهيد صياد 
شيرازی آشنا شدم و در ماجرای کردستان يك بار با 
ايشان پيش بنی صدر رفتيم. هنگامی هم که من همراه 
آن 200 نفر به کردستان آمدم، يكی دو روز، بعد صياد 
شيرازی با چند نفر به صورت داوطلب به کردستان آمد. 
آن زمان ايشان مسئوليت نداشت. به صورت داوطلب 
نيروهای  ازجمله  بود.  آمده  مأموريت  حكم  بدون  و 
همراه ايشان، سيدحسام هاشمی و بعداً شهرام فر بود. 
و شهيد صياد ابتكار خوبی به خرج داد و از پادگان 
اصفهان سي  چهل نفر داوطلب را فرستاده بود برای 
جناب  نام  به  شخصي  همچنين  کردستان.  لشكر28 
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سرهنگ حسين خرسندی را از اصفهان فرستاده بود به 
لشكر28 کردستان. سرهنگ صدری که بعداً معلوم شد 
با ضدانقلاب ارتباط دارد، فرمانده لشكر28 کردستان 
بود، ولی رئيس ستادش حسين خرسندی انسان مؤمني 
بود. يا سرهنگ ترکان که فرمانده توپخانه لشكری بود 
و جناب سروان محمد کوسه چی از توپخانه اصفهان 
به سنندج آمدند. محمد کوسه چی باجناق من است، 
الآن امير است، امير سرتيپ محمد کوسه چی و در دفتر 
آقای سردار شيرازی همكاری  با  آقا  نظامی حضرت 
می کند. فرستادن اين افراد از ابتكارات ايشان بود که قبلًا 
هم تعدادی را فرستاده بود. در طرح ريزی آزادسازی 
شهر سنندج هم ايشان و اين عزيزانی که از ارتش نام 
عمدتاً  عملياتی  نيروهای  البته،  داشتند.  حضور  بردم 
پاسداران و بسيجی ها بودند، اما پشتيبانی آتش توپخانه 
که  ترکان  آقاي  مثلًا  بود.  آنها  برعهده  و خمپاره انداز 
عرض کردم توپچی بود، روی ارتفاعات آبيدر که خود 
صياد می خواست با هليكوپتر هلی برن کند، اول با آتش 
توپخانه آنجا را زدند. بعد از آزادسازی شهر سنندج، در 
ستون کشی ها برای آزادسازی بانه، مريوان و سقز هم 
معمولاً فرماندهی ستون ها را يا من عهده دار می شدم يا 

صياد شيرازی و يكی از ما دو بايستی ستون را فرماندهی 
می کرديم تا خيالمان راحت باشد. چند عكس  داريم 
که در ستون کشی ها يا در هليكوپتر باهم هستيم. اولين 
قرارگاه مشترك ارتش و سپاه را در شهر سنندج ما باهم 
تشكيل داديم و بعد از آزادی سنندج بنی صدر دو درجة 
داد وي سرهنگ علی صياد  را پس  گرفته شدة صياد 
شيرازی شد. فرماندهی مشترك بنده و ايشان در قرارگاه 
شمال غرب بعد از آزادی سنندج شكل گرفته بود که از 
آن پس، به آزادسازی محورها پرداخيتم. همان گونه که 
در آزادسازی سنندج نيروهای اصلی از سپاه بودند، برای 
آزادسازی محورها هم باز يگان های عمده از سپاه و 
بسيج بودند، ولی مثلًا چند دستگاه توپخانه سوار تريلی 
می کرديم می برديم که از آتش استفاده کنيم يا درحد 
مثلًا يك گروهان، دو گروهان، حداکثر يك گردان هم 
نيروهای پياده ارتش با ما در عمليات آزادسازی محورها 
شرکت می کردند. همچنين وقتی ستون راه می انداختيم 
از بالای سر، هليكوپترها پشتيبانی هوايی می کردند و 
کمين  ارتفاعات  در  ضدانقلاب  اگر  کُبری  هليكوپتر 
کرده بود به طرف آنها شليك می کرد. برای آزادسازی 
محور، گردان ضربت ـ که مرتضی صفوی برادر من 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر سیدیحیی صفوی فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس.
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مسئول آن بود و حسين خرازی جانشين ايشان بود ـ 
وقتی می خواستيم ستون را از جاده ها عبور بدهيم اول 
می رفتند تأمين را برقرار می کردند و اطراف ارتفاعات 
امنيت عبور کند.  با  بتواند  تا ستون  نيرو می گذاشتند 
سپس نيروها روی ارتفاع می ماندند و سنگر می ساختند 
آزادسازی  شود.  برقرار  جاده  تأمين  پس،  اين  از  که 
کاملًا  را  سنندج  به  صلوات آباد  قروه،  همدان،  محور 
صياد شيرازی فرماندهی کرد و با کمك سردار حسين 
همدانی از سپاه و پاسداران و بسيجيان همدان و يك 
تيپ ارتش به فرماندهی سرهنگ 
کردند.  آزاد  را  آن محور  بدری 
به هرجهت، مجاهدت های ايشان 
در کردستان زمينه را برای ورود 
به جنگ آماده کرد، اگرچه قبل از 
شروع جنگ، بنی صدر به بهانه ای 
دو درجه ايشان را گرفت و از 
را  ايشان  فرماندهی شمال غرب 
عزل کرد و ديگر ايشان هيچ کاره 
بود تاحدی که به عنوان يك نفر 
ارتشی می آمد در ستاد مشترك 
سپاه که من معاون عمليات بودم، 
به نيروها آموزش نقشه می داد و 
به عنوان يك استاد که واقعاً استاد 
خوبی بود کار آموزشی می کرد. 
درمجموع، از اوايل پيروزی انقلاب تا زمان شهادت، 
من با اين بزرگوار دوست و همفكر بوديم و همديگر را 
درك می کرديم. شجاعت ايشان، ايمان و اخلاص ايشان 
در کردستان و بعداً در جنگ که ايشان فرمانده نيروی 
زمينی شد، بسيار کمك کرد. وحدت سپاه و ارتش در 
جنگ نتيجه وحدتی بود که در کردستان، من و اين 
بزرگوار با وحدت کار می کرديم و در جنگ هم وقتی 
که ايشان از مهرماه سال 1360 فرمانده نيروی زمينی 
شد، اولين قرارگاه مشترك سپاه و ارتش را در عمليات 
طريق القدس ايشان و آقای رضايی، فرمانده کل سپاه، 

راه اندازي کردند. صياد شيرازی يك امير مؤمن بود که 
خصوصياتش بيشتر به پاسدارها و بسيجی ها شبيه بود. 
بسيار  نوافل،  به جاآوردن  قرآن،  تلاوت  ايمان،  ازنظر 
شجاع و بسيار به امام و مقام معظم رهبری علاقه مند، 
خوش فكر و باانعطاف بود. من مثل شهيد صياد شيرازی 

را فقط شهيد عباس بابايی در نيروی هوايی می دانم. 
اردستانی: اگر يكی دو خاطره ديگر هم در ذهنتان مانده 

است بفرماييد.
سردار صفوی: از چه کسی بگويم؟

اردستانی: از صياد شيرازی بگوييد، هر خاطره ای به 
ذهنتان می آيد بگوييد، آقای صفوی اين جلسات ديگر 

تكرار نمی شود، از همان کردستان بگوييد.
چمران  شهيد  که  عمليات  يك  در  صفوی:  سردار 
فرمانده من و ايشان بود، در اطراف سردشت در يك 

روستا برای انجام عمليات پياده شديم.
اردستانی: سال 1358 يا نيمه اول سال 1359؟

سردار صفوی: اين خاطره در سال 1358 است. فرمانده 
افراد  بعضی  به  چمران  شهيد  بود.  چمران  شهيد  ما 
روستايی هزينه می داد بروند اطلاعات جمع آوری کنند 
که ضدانقلاب کجا است. برای عمليات با چهار فروند 
هليكوپتر214 و دو فروند هليكوپتر کبری که در هرکدام 
از هليكوپترهای 214، ده دوازده نفر پاسدار و بسيجی 
بودند  )کلاه سبزها(  ارتش  مخصوص  نيروی  بعضاً  و 
پياده شديم و  رفتيم و روی يكی از ارتفاعات منطقه  
عمليات انجام داديم. وقتی به پادگان سردشت برگشتيم 
ديديم هليكوپترها، ايشان و حدود ده نفر از پاسدارها 
و بسيجی ها را نياورده است و آنها جا مانده حالا چه 
اتفاقی افتاده بود نمی دانم. ايشان و اين افراد در منطقه بين 
ضدانقلاب مانده بودند و فاصله زمينی تا پادگان بيش از 
30 کيلومتر بود. ما ناراحت بوديم، شهيد چمران ناراحت 
بود و قدم می زد. صياد شيرازی با بسيجی ها و پاسدارها 
از ميان کمين های ضدانقلاب و از ميان ارتفاعات که 
پادگان سردشت  به سمت  را  راه  حالت جنگل داشت 
پيدا کرد و به سردشت آمد. نزديك پاسگاه ژاندارمری 

در آزادسازی سنندج نیروهای 
برای  بودند،  از ســپاه  اصلی 
باز  هم  محورها  آزادســازی 
یگان های عمده از سپاه و بسیج 

بودند.
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که رسيدند، نگهبان ها فكر می کردند ضدانقلاب آمده 
به طرف پاسگاه، شروع کردند به تيراندازی، ايشان آمد 
بی سيم  با  پاسگاه  افراد  کرد،  معرفی  را  خودش  جلو 
تماس گرفتند و گفتند يك گروهی می گويند ما صياد 
اين نبوغ  شيرازی هستيم و بالاخره وارد شدند. واقعاً 
تاريك چطوری  در شب  اينكه  قدرت  و  و شجاعت 
فاصله  با  آن هم  نكنند  را گم  بگيرند و جهت  آرايش 
بيش از 30 کيلومتر راه پيمايی کردن و راه را پيداکردن 
از صياد برمی آمد. خاطره دوم هم مربوط به سردشت 
است. ما باهم شب ها يك جا می خوابيديم. صبح که 
بيدار می شديم دونفری باهم نماز جماعت می خوانديم. 
يك دفعه ايشان پيش نماز می ايستاد يك دفعه من جلو 
به  نبود،  پايين  هم  سنش  که  سروان  يك  می ايستادم. 
ايشان گفت جناب سروان صياد شيرازی نمی شود من 
هم به نماز جماعت اضافه بشوم؟ گفت چرا بيا عزيزم. 
گفت آخر من نمازخواندن بلد نيستم. صياد شيرازی با 
حوصله نماز را برای او نوشت و گفت اول بايد وضو 
بگيری، چطوری بايد اذان بگويی، بعد گفت بيا عملًا در 
نماز جماعت ما شرکت کن تا ياد بگيری، اين بنده خدا 

نمازخوان شد و بعد هم به شهادت رسيد.

ویژگی های شهید علی موحد دانش
من  نظر  در  بيشتری  افراد  صفوی،  آقای  اردستانی: 
هستند که مايل هستم شما درباره آنها هرچند کوتاه 
صحبت کنيد، علی موحد دانش يكی از آنها است، لطفاً 
ديده ها و شنيده ها و درك خودتان را از ايشان بفرماييد.
سردار صفوی: علی موحد دانش اولين فرماندهی بود 
که از سپاه تهران، پادگان ولی عصر)عج( با گردان2 قبل از 
ما به سنندج آمده بودند. وقتی ما از هواپيما در فرودگاه 
از عزيزان تهرانی که  نفر  با چند  پياده شديم  سنندج 
را بچه شهرستانی  ما  داشتند و  مقدار هم غرور  يك 
ما  نيروی  مي گفتيم  ما  ولی  شديم.  آشنا  می دانستند 
بيشتر است و 200 نفر نيرو داريم شما بيست تا سي 
نفر هستيد و لذا فرماندهی با ما است و آنها هم قبول 

کردند. شهيد علی موحد دانش بسيار جسور و شجاع 
در  و  در جنگ  بعداً  داشت.  بالايی  بسيار  ايمان  بود. 
تيپ10 سيدالشهدا)ع( يك دستش قطع شد. ايشان ازنظر 
ايماني فرد معتقدي بود و يك مقدار تند بود. يكی ديگر 
از بچه های تهران حميد اسليمی بود و بااينكه کم سن و 
سال و کم سواد بود، ولی خيلی بامرام بود و با ما خيلی 
گرم می گرفت. به هرحال، سردار بزرگوار علی موحد 
در  و  گرفت  ياد  کردستان خوب  در  را  دانش جنگ 
جنگ تحميلی در تيپ10 سيدالشهدا)ع( واقعاً شجاعانه 

عمليات های  در  و  می جنگيد 
مختلف يك رزمنده و فرمانده 

برجسته بود.
آقای  صفوی،  آقای  اردستانی: 
رضا رضايی از بچه های اصفهان 

بود. بله؟

خصوصیات رضا رضایی
رضايی  رضا  صفوی:  سردار 
از  وقــتی  و  بود  بسيجی 
سننـدج به دارخوين آمدند باز 
هم بسيجی بود، اگر درست يادم 
روستاهاي  از  يكی  اهل  باشد 
"درچه  نام  به  اصفهان  شهر 
خيار" بود و چند برادر داشت 

که در زمان جنگ سه تا از برادرها شهيد شدند. هيكل 
ورزشكاري و چهارشانه داشت و در گردان ضربت بود. 
برادر من مرتضی صفوی  با حسين خرازی و  ايشان 
کار می کرد. در عمليات "فرمانده کل قوا خمينی روح 
خدا" در 23 خرداد سال 1360، فرمانده يك محور بود 
و نقش مؤثري در بازکردن آن محور داشت. در اين 
عمليات ما با 340 نفر پاسدار و بسيجی از دارخوين 
بيش از 3 کيلومتر به سمت آبادان پيشروی کرديم. ايشان 
فرمانده محور بود و نيروهايش که پيشروی کردند به 
محاصره عراقی ها درآمدند و آخرين پيامش اين بود که 

قبل از شروع جنگ، بنی صدر 
ایشــان  بهانه ای دو درجه  به 
)صیاد( را گرفت و از فرماندهی 
شمال غرب ایشان را عزل کرد 

و دیگر ایشان هیچ کاره بود.
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سلام مرا به امام برسانيد آنها در محاصره شهيد شدند 
سال 1360  مهرماه  در 5  ثامن الائمه)ع(  عمليات  در  و 

جسدشان را پيدا کرديم.
اردستانی: اين رضا رضايی همان است که سرش را با 

خنجر بريدند؟
سردار صفوی: نه او شخص ديگري است. رضا رضايی 
 آمد به خواب پدرش که اهل روستا است، می گويد بابا 
اين درخت را نگاه کن ما اينجا هستيم. پدرش می آيد کنار 
پايگاه بسيج روستا و می گويد من در خواب ديدم پسرم 
نشاني داده که کجا است، به او می گويند برو خواب ديده اي 
خير باشد. او دست برنمي دارد و به سپاه اصفهان مراجعه 
مي کند. وي با جمعی از پاسداران به دارخوين رفتند، همان 
تپه و آن درخت را که در خواب ديده بود پيدا کردند، زمين 
را کندند، جسد رضا رضايی و تعدادی از پاسداران را پيدا 

کردند. اينكه شهدا زنده اند واقعيت دارد. 

ویژگی های علی رضائیان
انسان  رضائيان  علی  شهيد  بگويم.  رضائيان  درباره 
از من  ازنظر سني  و  بود  بنايي  بود. شغلش  عجيبی 
سال  هشت  هفت  کنم  فكر  کنم  فكر  بود  بزرگ تر 

از من بزرگ تر بود. در مبارزه با رژيم شاه به زندان 
افتاد و مدتی با آيت الله طالقانی هم بند بود. به حديث 
اهواز  از  دونفری  دفعه  يك  بود،  مسلط  روايت  و 
با  شد  قرار  می آمديم.  اصفهان  به سمت  می آمديم 
به  من  کنيم.  مشاعره  روايت  و  حديث  و  قرآن  آيه 
انديمشك که رسيدم ديگر چيزی به ذهنم نمی رسيد، 
ايشان  نه حديث و روايت.  قرآن می دانستم،  آيه  نه 
تا اصفهان برای ما حديث و آيه قرآن می خواند. در 
آزادسازی کردستان نقش بسيار مؤثری داشت. يك 
فرمانده بود و در آنجا يك تير از زير گلويش وارد و 

از چشمش خارج شد.
اردستانی: در آزادسازی کردستان؟

بود.  مجروح  مــدت ها  تا  و  بــله،  سردار صفوی: 
وارد  سنندج  آزادسازی  از  بعد  داشت.  بدی  حال 
بود  فرماندهان  بهترين  جزء  در جنگ  و  شد  جنگ 
فرمانده  پنجوين  منطقه  در  والفجر4  عمليات  در  و 
بااينكه فرمانده قرارگاه بود در ساختن  قرارگاه بود. 
قرارگاه خودش گونی خاك پر می کرد و در ساختن 
را  سفره  غذا  صرف  هنگام  می کرد.  شرکت  سنگر 
سفره  پای  که  نفری  آخرين  می انداخت،  خودش 

از راست: سرهنگ علی صیاد شیرازی، ناشناس، برادر رحیم صفوی و برادر محسن رضایی
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سفره  سر  از  که  هم  نفر  اولين  بود،  ايشان  می آمد 
بلند می شد خودش بود. همسرش نقل می کند وقتی 
می خواست به جبهه بيايد مقدار زيادی نان می خريد 
زياد  تعداد بچه هايش  و در خانه می گذاشت، چون 
نان  برود  همسرم  می کشم  خجالت  می گفت  بود. 
بخرد، بچه ها هم نمی روند نان بخرند. درحال حاضر، 

يكی از پسرهايش دکتر است.
روی  مريوان  منطقه  در  والفجر4  عمليات  در 
ارتفاعات لری روی مين رفت و ترکش وارد بدنش 
حالش  بيمارستان  تا  بردند  بيمارستان  به  را  او  شد. 
اگر  استخوان  چربی  کرد.  آمبولی  ولی  بود،  خوب 
لخته وارد قلب  اين  لخته می شود،  وارد خون بشود 
يا مغزش شده بود و آنجا به شهادت رسيد. رضائيان 
يك فرمانده معلم بود. فرماندهی که واقعاً به قرآن و 
نهج البلاغه و حديث بسيار وارد بود. بسيار شجاع بود.
اردستانی: انسان بسيار زحمت کش و سخت کوشی 

بود.
سردار صفوی: با اينكه دست های من کوچك نيست 
در دست او گم می شد و کف دست هايش مثل يك 

کارگر بود. واقعاً دستش کارگری بود.
با  بالاتر  فرماندهان  درباره  اظهارنظر  در  اردستانی: 
ادب و احترام صحبت می کرد. درعين حال جسارت 
بيان داشت و حرف را منتقل می کرد. من از نزديك 

اين را ديده بودم.
سردار صفوی: همين طور است.

ویژگی های احمد فروغی
اردستانی: سردار، درباره آقای احمد فروغی و علی 

موحد دوست هم نكاتی بفرماييد.
سردار صفوی: درباره احمد فروغی می گويم، ولی 

علی موحد دوست را نمی شناسم.
اردستانی: بفرماييد.

سردار صفوی: احمد فروغی جزء پاسداران اول سپاه 
بود که به سپاه آمد، بعد فرمانده عمليات سپاه استان 

خاطر  به  را  کردستان  جنگ  خاطرات  شد.  اصفهان 
ندارم، ولی در جبهه دارخوين مدتی فرمانده محور 
دارخوين بود و به نوبت بين ايشان و حسين خرازی 
و اخوی من سيدميثم صفوی داخل خط تقسيم کار 
می کردند. ايشان در خط مقدم دارخوين در خط شير 
مستقر بود. فروغی يك فرمانده شجاع و مؤمن بود. 
بسيار قاطع بود و سازماندهی داشت، فكرش منسجم 
بود. در عمليات آزادسازی بستان )طريق القدس( تك 
شهيد  و  زد  پيشانی اش  به  تير  يك  عراقی  تيرانداز 
شد. در جريان عمليات، شب، من، حسين خرازی و 
اصغر صبوری در منطقه نشسته بوديم. شايد هم روز 
بود. يك نفر را ديدم که آمد در گوش حسين خرازی 
چيزی گفت، رنگ صورت خرازی تغيير کرد. گفتم 
فروغی  ديديم جسد  رفتيم  برويم،  گفت  چه شده؟ 
پشت وانت داخل پتو است. واقعاً فروغی اگر شهيد 
نمی شد، در جنگ يك فرمانده لشكر می شد. با فكر، 

نبوغ، شجاعت، اخلاق و قدرت بيان.
اردستانی: فروغی در کردستان هم با شما بود؟

سردار صفوی: به خاطر ندارم.

خصوصیات امیر سیدحسام هاشمی
اردستانی: از آقای حسام هاشمی هم نكاتی بفرماييد. 

ايشان در کردستان بودند و...
از  هاشمی  سيدحسام  سروان  جناب  صفوی:  سردار 
فرماندهان بسيار مؤمن و با فكر، از نيروهای مشهد بود 
که به کردستان آمده بود و در کنار صياد شيرازی و در 
کنار شهرام فر قرار گرفت. ايشان در آزادسازی سنندج 
و بعد محورهای مختلف نقش داشت. خودش توپچی 
بود، ايمان بسيار بالايی داشت و شجاع بود. تقريباً بازوی 
راست صياد شيرازی بود و در جنگ هم خدمات بسياری 
انجام داد. الآن هم زنده است. سرتيپ است، امير است. 
يك انسان مؤمن و شجاع بود. با سپاه کاملًا هماهنگ بود و 
همديگر را درك می کرديم. مدتی هم فرمانده شمال غرب 
ارتش شد و موفق بود. قبل از شروع جنگ که بنی صدر 
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ضدانقلاب و اشخاص موثر در آزادسازی سنندج و محورهای مواصلاتی 
تاریخ شفاهی دکتر سید یحیی صفوی

آمد به کرمانشاه، در ستاد لشكر81، ايشان با شجاعت، 
وضعيت دشمن و وضعيت منطقه را شرح داد. آقای 
حسام هاشمی يكی از شهدای زنده است. همه عزيزانی 
که شما اسم برديد شهيد شدند، ولی اراده خداوند اين 
بود که ايشان شهيد نشود. حافظه خوبی هم دارد. خوب 
است بسياری از مطالب جنگ و کردستان را از زبان ايشان 

بشنويد. درباره کردستان با ايشان مصاحبه کنيد.

شرایط امنیتی كردستان در زمان تجاوز عراق
از  اين سؤال می خواهيم  با  آقای صفوی  اردستانی: 
کردستان خارج بشويم و جلسه آينده ان شاءالله وارد 
بحث دفاع مقدس بشويم. سؤال اين است: وضعيت 
کردستان در پايان شهريور 1359 و زمان خارج شدن 
چه  بود؟  چگونه  امنيتی  ازنظر  منطقه،  اين  از  شما 
وضعيتی بين شما، دشمن و ضدانقلاب برقرار بود؟ 
وضعی  چه  ارتش  و  سپاه  يعنی  اسلامی؛  جمهوری 
که شامل  واقعی  و  مناسب  داشتند؟ يك جمع بندی 
ابعاد موضوع بشود ارائه بفرماييد. اين را هم اضافه 

بكنيد که خلأ شما در آنجا چگونه پر شد؟
فرمانده  بنده  که  در شهريور 1359  سردار صفوی: 
عمليات سپاه کردستان بودم، اکثر شهرهای کردستان 
مثل سنندج، بانه، سقز، مريوان و ديواندره آزاد شدند. 
فقط دو شهر؛ يكی بوکان در آذربايجان غربی و يك 
ذهنم  در  نامش  که  آذربايجان غربی  از  ديگر  شهر 
نمانده، آزاد نشده بودند. همچنين راه ها و جاده های 
مواصلاتی آزاد شده بودند و سپاه پاسداران در شهرها 
و محورها که مسئوليت داشت کاملًا مسلط بود. در 
مدت فروردين تا شهريور 1359 شايد تعداد شهدا به 
بيش از دو هزار شهيد رسيد. اين شهدا از استان های 
فارس، خراسان، کهكيلويه و بويراحمد و ساير شهرها 
می آمد.  بسيجی  و  پاسدار  استان ها  همه  از  و  بودند 
در گلزار شهدای اصفهان، ورودی دست چپ، همه 
از  شهدا  بيشترين  شايد  هستند.  کردستان  شهدای 
استان اصفهان باشد. وقتی می گويم اصفهان؛ يعنی از 

نجف آباد گرفته تا شهرضا و کاشان و همه شهرهای 
استان. در اين زمان، همه شهرهای کردستان آزاد شده 
بود و وقتی جنگ آغاز شد، من در سنندج بودم که 
هواپيماهای عراقی فرودگاه سنندج را بمباران کردند. 
شايد يك هفته يا دو هفته بعد، شهيد کلاهدوز به من 
زنگ زد، گفت مأموريت شما در کردستان تمام شده، 
برويد خوزستان، خوزستان دارد سقوط می کند. من 
جنوب  عازم  مجهز  و  آماده  نيروهای  سری  يك  با 
شديم. ديگر تقريباً هم شهر سنندج هم همه مناطق ـ 
بجز روستاها که هنوز پاك سازی نشده بود و داخل 
روستاها ضدانقلاب حضور داشت ـ پاك سازی شده 
بودند و سپاه کاملًا مسلط شده بود، شهرها آزاد بود 
گرفته  قدرت  سپاه  و  فرمانداری ها  استانداری ها،  و 

بودند.
اردستانی: خود شما هم مايل بوديد که از کردستان 

برويد به جنوب يا نه؟ نگرانی نداشتيد؟
جنگ  اسم  به  بزرگ تری  نگرانی  صفوی:  سردار 
شروع شده بود و ما به اجبار برای نگرانی ای بزرگ تر 

و مهم تر کردستان را رها کرديم.
اردستانی: يعنی کردستان در ذهن شما اولويتش را 

از دست داده بود؟
منطقه  در  شهر  دو  از  غــير  ما  صفوی:  سردار 
بوديم  کرده  آزاد  را  مناطق  تمام  آذربايجان غربی، 
را  کشور  همه  که  بود  افتاده  اتفاق  جنگی  حالا  و 
تهديد می کرد. تا وقتی ما در سنندج بوديم، هنوز 
خرمشهر سقوط نكرده بود، ولی هواپيمای دشمن 
ديوار  پايين  سطح  در  و  می آمدند  هم  سنندج  به 
قرار  اولويت  در  جنگ  می شكستند.  را  صوتی 
داشت، زيرا همه فكرها و ذهن ها را متوجه خود 
کرده بود. شروع جنگ را ما پيش بينی می کرديم و 
به بنی صدر هم اين موضوع را گفتيم، ولی بنی صدر 

آن را نپذيرفت.
اردستانی: تشكر می کنم. خيلی ممنون. پايان جلسه 

را اعلام می کنم. والسلام.
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مقالات

قرارگاه‏حُنین‏در‏عملیات‏خیبر
در‏گفت‏وگو‏با‏برادر‏عزیز‏جعفري

راوی: علیرضا تاجیك*
تنظیم: محمدجواد اکبرپوربازرگانی**

مقدمه
بعد از مســدود شدن راه پيشروي به سوي بصره در 
عمليــات رمضان و نيز بي نتيجه بودن محور انتخاب 
شــده به سمت العماره در عمليات والفجر مقدماتي، 
تلاش براي انتخاب زمين مناســب بــراي عمليات 
بعدي آغاز شــد. منطقه هورالهويــزه براي عملياتي 
بزرگ در ســال 1362 انتخاب شــد. عمليات خيبر، 
ابتــكار عملــي بي نظير در جنگ تا آن زمان )ســال 
1362( به شــمار مي رود. انجــام عمليات خيبر در 
شمال بصره، از اهميت اســتراتژيك برخوردار بود. 
از لحاظ استراتژي نظامي و اهداف آتي جنگ، هدف 
عمليات خيبر، تصرف شــهر بصره بــود. افزون بر 
اين، مسئولان سياســي و نظامي کشور معتقد بودند 

که انجــام عمليات موفق بزرگ در جبهه جنوب، در 
تحقق تنبيه متجاوز به عنوان اســتراتژي جنگ بسيار 

مؤثر خواهد بود.
منطقه عمليات از نظر جغرافيايي، در شمال بصره 
قرار دارد که از شمال به العزير و روستاهاي البيضه 
و الصخره، از جنوب به نشوه و طلائيه، از غرب به 
ساحلي  حاشيه  به  شرق  از  و  بصره  ـ  عماره  جاده 
هور که نزديك جاده سوسنگرد ـ طلائيه است منتهي 
مي شود. موقعيت هاي مزبور در خشكي شرق دجله، 

جنوب جزاير مجنون و داخل هور قرار دارند.
در طرح مانور اين عمليات دو محور مستقل با 
انتخاب  عمليات  انجام  براي  بصره،  تصرف  هدف 
شد؛ هورالهويزه و زيد. در محور هور، قرارگاه نجف 

* راوی مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
** پژوهشگر جنگ ايران و عراق و کارشناس گروه مطالعات نظامی مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

عمليات خيبر يكی از مهم    ترين عمليات های جمهوری اسلامی ايران پس از عمليات رمضان بود. اين عمليات در منطقة 
جنوب و شمال شهر بصرة عراق طرح ريزی شد. اگرچه عمليات خيبر نتوانست به هدف اصلی خود که بستن جادة 
بصره ـ عماره و رسيدن از سمت زيد به نشوه بود، دست يابد، ولی سه هفته نبرد سنگين، منطقه  ای در آبگرفتگی هور به 
وسعت حدود هزار کيلومتر مربع به همراه جزاير مجنون شمالی و جنوبی با ذخاير عظيم نفت به تصرف درآمد. علاوه 
بر اين عمليات خيبر، تفكر نظامی در سپاه را به بلوغ  رساند و چنانچه اهداف عمليات به صورت کامل محقق می شد، 
می توانست در صحنة عمليات تحول به وجود آورد. اين نبرد سطح تفكر و عمليات نظامی سپاه را از عمليات خاکی به 

آبی ـ خاکی ارتقا داد و زمينة عمليات  های بعدی بدر و فاو نيز فراهم شد.
پياده نوارهای 14287 و 14288 به گفت وگوی عليرضا تاجيك راوی مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، با 
محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه حنين در عمليات خيبر اختصاص دارد. در اين مصاحبه که در تاريخ 1363/1/2 
و 1363/1/16 توسط عليرضا تاجيك ضبط شده است درمورد اقدامات و فعاليت های انجام شده جهت طرح ريزی و 

اجرای عمليات خيبر با محوريت عملكرد قراگاه حنين در قبل، حين و بعد از عمليات می باشد.
واژگان کلیدی: جنگ ايران و عراق، استراتژیِ تنبيه متجاوز، عمليات خيبر، قرارگاه حنين، عزيز جعفری، قرارگاه حنين.

چکیده
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قرارگاه حُنین در عملیات خیبر
در گفت وگو با برادر عزیز جعفري

)سپاه( و در محور زيد، قرارگاه کربلا )ارتش( وارد 
و  اصلي  عمليات  که  تفاوت  اين  با  می شدند،  عمل 
انجام مي شد. در محور هور،  کننده، در هور  تعيين 
پنج هـدف اصلي مشخص شد: 1- العزير 2- القرنه 
 -5 نشوه    -4 شمالي  و  جنوبي  مجنون  جزاير   -3

طلائيه.
در محـور زيـد، يگان هـاي ارتـش پـس از عبور 
از خـط، مي بايسـتي روي پل نشـوه )واقـع در غرب 
نهر کتيبان( به يگان هاي سـپاه ملحق شـده و سـپس 
در مرحلـه سـوم، بـراي حمله 
بـه بصـره طرح ريـزي صورت 
مي گرفـت. در واقع، پل نشـوه 
مرحلـه پايانـي عمليـات خيبر 
عنـوان  بـه  بصـره  امـا  بـود، 
هـدف عمليـات عنوان شـد تا 
آمادگـي يگان هـا و خيـزي که 
برداشـته مي شـد، آمـاده کننده 
مرحلـه بعـدي عمليات باشـد. 
سـپاه براي تصـرف هدف هاي 
عمليـات، پنج قرارگاه تشـكيل 
داد و مأموريـت تصـرف هـر 
يـك از هدف هـا را بـه يكي از 

آنهـا واگـذار کرد:
بـا هـدف  نصـر،  قـرارگاه 

العزيـر.  محـور  تثبيـت  و  تصـرف 
تثبيـت  و  تصـرف  بـا هـدف  قـرارگاه حديـد، 

القرنـه.  محـور 
قرارگاه حنين*، با هدف تصرف جزيره جنوبي و 
نيمه شرقي و شمال جزيره شمالي و الحاق با محور 

طلائيه.
قرارگاه فتح، با هدف شكستن خط پر مانع طلائيه 

و الحاق با قرارگاه حنين. 

*به علت اينكه سپاه با نام قرارگاه نجف و ارتش با نام قرارگاه 
برای  حنين  قرارگاه  نام  شد  عمل  وارد  خيبر  عمليات  در  کربلا 

قرارگاه نجف سابق سپاه انتخاب شد.

قرارگاه بدر**، با هدف تصرف نيمه غربي جزيره 
جنوبي و پل نشوه، پس از آن که قرارگاه حنين جزاير 
را  القرنه  راه  سه  حديد  قرارگاه  و  کرده  تصرف  را 
تأمين کرد. به دليل اهميت مأموريت قرارگاه بدر، دو 

لشكر مهم سپاه به آن قرارگاه مأمور شدند.
قرارگاه  عهده  بر  عمليات  فرماندهي  و  هدايت 
اصلي  قرارگاه  دو  بود.  خاتم الانبيا)ص(  مرکزي 
)کربلا و نجف( و پنج قرارگاه فرعي )نصر، حنين، 
بدر، حديد و فتح( تحت امر قرارگاه خاتم الانبيا به 
فرماندهی اکبر هاشمی رفسنحانی بودند. قرارگاه نوح 
نيز ترابري دريايي و پشتيباني يگان هاي عمل کننده 
يگان هاي  رزم  سازمان  داشت.  عهده  به  هور  در  را 

عملياتي خودي نيز به شرح ذيل بود: 
الف ـ قرارگاه نجف)سپاه پاسداران(

امام   15 تيپ  و  نصر   5 لشكر   : نصر  قرارگاه 
حسن)ع(؛ 

تيپ  و  بني هاشم  قمر   44 تيپ   : قرارگاه حديد 
21 امام رضا)ع(؛ 

محمدرسول الله)ص(،   27 لشكر   : فتح  قرارگاه 
 20 تيپ  الغدير،   18 تيپ  المهدي)عج(،   33 تيپ 

رمضان، تيپ 28 صفر و لشكر 92 زرهي ارتش؛ 
علي ابن ابيطالب)ع(،   17 لشكر   : حنين  قرارگاه 

لشكر 41 ثارالله و تيپ 10 سيدالشهدا)ع(؛ 
قرارگاه بدر: لشكر 8 نجف، لشكر 31 عاشورا و 

لشكر 19 فجر. 
ب ـ قرارگاه کربلا)نيروی زمينی ارتش(

و  پياده   28 و   21  ،77 لشكرهاي   : ارتش  يگان 
لشكر 81 زرهي؛ 

ولي   7 حسين)ع(،  امام   14 لشكر   : سپاه  يگان 
عصر)عج( و تيپ زرهي 72 محرم. 

گفتني است که لشكر 16 و 92 زرهي ارتش در 
حين عمليات به کار گرفته شدند.***

خيبر  عمليات  در  بدر  قرارگاه  نام  با  سپاه  کربلای  قرارگاه   **
وارد شد.

ـ  عراق  و  ايران  تحليل جنگ  و  تجزيه  اردستاني،  *** حسين 

برادر جعفری: استفاده از هور بعد 
از والفجر مقدماتي به ذهن برادر 
محسن رســید و از همان موقع 
شروع کرد به کارکردن روی این 

منطقه.
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مقالات

اين عمليات در ساعت 21:30 روز 1362/12/3 با 
رمز "يا رسول الله" آغاز شد. در مرحله اول، نيروهاي 
قرارگاه نجف با تهاجم سراسري در مناطقي همچون 
تنگه و شهر القرنه، جاده بصره - العماره و نيز جزاير 
شمالي و جنوبي مجنون استقرار يافتند. در اين ميان، 
قرارگاه کربلا که در محور زيد وارد عمل شده بود، 
از دست يابي به کم ترين موفقيتي باز ماند و به همين 
دليل يگان هاي ارتش به مواضع قبلي خود بازگشتند. 
در  اصلي  تلاش  دو  عمليات،  دوم  مرحله  در 
و  الحاق  منظور  به  طلائيه  و  مجنون  جزاير  محور 
سپس پيش روي به سمت نشوه در نظر گرفته شد؛ 
انجام نشد. در مقابل، دشمن  بنا به عللي پيش روي 
اهداف  از کشف  پس  و  بازيافته  را  تدريج خود  به 
عمليات و محورهاي اصلي تك، تلاش اصلي خود 
را ابتدا روي پاك سازي حوالي جاده بصره - العماره 

گذارد و سپس روي طلائيه متمرکز شد. 
در ادامه عمليات، پس از آن که محور "زيد" با 
عدم موفقيت مواجه شد، لشكر 14 سپاه پاسداران که 
تحت امر قرارگاه کربلا )ارتش( بود، آزاد شده و به 
همراه لشكر 27 ماموريت طلائيه را بر عهده گرفت. 
به  تا صبح  که  درگرفت  نبردي سخت  آن شب  در 
همچنان  دشمن  فشار  ميان،  اين  در  انجاميد.  طول 
ادامه داشت و با آنكه محور جاده طلائيه - به طول 
ليكن  بود،  نيروهاي خودي  اختيار  در   - کيلومتر   6
زياد  بسيار  و  انبوه  آتش  مانور و  منطقه  وسعت کم 
دشمن، پيش روي و الحاق با محور جزاير مجنون را 
ناممكن ساخته بود. لذا از ادامه عمليات در طلائيه 
صرف نظر شد و به اين ترتيب اهداف عمليات خيبر 

به حفظ جزاير مجنون محدود شد. 
بر همين اساس و با توجه به فشارهاي دشمن، 
موقعيت  تثبيت  منظور  به  عمليات  سوم  مرحله 
هرگونه  که  دشمن  شد.  انجام  جزاير  در  خودي 

جلد سوم، تنبيه متجاوز، مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، 
صص 126 -134 

حضور نيروهاي ايراني در هور را خطري براي جاده 
شديد  آتش  اجراي  با  مي دانست،  العماره   - بصره 
را  مجنون  جزاير  مي کوشيد  زرهي  و  پياده  توان  و 
بازپس گيرد. اين در حالي بود که نيروهاي خودي 
خسته از چند روز جنگ، نداشتن عقبه نزديك و نيز 
ادامه  مقاومت خود  به  توپخانه،  آتش  عدم حمايت 
مي دادند. متقابلًا، دشمن با تمرکز صدها قبضه توپ 
نيز  و  هواپيما  با  آنها  مداوم  بمباران  و  جزاير  روي 
زرهي  واحدهاي  با  عقبه خشكي  داشتن  اختيار  در 

خود فشارهاي متعدد و طاقت 
فرسايي را وارد مي ساخت.

به رغم وضعيت ياد شده، 
مي کوشيدند  خودي  نيروهاي 
به هر صورت ممكن جزاير را 
حفظ کنند. براين اساس، سپاه 
استعداد  تمامي  با  پاسداران 
تهاجمات  دفع  جهت  خود 
دشمن و حفظ جزاير در آنجا 
ميان،  اين  در  يافت.  استقرار 
چند  تني  جراحت  و  شهادت 
از فرماندهان سپاه به مقاومت 
نيروها جلوه اي خاص بخشيده 

بود.
در  که  دشمن  سرانجام، 

مقابل خود مقاومتي غيرقابل تصور و پيش بيني نشده 
مشاهده مي کرد، به تدرج از بازپس گيري جزاير نااميد 

شد و به تحكيم مواضع پدافندي خود پرداخت.* 
تاجيك  عليرضا  گفت وگوی  پيش رو  مصاحبه 
با  سپاه،  جنگ  تحقيقات  و  مطالعات  مرکز  راوی 
حنين)قرارگاه  قرارگاه  فرمانده  جعفری  محمدعلی 
نجف سابق( درباره عمليات خيبر با تمرکز بر نقش 
درمورد  مصاحبه  اين  در  می باشد.  حنين  قرارگاه 

* محمد دروديان، سيری در جنگ ايران و عراق – جلد سوم، 
از خرمشهر تا فاو، مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، صص 

.80 - 85

از تاریخ بیست وهشتم به بعد که 
دیگر دشمن تقریباً متوجه عملیات 
شد نیروي زیادي را داخل جزیره 
آورد و شروع کرد به تقویت این 

نیروها.
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قرارگاه حُنین در عملیات خیبر
در گفت وگو با برادر عزیز جعفري

عملياتی،  منطقه  تشريح  نظير  مختلفی  موضوعات 
مانور،  طرح  عمليات،  غافلگيری  دشمن،  وضعيت 
شرح عمليات، مساله فرماندهی، نحوه کار با ارتش 
و ... گفت گو شده است. اين مصاحبه به علت اينكه 
يكی از فرماندهان مهم حاضر در صحنه تنها پانزده 
روز پس از پايان عمليات خيبر به تشريح اقدامات 
يك  عنوان  به  است  پرداخته  خود  فعاليت های  و 
سند دست اول و منبع درجه يك از ارزش و اعتبار 

بسياری برخوردار است. 

چگونگي تشکیل قرارگاه حُنین ـ بررسي طرح 
مانور عملیات*

راوي: مصاحبه با برادر عزيز جعفري فرمانده قرارگاه 
حنين، تاريخ 1363/1/2، درخصوص عمليات خيبر. 
درباره  جعفري،  برادر  الرحيم.  الرحمن  بسم الله 
عمليات خيبر يك سري سؤالات در ذهن داريم که 
اول  سؤال  بدهيد.  پاسخ  آنها  به  می کنيم  خواهش 
چگونگي  و  است  حُنين  قرارگاه  تشكيلات  درباره 
تشكيلات آن با ذکر تعداد تيپ ها و لشكرها که زير 

امر و تابع شما بودند.
لا  الرحيم.  الرحمن  الله  بسم  جعفري:  عزیز  برادر 
حُنين  قرارگاه  العظيم.  العلي  بالله  الا  قوه  ولا  حول 
همان قرارگاه نجف سابق است که در غرب مستقر 
درخصوص  عمليات  از  قبل  ماه  يك  و حدود  بود 
فقط  ما  خود  شخصاً  آن هم  عمليات،  منطقه  خود 
توسط برادر محسن ]رضايي[ توجيه شديم و به طور 
حدود  مدت  و  آمديم  جنوب  به  غرب  از  مخفي 
برای  منطقه  در  مي  کرديم  کار  شخصاً  روز  بيست 
آماده کردن منطقه عمليات و در آن دو سه روز اول، 
چيزي  هيچ  عمليات  از  هم  لشكرها  فرمانده  حتي 
نمي دانستند و تقريباً کار فرمانده لشكرها را هم ما 

* نوار شماره 14287 مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ، مصاحبه 
خيبر،  عمليات  در  حنين  قرارگاه  فرمانده  جعفری  عزيز  برادر  با 
راوی: عليرضا تاجيك، تاريخ ضبط: 1363/1/2، در منطقه جديد 

قرارگاه نجف، مدت نوار 60 دقيقه.

انجام مي داديم. از زمانی که قرار شد برادر محسن و 
جناب سرهنگ شيرازي به صورت دو قرارگاه جدا؛ 
يعني ارتش و سپاه به صورت دو قرارگاه جدا عمل 
بكنند و قرارگاه خاتم که در رأسش آقاي ]آيت الله[ 
اين  باشند،  دو  آن  هماهنگ کننده  بودند  خامنه اي 
اسامي نجف و کربلا را آنها پيشنهاد دادند و قرارگاه 
نجف شد قرارگاه سپاه شد و قرارگاه کربلا قرارگاه 
قرار  محسن  برادر  مشورت  با  آن،  از  بعد  ارتش. 
حُنين  قرارگاه  سابق  کربلای  و  نجف  قرارگاه  شد 
گفتم  منتها  بود،  همان  هم  شكلش  و  باشند  بدر  و 
به حالت تاکتيكي که قرارگاه اصلي ما در غرب بود 
با  تاکتيكي  به حالت  ولي  هست  هنوز  هم  الآن  و 
و  هستيم  مستقر  و  اينجا  آمديم  ستادي  واحدهاي 
داريم درخصوص عمليات کار مي  کنيم. خود شكل 
تشكيلات قرارگاه حُنين يك مقداري به دليل موضوع 
حفاظت اين گونه بود؛ يعني اهميت عمليات خيبر که 
ابتدا موضوع مهم اين عمليات حفاظت بود. در  از 
صورتي اين عمليات قابل اجرا بود که لو نرود و اگر 
لو مي رفت عمليات بايد متوقف مي شد. معمولاً در 
هر عملياتي حدود دو ماه و بعضي وقت ها سه ماه 
قبل از هر عملياتي قرارگاه مي رود مستقر مي شود، 
کار مي کند، به لشكرها خط حد و منطقه مي دهند، 
مي کنند،  کار  مانور  روي طرح  و  مي کنند  شناسايي  
ولي اگر قرارگاه ها از قبل به دليل وضعيت خاص و 
مانور خاصی که داشت اين گونه عمل کند، عمليات 
فرق  گذشته  با  عمل  اين  شيوه  کلًا  و  مي رفت  لو 
ماه و نيم  يك  ماه،  يك  دليل حدود  به همين  مي کرد. 
سپاه  از  نفر  پنج  يا  نفر  چهار  فقط  عمليات  از  قبل 
مي دانستند که کجا مي  خواهد عمليات بشود. آن هم 
و  رحيم  برادر  يعنی  بودند؛  قرارگاه  دو  فرماندهان 
برادر رشيد و هرکس هم مي خواست توجيه بشود 
قبل از عمليات فقط برادر محسن اجازه مي داد. اين 
بود که ما بعد از يك مدتي، يعني پانزده روز، ده روز 
اجازه  عمليات  از  قبل  روز  پانزده  عمليات،  از  قبل 
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مقالات

شريعتي  ]امين[  آقاي  به  معاونمان  به  کرديم  پيدا 
با  بياوريم  را  آنها  و  بگوييم  اطلاعاتمان  مسئول  و 
خودمان به جنوب و باز آنها هم به طور فردي شروع 
اينجا  بود که  فرد  تقريباً  اين است که  کنند.  کار  به 
کار مي کرد نه تشكيلات، مخصوصاً قبل از عمليات. 
تعداد تيپ ها و لشكرهايي که داشتيم يك مقداري 
از  قبل  روز  ده  حدود  که  چيزي  آن  و  بود  متغير 
عمليات مشخص شد، تيپ 10 سيدالشهدا)ع(، لشكر 
17 علي بن ابي طالب)ع(، لشكر ثارالله و لشكر محمد 
رسول الله)ص( بود. با آن تيپ الغدير هم که مدتي 
نحوه  و  تشكيلات  و  قرارگاه  درباره  کرديم  بحث 
مانور و به اين نتيجه رسيديم که ما بايد دو قسمت 
بشويم چون دو محور از آب در منطقه هور داشتيم 
و يك محور از خشكي. ما نظرمان اين بود که اين 
بايد از هم جدا بشود و يك قرارگاه جدايي تشكيل 
بشود که برادر محسن هم پذيرفتند و قرار شد که 
نام  به  لشكري  قرارگاه  يك  رسول الله)ص(  لشكر 
قرارگاه فتح بزند و تيپ الغدير و تيپ 20 رمضان 
ولي  کرد،  را  کار  اين  او  که  بگيرد  امرش  زير  را 
دو روز يا سه روز قبل از عمليات يك  باز مجدداً 

بحث هاي جديدي شد و دوباره قرارگاه فتح و ما را 
مشترك کردند و گفتند قرارگاه فتح هم زير نظر شما 
بايد باشد، که البته اين مطلب را ما قبول نداشتيم و 
مي گفتيم در عمل پياده نمي شود و ما نمي توانيم در 
عمل مخصوصاً وقتی که عقبه ما هم روي آب هست 
و مي رويم پشت سر نيروها داخل جزيره، از بيرون، 
آن خشكي را هدايت بكنيم و يا بخواهيم عمليات 
را کنترل و هدايت بكنيم. اين را به آنها گفته بوديم 
کرديم،  قبول  هم  ما  و  دادند  دستور  و  نپذيرفتند  و 
عمليات  از  که  روز  سه  دو  از  بعد  عمل  در  ولي 
قرارگاه  خودبه خود  جزيره  در  آمديم  ما  و  گذشت 
فتح دوباره ارتباطش با قرارگاه نجف مستقيم شد و 
آن جدا شد و ما شديم همان تيپ سيدالشهدا)ع(، 
لشكر علي بن ابي طالب)ع( و ]لشكر[ ثارالله هم تا ده 
با 17  ما  و  بود  احتياط  از عمليات  بعد  پانزده روز 
بيشتر کار  علي بن ابي طالب)ع( و 10 سيدالشهدا)ع( 
تا اشغال جزيره و پاك سازي همين نيمه  مي  کرديم 
غربي جزيره و به اضافه جزيره شمالي که مسئوليت 
مراحل  تا  حالا  و  شد  پاکسازي  بود  حُنين  قرارگاه 

بعدي که تغييرات را بايد بعداً بگوييم.

از راســت: داوود رنجبــر از راویان مرکــز مطالعات و تحقیقات جنگ در حال ضبــط گفتگوي برادر عزیزی 
جعفری، احمد غلامپورو چند نفر از برادران مخابرات.
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قرارگاه حُنین در عملیات خیبر
در گفت وگو با برادر عزیز جعفري

توجیه  و چگونگي  قــرارگاه  آمادگي  میزان 
یگان ها و واحدهاي تحت امر

راوي: ميزان آمادگي قرارگاه و نيروهاي تحت امر، 
قبل از عمليات چقدر بود؟

مسـئله  همـان  به دليـل  جعفـري:  عزیـز  بـرادر 
حفاظـت سـعي مي شـد کـه از حداقـل زمـان بـراي 
مثـال،  عنـوان  بـه  بشـود،  اسـتفاده  افـراد  توجيـه 
فرماندهـان لشـكرهاي عمـل کننـده قـرار بـود يك 
هفتـه، ده روز قبـل از عمليـات توجيه بشـوند، چون 
پنـج روز  يـا  عمليـات چهـار 
عقـب افتـاد، حـدود دو هفتـه 
قبـل از عمليات توجيه شـدند. 
بعـد آنهـا يـك مدتـي چهـار 
يـا پنـج روزي اجازه نداشـتند 
کـه بـه معاونشـان يـا مسـئول 
معاونين  بگويند  واحدهايشـان 
حـدود  واحدهـا  مسـئولان  و 
عمليـات  از  قبـل  هفتـه  يـك 
توجيه شـدند. به دليـل اجباري 
کـه داشـتيم در رعايت مسـئله 
کـه  بوديـم  مجبـور  حفاظـت 
زمـان را کـم بكنيـم. ايـن يك 
مقـداري از آمادگي مي کاسـت 
و قـرار بـود تاريـخ 28 بهمـن 
عمليـات انجـام بشـود کـه بـراي ايـن آمادگي ها هم 
سـاعت ها  زمان بنـدي  طـرح  دربـاره  مي نشسـتيم 
صحبـت می کرديـم. چون اکثـر لشـكرهايمان غرب 
بودنـد؛ اکثـراً کـه نـه نصفشـان را بـراي رعايت اين 
مسـئله، در غـرب نگـه داشـته بوديـم و قـرار بـود 
کـه آنهـا طـي چنـد مرحلـه و دو مرحلـه يـا سـه 
مرحلـه منتقـل بشـوند به منطقـه عمليات کـه برنامه 
زمان بنـدي اش هـم انجـام شـد و قـرار بود کـه آنها 
بـراي بيست وهشـتم بياينـد پاي کار و آماده بشـوند. 
ايـن بـود کـه يـك مرحلـه انتقـال شـروع شـد بـه 

منطقـه ميانـي؛ يعنـي جبهه مياني و سـايت در منطقه 
]عملياتـي[ والفجـر مقدماتي و چـون ارتش آمادگي 
خودبه خـود  نداشـت  را  تاريـخ  ايـن  در  عمليـات 
پنـج شـش روز عمليات عقـب افتاد و ايـن موضوع 
مقـداري هـم البتـه ازلحـاظ حفاظت به مـا ضربه زد 
و حـدود پنـج شـش روز بعـد، يعنی بيست وهشـتم 
بـه بعـد عمليـات ديگـر لـو رفتـه بـود و ايـن ميزان 
آمادگـي البتـه بـس بـود. يعني ايـن مدتي کـه عقب 
افتـاد همـه آمـاده شـدند و ازلحـاظ زمـان مشـكلي 
بـراي آمادگـي نبـود. همـه آمـاده شـدند طبـق آن 
تاريـخ، ولي مشـكلي که بـود همـان ناهماهنگي بين 
دو امـر حفاظـت و گرفتـن اعلام آمادگـي بود؛ يعني 
هماهنگـي بيـن ارتـش و سـپاه و آمادگي شـان کـه 
چـون ايـن نبـود خودبه خـود اين طـرح عقـب افتاد 
و اشـكال چنـد روز لورفتـن پيـش آمـد، ولـي خب 
خـوب بـود. يعني کاري کـه مي خواسـتيم و اهدافي 
کـه مي خواسـتيم انجـام داديـم و ضربـه زيـادي اين 
موضـوع حفاظـت نتوانسـت به مـا بزنـد و حفاظت 
اينكـه در  باوجـود  الحمـدلله خـوب رعايـت شـد 

حداقـل زمـان همـه آماده شـدند.

تشریح منطقه عملیاتي در ابعاد گوناگون
نظامي،  جغرافيايي،  نظر  از  عملياتي  منطقه  راوي: 

اقتصادي و سياسي چگونه بود؟
برادر عزیز جعفري: منطقه عملياتي که همان منطقه 
اين عمليات  براي  بود و هدفي هم که  شرق بصره 
که  عملياتي  منطقه  اين  منتها  بود،  بصره  خود  بود 
انتخاب شد در شمال بصره، اين باتلاق هورالهويزه) 
منطقه  اين  انتخاب  برای  واضحی  دليل  هورالعظيم( 
عمليات هاي  و  عملياتي  هر  در  ما  داشت.  وجود 
هميشه  نقطه ضعف  يك  داشتيم  الآن  تا  که  بزرگي 
از دشمن مي گرفتيم و باوجود کمك ها و امدادهاي 
غيبي و الهي ما آن نقطه ضعف را از دشمن مي گرفتيم 
ما  به  پيروزي  به  رسيدن  براي  نقطه ضعف  آن  و 

در بحث مانور همه مي دانستیم که 
داریم از یك جناح ضعیف دشمن 
استفاده مي کنیم و این یك حرکت 
فوق العاده اي بود منتها مي دانستیم 
که این حرکت بدون عقبه است.
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از  ما  فتح المبين  در  مثال،  به عنوان  مي کرد.  کمك 
دورزدن  جناح،  اين  از  يا  ممله  کوه هاي  جناح  آن 
ميشداغ از رمل ها يا در بيت المقدس عبور از کارون 
و استفاده کردن جناح خالي دشمن يا در طريق القدس 
واردشدن از رمل ها، جاده کشي داخل رمل يا کارهاي 
غيرعادي که دشمن انتظارش را نمي داد را ما انجام 
آن  در  و  مي رساند  پيروزي  به  را  ما  اينها  مي داديم. 
عمليات ها هر جايي که تكمان، هر قسمتي از همان 
عمليات که تكش جبهه اي بود عملياتمان با ناکامی 
روبه رو مي شد. ما مي دانستيم وقتي بخواهيم بصره را 
بگيريم از روبه رو اين کار نمي شود؛ يعني با اين همه 
جبهه اي  تك  ما  اگر  کرده  ايجاد  دشمن  که  موانعي 
بكنيم از روبه رو به جايي نمي رسيم. اجباراً اين منطقه 
هور که يك جناح درواقع بود، براي اين هدف بصره 
و يك جناح عمليات محسوب مي شد، جناح خوبي 
هم بود که ما مي توانستيم ازآن استفاده بكنيم و دشمن 
غافل بود از اين جناح و اين جناح خوبي بود، چون 
اصلًا فكرش را نمي کرد يك زماني بخواهيم اين طور 
با قايق و تشكيلات از اين هور عبور بكنيم و بياييم 
مثلًا برويم کنار دجله و بعد هم جاده بصره ـ عماره 
را  پيش بيني  اين   بگيريم.  را  جزايرش  يا  ببنديم  را 
نمي کرد و منطقه يك منطقه مرده و ضعيفي بود. اين 
استفاده از هور بعد از والفجر مقدماتي به ذهن برادر 
محسن رسيد و از همان موقع شروع کرد به کارکردن 
مي شد  صحبت  که  هم  زمان  آن  منطقه.  اين  روی 
بعضي ها قبول داشتند و بعضي ها نداشتند، بعضي ها 
در  و  نداريم  عقبه  ما  نمي شود،  اين طوري  مي گفتند 
از  محسن  برادر  خود  ولي  برويم،  نمي توانيم  آب 
همان يك سال قبل اين موضوع در ذهنش بود و از 
همان زمان بعد از والفجر مقدماتي و والفجر1 شروع 
کرد به کار روي اين منطقه هور و به آن اهميت داد. 
مي آمد  مخفي  به طور  بار  يك  روز   15 هر  خودش 
سر مي زد، داخل هور مي رفت شناسايي و يك  سري 
نيرو  اين  و  داد  تشكيل  را  نصرت  قرارگاه  هم  نيرو 

داد  به آنها هدف  براي شناسايي و  اينجا  را گذاشت 
که اين هور را گويايش کنند و شناسايي اش کنند و 
خودش هم مرتب سرکشي مي کرد، بدون اينكه حتي 
برادر رحيم يا رشيد بدانند، هيچ کدام نمي دانستند. او 
آنجا را کار مي کرد و در همان فاصله عمليات والفجر 
محسن  برادر  خود  و  مي  داديم  انجام  را   4 و   3  ،2
اصلي  عمليات  ذهنشان  در  ولي  مي آمد،  گاهي  هم 
شرق بصره با استفاده از اين جناح هور هم که خيلي 
و  کار  و  طرح ريزي  درحال  مي داد  قوت  به آنها  هم 

آماده کردن بود. خود اين هور 
از  که  است  باتلاقي  يك  بين 
آب هاي کرخه - عمدتاً از آب 
کرخه و مقداري از آب دجله 
- تأمين مي شود و يك منطقه 
تقريباً به عرض  وسيعي است 
طول حدود  به  و  کيلومتر   40
کيلومتر   70 الي   60 شايد 
بستان  منطقه  به  شمالش  که 
عراق  خاك  از  و  چزابه  و 
جنوبش  از  و  است  عماره 
ختم مي شود به نشوه و القرنه 
و  است  بصره  شمال  در  که 
واقع  در  که  دجله  شرق  در 
رد  هور  اين  وسط  از  ما  مرز 

نيم  متر و  اين هور حدود يك  ارتفاع آب  مي شود. 
نيزار است و اصلًا  اکثراً وسطش  الي دو متر ات و 
از  يعني  دارد؛  هم  را  خودش  خاص  فرهنگ  يك 
قديم الايام هست و فرهنگ خاص خودش را دارد، 
مي کنند،  زندگي  درآنجا  مردم  از  عده ای  يك  حتی 
هور  و...  می کنند  ماهيگيري   هورها  اين  وسط  در 
برای خود دولت عراق هم يك منطقه  تقريباً غيرقابل 
کنترل بود و اکثراً فراري هاي ارتش عراق داخل اين 
هم  تردد  ازنظر  مي کردند.  ماهيگيري  و  بودند  هور 
اين مطقه قابل نفوذ بود. آن طرفش هم؛ يعني غرب 

طبق طرح مانــور جزءبه جزء 
قرارگاه حُنین قــرار بود کل 
جزیره شمالي را به اضافه نیمه 
شــرقي جزیره جنوبي را در 
مرحله اول اشغال کنیم و بعد 
از جزایر خارج بشویم، گردش 
به چپ کنیم، به ســمت پل 
طلاییه و جاده آسفالت محور 

طلاییه ـ نشوه برویم.
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منطقه  باز هم  داخل خاك عراق  ادامه اش  در  دجله 
هور است. ازنظر نظامي اهميتي که هورالعظيم دارد 
موضوع جاده بصره ـ عماره است. در آن طرف هور، 
مي کند  عبور  دجله  دو طرف  در  که  دو هوري  بين 
اين مي توانست تهديد بسيار خوبي باشد که ما از اين 
استفاده کرديم و از همين هور رسيديم به آن جاده، 
مسئله جزاير هست که اگر بخواهيم به خود جزاير 
بپردازيم از لحاظ نظامي يك جناح خيلي خوبي بود 
که ما از اين جناح استفاده کرديم و اين دو جزيره 
است  بسيار خوبی  مجنون شمالي و جنوبي جاپای 
که اکنون در دست ماست و به عنوان دو جاپا براي 
ادامه عمليات در آن طرح اوليه در نظر گرفته شده 
بود که ما در همين  جاپا مانديم و نتوانستيم خارج 
بشويم و ادامه بدهيم. ازنظر نظامي اين جزاير اهميت 
دشمن  درجناح بودن  همين  به دليل  دارد  بسياری 
ولي  است،  تك  ادامه  براي  جاپايي  يك  به عنوان 
به دليل اينكه دو پل در انتهايش است و دشمن يك 
کانال در جنوبش کنده، آن اوايل و همان هفته اول ما 
خوب مي توانستيم از جزيره خارج شويم و چندين 
بار هم رفتيم، ولي چون مشكل ترابري عمده داشتيم 
نتوانستيم نيرو را آماده کنيم و عقبه مان وصل نشد و 
در نتيجه براي ادامه تك همان جا مانديم. الآن دشمن 
اين لحاظ ارزش  از  ما را مسدود کرده و شايد  راه 
نظامي اش را از دست داده باشد، با وجود اين، وقتي 
بياوريم  يا کاتيوشا را داخل جزيره  که ما توپ130 
باتوجه به برد توپخانه مي توانيم جاده بصره ـ عماره 
را زيرآتش بگيريم، شهر القرنه را بزنيم يا حتي شهر 
نشوه را که عقبه اصلي دشمن است زيرآتش داشته 
بگيريم. اين طوري که آقايان دست اندرکار مي گويند 
حدود سه و نيم ميليارد بشكه نفت داخل اين جزاير 
استخراج کنيم خسارت جنگ  را  آنها  اگر  است که 
جبران می شود. ازنظر اقتصادي، جزاير اهميت زيادي 
دارند البته چاه هايش اکثراً حفاري نشده، ولي آماده 
حفاري می باشد، تعدادي از چاه ها هم حفاري شده 

شروع  با  که  گفت  بايد  هم  سياسي  ازنظر  است. 
عمليات اين جزاير اهميت سياسي خاصي پيدا کرد، 
چون ما در جاهاي ديگر موفق نشديم و بچه ها آمدند 
عقب و عمليات گره خورد يا نتوانستيم ادامه دهيم 
اين جزاير سمبل مقاومت، توانايي و قدرت نمايي و 
به اصطلاح زورآزمايي بين ما و عراق شد. ما اعلام 
کرديم که در اين جزاير هستيم و مي توانيم حفظش 
بكنيم و عراق هم مي  گفت ما اين را از شما مي گيريم، 
مي توانيم از شما بگيريم و اين موضوع در دنيا مطرح 
شده و همه منتظر بودند ببينند که عراق آنها را پس 
در  که  بود  اين  ديگر  موضوع  نمي گيرد.  يا  مي گيرد 
جزيره ما عقبه نداشتيم و بدون عقبه بچه هايمان در 
جزيره مي جنگيدند. و درواقع مقاومت ايران و همين 
تثبيت جزيره و ماندن ما در جزيره تودهني بزرگي 
به صدام بود که ما اين پيروزي را به دست آورديم و 

اين از نظر سياسی قضيه بود.

آثار مثبت انتخاب منطقه عملیاتي
راوي: يك سؤالي که بخشی از آن را در سؤال هاي 
قبل پاسخ داديد اين است که چرا اين منطقه را براي 
اين  که  مثبتي  نقاط  اين  کرديد؟  انتخاب  عمليات 

منطقه عملياتی داشت چه بود؟
داديم.  پاسخ  را که  اين سؤال  برادر عزیز جعفري: 
البته اين منطقه اي که شما مي  گوييد شايد منظورتان 
باشد  بصره  منطقه  اگر  کلًا  ولي  باشد،  هور  منطقه 
منطقه بصره را به دليل اهميت خاص اقتصادي ای که 
انتخاب کرديم. عراق  دارد و دشمن را هم مي بينيم 
بعد از عمليات رمضان کل نيروهاي سازماني اش را 
در بصره نگاه داشته است و مي داند که ما از جاي 
ديگر نمي توانيم به آن ضربه بزنيم، چون جاي ديگر 
بغداد  مقابل  از  غير  به  ما  ندارد.  ما  براي  ارزشی 
]کدام[  هيچ  عراق،  هر جاي  در  برويم  پيش  هرچه 
با  اگر  ما  را  بصره  و  ندارند  دارد،  بصره  که  ارزشي 
يا  برسانيم  جايي  يك  به  مي توانستيم  هدفمان  اين 
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يا ان شاءالله به آن خواهيم رسيد،  جاده را می بستيم 
ازنظر اقتصادي عراق ضربه بزرگي مي خورد و يكي 
اقتصادش  داشته  راسرپانگه  او  که  مهمی  عوامل  از 
امكان  فلج بشود  يا  اين ضربه بخورد  اگر  است که 
انتخاب  دليل  اين  مي شود.  زياد  صدام  خود  سقوط 
خود بصره و اما چرا منطقه هور را ما انتخاب کرديم 
يا سپاه اين منطقه هور را انتخاب کرد؟ گفتم به دليل 
از تك جبهه اي  ما در هر عملياتي  جناح بودنش که 
پرهيز مي کرديم و به عنوان نقطه ضعف يك جايي را 
اين  در  که  مي زديم  دشمن  به  و  مي کرديم  انتخاب 
هم  اينجا  داشت.  وجود  موضوع  اين  هم  عمليات 
هور، جناح بود، نقطه ضعفي بود از دشمن که ما اين 
به  نقطه  ازاين  و  بگيريم  را  آن  تا  انتخاب کرديم  را 
منتها اشكالاتي  بزنيم.  عقبه دشمن برسيم و دورش 
که داشت، زيرا استفاده کردن از اين جناح مشكلات 
مشكلات حل  اين  که  داشت  براي خودمان  زيادي 
درنياورد.  کاملي  به شكل  را  عمليات  مسئله  و  نشد 
جناح  از  استفاده  و  نقطه ضعف  مسئله  همين  يعني 
مشكل  ترابريمان  عمليات  اين  در  ما  درواقع  بود 
بود، حرکتمان و رفتنمان مشكل بود، ولي هيچ گونه 

با  درگيري با دشمن نداشتيم خيلي درگيري سبكي 
نيروهاي دشمن داشتيم و از روبه رو در نقاطی که ما 
مي خواستيم نفوذ کنيم و داخل برويم با دشمن درگير 
نمی شديم. فاصله سنگرهاي دشمن و مواضع دشمن 
ما  بود و بچه هاي  متر، يك کيلومتر  متر، 800   500
به راحتي مي رفتند داخلشان و پاك سازي مي کردند و 
ديگر آن تلفاتي که از مقابل و زير آتش توپخانه يا 

عبور از موانع مي داديم در اينجا نداشتيم.

چگونگــي شناســایي هاي صــورت گرفته و 
اطلاعات كسب شده از دشمن

در  انجام شده  شناسايي های  ميزان  درباره  راوي: 
انجام دادن شناسايي ها و اطلاعات  منطقه، چگونگي 

به دست آمده از دشمن توضيح بفرماييد.
اينجا از يك سال پيش، يعني  برادر عزیز جعفري: 
از والفجر مقدماتي، قرارگاه نصرت مخصوص  بعد 
اين کار تشكيل شد و بچه ها بعد از عمليات والفجر 
مقدماتي کار شناسايي و گوياکردن منطقه را شروع 
لباس  با  و  ماهيگيري  قالب  در  شناسنايی ها  کردند 
انجام  هور  داخل  ماهيگيرها  خود  شكل  به  عربي 

از راســت: برادران مهدي زین الدین فرمانده لشــکر17علي ابن ابي طالب)ع(  و عزیز جعفري فرمانده قرارگاه 
حنین در منطقه هورالهویزه، 1362/12/03.
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مي شد و بچه ها با بلم و پارو و ... مسيرها را ازطريق 
مي کردند.  شناسايي  بود  هور  داخل  که  آبراه هايي 
و  همه جا  ديگر  بود.  راحت  بسيار  هم  شناسايي 
مي شد.  انجام  شناسايي  مي کردند  اراده  که  هرجايي 
به پشت دشمن و داخل خطوطش  به راحتي  بچه ها 
عبور  دجله  از  مي رسيدند،  دجله  به  می رفتند، 
نزديك هاي  القرنه،  مي رسيدند،  جاده  به  مي کردند، 
ازطريق  مي رفتند. حتي  همه جا  به  اينجا  از  و  بصره 
از همين  العماره و  به  و  رفتند  به کربلا  همين هور 
يك  عرض  در  هم  هور  آبراه 
سال اطلاعات خوبی به دست 
آورده بودند، شناسايي عملياتي 
که بايد توسط فرماندهان لشكر 
يا قرارگاه يا مسئولان اطلاعات 
مي شد  انجام  لشكرها  عمليات 
آنها  به   که  عملياتي  خط  يا 
مقداري  يك  اين  مي شد،  داده 
رعايت  به دليل  که  بود  ضعيف 
همان موضوع حفاظت ـ چون 
يك  ـ  کار  پاي  به  آمدند  دير 
آنها  براي  شناسايي  درصدي 
مثلًا  شناسايي  که  بود  ضعيف 
عملياتي فقط نبود، ولي عمدتاً 
نداشتيم،  شناسايي  اشكال 
شناسايي ها  همان  و  نبود  شناسايي  اصلی  مشكل 

کفايت می کرد.
پيش  سال  يك  از  که  شناسايي هايي  اين  در  راوي: 
شروع شده بود اطلاعات به دست آمده از دشمن فقط 

همين تعيين آبراه ها بوده است؟
سنگرهاي  دقيقاً  بچه ها  نه.  جعفري:  عزیز  برادر 
فاصله سنگرهايش،  را شناسايي مي کردند و  دشمن 
مواضعش ـ موانع که نداشت ـ عقبه هايش و محل 
از خود دشمن  می آوردند؟  به دست  را  آنها  اتصال 
دست  به  اطلاعاتی  شناسايی ها  اين  در  بچه ها  هم 

دشمن  که  سدهايي  اين  روي  وقتی که  می آوردند. 
سنگر داشت مي رسيدند، از پشت سر داخل آنها نفوذ 
بود،  راه  سر  که  پل هايي  و  جاده ها  از  و  مي کردند 
جاده ها و پل هاي اصلي عماره ـ بصره را شناسايي 
مي کردند، عكس می گرفتند، فيلم مي گرفتند از آبراه ها 
و مواضع دشمن. شناسايي های کامل و بسيار خوبي 

در طول يك سال به دست آمده بود.
به  شروع  پيش  سال  يك  از  نصرت  قرارگاه  راوي: 
که  لشكرهايي  عمليات  زمان  بود.  کرده  شناسايی 
مي خواستند عمليات کنند چه طور از اين شناسايي ها 

استفاده مي کردند؟
سال  يك  در  که  نيروهايي  جعفري:  عزیز  برادر 
شناسايي کردند بين لشكرها تقسيم شدند و دراختيار 
روز  ده  هفت هشت  در  ولي  گرفتند،  قرار  لشكرها 
آخر همين شناسايي ها، بچه ها براي يك بار يا دو بار 
نيروهاي شناسايي لشكرها را با فرماندهان گردان ها 
و حتي خود فرماندهان لشكرها را برای شناسايي در 
عمق بردند. براي يك بار يا دو بار که فرمانده گردان 
اطلاعاتشان  مسئول  با  را  تيپ  يا  لشكر  فرمانده  يا 
که  بچه هايي  آن  خود  حتي  بردند،  شناسايي  برای 

شناسايي مي کردند دراختيار لشكرها قرار گرفتند.

آخرین وضعیت دشمن قبل از آغاز عملیات
اين  اين عمليات در  از  راوي: وضعيت دشمن قبل 

منطقه به چه صورت بود؟
جناح  همين  و  منطقه  اين  در  عزیز جعفري:  برادر 
در منطقه هور دشمن از همان يك سال پيش ـ چون 
منطقه لو نرفته بود ـ روي ضلع ها و روي سدهاي 
کيلومتر يك سنگر  الي يك  متر  در هر 800  جزاير 
تجمعي بدون موانع داشت که آنها را براي حفاظت 
هر  به  ديگران  يا  ماهيگيرها  تا  بود  گذاشته  هور  از 
حمله  احتمال  هيچ گاه  و  نكنند  رفت وآمد  شكلی 
ديگري  آرايش  اين صورت،  غير  در  نمي داد،  را  ما 
روي  يا  در جزاير  اين وضعيت  می گرفت.  به خود 

یکی از مشکلات موضوع انتقال 
نیروها به جزیره بود که با قایق 
باید انجام می شد.  و هلي کوپتر 
ما فقط مشکل ترابري نیروها را 

داشتیم.
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به دجله ختم می شد  که  ـ  البيضه  و  سدهاي روطه 
هفتصد  کيلومتر،  يك  هر  که  بود  طور  همين  هم  ـ 
پايگاهي داشت  به صورت  باز سنگر تجمعي  متري، 
که وسط آن باز بود. اين، شكل آرايش دشمن بود. 
البته، از چپ هم ـ که به طلاييه ختم مي شد ـ دشمن 
نيروي خطي داشت که لشكر19 در خط بود و اين 
 19 لشكر  امر  زير  که  تيپش  يك  به  هم  را  جزاير 
از  قبل  بود.  گرفته  آرايش  اين شكل  به  و  داده  بود 
عمليات، وضعيت دشمن به اين شكل بود که گفتم. 
از همان تاريخ بيست وهشتم به بعد که ديگر دشمن 
داخل  را  زيادي  نيروي  شد  عمليات  متوجه  تقريباً 
جزيره آورد و شروع کرد به تقويت اين نيروها که 
تازه رسيده بودند؛ مثلًا اين نيروها دو سه روز بود 
به  بودند  کرده  داخل جزيره و شروع  بودند  رسيده 
احداث سنگرهای پراکنده. اينها، هم زمانی که بچه ها 
به  آنها حمله کردند مشخص بود و هم از اسيرهايي 
که از آنها گرفتيم و هم نيروهايي که در آنجال بودند. 
مشخص بود نيروي جديدي اضافه شده بود که موثر 

نبود و آنها هم نتوانستند کاري انجام دهند.

میزان حساسیت دشمن نسبت به منطقه
راوي: حساسيت اين منطقه براي دشمن و ما به چه 

اندازه اي بود و چرا؟
گفتيم  هم  قبلًا  ما  براي  جعفري:  عزیز  برادر 
به  که  بود  اين  اهميتش  و  دليل  و  حساسيت  که 
و  جناح  اين  از  و  بكنيم  حمله  دشمن  نقطه ضعف 
از اين نقطه ضعف استفاده بكنيم. حساسيتش خيلي 
براي ما بسيار زياد بود. ما کلًا روي اين جناح براي 
رسيدن به هدف حساب مي کرديم که اگر اين جناح 
را نداشتيم شايد به آن محكمي مثلًا به سمت بصره 
نقطه ضعف  همين  به دليل  هم  همه اش  و  نمي رفتيم 
که  بود  جناح  اين  از  استفاده  و  بود  جناح  همين  و 
اميد داشتيم به بصره برسيم. اين حساسيتش بود که 
برايمان بسيار اهميت داشت، ولي براي دشمن اين 

منطقه  و  بود  نفت خيز  بود،  نفتي  منطقه  يك  منطقه 
و  برويم  آنجا  ما  که  نمي کرد  گمان  هيچ گاه  و  نفوذ 
700، 800 قايق بياوريم و يك تعداد هليكوپتر بسيج 
و  دهيم  انجام  هلي برن  ازاين طريق  بخواهيم  و  کنيم 
با قايق به آنها حمله کنيم و جزايرش را بگيريم يا 
جاده بصره ـ عماره را تصرف کنيم. به همين دليل، 
حساسيت زيادي نشان نمي داد و به همان شكلي که 
منطقه را کنترل مي کرد با آن شيخ نشين هاي ساحلش، 
شيخ هاي دهات اطرافش، به همان شكل آن کار را 

نزديك  همين  تا  مي داد  انجام 
عمليات که شك کرده برده بود 
و ترديد داشت که واقعاً اينجا 
انجام  عمليات  مي خواهيم  ما 
می خواهيم  چطور  يا  بدهيم؟ 

اين کار را انجام دهيم؟

بررسي طرح مانور اولیه
اوليه اي  مانور  طرح  راوي: 
نظر گرفته  در  منطقه  براي  که 

بوديد در ابتدا چگونه بود؟
طرح  جعفري:  عزیز  برادر 
بعدي  طرح هاي  با  اوليه  مانور 
و  نداشت  چندانی  تفاوت 
به  شد  اجرا  تقريباً  که  طرحي 

اين شكل بود که با چهار قرارگاه وارد عمل شديم. 
البته، تعداد قرارگاه هايش مقداري تغيير کرد. اول قرار 
بود که با سه قرارگاه؛ قرارگاه بدر و حُنين و قرارگاه 
لشكر نصر طرح مانور انجام بشود که مأموريت عبور 
بود  قرار  بصره  ـ  به جاده عماره  از دجله و رسيدن 
با تيپ15  القرنه  تا  به عهده قرارگاه لشكر نصر باشد 
امام حسن)ع( و امام رضا)ع(، قرارگاه کربلاي سابق؛ 
يعني بدر مأموريت القرنه به جنوب و به سمت نشوه 
از دو طرف رودخانه دجله را به عهده بگيرد و قرارگاه 
حُنين از محور جزاير و محور طلائيه بيايد و پل را 

به دلیل سیل بندهایي که آن  طرف 
کانال مشروح )که یك متر بلندتر 
از این سیل بند بود( وجود داشت 
و آرایش دشمن هم آرایش هشتي 
بود و امکان پاک سازي کردن آنجا 

نبود. 
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قرارگاه حُنین در عملیات خیبر
در گفت وگو با برادر عزیز جعفري

سه  دو  که  بدهد  ادامه  را  آسفالت  جاده  و  بكند  باز 
قرارگاه  و  شد  ايجاد  تغييراتي  عمليات،  از  قبل  روز 
نصر مأموريتش آمد تا القرنه؛ يعني مأموريت قرارگاه 
نصر تا روطه تعيين شد و ديگر به القرنه نمی رسيد و 
نام  به  مأموريتش کم شد. يك قرارگاهي اضافه شد 
بودند که  برادر شريعتي مسئولش  قرارگاه حديد که 
مأموريت روطه تا القرنه را به عهده گرفت و بستن 
بدر  قرارگاه  آنجا.  به  رسيدن  و  علمدينه  و  سه راهي 
کاملًا داخل جزيره آمد و قرار شد که مأموريت غرب 
اروند از عهده اش برداشته شود. همچنين مقرر شد که 
نيروهای قرارگاه بدر کاملًا در شرق اروند و از جزيره 
به سمت نشوه بروند. قرارگاه حُنين هم به علت اين 
که دو تا محور بوديم و نمي توانستيم هم از راه خشكي 
طلاييه و هم در جزيره کار بكنيم ما نظر داشتيم کاملًا 
درست  ديگري  قرارگاه  يك  و  بكنيم  کار  جزيره  از 
بكنيم به نام قرارگاه فتح که از محور طلاييه از مقابل 
برادرمان حاج همت بود که کار بكند و بيايد با همديگر 
الحاق بكنيم، ولي باز 24 ساعت قبل از عمليات چون 
اين را نشدني ديدند، اينها قرارگاه فتح و حُنين را يكي 
که  حُنين  قرارگاه  نظر  زير  را  فتح  قرارگاه  و  کردند 

اين خلاف نظر ما بود که گفتيم نمي شود اين جوري 
که  شديم  مجبور  هم  عمل  در  نشد  هم  عمل  در  و 
فتح مستقيم تماس داشته  قرارگاه  باز در خود عمل 
باشد و اين ناهماهنگي ها هم به وجود آمد، اين طرح 
آن  باز  مرحله،  يك  در  بود  قرار  ابتدا  که  بود  مانور 
اول صحبت هايي که مي شد اين بود که يك خيز به 
نشوه برسيم و معطل نشويم. يعني ايستادن در جزيره 
را صلاح نمي دانستيم که معطل بشويم، چون متوقف 
مي شديم دشمن مي آمد جلويمان قرار بود که به همين 
که  ديگر حسابي  اواخر  اين  ولي  بشود  انجام  شكل 
کرده بوديم روي حمل و هلي کوپتر و اينها و توانايي ها 
را نديديم که ما برسيم به نشوه و اين که ابتدا بايد توان 
بگذاريم پل را و محور طلاييه را باز بكنيم و از محور 
جاده برويم به سمت نشوه. که با اين همه باز ترابري 
که بود اجازه اين را نداد و نيروها کامل به جزيره منتقل 
ناهماهنگي که  به علت يك  نشدند و آن حرکت و 
ايجاد شده بود در محور طلاييه و نيروها بيرون آمدند 
و محور قرارگاه فتح انجام نشد. اين حرکت به علت 
مشكلات ترابري يعني عدم کشش ترابري براي انتقال 

نيروها متوقف شد.

از راست: برادران حسین کلاه کج، امین شریعتي، حسین اردستاني، عزیز جعفري در قرارگاه نجف، 1362.
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نظرهای مختلف در طرح كلي مانور و بررسي 
مشکلات

راوي: درباره طرح مانور کلي چه بحث هاي ديگري 
انجام شد و نظرهای مختلفي که در اين زمينه وجود 

داشت چه بود؟
برادر عزیز جعفري: در بحث مانور همه مي دانستيم 
که داريم از يك جناح ضعيف دشمن استفاده مي کنيم 
و اين يك حرکت فوق العاده اي بود منتها مي دانستيم 
که اين حرکت بدون عقبه است؛ يعني جاده نداريم 
و احتمالاً تا جاده و پل هم وصل نشود ما مشكلات 
اساسي داريم، ولي روي قايق ها و روي هلي کوپترها 
بسيار بيشتر از اين حساب مي کرديم که در عمل، اين 
امر تحقق نيافت و عمليات به طور کامل و صددرصد 
بحث  و  بود  همين  داشتيم  که  مانوري  بحث  نشد. 
قرارگاه  رده  در  ديگری  بحث های  نداشتيم،  ديگري 
خاتم با ارتش بود که من زياد در جريانش نيستم و 
و وصل نبودن  عقبه بودن  بدون  همين  هم  آنها  بيشتر 
جاده و ... بود، ولي بحث زيادي بين خودمان روي 
که  اغلب صحبت هايي  و  نمي شد  انجام  مانور  طرح 
مي شد همه اش حل کردن مشكل ترابري و هماهنگي 

و طرح زمانبندي و ... بود.
چه  به  حُنين  قرارگاه  جزءبه جزء  مانور  طرح  راوي: 

صورت بود؟
جزءبه جزء  طرحمانور  طبق  جعفري:  عزیز  برادر 
قرارگاه حُنين قرار بود کل جزيره شمالي را به اضافه 
نيمه شرقي جزيره جنوبي را در مرحله اول اشغال کنيم 
و بعد از جزاير خارج بشويم، گردش به چپ کنيم، به 
سمت پل طلاييه و جاده آسفالت محور طلاييه ـ نشوه 
برويم و سپس لشكر رسول الله)ص( از مقابل محور 
طلاييه جاده را باز کند و با همديگر الحاق بكنيم لشكر 
علي بن ابي طالب)ع( را گذاشته بوديم براي پاك سازي 
جزيره شمالي و جزيره جنوبي که اين کار را انجام 
داد. البته 24 ساعت طول کشيد تا پاك سازي اش کامل 
شود و تيپ سيدالشهدا را گذاشته بوديم که ادامه بدهد 

به چپ  گردش  و  بيرون  جزيره  از  بيايد  را  حرکت 
بكند بيايد تا به پل برسد. بعد لشكر رسول الله هم که 

از مقابل مي آمد لشكر ثارالله هم احتياط بود.
راوي: در اين طرح چه مسائل و مشكلاتی را پيش بيني 
اقداماتي  چه  مشكلات  آن  براي حل  و  بوديد  کرده 

انجام داديد؟
برادر عزیز جعفري: يكی از مشكلات موضوع انتقال 
نيروها به جزيره بود که با قايق و هلي کوپتر بايد انجام 
می شد بود. ما فقط مشكل ترابري نيروها را داشتيم 

مشكل ديگری نبود که پيش بينی کنيم.
راوي: چرا در طرح مانور کلي، جزيره را به دو قسمت 
کرده بودند، يك قسمتش را دادند به قرارگاه بدر و 

قسمت ديگر را به حنين؟
يك  جزيره  اين  اينكه  براي  جعفري:  عزیز  برادر 
حُنين  بدر و  قرارگاه  ادامه حرکت  براي  بود  جاپايي 
و براي اينكه هر قرارگاه جاپاي خودش را بگيرد و 
کارش را انجام بدهد و بتواند از اين جاپا استفاده بكند 
و براي ادامه تك خارج بشود. به همين دليل جزيره را 
نصف کرديم که نصفش براي حُنين باشد و نصفش 
و  روطه  به سمت  برود  بدر  بود  قرار  اول  بدر.  براي 
القرنه و آن جاها ولي چون آنجا حذف شد، مجبور 
در  جاپايي  يك  و  کنيم  عمل  هم  با  هم زمان  بوديم 
جزيره داشته باشيم و به همين دليل جزيره نصف شد.

اقدامات پیش از عملیات
اجرای  از  پيش  که  کارهايي  و  اقدامات  کل  راوي: 

عمليات بايد انجام می شد چه کارهايی بود؟
برادر عزیز جعفري: قبل از عمليات، به دليل رعايت 
موضوع حفاظت، کارها بسيار مخفيانه انجام مي شد 
که  مي شد  سعي  و  بود  پوشش  تحت  آنها  همه  و 
آنها  از  می شد  که  کارهايی  و  غيرضروري  اقدامات 
قرارگاه،  برپايی  مثال،  برای  نشود،  انجام  گذشت 
قبيل  اين  و  جاده سازي  مثلا  زمين  به  زدن  دست 
يعني  مي شد.  انجام  ضرورت  درحد  فقط  کارها 
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حداقل جاده سازي انجام مي شد و اقدامات ديگر مثل 
از  قبل  روز  چهار  سه  فقط  تدارکات  و  سوله سازي 
بيمارستان  اورژانس زده شد و  پايگاه  عمليات چند 

هم که از قبل ساخته شده بود.
راوي: اين بيمارستان از قبل بود؟

دو  از  بيمارستان  ساخت  کار  جعفري:  عزیز  برادر 
سه ماه قبلش شروع شده بود و اينها اقدامات پيش 
گفتم  که  بود  جاده سازي  بيشتر  که  بود  عمليات  از 
در حد بسيار محدود انجام شد، ولي روي هور کار 
بيشتری انجام شد؛ خاکريززدن، 
کانال  کندن  و  آب  کنترل 
اقدامات قبل از عمليات بود و 
که  شناسايي  موضوع  هم چنين 
قبلًا توضيح دادم بود. حفاظت 
داديم.  انجام  را  کارها  حداقل 
استقرارشان  و  لشكرها  انتقال 
شده  زمانبندي  طرح  طبق  هم 
پنج شش روز، يك هفته قبل از 
عمليات تقريباً شروع شد. البته 
تدارکات و بنه شان از دو روز، 
وارد  عمليات  از  قبل  روز  سه 
ديگر  اقدامات  شدند.  منطقه 
اقداماتي  بود؛  نشده  انجام  هم 
را  سايت  و..،  سايت  ازقبيل 
زده  جفير  نزديك  و  بود  کرده  هماهنگ  قبلاً   ارتش 
... هم  نياورديم. قرارگاه نجف و  بود آن را نزديك 
که قبلًا ساخته شده بودند و قرارگاه هاي ديگر مثل 
قرارگاه بدر هم در پاسگاه مستقر شدند و دو سه روز 

قبل از عمليات سوله زده شد.

پیش بیني هاي احــداث پل ـ انتقال نیروها به 
وسیله قایق و هلي كوپتر

راوي: درباره احداث پل هم توضيح بفرماييد.
هم  پل  احداث  درخصوص  جعفري:  عزیز  برادر 

پيش بيني اين موضوع از يكي دو ماه قبل از عمليات 
شده بود، البته طرح هاي زيادي درباره پل داده شده 
بود که حدود يك ماه، يك ماه و نيم قبل از عمليات 
نتيجه نهايی حاصل و کار احداث پل آغاز شد، ولي 
انتقال تجهيزات به منطقه از چند روز قبل از عمليات 
و نصب پل هم بعد از شروع عمليات انجام شد، ولي 
ساخت آن از قبل طرح هاي بسيار داده شده و روی 
آنها کار شده بود که در نهايت يكي  از آنها تصويب 
شد و يك نوع پل ديگر پل يونوليت پل نفررو بود که 
آن را هم يكي دو ماه قبل از عمليات آزمايش شده و 
توليد آن شروع شده بود. بچه هاي مهندسي قرارگاه 
روي  مثلا  مي دادند  انجام  زيادی  کار  هم  نصرت 
اين چنيني  موضوعات  بسياری  و  ماشين ها  قايق ها، 

کار مي کردند که همه آنها به کارگرفته شد.

چگونگي و شرح عملیات
ابتدای  از  بفرماييد.  هم  را  عمليات  شرح  راوي: 
موضوعاتی  و  دهيد  توضيح  برايمان  نيروها  حرکت 

که که در طول عمليات تا آخر عمليات رخ داد.
از  ابتدايي عمليات  در مرحله  برادر عزیز جعفري: 
از  و  علي بن ابي طالب)ع(  لشكر  فقط  حُنين  قرارگاه 
محور طلاييه هم لشكر رسول الله)ص( بود به اضافه 
بود.  گرفته  خودش  امر  زير  را  آن  که  الغدير  تيپ 
از  علي بن ابي طالب)ع(  لشكر  نيز  هور،  محور  در 
به  بشود،  عمليات  شبش  بود  قرار  که  روزي  صبح 
قرار  البته  گردان.  سه  درحد  چيزي  رفتند.  کار  پاي 
يك  يعني  کنيم؛  ترابري  ما  را  گردان  پنج  که  بود 
]لشكر[  از  گردان  يك  و  سيدالشهدا)ع(  از  گردان 
در  اما  بروند،  قايق  با  هور  ازطريق  رسول الله)ص( 
محور طلاييه)پشت دشمن( ولي به علت کمبود قايق 
همان  فقط  و  کنند  حرکت  نتوانستند  گردان ها  اين 
سه گردان لشكر علي بن ابي طالب)ع( از صبح آن روز 
کردند.  حرکت  جزاير  به سمت  و  شدند  قايق  سوار 
خوشبختانه آن روز هوا آفتابي نبود و حالت نيمه ابري 

دشمن بیشــتر با آتش پشتیباني 
عمل می کــرد و نیرویش را کم 
وارد مي کرد درواقع فقط با آتش 
بچه ها را خسته  توپخانه شدید 
مي کرد و تحت فشار مي گذاشت 

که مقاومت بچه ها را بشکند.
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داشت و هلي کوپترهاي دشمن هم زياد نيامده بودند. 
به هرحال با مشكلاتي که در اسكله داشتيم و نيروها 
که  محوري  هر  در  ابتدا  بود  قرار  کردند.  حرکت 
بچه ها حمله مي کنند، در چهار پنج محوري که حمله 
مي کنند يك تعداد نيروي دسته هاي پيشروي باشند 
باريك  که  چوبي  مخصوص  قايق هاي  با  اينها  که 
بود از لاي ني ها با موتورهاي خاموش بروند داخل 
جزيره و سنگرهايي را که بر سر آبراه ها بود منهدم 
بكنند و بعد بقيه نيروها با قايق هاي با موتور روشن 
پاك سازي  به  و  بشوند  پياده  سدها  آن  روي  بروند 
ادامه بدهند. طبق زمان بندي انجام شده نيروها حرکت 
کردند، ولي يك مشكل عمده اي که داشتيم اين بود 
که می دانستيم اين قايق هاي موتور روشن نمي توانند 
نزديكي ها  آن  مجبورند  و  بشوند  دشمن  نزديك 
موتورشان را خاموش بكنند و با پارو و وردي بروند 
و مي دانستيم که اين قايق هاي بزرگ هم داخل ني ها 
مواجه  مشكل  با  و  مي کنند  گير  باريك  آبراه هاي  و 
را  کارها  اين  که  گفتيم  به هرصورت  اما  می شوند، 
انجام دهند و بعد موتور را روشن بكنند و بروند. در 
محور جزيره شمالي لشكر علي بن ابي طالب)ع( وارد 
محور  پيشرو  دسته   12 ساعت  حدود  مي شد  عمل 
شمالی که از وسط وارد می شد، آن رفته بود بالا و تا 
آمده بود نيروهايش را پيدا کند البته قرار بود ساعت 
طول  ساعت  پنج  چهار  که  همه  بشوند  درگير   6
کشيد به دليل همان کشاندن نيروها و مشكلات گير 
کردن قايق ها و حدود ساعت 11 ـ 12 اينها رسيدند 
شروع  و  شدند  وارد  گروهان  دو  اين  که  دژ  روي 
لشكر  اين  از  ديگر  گردان  يك  پاکسازي،  به  کردند 
يك  قايق هايمان  بقايي، چون  شهيد  اسكله  از  ما  را 
آنجا  از  بعدازظهرش  رفتند  بود  مانده  آنجا  تعدادي 
حرکت داديم و پشتيبان اين نيروها به عنوان نيروي 
قرارگاه  شمال،  محور  و  زبره  محور  از  احتياطشان 
بدر از آنجا وارد کرديم که بيايد پشتيبان اينها بعد از 
اينكه اين دير مي کند اين دو تا گروهاني که از آبراه 

»نير« مي آمدند آن نيرو آمد کمكشان و شروع کردند 
به پاکسازي جزيره شمالي و در محور جزيره جنوبي 
که چيزي در حد يك گردان تقويت شده بود اينها به 
دليل مشكل بودن مسير آبراهشان و نيزار بودن آنجا و 
تنگ بودن مسير قايق ها گير کردند تا ساعت دو، سه 
شب اينها گير کردند و مسير اصلي که قرار بود بروند 
بودند  رفته  همه  رو  پيش  دسته هاي  جزيره جنوبي، 
ولي نتوانسته بودند برگردند و بقيه نيرويشان را پيدا 
جزيره  به  نرسيدند  و  را  راه  کردند  گم  اينها  بكنند. 

جنوبي تا نزديكي هاي صبح با 
کلت منور آمدند راهنمايي شان 
جزيره  به  را  بچه ها  کردند 
شمالي  جزيره  در  شمالي 
عمليات  فرداي  و  شدند  پياده 
به  و  دادند  ادامه  را  پاکسازي 
و  رفتند  سمت جزيره جنوبي 
پيدا  ادامه  پاکسازي  روز  در 
رسيد،  که  شبش  فردا  تا  کرد 
علي بن ابي طالب)ع(  لشكر 
جزيره  شرقي   نيمه  کاملا 
کرد  پاك سازي  را  را  جنوبي 
و بعد براي انتقال که قرار بود 
بقيه  هلي کوپتر  با  اول  شب 
نيروها از سيدالشهدا)ع( منتقل 

بشوند در جزيره با دو گردان از لشكر رسول الله)ص( 
آن  و  جزيره  شدن  پاك سازي  که  مي دانيد  که خب 
حجم پروازي که قرار بود هلي کوپترها انجام بدهند 
و ندادند نيروها منتقل به منطقه عمليات نشدند و در 
شب بعد نتوانست عمليات ادامه پيدا کند و نيروي 
ولي  جزيره  داخل  شد  منتقل  بعداً  سيدالشهدا)ع( 
جنگش در همان محور جزيره بود که کمك لشكر 
علي بن ابي طالب)ع( مي کرد. از محور طلاييه هم يك 
خاکريزي قرار بود بچه ها بزنند يك کيلومتر جنوب 
و  رسول الله)ص(  لشكر  کمك  با  که  آسفالت  جاده 

مقاومتي که در جزیره شد بي نظیر 
بود، مي توانــم بگویم در پاتك 
هیچ جا این جور فشاري که روي 
بچه ها آمد اصلاً بي سابقه بود، ما 

هیچ جا چنین چیزی نداشتیم.
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تيپ الغدير که اين زده شد شب اول و حتي محور 
بچه ها  آسفالت  محور  از  را  اولش  کمين  طلاييه، 
رسيدن  دير  دليل  به  ولي  شدند  داخل  و  شكستند 
نيرو و وصل نشدن پل آن جاده ارتباطي و فشاري 
رسول الله)ص(  لشكر  نيروهاي  آورد،  ظهرش  که 
برگشتند و فقط همان خاکريزي که در محوطه آزاد 
ايستادند. فردا شب  زده شده بود پشت آن خاکريز 
عمليات يعني شب دوم که چهار گردان از نيروهاي 
قرارگاه بدر يعني لشكر نجف و عاشورا در جزيره 
قرار  اشتباه که  به دليل يك  اينها  بودند،  منتقل شده 
آن  به  مي رسد  دستور  ظاهراً  گردان  چهار  اين  بود 
بچه هايي که در جزيره هستند که يك شب بعد انجام 
شب  همان  و  مي کنند  اشتباه  اينها  بدهند  عمليات 
آن چهار گردان را از جزيره خارج مي کنند و براي 
پاك سازي و رسيدن به پل طلاييه مي روند. چون اين 
اشتباه صورت گرفته بود از اين طرف از محور طلاييه 
حرکتي صورت نگرفت آن شب و آن چهار گردان 
رفت داخل و جنگيد و تا لب پل هم آمد و تمامي 
بعد  دوباره شب  شدند.  شهيد  و  اسير  گردان  چهار 
يعني فرداي روزش که نيروها آمدند پاي پل، ]لشكر[ 
رسول الله)ص( از محور طلاييه قرارگاه فتح فشارش 
را شروع کرد و در روز ادامه تك داد براي الحاق با 
نيروها که موفق نشد و دو الي سه شب بعدش طول 
اينكه يك بار دو بار ديگر  کشيد به همين شكل تا 
باز بچه ها آمدند و محور طلاييه را شكستند و دشمن 
مجدداً از آنها پس گرفت و بعد از اينكه دو روز که 
از جزيره منتظر آمدن نيرو شديم براي انتقال و بيرون 
تا پل ها حمله کردند و  به دو  بار بچه ها  ... دو سه 
از پل ها خارج شدند ولي نيرويي نبود که ادامه پيدا 

بكند و به هدف هاي اصلي برسد.

حساســیت دشــمن و چگونگــي پاتک هاي 
عراقي ها در شب سوم

راوي: آن دو تا پل جزيره جنوبي؟

اين دو سه حرکتي که  با  بله،  برادر عزیز جعفري: 
بچه ها در جنوب جزيره انجام دادند دشمن حساس 
شد و سريع آمد روي سرپل ها و سر پل ها را محكم 
چه  هر  بوديم،  نيرو  منتظر  دائما  بست.  و  گرفت 
 گذشت دشمن نيروي زيادتري مي آورد. ما هم منتظر 
بشويم  خارج  جزيره  از  که  بوديم  زيادتري  نيروي 
ولی به دليل نداشتن عقبه و پل امكان انتقال نيرو به 
نيرو به عمليات نمي رسيد  جزيره را نداشتيم؛ يعني 
قرارگاه  به  که  روز  چند  گذشت  از  بعد  دشمن  و 
نصر و حديد فشار آورد و اين نيروها را اول زد، در 
جزيره و از داخل جزيره هم پاتكش را شروع کرد. 
دربرابر انبوه آتش و فشار دشمن، نيروهاي ما بدون 
با  فقط  سنگين  پشتيباني سلاح  بدون  عقبه اي،  هيچ 
درحالی که  و  ادوات  محدود  و  آر.پي. جي  و  کلاش 
مواضع  خاکريز،  زدن  برای  دستگاه  کمبود  به دليل 
پدافندي مناسب هم نداشتند مي ايستادند و با دشت 
خالی جلوي دشمن با آن همه فشار و آتش مقاومت 
مي کردند طوری که دشمن سه شب و سه روز مداوم 

پاتك کرد.
راوي: پاتك ها از کي شروع شد؟

برادر عزیز جعفري: از شانزدهم ]اسفند[ بود.
اول که عمليات شد،  يعني شب سوم، شب  راوي: 

شب دوم تكميلي بود و تا جنوب جزيره آمدند.
از عمليات بود  بعد  برادر عزیز جعفري: چند روز 
عمليات  شروع  از  بعد  روز  ده  هشت،  هفت  يعني 

دشمن فشارش را شروع کرد.
راوي: در طول اين مدت ديگر چه اقدامی کرد؟

همين  هيچي.  مدت  اين  در  جعفري:  عزیز  برادر 
پل،  از  خارج شدن  شبانه،  حمله هاي  بود؛  وضعيت 
تصميم  برمي گشتيم.  مي زديم  ضربه  و  مي رفتيم 
تا  را  جزيره  ما  که  نبود  جزءبرنامه  يعني  نداشتيم 
نيرو  که  داشتيم  اميد  دائم  بكنيم.  تثبيت  جلويش 
مي آيد ما از جزيره خارج مي شويم. اين طوری بود 
که مانديم همان جا و بعد دشمن دو سه روز بعد از 
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شروع عمليات، فشار آورد، سه روز مدام پاتك کرد، 
بعد 24 ساعت فشارش قطع شد و مجدداً فشار را 
شروع کرد و در اين جناح چپ جزيره به دليل اينكه 
ما خاکريزي نداشتيم، نرسيديم خاکريز بزنيم، دشمن 
تا  آمد  و  داد  توسعه  و  کرد  زياد  را  ميزان رخنه اش 
نيمه اش )جزيره جنوبي(. در همين حال شب ها ما با 
يك دستگاه خاکريز مي زديم و دشمن متوقف مي شد 

تا اينكه به وضعيت خط فعلي درآمد.

چگونگي به كارگیري تیپ سیدالشــهدا)ع( و 
تصرف جزیره

راوي: از چه زماني تيپ سيدالشهدا)ع( را به کمك 
گرفتيد؟

شروع  از  بعد  ساعت   48 جعفري:  عزیز  برادر 
عمليات.

راوي: علت به کارگيري اش چه بود؟
برادر عزیز جعفري: کمبود نيرو.

راوي: درصورتي که لشكر علي بن ابي طالب)ع( هنوز 
نيرو داشت؟

برادر عزیز جعفري: نه، وقتي لشكر علي بن ابي طالب)ع( 

آمده بود در جزيره و بيشتر مي خواستيم حالت پدافندي 
بگيريم. لشكر علي بن ابي طالب)ع( جنگيده بود و جزيره 
را پاك سازي کرده بود و ديگر امكان ادامه تك را نداشت 
ما درواقع ]تيپ[ سيدالشهدا را به آنجا منتقل کرديم و آن 
خط را به او داديم که تك را به سمت محور طلاييه ادامه 
بدهد و که خودبه خود آمد در خط جا افتاد و نيروي 

زيادي براي ادامه تك آماده نشد.
تا کجا  عمليات  اول  روز  به دست آمده  نتايج  راوي: 

بود؟
جزيره  کلاً   عمليات  اول  روز  جعفري:  عزیز  برادر 
گرفته شد و دو تا جزيره گرفته شد و پاك سازي شد.
راوي: بعد در اين مدت چقدر عمليات هاي تكميلي 

انجام داديد و اين عمليات ها در کدام شب ها بود؟
برادر عزیز جعفري: شب هايش را دقيق يادم نيست 
و تكميلي اش همان فرداي عمليات انجام شد؛ يعني 
فرداشب عمليات، جزيره ديگر پاك سازي شده بود و 
پاك سازی جزاير، سه چهار ساعت طول کشيد ولي 
بعد دشمن فشار مي آورد روي سر پل ها و ما هم بايد 
چه کار مي کرديم؟ مي زديم دشمن را اطراف سرپل ها 
منهدم مي کرديم و دوباره برمي گشتيم داخل جزيره.

از راست علی فدوي، عزیز جعفري، غلامحسین بشردوست، غلامعلي رشید، رحیم صفوي، 1362.
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چگونگي آرایش دشمن در پاتک ها
راوي: در اين محور پاتك هاي دشمن از کدام نقاط 

بود، درمورد پاتك هايش کمی توضيح بدهيد.
تا ضلع جزيره  دو  اين  عزیز جعفري: شكل  برادر 
جنوبي به يك وضعيت خاصي است. دشمن از آن  
اين  پيش بيني  و  آمد  زياد  به احتمال  کنم  فكر  طرف 
مسئله را کرده بود که به هيچ عنوان برای نيرويي که از 
داخل جزيره مي  خواست پدافند بكند رو به جنوب 
به دليل سيل بندهايي  نيست،  امكان پذير  پدافند  اصلًا 
که آن  طرف کانال مشروح )که 
اين سيل بند  از  بلندتر  يك متر 
آرايش  و  داشت  وجود  بود( 
بود  هشتي  آرايش  هم  دشمن 
دشمن  دل  در  مي رفتيم  ما  که 
هفتي  حالت  آرايش  يك  که 
تقاطع  آتش  با  آنها  و  داشت 
مي زدند  را  خاکريز  طرف  دو 
و امكان پاك سازي کردن آنجا 
نبود. ما پشت آن خاکريز يك 
مقداري تلفات داديم و دستگاه 
هم نداشتيم که اين خاکريز را 
بزند تا بتوانيم پشتش بايستيم. 
پاتك هايش  فشار  هم  دشمن 
پل  يعني  بود  پل  محور  از 
شرق  دژ  ادامه  از  که  پلي  سه راهي  آن  و  شحيطاط 
جزيره جنوبي مي رود پايين. از دو تا اين محور دو تا 
پل بود و دو تا محور مشخص پاتك مي کرد. راوي: 

آرايش دشمن در پاتك چگونه بود؟
اول  پاتك  آن  شروع  از  بعد  جعفري:  عزیز  برادر 
که دشمن داخل جزيره نمي شد و سعي مي کرد که 
پل ها را حفظ بكند، هفت هشت، ده روز بعد پاتكش 
و  داخل  آمد  پل ها  از  پياده  و  تانك  با  شد،  شروع 
چون ما هم نزديك پل نبوديم و يك فضاي زيادي 
آمديم  نداشتيم،  پدافندي  موضع  ما  خودبه خود  را 

عقب تر و پدافند کرديم و يك فضاي باز افتاده بود 
دست دشمن از پل وارد مي شد آرايش گرفته و پاتك 

مي کرد.
راوي: همـــان آرايـــش هميشـــگي اش، اول آتـــش 

مي ريخـــت؟
آتش  با  بيشتر  دشمن  بله،  جعفري:  عزیز  برادر 
پشتيباني عمل می کرد و نيرويش را کم وارد مي کرد 
درواقع فقط با آتش توپخانه شديد بچه ها را خسته 
مي کرد و تحت فشار مي گذاشت که مقاومت بچه ها 
را بشكند، البته مقاومتي که در جزيره شد بي نظير بود، 
مي توانم بگويم در پاتك هيچ جا اين جور فشاري که 
روي بچه ها آمد و در اين مضيقه اي که بودند اصلًا 

بي سابقه بود، ما هيچ جا چنين چيزی نداشتيم.
راوي: حساس ترين موقعي که عمليات در جزيره و 

در پاتك ها انجام شد کي بود و چرا؟
پاتك سه روزه اي  تا  برادر عزیز جعفري: همين دو 
يك سري  که  دومي  پاتك  در  مخصوصاً  کرد  که 
خاکريزي که در قسمت چپ زده بوديم تكميل نبود 
شب ها  که  را  ما  خاکريز  گوشه  اين  آمد  دشمن  و 
نوك  بود،  باز  جناحش  مي داديم  ادامه اش  داشتيم 
ديگر  و  را گرفت  نوك عصا  آمد  بود  عصايي شده 
مي گفتيم  که  رسيديم  وضعي  يك  به  شب  آن  همه 
اگر امشب آن قضيه عصا را حل نكنيم و دشمن را 
در آنجا منهدم نكنيم فردا صبح دشمن مي آيد و کليه 
نيروهاي ما را دور مي زند و محاصره مي کند که در 
پاکسازي  براي  هم  نيرو  بوديم،  عجيبي  فشار  وضع 
نداشتيم حتي براي پاك سازي عقبه دشمن. وقتي به 
کاملًا  ديگر  دشمن  مي کردند  حمله  شب ها  دشمن 
و  شبانه  پاتك هاي  اين  با  و  بود  مواظب  و  هوشيار 
با اين هجوم هاي شبانه ما مقابله مي کرد و نسبت به 
شب هاي قبل کمتر موفق بوديم و اثري زياد نداشت 
و بيشتر نيروهاي خودمان تلفات می دادند و ما اميدي 
به حمله هاي شبانه نداشتيم که يك دفعه که دشمن 
عصا را گرفت بچه ها به او حمله کردند تقريباً روز 

از محور دژ غربي و در این جناح 
چپ دشمن خیلي فشار آورد و 
گفتم چون خاکریز نداشتیم آن 
جریان عصا]شکل[ پیش آمد و 

جناح گرفته بود.
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بود که آن حمله انجام شد و دشمن تارومار شد و 
در  و  داد  ادامه  روزبعد  ولي  شد  متوقف  روز  يك 
همين گيرودار که دشمن نوك خاکريز ما را گرفته 
دور  را  ما  و  بگيرد  جناح  ما  از  مي خواست  و  بود 
به  را  خودش  طلاييه  محور  در  المهدي  تيپ  بزند 
دشمن نزديك کرد و خاکريز زد. دشمن ازآن محور 
احساس خطر کرد و فكر کرد بچه ها مي خواهند از 
آن محور داخل بشوند و فشارش را ازاينجا برداشت 
بعد  به  آن  از  کلًا  و  آن طرف  برد  را  توپ هايش  و 
آخرين  در  ولي  شد  قطع  جزيره  در  دشمن  فشار 
شرايط  حساس ترين  آخر  پاتك  آن  در  فشاردشمن 
را داشت که شديداً احساس خطر کرده بوديم و به 
وضع عجيبي رسيده بود. دو تا پاتك داشت آن پاتك 
داخل  آمد  پل  تا  دو  محور  از  که  اول  روز  سه  دو 
شد ما در قسمت سمت راستي جزيره يعني قسمت 
بوديم و  کرده  تكميل ترش  را  غربي جزيره خاکريز 
تقريباً حدود يك کيلومتر، يك کيلومتر و نيم ديگر 
خاکريز مانده بود که وصل بشود دشمن يك فلشش 
و  گذاشت  جنوبي  جزيره  غربي  ضلع  محور  از  را 
آن  در  و  گذاشت  محور وسط  از  هم  را  فلش  يك 
خاکريز  سمت  به  و  شد  باز  راست  سمت  دشت 
بود  غربي  ضلع  نزديك  که  خاکريز  گوشه  آن  آمد. 
و هنوز خاکريز زده نشده بود را نقطه ضعف گرفت 
بچه ها  ولي  گرفت  را  خاکريز  حتي  آمد  دشمن  و 
دوباره با تكبير و الله اکبر به او هجوم بردند و نيروهای 
دشمن را به عقب راندند همين بود فقط و بعد ديگر 
تقريباً شبش هم آن خاکريز را تقريباً کامل ترکرديم، 
]لشكر[ علي بن ابي طالب )ع( هم يك کانال زد در آن 
محوري که خاکريز وصل نبود و تقريباً دشمن آنجا 
متوقف شد. فشارهاي بعدي هم که مي آورد خيلي 
موفق نبود تااينكه متوقف شد و در آن پاتك دوم از 
جناح راست نااميد شد و فشارش را گذاشت روی 
قسمت سمت چپ و چون سمت چپ خاکريز نبود 
از محور دژ غربي که ]تيپ[ سيدالشهدا )ع( آن موقع 

مستقر بود و در سمت چپش هم باز لشكرهاي 31 
عاشورا و 8 نجف که آن روزهاي اول فشار رويشان 
زياد بود آنها آزاد شدند از خط و مجدداً اينها سريعاً 
وارد جزيره شدند و براي اين دو تا پاتك ها اين دو تا 
لشكر بودند که اگر اينها نبودند معلوم نبود سرنوشت 
جزيره چه مي شد. از همان محور دژ غربي و در اين 
گفتم چون  و  آورد  فشار  خيلي  دشمن  جناح چپ 
خاکريز نداشتيم آن جريان عصا ]شكل[ پيش آمد و 

جناح گرفته بود.

از  اتفاقــات  بررســي 
ـ  نشــده  قبــل پیش بیني 
و  هواپیماهــا  تحــركات 

هلی كوپترهاي دشمن*
برادر عزیز جعفري: پاتك هاي 
دو روز دوم، يعني مرحله دوم 

در قسمت شرقي جزيره بود.
چه  عمليات  حين  در  راوي: 
را  آنها  که  آمد  پيش  اتفاقاتي 
از قبل پيش بيني نكرده بوديد؟ 
يك  جعفري:  عزیز  برادر 
مسئله  مربوط به ترابري نيروها 
با هلی کوپتر بود؛ ما روي انتقال 
روز  در  هلي کوپتر  با  نيروها 

اما هواپيماها و هلي کوپترهاي  بوديم،  حساب کرده 
ما  هور  در  تقريباً  و  شدند  کار  اين  از  مانع  دشمن 
ترابري زيادي نمي توانستيم انجام بدهيم. شب ها هم 
به علت مشكلات چراغ کشي و ... انتقال هم دير انجام 
مسئله حرکت  بود. يك  کم  آن  ميزان  مي شد و هم 
هواپيماها و هلي کوپترهاي دشمن بود که مانع از اين 
پرواز مي شدند. يك مسئله ديگر که آن هم پيش بيني 

* نوار شماره 14288 مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ، مصاحبه 
خيبر،  عمليات  در  حنين  قرارگاه  فرمانده  جعفری  عزيز  برادر  با 
راوی: عليرضا تاجيك، تاريخ ضبط: 1363/1/16، در منطقه جديد 

قرارگاه نجف، مدت نوار 30 دقيقه.

یك مســئله دیگر کــه آن هم 
پیش بیني نشده بود همین آرایش 
و وضعیت ضلع جنوبي جزیره 
بود که به هیچ وجه قابل پدافند نبود 
و این موضوع براي حفظ خود 
جزیره مشکل زیادي را براي ما 

ایجاد کرد.
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جنوبي  ضلع  وضعيت  و  آرايش  همين  بود  نشده 
اين  و  نبود  پدافند  قابل  به هيچ وجه  که  بود  جزيره 
را  زيادي  مشكل  جزيره  خود  حفظ  براي  موضوع 
پيش بيني  همه اش  ديگر  مسائل  کرد.  ايجاد  ما  براي 
مي شد؛ يعني مسائل و مشكلات نداشتن امكانات و 
نبودن عقبه و جنگ سختي که در آنجا پيش رو داريم 
و شكل حرکت بچه ها، همه اش از قبل پيش بيني شد، 
ولي بچه ها آماده بودند براي اين مسائل، چيزي نبود 
که غيرقابل پيش بيني باشد، اين اثر عمليات هاي ديگر 
روي جزيره خيلي مهم بود، گستردگي عمليات ما که 
از العزير تا جزيره مجنون را در بر می گرفت، باعث 
شد که حداقل خود جزيره حفظ بشود، البته براي ما 
يك ضرر داشت که نيروهاي مان پخش شدند و ما 
نتوانستيم تمرکز نيروها را به کار بگيريم و امكانات 
ترابري ما پخش شد و نتوانستيم در يك جا متمرکز 
هم  دشمن  براي  اين همه  با  بدهيم.  ادامه  و  شده 
مشكلات زيادي به وجود آورد و تا هفت هشت، ده 
روز نتوانست به سراغ جزاير بيايد. دشمن اول منتظر 
بود تا مسائل جاهاي ديگر را حل کند بعد آمد سراغ 
جزيره. اين مسئله روي حفظ جزيره و ماندن بچه ها 

در جزيره اثر زيادي داشت و بعد که باز فشارهاي 
از  بچه ها  روز  بيست  ده  از  بعد  شد،  دشمن شروع 
او  مين  ميدان هاي  به  و  آوردند  فشار  طلاييه  محور 
نزديك شدند، همين فشارها باز دشمن را در جزيره 
متوقف کرد و ديگر فشاري از داخل جزيره نياورد، 
تأثيرات عمليات جانبي اطراف جزيره روي حفظ و 

تثبيت جزيره خيلي زياد بود.

مقاومت كم دشمن در عملیات
عمليات  هنگام  در  دشمن  مقاومت  ميزان  راوي: 

چگونه بود؟
نداشت؛  که  زيادي  مقاومت  جعفري:  عزیز  برادر 
که  نمي داد  اجازه  هم  آرايش شان  و  سنگرها  يعني 
مقاومت زيادي داشته باشند. پدافندش به نحوي بود 
معمول  طبق  و  بكند  مقاومت  زياد  نمي توانست  که 
جايي را هم که مي توانست، دشمن زياد قادر به انجام 
اين کار نبود، ولي اينجا دشمن به خاطر ضعف هايي 
ولي  نداشت،  زيادي  مقاومت  داشت  جزاير  در  که 
بچه ها  پياده رفتن  و  مسافت  بودن  طولاني  به علت 
حين  در  ديگر  سوی  از  کشيد.  طول  پاك سازي 

عزیز جعفری فرمانده قرارگاه حنین در عملیات خیبر، 1362.
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در  نداشتيم  آتشي  ما  بعدي،  فشارهاي  و  پاتك ها 
زيادي  خيلي  آتش  ]پشتوانه[  از  دشمن  حالی که 
برخوردار بود. در واقع فشاري ازطرف ما به دشمن 
وارد نمي شد که او مقاومت کند. در پاتك هايش هم 
نيروهايش ضعيف عمل می کردند. به عبارت ديگر با 
اين هيچي نداشتن ما و ضعف هايي که داشتيم دشمن 
پشتيباني  از  اکثراً  و  مي کرد  برخورد  ضعيف  خيلي 
و  توپخانه  مسئله  فقط  که  مي کرد  استفاده  آتش 

آتش هايش مسئله ساز شده بود.

یگان هاي دشمن و استعداد آنها در پاتک ها
بود؟  چقدر  پاتك  موقع  دشمن  استعداد  راوي: 

کدام يك از يگان هاي دشمن عمليات کردند؟
جزاير  در  هميشه  دشمن  جعفري:  عزیز  برادر 
گنجايش  همين  در  ولي  نداشت،  چندانی  گنجايش 
کم، هم با سه الي چهار تيپ هرروز فشار مي آورد، 
پاتك مي کرد و مرتب اين تيپ ها، به ويژه تيپ هاي 
پياده اش را عوض مي کرد. تيپ زرهي و مكانيزه اش 
منهدم شد. در همان  تا چهارم  اول  که در سه روز 
هفت هشت روز بعد از عمليات، دشمن فشار آورد 
و ما يك انهدام کامل از آن انجام داديم در يك شب 
متوقف  روز  پنج شش  حدود  انهدام  اين  از  بعد  و 
شد. مجدداً آن دوتا پاتك را انجام داد؛ يعني قبل از 
اين دوتا پاتك با تيپ هاي زرهي و مكانيزه لشكر6 
يادم نيست يك فشار  و تيپ25، تيپ زرهي اش را 
نيست،  يادم  دقيقاً  تيپ ها  اسامي  بود.  ديگر گذاشته 
ولي با يك تيپ زرهي بود و يك تيپ مكانيزه و دو 
سه تيپ پياده و در هر پاتك تيپ هاي پياده را مرتب 

عوض مي کرد. 

چگونگي و میــزان موفقیت نیروهای خودي 
در مقابل پاتک هاي دشمن

راوي: شيوه دفاع و ميزان موفقيت هاي ما در مقابل 
پاتك هاي دشمن به چه صورت بود؟

برادر عزیز جعفري: شيوه دفاع ما که به دليل نداشتن 
ازنظر  بود،  ترابري خيلي ضعيف  جاده و مشكلات 
وضعيت پدافندی هم، يك تعدادي دستگاه مهندسي 
آنها  از  تعدادی  هرروز  که  بود  جزيره  خود  داخل 
به  و  مي شدند  خراب  يا  کم  آنها  تعداد  و  مي زد  را 
اين ترتيب ما دستگاهي نداشتيم که بتوانيم خاکريز 
را  تا دستگاه خاکريزها  با همين دو سه  بزنيم، ولي 
به همديگر وصل مي کرديم، اگر اينها ]دستگاه ها[ را 
نداشتيم معلوم نبود که اين جزيره چگونه بايد حفظ 
مي شد. اصلًا حفظ مي شد يا نه و اين لطف خدا بود 
استفاده  هم  بچه ها  و  بودند  آنجا  دستگاه ها  اين  که 
می کردند؛ وضع به همين شكل بود تا بعد که دستگاه 
همان  در  دفاع  شيوه  و  شكل  درمورد  شد.  وارد 
وضعيت  به دليل  گفتم  که  همان طور  اول،  روزهاي 
خاص ضلع هاي جنوبي جزيره ما قادر به پدافند در 
آنجا نبوديم و چند روز در آنجا ايستاديم و تلفات 
زيادي هم داديم، بعد از اينكه ديديم نمی توانيم پدافند 
بكنيم، آمديم عقب تر و موضعي را انتخاب کرديم و 
شروع کرديم به خاکريززدن. زير فشار سه روز اول، 
جناح هاي  و  نبود  تكميل  خاکريزهاي مان  حتي  ما 
خاکريزها باز بود و در دو سه روز دوم نيز به همين 
پدافندي مان  خاکريز  روي  دشمن  يعني  بود؛  شكل 
که هنوز خاکريز کاملي نبود، فشار زيادی می آورد. 
ازنظر پشتيباني آتش، ما گلوله توپخانه زياد نداشتيم 
يك  سري توپ بود که در خشكي اين طرف گذاشته 
که  بود  کاتيوشا  توپ130و  هم  بيشترشان  بوديم، 
نمي توانست پشتيباني کامل و دقيقی کند و فقط در 
اين روزهاي آخر چند قبضه توپ 105 و 155 آمدند 
که با کمي مهمات يك مقداري کار کردند و در واقع 
بچه ها با نيروي ايمان شان ايستادند و زير فشار آتش 
و پاتك هاي دشمن مقاومت  کردند  و اين مقاومت ها 
جداً بي نظير بود و اين درسي شد براي دشمن و او 
مي دانست که ما با اين همه کمبودها، نداشتن جاده 
و عقبه و ...، آمديم. در اين وضعيت دشمن تعجب 
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کرده بود، چه  جوري اين بچه ها توي اين خاکريزها 
مي مانند و زير اين همه آتش که مي ريزد باز هم وقتي 
نيروهايش را مي فرستد پشت خاکريز باز نيروهاي ما 
باعث  اين  و  مي دادند  را  و جواب حملاتش  بودند 
تعجب آنها شده بود که حتی اسرا هم به اين موضوع 

اذعان مي کردند.
راوي: نتايج و تأثيرات پاتك دشمن در کل عمليات 

چه بود؟
برادر عزیز جعفري: هيچ، دشمن در کل پاتك هايي 
که داخل جزيره انجام داد فقط 
که  بگيرد  را  جاهايي  توانست 
حدود  فقط  بچه ها  بود؛  خالي 
که  شرقي  دژ  از  کيلومتر  دو 
بود  سيدالشهدا)ع(  تيپ  دست 
آمدند عقب تر و آن هم به اين 
راستش  سمت  که  بود  دليل 
ما  و  بود  باز  دشت  و  بيابان 
و  نداشتيم  پدافندي  خاکريز 
دشمن  دائماًٌ  راست  سمت  از 
و  مي زد  دور  را  نيروهاي مان 
به  والِا  مي زد،  آنها  به  پهلو  از 
غير از اين، ما هر جايي خاکريز 
داشتيم و خاکريز مي زديم اين 
مي شد.  حفظ  ديگر  خاکريز 
درحقيقت جاهايي که دشمن آمد در اين يك سوم يا 
يك چهارم جزيره، تقريباً خود ما خالي گذاشته بوديم 
و به دليل اينكه موضع نداشتيم و نمي توانستيم پدافند 
بكنيم، آمديم عقب و دشمن آمد و گرفت اين کل 
نتايج پاتك هايش بود، کار عمده ديگري در جزيره 

انجام نداد. 
راوي: وسعت منطقه آزادشده در اين عمليات چقدر بود؟
قسمت  سه  آزادشده  منطقه  جعفري:  عزیز  برادر 
است  منطقه اي  که  است  جزاير  قسمت  يك  است: 
دست  الآن  و  آزادشده  که  کيلومترمربع   145 حدود 

ما است. يك قسمت، حدود هزار کيلومترمربع، هور 
کيلومتر   50  ،40 حدود  و  است  آزادشده  که  است 
مربع از محور طلاييه جديد و قديم است که بچه ها 

پيشروي کردند و آزاد شد.

 ابتکارات به كار رفته و تجربیات به دست آمده 
در عملیات

دست  به  تجربیاتي  چه  عملیات  این  در  راوي: 
آورديد؟

برادر عزیز جعفري: يك تجربه اساسي اين عمليات 
اهميت عقبه و داشتن جاده است، البته اين را از قبل 
هم مي دانستيم، باز اينجا به اهميت آن بيشتر پي برديم 
به راه هاي  ما بخواهيم  که بدون عقبه هر چقدر که 
ديگر ]برای تأمين نيازهای تدارکاتی و...[ فكر بكنيم، 
مشكلات زيادي داريم يا براي ما پيش مي آيد. چون 
شده  پيش بيني  هلي کوپتر  و  قايق  اين قدر  هم  اينجا 
منطقه  به علت وسعت  بود، ولي درست کار نشد و 
براي  هم  اين  از  بيش  البته  نبود،  دقيق  برآورد  اين 
سپاه امكان نداشت که اينها را فراهم بكند. بنابراين 
مسئله عقبه موضوع مهمی بود. مسئله ديگر سرعت 
عمل در ادامه تك بود و اينكه ما نبايد هيچ جا متوقف 
بايد  بشويم؛ يعني يك جايي را که مي گيريم سريع 
نيرو پشتش آماده باشد و امكانات ادامه تك هم فراهم 
باشد که بلافاصله بعد از آن ادامه بدهيم و متوقف 
نشويم. اين هم تجربه ديگري بود که به دست آمد. 
تجربياتي هم در مورد برخورد با موانع است که با 
حل کردن مسئله کمين ما مي توانيم موانع و مشكلات 
در  تجربه  اين  )راوي:  بگذاريم.  را پشت سر  موانع 
مهم  خيلي  هماهنگي  مسئله  طلاييه.  در  بود؟(  کجا 
دقيق  برآوردهاي  و  قرارگاه ها  بين  هماهنگي  است 
مسئله  به خصوص  تك؛  ادامه  براي  دقيق  و حساب 
هماهنگي  اين  لشكرها،  و  قرارگاه ها  بين  هماهنگي 
هم دررابطه با کسب آمادگي و ميزان آمادگي و هم 

در خود عمليات، مسئله مهمي است. 

در این عملیات به دلیل وضعیت 
خاص آن، فشار شدید و آتشي که 
دشمن روي جزیره می ریخت هر 
لشکري را که به جزیره آوردیم، 

توانش را از دست  می داد.
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مقالات

راوي: در مورد ابتكاراتي که در اين عمليات به کار 
برديد توضيح بدهيد؟

مربوط  ابتكارات  شما  منظور  جعفري:  عزیز  برادر 
به عمليات است يا ابتكارات کار پشتيباني که انجام 

شده است؟

وضعیــت نیروهاي خودي و دشــمن بعد از 
عملیات

راوي: وضعيت نيروهاي عمل کننده بعد از عمليات 
چگونه بود؟

برادر عزیز جعفري: در اين عمليات به دليل وضعيت 
خاصی که داشت و فشار شديد و آتشي که دشمن 
روي جزيره می ريخت هر لشكري را که به جزيره 
کادر  از لحاظ  و  دست  می داد  از  را  توانش  آورديم، 
تلفات زيادي در جزيره مي داديم، اين مسئله طبيعي 
دشمن  فشار  مقابل  در  مي خواهيم  وقتي  چون  بود، 
بجنگيم،  و  بايستيم  عقبه  بدون  پاتكش  و  آتش  و 
مسلم است که از جان و خون بايد بدهيم. هر لشكر 
مانده  توانش  از  ديگر  يا 30 درصد  شايد20 درصد 
بود و بعد از عمليات بايد بازسازي مي شد تا بتواند 

دشمن را منهدم کند.
عمليات  از  بعد  دشمن  نيروهاي  وضعيت  راوي: 

چطور بود؟
مي گويم  را  جزيره  فقط  من  جعفري:  عزیز  برادر 
که دشمن لشكر6 خودش را وارد کرد و اين لشكر 
تيپ  تا  دو  بود،  نخورده  اول جنگ ضربه اي  از  که 
سازماني اش تقريباً منهدم شد و بقيه نيروهايش هم 
چند درصد توي چندين مورد انهدامي که اين چهار 
انهدام  مقداري  يك  جزيره  از  شدند  خارج  گردان 
ازشان گرفتند و در آن پاتكي که چند روز اول انجام 
از  شد،  انجام  نيرو  انهدام  و  شد  جزيره  داخل  داد 
آن يك تيپ زرهي اش بود و يك تيپ پياده اش که 
منهدم شدند و ضربه حسابي خوردند.  به کلي  اينها 
پياده  تيپ هاي  اين  دشمن  ديگر  پاتك های  در  ولي 

مي  داد  انجام  که  پاتكي  هر  در  باز  مي کرد،  وارد  که 
مي زديم  را  آن  از  تانك  دستگاه   40  ،  30 ما  شايد 
مسلم  آنچه  می شدند،  کشته  بالاخره  هم  تعدادي  و 
مرتب  و  بود  آورده  را  زيادي  نيروي  دشمن  بود، 
ضربه اي  حالا  اينكه  مي کرد.  تعويض  را  نيروهايش 
در اين حد خورده يا وضعيتش به چه شكلي است 

دقيق نمي دانم.

 بررســي نقاط ضعف و قوت خودي و دشمن 
در عملیات

قوت  و  ضعف  نقاط  راوي: 
چه  عمليات  اين  در  خودمان 

بود؟
نظرم  به  عزیز جعفري:  برادر 
نقطه  نداشتيم؛  ضعف  نقطه 
به  مربوط  فقط  ما  ضعف 
بود.  ترابري  و  عقبه  مشكل 
به  می توان  هم  قوت  نقاط  از 
از  بچه ها  که  روحيه اي  اين 
اول عمليات داشتند اشاره کرد 
از  اين سابقه و زمينه اي که  و 
قبل از عمليات چيده شده بود 
جنگيدن  حسين وار  دررابطه با 
و  استقامت  و  آمادگي  اين  و 

پايداري که قبل از عمليات به همه نيروها داده شده 
بود. اين نقطه قوت مهمي بود که ما داشتيم در اين 
عمليات هاي  شكل  به  مي خواستيم  اگر  و  عمليات 
ديگر بجنگيم اين مقاومتي که در جزيره انجام شد، 
خدا  از  را  همه اش  هم  را  اينها  البته  نمي  شد.  انجام 
نقطه  اين  بود.  لطف خداوندي  و  و کمك  مي دانيم 
قوت در جزيره فقط استقامت و پايداري نيروها بود 

که جزيره را نگه داشت.
چه  دشمن  نيروهاي  قوت  و  ضعف  نقاط  راوي: 

چيزهايي بود؟

بچه هاي ما همه براساس عقیده 
مي جنگند و درمورد یك چیزي 
باید توجیه بشوند و قبول داشته 

باشند تا بتوانند بجنگند.
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طبق  که  دشمن  ضعف  نقاط  جعفري:  عزیز  برادر 
که  بود  نيروهايش  زبوني  و  ضعف  همان،  معمول 
دشمن  پاتك ها  اين  در  بود.  مشخص  به وضوح 
پدافندي  ما خط  و  بود  باز  اينكه جلويش  علي رغم 
نداشتيم ]کاری نكرد[، حتي به يك مرحله اي رسيد 
ادامه  به راحتي مي توانست  و  ما جناح گرفت  از  که 
را  کار  اين  ولی  بزند  دور  را  ما  نيروهاي  و  بدهد 
دل  در  که  بود  ترسي  به خاطر  اين  و  نمي کرد 
نيروهايش افتاده بود؛ مي ترسيدند بيايند بگيرند. يعني 
ذره  يك  با  جلو  بيايند  مي فرستاد  که  را  نيرويي  هر 
فشار و آتش پس مي زدند و جلو نمي آمدند و کلًا 
اين ضعف در بين نيروهاي ارتش عراق ديده می شد. 
اين دفعه که خيلي ضعيف پاتك مي کردند و نمي دانم 
دليلش چه بود ما آن را حتماً لطف و رحمت الهي 
انداخته  دلشان  در  که  وحشتي  و  رعب  و  مي دانيم 
بود. قوتش فقط آتش شان بود هيچ چيز ديگري نبود، 
فقط آتش پشتيباني و آتش توپخانه اش بود که نقطه 
قوتش بود و در مقابل از اين  طرف نقطه ضعف ما 
همين نداشتن آتش بود که گفتم به دليل نداشتن عقبه 
نمي توانستيم روي دشمن آتش بريزيم. نقطه ضعف 
ما عمدتاً نداشتن آتش بود. نقطه قوت دشمن تمرکز 

آتش او و آتش انبوهش بود.

 عملکرد و موفقیت هوانیروز در عملیات
راوي: در اين عمليات عملكرد هوانيروز چه مقدار 

بود و چقدر در کارش موفق بود؟
حضور  به دليل  هوانيروز  البته  جعفري:  عزیز  برادر 
صحنه  در  هوانيروز  فرمانده  جلالي  سرهنگ  خود 
نبرد و حزب الهي بودن ايشان خوب عمل کرد، ولي 
ما بيشتر از اين توقع داشتيم از اينها و بيشتر روي آنها 
حساب مي کرديم. طبق صحبتي که خودشان قبل از 
عمليات مي کردند خودشان هم در برآوردشان اشتباه 
کردند و گفتند ما بيش از اين توان و کشش کار را 
داريم، ولي در عمل آن پياده نشد. البته زحمت زيادي 

کشيدند. کمك و همكاري و مددکاري مي کردند و 
خيلي از هليكوپترهاي شان را زدند.

راوي: چندتا؟
برادر عزیز جعفري: يك تعدادي نمي دانم سه چهارتا 
شنوك و يكي دوتا کبري بود، کبري نه، 214، دقيق 
نمي دانم البته يك تعدادشان مرتباً خراب مي شدند، ولي 
با همين هايي که داشتند و زير فشار آتش و مشكلات، 
شبانه روزي پرواز کردند و درمجموع هوانيروز عملكرد 

خوبي داشت و خيلي پشتيباني کردند. 

 نقش نیروي دریایي سپاه و جهاد در عملیات
خيلي  سپاه  دريايي  نيروي  جعفري:  عزیز  برادر 
و  سكاني  نيروهاي  نداشتن  به دليل  ولي  کرد  کمك 
آموزش ديده، خوب نتوانست از قايق هايش استفاده 
قايق ها  و  شد  پاشيده  هم  از  زود  سازمانش  بكند. 
از  و  مي شدند  خراب  و  مي افتادند  کار  از  سريع 
روز  هشت  هفت  به طوري که  مي شدند،  خارج  رده 
بعد از عمليات، از حدود 700 ، 800 تا قايق شايد 
200 فروند سالم مانده بود و اين ضعف زيادي بود. 
ارگان هاي ديگر زياد نقشي نداشتند فقط جهاد بود 
که در ساختن پل و طرح آن، طرح اين پل را جهاد 
داده، ولي ساختن آن به عهده خود سپاه بود مشارکت 
داشت، جهاد هم نقش ديگري نداشت فقط ساختن 
به  را  خشكي  که  کرده  شروع  را  خاکي  جاده  يك 

جزيره وصل کند.

عملکرد واحد مهندسي رزمي سپاه در عملیات
راوي: در اين عمليات عملكرد مهندسي رزمي سپاه 

چگونه بود؟
بود،  مهندسي خوب  عملكرد  جعفري:  عزیز  برادر 
تقريباً دررابطه با ساختن و نصب اين پل يا در زدن 
خاکريزهايي که به آنها واگذار شده بود خوب کار 
باعث  خط  شكسته نشدن  کرد؛  عمل  خوب  و  کرد 

عدم پيشروي بود، ولي کار مهندسي خوب بود.
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بررســي مختصــر عملکرد واحــد اطلاعات 
عملیات و طرح عملیات

راوي: عملكرد بقيه واحدهاي قرارگاه مثل اطلاعات 
عمليات و طرح عمليات چگونه بود؟

خاص  مشكل  به دليل  اينها  جعفري:  عزیز  برادر 
منطقه زياد کارايي نداشتند؛ يعني اطلاعات عمليات 
مي توانست  ديگر  عمليات هاي  در  که  کارايي  آن 

داشته باشد اينجا نمي توانست داشته باشد.
اين  در  کارهايي  چه  عمليات  اطلاعات  راوي: 

عمليات کرد، شناسايي ها را که انجام داد؟
که  بود  شناسايي هايي  نه،  جعفري:  عزیز  برادر 
اگر  را  قرارگاه  عمليات  و  طرح  مي داد،  انجام  قبلًا 
مي خواهي؟ )راوي: همان قرارگاه( از همين 10 ، 15 
روز قبل از عمليات که آمد همين کارهاي شناسايي 
و  شناسايي  هماهنگي هاي  و  گرفت  دست  در  را 
و  آبراه ها  اين  در  مثلًا  که  بود  هم  ديگري  کارهاي 
اين  و  می کرد  علامت گذاري  و  چراغ کشي  هور، 

کارها را انجام داد.
خود  عمليات  اطلاعات  شناسايي  اين  از  راوي: 

قرارگاه در عمليات چقدر استفاده شد؟
برادر عزیز جعفري: نيروهاي ديگري قبلًا شناسايي 

کرده بودند که از شناسايي آنها استفاده شد.
راوي: پس در اصل شناسايي را اطلاعات عمليات 

انجام نداد؟
برادر عزیز جعفري: بله، اطلاعات عمليات ما فقط 
را  شناسايي ها  قبلًا  ولي  گرفت،  دست  را  آن  آمد 

قرارگاه نصرت انجام داده بود.

بهــداري،  واحدهاي  عملکــرد  چگونگــي 
تداركات و توپخانه در عملیات

و  تدارکات  و  بهداري  مثل  ديگر  واحدهای  راوي: 
]توپخانه[ چه کارهايي در عمليات انجام دادند؟

را  خودشان  کارهاي  هم  آنها  جعفري:  عزیز  برادر 
از  ما  و  داشتيم  که  مشكلي  به دليل  توپخانه  کردند. 

ببريم،  جزيره  داخل  توپ  نمي توانستيم  طرف  اين  
ديده بانشان  آن  با  هم  طرف  اين   خشكي  داخل  از 
زاويه ديد پيدا مي کرد و نمي توانستند خوب پشتيباني 
بكنند. برد توپ ها هم نمي رسيد فقط 130 مي رسيد 
اين  مي پوشاند.  را  آن  قسمت  يك  که  کاتيوشا  و 
ولي  کردند،  را  تلاش شان  خدا  بندگان  آن  که  بود 
به دليل مشكلات عمليات و ...، پشتيباني آتش خوب 

نمي توانست انجام بگيرد.

اصول رعایت شــده در علمیات و استراتژي 
عملیات

استفاده  عمليات  اين  در  اصل هايي  چه  از  راوي: 
کرديد؟

دشمن  که  ضعفي  به  باتوجه  جعفري:  عزیز  برادر 
در اين جناح هور داشت ما کلًا از اصل غافلگيري 
گرفتن  و  از دشمن،  گرفتن جناح  و  کرديم  استفاده 
همين جناح هور هم بااستفاده از اصل غافلگيري و 
مسئله حفاظت بي نظيري که قبل از عمليات رعايت 
استفاده  تا اصل کلًا  اين دو  از  شد صورت گرفت. 
دشمن.  از  جناح  گرفتن  و  غافلگيري  اصل  کرديم: 
پخش  چون  گفت  به آن  نمي شود  نيرو  تمرکز  البته 

شده بوديم از همان دوتا اصل استفاده شد.
راوي: استراتژي کل اين عمليات چه بود؟

هدف  عمليات  اين  استراتژي  جعفري:  عزیز  برادر 
بصره بود، که هنوز ادامه دارد عمليات و مرحله اي از 
آن انجام شده است. ما انتظار داشتيم در عرض يك 
هفته به اين کار خاتمه بدهيم، الآن طولاني شده و با 
گرفتن اين جاپاها مي خواهيم حرکت به طرف بصره 
را ادامه بدهيم و ضمن اين پيش رفتن مسلماً انهدام 

نيرو هم بود.

 چگونگي ادغام نیروهاي سپاه با ارتش و بحث 
وحدت فرماندهي در عملیات

راوي: چرا در اين عمليات مسئله ادغام با ارتش نبود 
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قرارگاه حُنین در عملیات خیبر
در گفت وگو با برادر عزیز جعفري

و به اين صورت جدا از هم عمليات انجام گرفت؟
ارتش  با  ادغام  مسئله  درمورد  جعفري:  عزیز  برادر 
بايد بگويم در اين عمليات هاي اخير هميشه ادغام ها 
نمي توانستند  بچه ها  و  نمي شد  انجام  خوبي  نحو  به 
کادرهای  و  شوند  ادغام  ارتش  نيروهاي  با  خوب 
کار  بچه ها  با  نداشتند  کشش  مثلًا  ارتش  نيروهاي 
جنگ هاي  ديگر  شد،  سخت  که  هم  جنگ  و  بكنند 
و  بود  کار  ابتداي  سابق،  و  گذشته  عمليات  از  قبل 
سختي ها  اين  در  نبود  خيلي  سختي  اين  به  عمليات 
اين مشكلات بيشتر بروز کرد و آشكار شد و عمدتاً 
ارتش هم مسئله وحدت فرماندهي را مطرح کرد و 
آنها، اين اشتراك فرماندهي را که در قبل بود ديگر، 
اينها قبول نداشتند و يك سال است که مسئله وحدت 
شكل  اين  دررابطه با  و  مي کنند  مطرح  را  فرماندهي 
اينكه  تا  دارند.  مسئله  و  دارند  حرف  اينها  عمليات، 
در عمليات والفجر 4 ما دقيقاً به اين مشكل اشتراك 
آن  به  که  نمي شد  ديگر  و  بوديم  رسيده  فرماندهي 
به  شد  کشيده  مسئله  اين  و  کنيم  عمل  سابق  شكل 
امام و شوراي عالي دفاع و اينها آمدند اين شكل کار 
نيروهاي ارتش و سپاه را تغيير دادند و قرار شد که 
براي رعايت مسئله وحدت فرماندهي ارتش در يك 
نقطه عمل بكند با فرماندهي خودش و سپاه در يك 
ارتش  از  نيروهايي  ولي  خودش،  فرماندهي  با  نقطه 
لشكر  ما چند  يعني  بروند؛  همديگر  امر  زير  سپاه  و 
زير  بفرستند  لشكر  چند  هم  آنها  و  ارتش  به  بدهيم 
امر ما و دوتا محور انتخاب بكنيم براي حمله که اين 
پيشنهاد بود، نمی دانم پيشنهاد شوراي عالي دفاع بود 
ياکس ديگری، و به تصويب امام هم رسيد و همين 
اجرا شد. يعني البته اين جدايي نبود يعني آن اشتراك 
فرماندهي که سابق بود اين را ارتش اشكال مي داند 
اين  و  کرد  عمل  نمي شود  شكل  اين  به  مي گويد  و 
و  مسئله  اين  حل  براي  و  دارد  مشكل  دارد،  مسئله 
مشكل، اين راه حل پيشنهاد شد که فرماندهي ها حفظ 
بشود وحدت فرماندهي ها حفظ بشود، ولي ارتش در 

سپاه  و  خودش  فرماندهي  با  بكند  عمل  محور  يك 
هم در يك محور با فرماندهي خودش. البته اين هم 
مقدار  اين هم يك  اشكالات  بايد  که  دارد  اشكالاتي 

بيشتر بررسي و حل بشود.
آورده  وجود  به  را  مشكلاتي  چه  مسئله  اين  راوي: 

بود؟ آيا اين طرح موفق بود ؟
اين شكل طرح  به  اين هم  نه،  برادر عزیز جعفري: 
زيرا  مي روند  ما  نيروهاي  وقتی که  نبود چون  موفقي 
امر ارتش، رتشي ها يك نظراتي دارند، يك طرح هايي 
دارند که وقتي به اجرا درمي آورند، با اين فكرها و با 
همه  ما  بچه هاي  نمي خواند؛  ما  لشكر هاي  کار  شيوه 
درمورد  و  مي جنگند  دارند  که  است  عقيده  براساس 
يك چيزي بايد توجيه بشوند و قبول داشته باشند تا 
بتوانند بجنگند، وقتي يك دستوري را قبول ندارند و 
ايشان مي گوييم  به  وقتی  يا  است  مثلًا مي دانند غلط 
که  کسي  است،  اين جوري  جنگ  خود  اصلًا  يعني 
باشد و  بايد قبول داشته  باشد،  بايد توجيه  مي جنگد 
بجنگد در همه رده ها اگر اين شكل برداشته شود و 
به اصطلاح دستور آمد روي کار و يك چيزي که آدم 
از  بجنگد مسلماً غلط  بخواهد  ندارد و  آن عقيده  به 
آب درمي آيد و نمي شود کلًا به اين شكل عمل کرد، 
اشكالاتي دارد. بعد مسئله اي هست که نيروهايي که از 
سپاه مي روند با ارتش کار بكنند به دليل همين مسئله، 
چيز درست و صحيحي از آب درنمي آيد و نيروهاي 
در  کيفي  نيروهاي  يعني  مي شوند،  پخش  هم  کيفي 
يك جا تمرکز داده نمي شوند و نيروهاي کيفي پخش 
نيروهايي هم  انجام نمي گيرد.  مي شوند و کار خوب 
حالا  سپاه،  امر  زير  مي آيند  و  هستند  ارتش  از  که 
کار  به  که  نبود  هم  موقعيتش  البته  عمليات  اين  در 
شايد  که خوب  مي رسيد  نظر  به  ولي  بشوند،  گرفته 
نتوانيم آنها را به کار بگيريم و استفاده بكنيم يعني با 
آنها هم شيوه هاي مخصوص  و  داريم  که  شيوه هايي 
آنها  از  نيامده که ما  تابه حال پيش  خودشان را دارند 

استفاده کنيم، شايد هم بتوانيم....
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طراحی‏و‏اجرای‏عملیات‏طریق‏القدس
تاریخ‏شفاهی‏سردار‏احمد‏غلامپور

مجید مختاری*

مجید مختاری: قبل از عمليــات طريق القدس در تعيين 
اولويت هاي عملياتي، نظر ســپاه پذيرفته شــد و اجرای 
عمليات در محور سوسنگرد ـ بستان طرح ريزي گرديد. 

جزئيات بيشتري از اين عمليات را بفرماييد. 
سردار احمد غلامپور: با ورود آقای رضايی و شهيد صياد 
]شيرازی[ در صحنة جنگ تحولاتی اساسی رخ داد. پيش 
از آن هم، عمليات ثامن الائمه)ع( با موفقيت انجام شــده و 
شرايط مناسبی فراهم آمده بود. از طرف ديگر، با آمدن اين 
دو بزرگوار و برگزاری جلســه های مشترك بين سپاه و 

ارتش، بستر مناسبی برای اجرای عمليات ها پديد آمد. 
پيش از شكست حصر آبادان، ما شش هفت جبهة فعال 
و درگير داشــتيم؛ برای نمونه، در محور آبادان، ايستگاه7، 
ايستگاه12، جبهة ماهشــهر و جبهة دارخوين را داشتيم. 

پس از شكستن حصر آبادان، آرايش نظامی عراقی ها به هم 
ريخت و آنها خط پدافنديشان را در غرب کارون تشكيل 
داند و در آنجا مستقر شدند و فضای خوبی برای ما پديد 
آمد تا نيروهايمان آزاد شوند و استعداد خوبی دراختيار ما 
قرار گيرد. در محورهای يادشده فرماندهانی مانند شهيد 
احمد کاظمی، شهيد مهدي باکری، مرتضی قربانی، جعفر 
اسدی و شهيد حسين خرازی آزاد شدند و ما توانستيم با 
نيروهاي آزادشده از خط پدافندي آبادان، استعداد خوبی 

برای عمليات طريق القدس سازماندهی کنيم. 
عمليات طريق القدس در زمين بسته ای انجام می شد 
که به شرط درســت عمل کردن، حُسنی برای ما به شمار 
می آمد، زيرا تأمين جناحين ما، وضعيت خوبی را برايمان 
فراهم می کرد. درواقع، نقطه ای که انتخاب کرده بوديم اين 

* راوی و يپژوهشگر دفاع مقدس و مجری تاريخ شفاهی سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در دوران دفاع مقدس

پيش از اجرای طرح عملياتی کربلای1، محسن رضايی و علی صياد شيرازی به عنوان فرماندهان سپاه و نيروی 
زمينی ارتش وارد عرصه جنگ شدند و بدين ترتيب تحولی در مديريت و تصميم گيری جنگ به  وجود آمد. اين 
دو با گرايش انقلابی ای که داشتند، طرح ريزی و هدايت عمليات آزادسازی بستان را به  عهده گرفتند. اين عمليات 
که بعدها طريق القدس ناميده شد، نخستين گام از آزادسازی سرزمين های اشغالی بود. در اين عمليات، سپاه 
پاسداران با بهره گيری از ابتكار عمل در شناسايی و طرح ريزی، محور تپه های رملی را برای تلاش اصلی انتخاب 
کرد. تيپ تازه أاسيس 14 امام حسين)ع( به فرماندهی حسين خرازی موفق شد با نفوذ به عقبه های دشمن، در آغاز 
عمليات، توپخانه های دشمن را تصرف کرده، شكست سنگينی را به ارتش عراق وارد آورد. به هرحال، عمليات 
طريق القدس با همين ابتكارعمل به پيروزی رسيد و سپاه پاسداران پس از گذشت يك سال جنگ، توانايی های 
خود را به اثبات رساند. ازاين پس، تدبير ويژه و ابتكارعمل در عمليات ها عامل برتری نيروهای ايران در جنگ شد 

و رزمندگان با بهره گيری از اين راهكار موفقيت های بسياری به دست آوردند.
واژگان کلیدی: جنگ ايران و عراق، عمليات طريق القدس، سردار احمد غلامپور

چکیده
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امكان را به ما می داد تا با يك گردان تنگه چزابه را ببنديم. 
بااين حال، اين منطقه برای ما خطر هم داشــت و ما را در 
رفتن به سمت دشمن محدود می کرد، زيرا دشمن در 40، 
50 کيلومتری جادة بســتان ـ سوسنگرد حضور داشت و 
تاحدی از جناحين خود مطمئن بود، زيرا شرايط رملی بودن 
زميــن از يك طرف و وجود هور از طــرف ديگر آنها را 
مطمئن می کرد. بنابراين، ما برای دستيابی به موفقيت بايد 
کار بزرگی انجام می داديم که از اين وضعيت خارج شويم. 
نكتة مهم اين بود که در عرف نظامی و مباحث کلاسيك 
ورود به منطقه رملي ممكن نبود، اما ما کار شناسايی خوبی 
انجام داديم و نيروهاي شناسايي ما تا پشت توپخانه هاي 
دشمن و شهر بستان رفته بودند. نقطه ای را برای ورود به 
منطقه انتخاب کرديم که با اصول کلاسيك نظامی مغاير 
بود و ما تنها با تكيه به ابتكارمان عمل کرديم؛ يعنی وقتی 
برای شناســايی می رفتيم و می ديديم که توانسته ايم به آن 
نقطه برويم، نتيجه می گرفتيم که نيروی پياده نيز می تواند 
بيايد، گردان و گروهان هم می توانند. درواقع، به اين فكر 
نمی کرديم که مســير چطور است، امكان پشتيبانی وجود 
دارد يا نه. فقط با اتكا به تجربة خود پيش می رفتيم. درکل، 
به اين فكر می کرديم که کاری را که در توانمان است انجام 

دهيم و ديگر به بعدش فكر نمی کرديم. 
درمقابل، دشــمن نيز به سبب نوع تفكر کلاسيكی که 
داشت، تصور نمی کرد که ما از نقطه ای خاص که برخلاف 
علم نظامی است، حرکتي انجام دهيم. شايد بتوان گفت که 
يكی از دلايل موفقيت ما اين بود که باتوجه به تجربة خود 
در زمين و منطقة عملياتی عمل می کرديم. البته، شايد گاهی 

پيش می آمد که از اين ناحيه آسيب هم می ديديم. 
در طريق القدس هم ما باتوجه به همين ابتكارمان عمل 
کرديم. در منطقة نيسان روستايی به نام سويدانی هست که 
ما از اين محور با اتكا به رودخانة نيســان به دشمن حمله 
می کرديم. برای اين عمليــات، بايد جناح چپ را تأمين 
می کرديم. در شــمالی ترين منطقة جبهة ما نيز ارتفاعات 
رملی الله اکبر وجود داشت که عبور از آن بسيار دشوار بود، 

اما پوشش خوبی ازنظر درختان جنگلی داشت. 

عراقی ها فكر می کردند اگر قرار باشد ما به آنها حمله 
کنيم از جاده حمله خواهيم کرد؛ بنابراين، جاده را به طور 
کامل بســته بودند و نقطة قوت دفاعی آنها هم در همين 
جاده متمرکز شده بود. از طرف ديگر، ما در طراحی خود 
سه محور را پيش بينی کرده بوديم: محور جنوبی دراختيار 
بچه های سوسنگرد؛ يعنی نيروهای عزيز جعفری و بشر 
دوست بود. البته بيشتر اين نيروها از تبريز و بخشی نيز از 
اهواز و فارس بودند و پاية لشكر عاشورا به فرماندهی آقای 

شريعتی در همين محور گذاشته شد. 
مســئوليت اين محور آن بود که از محور روســتای 
ســويدانی وارد عمل شوند و حاشــية هور را از دشمن 
پاك سازی کنند و با تكيه بر رودخانة نيسان و تأمين جناح 
چپشان به دفاع بپردازند. وظيفة محور ميانی ـ که مسئوليتش 
با مرتضي قرباني بود ـ حمله به مواضع دشمن از روی جادة 
آسفالت و سپس پيشروی به سمت بستان بود. بخش عمدة 
نيروهای مرتضي قرباني هم بچه های مازندران بودند. البته، 
دو سه گردان رزمی هم به فرماندهی قاسم سليمانی به منطقه 
آمده و تحت فرماندهی آقای قربانی بودند. تيپ2 لشكر16 
ارتش هم در محور سويدانی در کنار نيروهای سوسنگرد 
عمل مي کرد. تيپ55 هوابرد و يك تيپ از لشكر92 نيز در 
محور شمالی؛ يعنی در ارتفاعات الله اکبر بودند. ما هم در 
محور شمالی با نيروهای اصفهان و مجموعة شهيد خرازی 
بوديم که موفقيت بزرگی در ثامن الائمه)ع( به دست آورده 
بودند. يك گردان از نيروهای مشهد نيز به همراه ارتش در 

محور شمال رودخانه کرخه حضور داشتند.
ما شناخت خوبي از منطقه داشتيم، اما شناسايی های 
ما در محور جنوبی کمی وسيع تر بود؛ زيرا ما مي توانستيم 
با استفاده از روستاهای حاشية نيسان، بعضی از محورها و 
معابر را خوب شناسايي کنيم. آرايش دشمن هم بدين شكل 
بود که بيشترين تمرکز خود را در پيشانی دفاعی اش روي 
جاده سوســنگرد ـ بستان گذاشته بود و در سمت راست 
خود که محور جنوبی ما به شمار می آمد، ضعيف تر بود. 
درواقع، با آنكه خط پدافندی دشمن تا نيسان ادامه داشت، 
اما ضعيف بود ودر محور شمالی )تپه هاي رملي( نيز تقريباً 
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هيچ نيرويی نداشت. به عبارت ديگر، خط اصلی دشمن که 
در آن نيرو و تجهيزات ديده می شد، حد فاصل سوسنگرد 
تا بســتان و رودخانة نيســان بود، اما در شمال ارتفاعات 
الله اکبر چيزی نداشت و شايد گاهی فقط در منطقة ماسه ای 
و رملی گشتی رزمی می فرستاد و تصور نمی کرد که ما از 
اين محور حمله کنيم. بنابراين، کار شناسايی ما از محور 
شمالی آغاز شد و نيروهای ما توانستند با کمك نيروهای 
بومی، تا شمال بستان را شناسايی کنند. در اين شناسايی ها 
ما توانستيم خط مقدم دشمن؛ يعنی خطوط 2 و 3 را همراه 
با توپخانه اش دور بزنيم و شناسايی کنيم. در اين شناسايي ها 
فهميديم که تمرکز فرماندهی و پشتيبانی آتش و لجستيكی 

دشمن در شهر بستان است. 
مختاری: ســندي از طرح ريزی عمليــات طريق القدس 
)آزادسازی بســتان( در منابع ارتش ديده ام که در آن تك 
جبهه اي پيش بيني شده بود و اثري از محور تپه هاي رملي 
نبود. آيا ارتش با تكيه بر شناسايی ها، اين طرح را داده بود يا 

سپاه و ارتش جداگانه طرح خود را داده بودند؟
سردار غلامپور: شــما می توانيد به اسناد مراجعه کنيد و 
ببينيد همان طور که پيش از اين هم عرض کردم ارتش در 
عمليات طريق القدس دير به ما ملحق شد. زمانی که آقای 
رضايی و شــهيد صياد به صحنه آمدند، محور سوسنگرد 

ازنظر شناسايی و اجرای عمليات بسيار فعال بود. 
نيروهای سوسنگرد شــامل يگان های ما يا نيروهايی 
که تحت فرماندهی عزيز جعفری بودند، در ذهنشان اين 
نبود که عملياتی به وسعت طريق القدس انجام شود؛ آنچه 
درنهايت ما تصور کرديم شايد دو يا سه کيلومتر بود. ما طی 
دو سه مرحله عمليات در شرق رودخانة نيسان تا دهلاويه 
پيش رفتيم و عمليات امام مهدی)عج( را انجام داديم که موفق 
شديم و برگشتيم. در گام بعدی عمليات شهيد چمران را 
انجام داديم و يك گام تا روستای برديه جلو رفتيم. بعد از 
آن، عمليات الله اکبر را انجام داديم و تا دهلاويه پيشــروی 

کرديم. 
همة اين عمليات ها را ســپاه با کمك محدود ارتش 
انجــام داد. بنابراين، هنگامی که ارتش وارد عمل شــد، 

جبهة سوسنگرد، جبهه فعالی بود. ما می خواستيم تغييری 
در وضعيت جبهه ها ايجاد کنيم، اما شــايد جرئت اجرای 
عمليات گسترده ای، مانند طريق القدس را نداشتيم. وقتی 
عمليات ثامن الائمه)ع( انجام شــد، ما جرئت و جســارت 
اجرای عمليات گســترده را هم يافتيــم و به دليل اينكه 
شناسايی خوبی در اين منطقه انجام داده بوديم و نسبت به 
دشمن تسلط خوبی داشتيم، اولويت را به عمليات در اين 
محور داديم. اما وقتی آن ساختار جديد فرماندهي شكل 
گرفت، ارتش در کنار ما قرار گرفت. درواقع، در عمليات 

طريق القدس، ســپاه يك گام از 
نيروهای ارتش جلوتر بود. 

از آنجا کــه در طريق القدس 
و  بوديــم  جلوتــر  گام  يــك 
شناســايی های خوبی انجام داده 
بوديم؛ از جبهة مقابل دشمن عمل 
نكرديم. ما، بايد نقطة قوت دشمن 
را درگير می کرديم تا می توانستيم 
به پشت دشمن برويم، به همين 
دليل محــور تپه هــاي رملي را 
انتخاب کرديم. طرح ما شامل سه 
محور شمالی، جنوبی و ميانی بود. 
شــايد در اين عمليات ما بايد از 
نيروهايي که در سوسنگرد بودند 
استفاده مي کرديم، اما تلاش اصلی 

را روی نيروهايی گذاشتيم که به تازگی عمليات ثامن الائمه)ع( 
را با موفقيت انجام داده بودند. نيروهای اصفهان که تحت 
فرماندهي حسين خرازي بودند، عملكرد خوبي در عمليات 

ثامن الائمه)ع( داشتند. 
اين نيروها آماده تر بودند و توانمندی بيشتری داشتند، 

امكاناتشان نيز خوب بود. 
مختاري: تا اينجا متوجه شــديم که تدبير اصلي عمليات 
متعلق به برادران سپاه بود و محور تپه هاي رملي را برادران 
سپاه پيشنهاد دادند. آيا نوشتن طرح ها هم به عهده شما بود 

يا برادران ارتش طرح ها را تدوين می کردند؟

سردار غلامپور:
در عملیات طریق القدس، سپاه 
ارتش  نیروهای  از  یــك گام 
جلوتر بود. و شناســایی های 
خوبی انجــام داده بودیم؛ به 
مقابل  از جبهة  علــت  همین 

دشمن عمل نکردیم. 
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سردار غلامپور: نوشتن طرح ها به عهدة برادران ارتش بود. 
درباره اينكه تلاش اصلي يا فرعي کدام باشــد، در جلسه 
بحث مي شد. البته در اين عمليات انتخاب محور تپه هاي 
رملي به عنوان تلاش اصلي، نظر نيروهای ســپاه بود، اما 
نوشتن طرح ها به صورت کلاسيك به عهدة برادران ارتش 

بود. 
مختاری: ما در اســناد، نقل قول هايی از ارتش می بينيم که 
نشان می دهد آنها با محور شمالی مخالف بودند، آيا واقعاً 

آنها مخالفت مي کردند؟
سردار غلامپور: عرض کردم که اين يك مشكل فرهنگی 
بود که ما با ارتش داشتيم. می گويم فرهنگی، اما نمی دانم 
اين عنوان تا چه حد درست است. اين اختلاف فرهنگی 
چند وجه داشــت؛ نخســت اينكه، آنها ما را ازنظر سواد 
نظامی قبول نداشتند. ازنظر آنها حداکثر دانش ما، شناسايی 
دشمن و رزم با سلاح سبك بود. ديگر اينكه، وقتی ما نظر و 
پيشنهادی می داديم آنها آن را منطبق بر علم نظامی کلاسيك 
خود نمی دانستند و درنتيجه می گفتند که معقول و منطقی 
نيست و اين طرح موفق نخواهد شد. البته، اين نوع برخورد 
فقط ويژة عمليــات طريق القدس نبود، بلكه ما بعدها نيز 
بارها با چنين برخوردهايی روبه رو شديم. فكر کنم پيش 

از اين هم گفته ام که اگر همين حالا پس از گذشت حدود 
بيست سال از پايان جنگ، اگر شما با برخی از فرماندهان 
ارتش که آن زمان در کنارشان بوديم، حرف بزنيد، خواهند 
گفت که در عمليات هايی مانند خيبر، کربلای5 و والفجر8 
شكست خورده اند، دليل اين نوع ديدگاه، همان نگاه نظامی 

و کلاسيك به امور است. 
اين دو فرهنگ متفاوت با هم قابل جمع شدن نيست، 
نه مربوط به طريق القدس است و نه مربوط به حالا. البته، 
برخی از افسران باانصاف ارتش، همين حالا هم می گويند 

که کار شما درست بوده است. 
مختاری: طريق القدس نخستين عمليات مشترك ارتش و 
ســپاه پس از ورود آقای رضايی و شهيد صياد به صحنه 

جنگ بود؟
سردار غلامپور: بله. در اين دوره، همكاری و پذيرش ارتش 
و سپاه بيشتر شده بود و شرايط روحی روانی بهتری براي 
همكاري داشــتند. درواقع، قبل از اين، بجز دوره کوتاهی 
در زمان شهيد فلاحی و عمليات ثامن الائمه)ع(، آنها روحية 

همكاری و پذيرش ما را نداشتند. 
مختاری: شــما فرموديد که برادران ارتش اعتمادبه نفس 
داشــتند، مگر آنان در چهار عمليات پيشين خود که يكی 

جلسه تاریخ شفاهی احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس.
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از آنها در همين محور انجام شــده بود، شكست نخورده 
بودند؟

سردار غلامپور: بله درست است. 
مختاری: بدين ترتيب؛ آنها طرح هايشان را در آن عمليات ها 
آزمايش کرده و شكســت خورده بودند؛ پس چرا بازهم 

اعتمادبه نفس داشتند؟
سردار غلامپور: نكتة درخور توجه آن است که می گويند ما 
با آن طرح ها مخالف بوديم و با فشار بنی صدر چنين کرديم. 
نكته ديگری که آن را آشــكارا نيز می گويند اختلاف بين 
شهيد فلاحی در مقام رئيس ستاد مشترك با آقای ظهيرنژاد 
در مقام فرمانده نيروی زمينی است. شهيد فلاحی نگاهی 
منطقی و عملياتی داشت که بيشتر بر واقعيت منطبق بود، 
اما در مقام رئيس ستاد مشترك امكاناتی دراختيار نداشت؛ 
درمقابل، ظهيرنژاد چنين نبود و اگر بنی صدر فشار می آورد 
که بايد کاری انجام شــود، ظهيرنژاد اصرار داشت انجام 
شود. همين الآن هم فرماندهان تيم شهيد صياد می گويند 
ما با عملكرد آنها مخالف بوديم، اما آنها ما را به زور مجاب 

می کردند. به نظر من، اين منطق قابل قبولی نيست. 
مختاری: ايــن ادعا جای ترديــد دارد، زيرا بنی صدر در 
طرح ريزی جزئيات آن چهار عمليات نقشی نداشته است. 
بني صدر کاملًا تحت تأثير ديدگاه هاي نظامي برادران 

ارتش بود و در جزئيات دخالتي نمي کرد. 
سردار غلامپور: درست می فرماييد، اما برای نمونه آقای 
سيروس لطفی که آن زمان فرمانده لشكر16 بود، می گويد 
که ظهيرنژاد همة فرماندهان را جمع کرد و بنی صدر گفت 
بايد برويد عمليات انجام دهيد. اگر نمی توانيد، بروم به مردم 
بگويم اينها نمی توانند مناطق اشغالی را آزاد کنند. به همين 
دليل، فرماندهان ارتش مدعي هستند که زير فشار دست به 
اقدام زده اند. البته، از نگاه آنها چنين است؛ وگرنه اين اقدام 
توجيه پذير نيست. آنها می توانستند به بنی صدر بگويند توان 
ديگری هم هست و بهتر است که آن را کنار ما قرار دهيد؛ 
همان همكاري که بعدها آقای رضايی و شهيد صياد انجام 
دادند. در آن زمان، برادران ارتش حاضر نبودند پيشــنهاد 

به کارگيري نيروهاي سپاه و بسيج را بدهند. 

مختاری: درحالی که می دانستند اين همكاری موفقيت آميز 
خواهد بود. 

سردار غلامپور: بله می دانستند. به نظرم اگر به مشاهداتشان 
مراجعه می کردند، می توانستند به اين نتيجه برسند و پيشنهاد 
دهند، اما تعصب به اصول علم نظامی ذهن آنها را بســته 
نگه داشته بود. بخشی از اين موضوع نيز از تفكر مرحوم 
ظهيرنژاد نشئت می گرفت که ارتش عراق را در مقايسه با 
ارتش ما ضعيف و ناتوان می ديد. وی بارها در زمان قبل از 
جنگ مي گفت: »ارتش عراق غلط می کند به ما حمله کند؛ 

مگر جرئت چنين کاری را دارد؟«
آقای لطفی هم در عمليات تلخ هويزه )يكي از چهار 
عمليــات ارتش( می گفت: »ما آمده ايم کار ارتش عراق را 
يكسره کنيم.« من به عنوان يك شاهد عينی اين نقل قول را 
عرض مي کنم. ملاحظه می کنيد که اين طرز تفكر چقدر از 

واقعيت فاصله دارد. 
مختاري: واقعاً برادران ارتش در آن زمان اعتقادي به توان 

سپاه و بسيج نداشتند؟
سردار غلامپور: اعتقاد داشتند، ولي تعصب نظامي به آنها 
اجازه نمي داد که اين را بيان کنند. بعدها عمليات هايی که آنها 
در کنار سپاه و بسيج انجام دادند، موفقيت آميز بود، هرچند 
آنها اصرار می کردند که طرح های ما برای اين عمليات ها 
ناموفق است، اما ما کار خودمان را انجام می داديم. پس از 
ســال 64 هم که شهيد صياد از صحنه خارج شد و آقای 
حسنی سعدی آمد، گفتند ارتش و سپاه جداگانه عمل کنند. 
ما طرح والفجر8 را داديم و آنها رفتند سراغ شلمچه و آنجا 
عمل کردند که عملياتشــان يك ساعت هم طول نكشيد 
و متوقف شدند. می خواهم بگويم اين تفكر ارتش که ما 
را به حســاب نمی آوردند، بسيار آزاردهنده بود؛ آن هم در 
وضعيتــی که ما نقش اصلی را ايفا می کرديم. اين يكی از 
واقعيت های تلخ جنگ است که بايد تحليل شود. از سال 
1364 که ارتش از سپاه جدا شد، مي توانيد کارنامة ارتش 

را ببنديد. 
يادم هســت يكی از عمليات هايی که شــهيد صياد 
شيرازی به انجام آن بسيار اصرار می کرد، عمليات در محور 
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جزيره مينو بود که بايد از مقابل جزيره مينو از اروند عبور 
مي کرديم و به آن طرف رودخانه می رفتيم و آن منطقه را 
که در شمال شهر فاو بود، تصرف مي کرديم. عمليات بسيار 
حساسي بود و پيش بينی شده بود که نيروها را با هلی برد به 
آن سوی اروند انتقال دهيم. حتی برای تمرين اين عمليات، 
صياد شــيرازی فرماندهان و بخشی از نيروها را به منطقة 
گاوخونــی اصفهان برد و آنجا عمليات هلی برد را تمرين 
کردند. اين عمليات اشكالات بسياری داشت و فرماندهان 
سپاه با آن مخالف بودند، درنهايت نيز به دليل ضعف های 
اساسی اين عمليات، به خصوص 
منتفی  عمليات  در طرح ريــزی، 
شد. البته، شــهيد صياد برای اين 
کار زحمت فراوانی کشــيد، ولی 
با اجرای آن موافقت نشــد، چون 
شكســت در اين عمليات کاملًا 
مشــخص بود و با اجرای آن يك 
بار ديگر دچار فاجعه مي شــديم. 
ماه ها بعد، سپاه عمليات والفجر8 را 
با عبور از اروند طراحی و اجرا کرد 
و موفق شــد. البته، طرح ما برای 
عبور از اروندرود با طرح شــهيد 
صياد بسيار تفاوت داشت. يكی از 
افراد نزديك به صياد ـ که از ذکر 
نام او معــذورم ـ به من می گفت 
تفاوت طراحی شــما و طراحی صياد در اين بود که شما 
براساس واقعيت های صحنة جنگ و ميدان نبرد طرح ريزی 
می کرديــد و زمينی را برای مانور انتخاب می کرديد که با 
واقعيت های ميدانی جنگ تطابق داشت. به خاطر دارم در 
زمان اجرای عمليات والفجــر8، همين برادران می گفتند 
همة شــما را داخل آب می ريزند و موفق نمی شويد. ولی 
بعد اعتراف کردند که ديدگاه های ما واقع گرايانه بود و آنها 

براساس واقعيت طرح ريزی نمی کردند. 
اين گونه موارد چندين بار در طول جنگ تكرار شد و 
همواره، اصرار ما در طرح ريزی ها مبتنی بر ريزه کاري هاي 

عملياتي امتناع کننده بود وشهيد صياد می پذيرفت و شايد 
بتوان گفت او تنها کسی بود که نگاهی واقع گرايانه به ارتش 

و توانمندی هايش داشت.
اجــرای عمليات کربلای5 برای رهايی از بن بســت 
کربلای4 هم مخالفان بســياری داشت، به طوری که اکثر 
فرماندهان سپاه با آن مخالف بودند. تعدادي از فرماندهان 
ارتش نيز که در جلســات ما شــرکت داشتند بااينكه در 
عمليات نقش نداشتند مخالف بودند، اما وقتی آقای رضايی 
فرماندهان را متقاعد کردند که اين عمليات اجرا شود آنان 
نيز پذيرفتنــد. درواقع مي خواهم بگويم اين اعتقاد و نگاه 
واقعاً در افراد منصف و آنهايي که ارتش، سپاه و بسيج را 

مي شناختند وجود داشت. 
مختاري: بيان اين مطالب در جلسات غيرخصوصي اشكال 

ايجاد نمي کرد؟
سردار غلامپور: امام)ره( بر وحدت تأکيد بسياری داشتند. 
نگفتن اين واقعيت ها و حقايق تبديل به بغضی در گلوی 
فرماندهان ما شده بود. فرماندهان ما بسياری مواقع به دليل 
همين ملاحظات نمي توانستند حرف بزنند. به ندرت پيش 
می آمد که فرماندهان حرف دلشــان را زده باشــند. آنان 

سكوت می کردند تا وحدت حفظ شود. 
مختاری: دربارة محور شــمالی در عمليات طريق القدس 
خاطره خوبی از شــهيد صياد دارم. به خاطر دارم سردار 
رشيد نقل کرده بود يا شــهيد باقری، که برای قانع کردن 
برادران ارتش، جلسه ای با حضور برادر صياد و آقا محسن 
تشكيل می شود و آقای رشيد و شهيد باقری در آنجا بحث 
مي کنند و مي گويند ما حاضريم شما را به منطقه ببريم و به 
شما نشان بدهيم که از محور تپه هاي رملي مي شود عبور 
کرد. بعد قرار مي شــود آقاي رشيد و باقري يك يا دو تن 
از فرماندهان ارتش را برای شناســايی به محور تپه هاي 
رملي ببرند و به فرماندهان ارتش نشان دهند که اين محور 

قابل عبور است و می توان از آنجا وارد عمل شد. 
ســردار غلامپور: من ايــن موضوع را می دانســتم. در 
عمليات های ديگري مثل شهيد چمران و عمليات الله اکبر 
نيز اين کار انجام شــد؛ حتی يك بار خود من، سرهنگ 

شهید باقری به دنبال سازماندهی 
و حرکت هدفمند و منظم بود؛ 
هنگامی که به جنوب آمد، کوشید 
تا ســاختار اطلاعاتی جنوب را 

سازماندهی کند.
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مقالات

حيدری فرمانده تيپ55 هوابرد را با خود بردم و محورمان 
را در جبهة سوسنگرد به او نشان دادم؛ درواقع با اين اقدام، 
می خواستيم تاحد امكان آنها را همراه خود کنيم. اين کار 
در طريق القدس نيز انجام شــد و برای آســودگی خاطر 
فرماندهان ارتش، مســير را به آنها نشان داديم؛ آن هم در 
وضعيتی که قرار نبود به سبب شرايط خاص محور تپه هاي 
رملي از تيپ زرهی ارتش استفاده کنيم و فقط می خواستيم 
خيال آنها را آســوده کنيم و نشانشان دهيم که محوری را 
انتخاب کرده ايم که درست از توپخانه و عقبة دشمن سر 
در می آوريم. به ياد دارم که در عمليات 15 دی ـ که متولی 
آن ارتش بود و به شكست نيز انجاميد ـ آقای لطفی را به 
هويزه برديم و حدود 20 کيلومتر از هويزه پايين تر آمديم 
به سمتی که بايد به عراق حمله می کرديم. آقای جمشيدی 
فرمانده تيپشان هم همراهمان بود که دستش را در دست 
شهيد علم الهدی گذاشتيم. در عمليات خيبر نيز همين کار 
را کرديم. اين اخلاق کاری ما بود. روش ما، نه اجبار، بلكه 

اقناع بود. 
مختاری: در مطالعة اسناد طريق القدس، دست نوشته ای از 
شهيد باقری ديدم مبنی بر اينكه پس از ثامن الائمه)ع( اصرار 
دارد کــه بايد در عمليات بعــدي )طريق القدس(، با يك 

سازماندهی تعريف شده و شناخته شده ای وارد عمل شويم؛ 
يعنی اينكه ما تيپ داريم و دربارة سازماندهی آنها حرف 

می زنيم. 
سردار غلامپور: اين ويژگی شهيد باقری بود که از ساختار 
فكری او نشئت می گرفت. او به دنبال سازماندهی و حرکت 
هدفمند و منظم بود؛ ويژگی ای که شــايد در آن زمان، در 
کمتر کســی ديده می شد. ولی هنگامی که به جنوب آمد، 
کوشيد تا ســاختار اطلاعاتی جنوب را سازماندهی کند. 
در اين راه، افراد بســيار فعالی مانند شهيد معينيان و آقای 
مهدی صابونی بسيار به شــهيد باقری کمك کردند و از 
نيروهای اصلی اجرايي شدن ايده و فكر شهيد باقری بودند. 
آنها هفته اي يك بار و در يك ســاعت مشخص دور هم 
می نشســتند و به هم گزارش می دادند؛ يعنی در آن زمان، 
اين ساختارمندشدن سازمان، نه به صورت تيپ و لشكر ـ 
که بعدها اتفاق افتاد ـ به همين صورتی که توان ما منظم و 

سازماندهی شود، وجود داشت. 
البته، شايد دليل اينكه ما به دنبال ساختار بوديم، آن بود 
که از ثامن الائمه)ع( که در کنار ارتش قرار گرفتيم ـ آنها در 
نوشته هايشان می گفتند: " عناصری از سپاه" و اين برای ما 
بسيار توهين آميز بود که اصلًا ما را به حساب نمی آوردند ـ 

جلسه تاریخ شفاهی احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس.
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کار اصلی را ما انجام داده بوديم، آن وقت، ارتش می نوشت: 
"لشكر پيروز 77..."

از همين رو، شهيد باقری که ازنظر فكری از ديگران 
جلوتر بود و آقای رشيد هم همواره می گفتند چرا ما ساختار 
و سازمان نداريم؟ شــايد آن زمان کسی جرئت نمی کرد 
بگويد تيپ و لشكر. البته شهيد باقری بارها به اين موضوع 
اشاره کرده بود. او يك قدم از همه جلوتر بود. به هرحال، 
پس از ثامن الائمه)ع(، ما به خودباوری رسيده بوديم و اين 
پرسش وجود داشت که چرا سازمان رزم ما قالب و شكل 
نداشته باشد؟! در آن دوره، از خود شهيد کلاهدوز گرفته 
تا ديگران می گفتند ما ســپاه پاسداران انقلاب هستيم و با 
آغاز جنگ ناخواســته وارد جبهه ها شديم تا کمك کنيم. 
پس ازجنگ هم به دنبال کار خودمان می رويم و شايد کمتر 
کسی تصور می کرد که حوادث چنين رقم بخورد. درواقع 
کسی فكر نمی کرد که ما بعدها نظامی و درجه دار شويم و 
تيپ و لشكر تشكيل دهيم. فضای ذهنی بيشتر فرماندهان 
ما به اين صورت بود که خود را نيروی انقلابی می ديدند 
که ناخواسته وارد جنگ شده اند، تا اينكه در ثامن الائمه)ع( 
توانســتيم پنج شش محور را آزاد کنيم و در طريق القدس 
گــردان کربلا را از بچه های اهواز و گردان عاشــورا را از 
بچه های تبريز شكل دهيم. يا در همين زمان، آقای قاسم 
سليمانی از واژة گروه رزمی استفاده کرد؛ يعنی اين جرئت 
در بچه های ما ايجاد شده بود که خود را در قالب سازمان 

رزمی ببينند. 
با آمدن آقای رضايی اين فكر تقويت شــد و عمق و 
گسترش پيدا کرد. در برخی از اسناد عمليات طريق القدس 
از تيپ14 امام حســين)ع( کــه از بچه های اصفهان بودند 
صحبت شــده اســت. از عمليات فتح المبين به بعد، به 
صورت رسمی توافق شد که به صورت سازمان يافته عمل 
کنيم و بگوييم تيپ 8 يا 14. شــايد تا پيش از آن در ذهن 
بچه های ما اين بود که اگر بخواهيم از تيپ و گردان استفاده 
کنيم، بايد تعريف آنها رعايت شود. اگر ما می گفتيم گردان، 
ارتشی ها می گفتند گردان ما هزار تن نيرو دارد؛ درحالی که 
نيروی ما سيصد تن بود. پس از ثامن الائمه)ع( ما خمپاره و 

تجهيزات داشتيم و ازنظر فرماندهی به ثبات رسيده بوديم و 
نيروهای خوبي داشتيم؛ بدين معنی که می دانستيم فرمانده 
بچه های دارخوين شهيد خرازی، يا فرمانده تيپ عاشورا 
امين شريعتی و فرماندهان فياضيه و ايستگاه 7 آقايان احمد 

کاظمی و قربانی هستند. 
نكتة ديگر اين بود که در طريق القدس، بخشی از اين 
سازمان وارد شد و پس از آن بچه های تبريز، اهواز و کرمان 
نيزبه آن پيوستند*. در فتح المبين به آنها تيپ7 ولی عصر)عج( 
دزفول و تيپ امام سجاد)ع( و المهدی)عج( شيراز نيز اضافه 

شدند. 
در اين زمان ممكن است که شهيد باقری ازنظر طرز 
تفكر متفاوت و ويژه اش اين حرف را زده باشد و سندش 
هم موجود باشد، اما اين موضوع در ذهن ديگر فرماندهان 
ما مثل آقا رشيد نيز وجود داشت. با آمدن آقا محسن اين 

شرايط فراهم و تقويت شد. 
مختاری: شما پيش از اين به اختلاف بين فرمانده نيروی 
زمينی و رئيس ستاد مشترك ارتش اشاره کرديد. آيا با آمدن 
شهيد صياد که در زمان بنی صدر منزوي شده بود، باز هم 
اين اختلاف وجود داشــت؛ يعنی آيا شهيد صياد در مقام 
فرمانده نيروی زمينی با آقای ظهير نژاد رئيس ستاد مشترك 

اختلاف ديدگاه داشت؟
سردار غلامپور: نكته ای که در اينجا بايد به آن توجه کرد 
اين است که زمانی که شهيد فلاحی رئيس ستاد مشترك و 
مرحوم ظهيرنژاد فرمانده نيروی زمينی بود، شهيد فلاحی 
اصلًا بازی داده نمی شــد؛ يعنی ســتاد مشترك درعمل، 
مسئوليتی در اجرا نداشت. زمانی هم که مرحوم ظهيرنژاد 
از نيروی زمينی به ستاد مشترك رفت، حكم شهيد فلاحی 
را پيدا کرد. در آن زمان، ستاد مشترك جزء سلسله مراتب 
فرماندهی نبود و تنها وظيفه اش هماهنگی بود، درحالی که 

فرمانده نيروی زمينی به فرمانده کل قوا وصل بود. 
با رفتن ظهيرنژاد به ســتاد مشــترك به سبب تفكر 
نظامی ای که داشت، ديگر به جنگ ورود نكرد و شما ديگر 

* دراين دوره،  نيروهاي تبريز، تيپ 31عاشورا؛  نيروهاي اهواز، 
را  ثارالله  رزمی  گروه  کرمان،  نيروهاي  و  حسن)ع(  امام  تيپ15 

تشكيل دادند
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مقالات

نمي بينيد که او پس از طريق القدس مداخله اي بكند. 
نكتة ديگر اينكه نگاه صياد با آن ســابقه و حوادث، 
نگاهي کلاسيك و ارتشی نبود که با طرز تفكر ارتشي ها 
هماهنگ باشد؛ او فردی انقلابی با سابقة اعتقادی و دينی 
بود که علم نظامی اش تحت تأثير شرايط ارتش نبود. زمان 
انقلاب، شهيد صياد، يك نظامی ارتشی با درجة پايين بود 
و هنوز آن طرز تفكر فرماندهان و افسران قديمي تر مانند 
لطفی، نياکی و شهيد فلاحی در او وجود نداشت؛ بنابراين، 
او فــردی انقلابی بود که پا به پــای نيروهای انقلابی در 

صحنه های درگيری وارد شده بود. 
مختاری: ارتش هم با او برخورد نا مناســبي داشــت و او 

به سمت بچه های سپاه آمده بود. 
سردار غلامپــور: آفرين. در واقع افزون بر آنكه او از ارتش 
تأثير نمی پذيرفت، شــوکی که ارتش بــه او وارد کرده و 
طردش کرده بود، ســبب شد تا به ســپاه نزديك تر شود. 
زمانی که او فرمانده نيروی زمينی ارتش شد، بيشتر تفكر و 
فرهنگ سپاهی داشت تا ارتشی. البته موفقيت شهيد صياد 
نيز در همين بود، ضمن آنكه انتخاب ايشان نيز به پيشنهاد 
فرماندهان ســپاه، به ويژه آقا رحيم بود که در کردستان با 
هم کار کرده بودند. شهيد صياد به هيچ وجه با يك فرمانده 

ارتشــی قابل مقايسه نبود، او فردی معتقد، انقلابی و متأثر 
از بچه های سپاه بود. درواقع سرنوشت فرماندهي جنگ با 
انجام دادن سه چهار عمليات موفق در زمان فرماندهي آقا 
محسن و شهيد صياد رقم خورد که اعتقاد و اعتماد شهيد 
صياد به بچه های سپاه سبب اين همكاری و موفقيت بود. 
اين در حالی بود که بســياری از فرماندهان ارتش ناراحت 

بودند. 
واقعيت اين بود که اگر شــهيد صيــاد در اين دوره 
همكاری نمی کرد و می خواست اختلاف ايجاد کند، ارتش 
در موفقيت هايــی که بين طريق القدس تا بيت المقدس به 

دست آورديم، نقشي نداشت. 
ويژگی ديگر صياد اين بود که مانند آقای رضايی در 
جبهه حضور يافت. آقای رضايی در مقام فرمانده کل سپاه 
تمام قد در جبهه حضور داشت و آقای شمخانی را قائم مقام 
خود کرد که در تهران باشد. پس از آن، شهيد صياد نيز از 
اين کار الگوبرداری کرد آقای جمالی را که افسری قديمی 
و با تجربه به شمار می آمد، جانشين خود کرد و وي را برای 
دنبال کردن مسائل ارتش به تهران فرستاد و خودش)صياد 
شيرازي( در جبهه در کنار آقای رضايی ماند. او می خواست 
ثابت کند که فرمانده نيروي  زميني ارتش نيز می تواند پاي 

از راســت: جواد زمان زاده و مجید مختاری از راویان مرکــز مطالعات و تحقیقات جنگ، برادر احمدغلامپور 
فرمانده قرارگاه کربلا و برادر علی مزینانی از مسئول تبلیغات قرارگاه خاتم الانبیا )ص( در عملیات کربلای5
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طراحی و اجرای عملیات طریق القدس
تاریخ شفاهی سردار احمد غلامپور

فرماندهان سپاه در خط مقدم باشد. پيش از او، ديده نشد 
که مرحوم ظهير نژاد در چنين نقاطی قرارگاه بزند و کنار 
بچه های سپاه حضور يابد. اصلًا آنها به چنين حضور فعالی 

در جبهه ها اعتقادی نداشتند. 
به يــاد دارم زمانی که مرحوم ظهيرنژاد رئيس ســتاد 
مشترك و نماينده امام)ره( در شورای عالی دفاع بود، آقای 
رضايــی به من گفت که قرار اســت وي از طرف امام)ره( 
موضوعی را پيگيری کند، اطلاعات مورد نياز را به ايشان 
بدهيــد. آن روز من در گلف نبــودم. عمليات کربلای5 
تازه پايان يافته و منطقه آرام بود و من مانند بيشتر اوقات 
به قرارگاهی در پنج ضلعی در منطقة شــلمچه رفته بودم. 
آقای ظهيرنــژاد به گلف رفته بود و مرحوم صياف زاده و 
آقــای محرابی که اطلاعات و عمليات من بودند، او را به 
پنج ضلعی آوردند. نقشه را جلوی او باز کردم تا اگرسؤالي 
دربارة عمليات دارد از روی نقشــه پاسخ دهم. نخستين 
پرسش وی اين بود که: "موقعيت کنونی ما چيست ؟"گفتم 
که: "الآن در پنج ضلعی هستيم و فاصلة ما از دشمن بسيار 
کم است. " ناگهان ظهيرنژاد اعتراض کرد و فرياد زد که" 
چه کسی به شما اجازه داده است که مرا به اينجا بياوريد. 
من نماينده امام در شــورای عالــی دفاعم. ردة من اينجا 
نيست. من حداکثر بايد تا اهواز می آمدم. بياييد و در اهواز 

اطلاعات را در اختيارم قرار دهيد. بلند شد و رفت. 
ببينيد، اين، نوع نگاه فرماندهان ارتش در سال 1365 
بود که از آن دفاع هم می کردند. اين تفكر در شهيد صياد 
نبود، ولی در آنها بود. گاهی هم با بنی صدر در اهواز جلسه 
می گذاشتند، اما از قرارگاه دائمی و عملياتی خبری نبود. اگر 
کس ديگری به جای شهيد صياد انتخاب شده بود، به طور 
قطع، همكاري سپاه و ارتش در عمليات هاي طريق القدس، 
فتح المبين و بيت المقدس انجام نمی شد. رفتار ايشان شبيه 
رفتار برادران سپاه بود. شهيد صياد همراه آقای رضايی در 
دو کيلومتری دشمن قرار داشتند. او پا به پاي فرماندهان سپاه 
جلو مي آمد و ازنظر فكري با ما هماهنگ بود. فرماندهان 
ارتش حتی افراد با تجربه و قديمی نيز جرئت نمی کردند به 
صياد نه بگويند، زيرا، خود صياد در صحنه حضور داشت 

و همه چيز را از نزديك می ديد و لمس می کرد و اگر جايی 
هم به مشكل برخورد می کرد، با تكيه به اقدامات سپاه عمل 
می کرد و مثلًا می گفت: "نه، اين کار را بچه های سپاه انجام 
داده اند و موفق هم بوده اند". در کل با آمدن آقا محســن و 
برادر صياد، خود به خود ارتباط مستقيمی بين فرماندهی و 

امام )ره( شكل گرفت. 
آنها مرتب نزد امام)ره( می رفتند و گزارش هايشان را ارائه 
می کردند؛ بدين ترتيب، تا حد زيادی مداخله های فرماندهان 
ارتش و برخی از مســئولان و سياســت مداران و متوليان 
حاضر در شورای عالی دفاع قطع شد و از طريق القدس به 

بعد، فرماندهی به طور مستقيم با امام در ارتباط بود. 
مختاری: البته آقای محسن رضايی هم در پذيرش صياد 

شيرازي از سوي فرماندهان سپاه نقش داشتند. 
سردار غلامپور: بله. شهيد صياد ارادتی خاص به بچه های 
سپاه داشت و به آنها به منزلة بچه های انقلابی و شهادت طلب 
که جسارت، تفكر و ابتكارشان بر تفكر ماشينی و مكانيزة 
ارتش برتری دارد، اعتقاد داشت. بخش مهمی از اين ديدگاه 
در همراهی و همكاري با نيروها و فرماندهان سپاه در کردستان 
شكل گرفته بود؛ برای نمونه، شهيد صياد با بچه هايی چون 
آقا رحيم، شــهيد خرازی و کاظمی در کردستان همكاری 

کرده و جسارت و شجاعتشان را ديده بود. 
مختاری: حضور آقای محسن رضايی نيز در سپاه تحولی 

مهم ايجاد کرد. 
سردار غلامپور: بله. همان طور که گفتم ايشان شخصاً در جبهه 
حضور يافت. تا پيش از آقا محســن، اين کار سابقه نداشت. 
شــهيد کلاهدوز به منطقه آمد، اما در مواقع حساس. شهيد 
کلاهدوز هم فرمانده سپاه نبود، قائم مقام و اداره کننده سپاه بود، 
اما آقا محسن در جبهه حضور داشت و آقاي شمخانی را به 

تهران فرستاد تا در مسئوليت قائم مقامي، سپاه را اداره کند. 
درکل، با آمدن آقای رضايی و شهيد صياد شرايط فرماندهی 
جنگ تغيير کرد و فضايی عملياتی ايجاد شدکه در آن تمام 
دخالت ها قطع شد و تمام تصميم های تأثيرگذار در صحنة 
جنگ گرفته مي شد. در اين برهه ارتباط امام)ره( با فرماندهان 

ارتش و سپاه به صورت مستقيم بود. 
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مقالات

اتخاذ‏مدلی‏چهاربعدی‏در‏عملیات‏های‏نیروی‏دریایی‏سپاه‏پاسداران
تاریخ‏شفاهی‏سردار‏دکتر‏حسین‏علایی

مهدی خداوردی*

جنگ تحميلي طولاني مدت عراق عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران، باوجود خسارت های فراوان و 
لطماتی که به کشور وارد کرد گنجي ارزشمند به ارمغان گذاشت. کسانی که توان مشارکت در اين جنگ را 
داشتند يا بعدها به فراخور نياز به آن رجوع کردند، بهره های معنوي و مادي بسياري از آن گرفته و با به کارگيري 
آموزه هايش در امور شخصي، اجتماعي، سازماني و حتي در سطوح ملي، موفقيت هايي کسب کردند. گنجي 
که ازجمله شاخصه هايش خودباوري، خوداتكايي، دشمن شناسي و دشمن ستيزي بود. مطالعه و تحقيق در اين 
حوزه و گفت وگو با رزمندگان آن دوران جلوه هاي نهان اين گنج را آشكارتر می کند. با عنايت به اين نكته، 
به همت مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس گفت وگويی صميمي با سردار سرتيپ پاسدار دکتر حسين علايي 

ترتيب داده شد تا با بيان ناگفته ها، زوايای پنهان اين جنگ آشكار شود.
حسين علايي سابقه مبارزه با رژيم منحط شاهنشاهي را دارد. با پيروزي انقلاب اسلامي، به سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي پيوست و به دليل توانايي و بروز شايستگي ها در انجام وظايف محوله، به ويژه تدبر و تلاش 
براي توسعه قابليت هاي سازماني و فرماندهي، به  سمت اولين فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي منصوب شد. آنچه در ادامه مطالعه خواهيد کرد حاصل جلسه چهل وچهارم پروژه تاريخ شفاهي ايشان 
است. بنا بود در اين جلسه، درباره عمليات کربلاي3 گفت وگو شود، اما باتوجه به اينكه سردار علايي در زمان 
فرماندهي در نيروي دريايي از الگو و مدل چهاربعدي براي موفقيت در مأموريتشان بهره مي بردند، ترجيحاً 

محور بحث بدين موضوع سوق پيدا کرد.
واژگان کلیدی: ساختار و سازمان، تجهيزات، انگيزه هاي الهي، طرح ريزي، قدرت فرماندهي، خليج فارس، 

تهديدهای امريكا.

چکیده

مهدی خــداوردی: گفت وگوی ما در چهل وچهارمين 
جلســه تاريخ شــفاهی )مــورخ 1389/9/27( درباره 
عمليات کربلای3 از طرح ريزی تا آماده ســازی و شرح 
آن اســت، اما پيش از اين، شما در يكی از جلسات يك 
مدل چهاربعدی را برای موفقيت در کارها و عمليات ها 
ارائــه کرده و درباره آن توضيــح داده بوديد که حاصل 
تجربه شما در عمليات های جنگ زمينی بود؟ لطفاً ضمن 
تشريح آن چهار مدل، بفرماييد آيا از آن مدل در ساختار 

و توســعه نيروی دريايی سپاه استفاده کرديد؟ همچنين 
آيا اين مــدل را در عمليات های دريايی، نظير عمليات 

کربلای 3 به کار گرفتيد؟

درنظرگرفتن مدل چهاربعــدی برای موفقیت 
مأموریت های نیروی دریایی سپاه

دکترحسین علایی: بسم الله الرحمن الرحيم. مدلی که 
برای موفقيت ارائه کردم چهار بعد داشت که سعی شد 

* پژوهشگر دفاع مقدس و مجری تاريخ شفاهی دکتر حسين علايی فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران 
دفاع مقدس
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اتخاذ مدلی چهاربعدی در عملیات های نیروی دریایی سپاه پاسداران
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تقريباً براساس آن در سازماندهی نيروی دريايی و ايجاد 
واحدهايی که در خليج فارس بتوانند عمليات انجام دهند 
اقدام شــود. البته اين مــدل را الآن بنده به اين صورت 
مطرح می کنم. آن زمان به صورت يك مدل در ذهن من 
نبود، بلكه به ابعاد آن به صورت جداگانه توجه داشتم و 
نيروی دريايی سپاه را براساس آن مدل سازماندهی کردم. 

الف( داشتن ساختار و سازمان مناسب
اولين موضوعی که در موفقيت بسيار مهم است، داشتن 
ساختار و ســازمان درست هم در سطح کلان و هم در 
سطح واحدهای عملياتی اســت. بنابراين، برای نيروی 
دريايی ســپاه اين ساختار را چنين تعريف کردم. گفتيم 
منطقه مأموريت و اهداف ما کجاســت؟ اين اهداف در 
خليج فارس قرار داشــت. ســه هدف را روزهای اولی 
که نيروی دريايی ]در شــرف[ تشــكيل بود، تشخيص 
داديم. شناسايي ]دقيق جغرافيا و محيط منطقه عمليات 
که شــامل[ منطقه شمال خليج فارس و به طور مشخص 
منطقه خور موســی بود. جايی که عراقی ها کشتی های 
تجاري ما را که می خواستند از آنجا عبور کنند و به سمت 
بندر امام ]خمينی[ بروند، هدف قرار می دادند. درواقع، 
اينجا منطقه ای بود که عراقی هــا آن را تبديل به منطقه 
عملياتی کــرده بودند. به همين دليــل، يكی از مناطق 
مأموريت ما در مقابل عراق همين منطقه بود. ازسويي، 
عراق در نزديكي هاي منطقه خور موسی، دو اسكله البكر 
و الاميه در شمال خليج فارس را تدارك نظامي مي کرد. 
اسكله هايي که قبل از جنگ از آنها نفت صادر مي کرد و 
پس از جنگ، همين دو اســكله ـ که تبديل به دو پايگاه 
نظامي شده بودند ـ هدف  های خوبی هم برای ما بودند. 
نكته ديگر اينكه تنها مسير ارتباطی عراق با دريا، اروندرود 
بود که همان روزهاي اول جنگ بســته شد. مسير ديگر 
براي تردد دريايي شناورهاي عراقي خور عبدالله بود که 
ازسمت کويت باز بود. پس در منطقه شمال خليج فارس 
در ارتباط با جنگ عراق، ســه هدف وجود داشــت. 1. 
خور موسی. 2. اسكله های البكر و الاميه. 3. خور عبدالله. 

ازاين رو، مرکز منطقه شــمال خليج فارس براي نيروي 
دريايي سپاه ماهشهر انتخاب شــد ]که مأموريتش هم 
مقابله با حوادث شــمال خليج فارس بود، هم مقابله با 
اقدامات عراق در خور موسی.[ اسم اين منطقه، "منطقه 
سوم دريايی ماهشهر" گذاشته شد. منطقه عملياتي ديگر 
ما جزيره خارك بود که عراقی ها از روز اول جنگ، عليه 
]تأسيسات نفتی[ آنجا اقدام می کردند و هرچه از جنگ 
می گذشت حملات هوايي آنها به جزيره خارك توسعه 
بيشــتری پيدا می کرد. حوزه عمل نيروي هوايي ارتش 
عراق از "بهرگان ســر" که اطراف بوشهر است تا پايين 
بوشــهر را شامل می شد. اسم اين منطقه نيز "منطقه دوم 
دريايی" گذاشــته شد که يكی از مأموريت هاي مهمش 
دفاع از جزيره خارك و تأسيسات نفتی آن و ايجاد امنيت 
براي صادرات نفت بود. همچنين نظر به اينكه سياست 
دفاعی جمهوري اسلامي ايران براساس اين ديدگاه بود 
که "اگر خليج فارس به روی  صادرات نفتمان بسته شود، 
ايران نيز تنگه هرمز را می بندد، لذا منطقه يكم دريايی را 
در بندرعباس تشكيل داديم. طبيعتاً اگر ايران می خواست 
تنگه هرمــز را ببندد، يك برنامه ريزی اساســی احتياج 
داشت. لذا هدف اصلی منطقه يكم را تأمين امنيت تنگه 
هرمز گذاشتيم. اما همه اين مناطق غير از مأموريت هايی 
که عرض کــردم مأموريت های ديگری هم داشــتند. 
ازجمله اينكه ما در اطراف تنگه هرمز و در خليج فارس 
جزاير فراوانی داريم. ايــران در منطقه خليج فارس 17 
جزيره مهــم دارد که دفاع از ايــن جزاير درصورتی که 
يك جنگ گسترده در خليج فارس اتفاق می افتاد برعهده 
نيروی دريايی سپاه  بود. حفظ تماميت ارضي و دفاع از 
جزاير در هر منطقه ای، بــه همان منطقه دريايي واگذار 
شده بود. مثلًا دفاع از جزاير هرمز، لارك، قشم، کمی اين 
طرف تر جزاير تنب بزرگ و تنب کوچك و ابوموسی به 
منطقه يكم دريايي سپاه واگذار شده بود. در منطقه دوم، 
دفاع از جزيره فارســی که نزديك عربستان است و نيز 
پدافند از جزيره خارك به عهده  منطقه دوم دريايي بوشهر 
بود. بنابراين، يك ساختار کلان براساس نيازی که در آن 
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زمان وجود داشت، ايجاد شد. سازماندهي اين مناطق هم 
برحسب نياز هر منطقه شكل گرفته بود. نوع شناورهاي 

تخصيص يافته به آنها نيز براساس مأموريت هايشان بود.
خداوردی: در تقســيم بندی مناطق دريايی، فرماندهان 

مناطق چه کسانی بودند؟
سردار علایی: در منطقه3، آقای حبيب آقاجاری که الآن 
نماينده مجلس شوراي اسلامي است، در منطقه2، آقای 

فتح الله محمدی و در منطقه 1 آقای هاشم ستوده بودند.
خداوردی: اينها از نيروها قديمی بودند و از همان زمان 

که يگان دريايی شكل گرفت، فعال بودند؟
ســردار علایی: بله. من به نكته اي که توجه داشتم اين 
بــود که تا حد امكان افــراد را از جايی ]به جای ديگر[ 
نمی بردم تا در منطقه ديگر از آنها استفاده کنم. درواقع به 
توانمندي ها و ظرفيت آن منطقه نگاه می کردم، مناسب ترين 
فرد را براي هر مسئوليتي انتخاب می کردم. مثلًا در منطقه 
ماهشــهر، آقای حبيب آقاجاری تقريباً قديمی ترين فرد 
آشنا به مســائل دريا بود و خودش ملوان بود، لذا او را 
فرمانده منطقه گذاشتم. افرادي مانند آقاي تنگسيري هم 
که اکنون جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه است، در 
آن زمان يكي از مسئولان منطقه ســوم دريايي بود. در 
بوشهر،  با بچه های بوشهر مشورت کردم، خودشان گفتند 
آقای فتح الله محمدی مناســب است و من هم ايشان را 
فرمانده ]آنجا[ گذاشتم. اين درحالی بود که از قبل، آقای 
محمدی را زياد نمی شناختم. در منطقه بندرعباس هم به 
همين صورت عمل شد. چون آنجا بيشتر بچه های استان 
فارس و شيراز بودند، بررسی کرديم ديديم آقای هاشم 
ستوده آشنايی بيشتر با مسائل دريا و خليج فارس دارد، 
لذا او را انتخاب کردم. بنابراين، اين طور نبود که فرمانده 
را از دوستان، رفقا، آشنايان خودمان يا کسانی که از قبل 
می شناختم بياورم و به عنوان فرمانده منطقه انتخاب کنم، 
بلكه هرکس در آن دوره زمانی دارای شايستگی های لازم 

بود انتخاب می شد.
خداوردی: اين تدبير در ستاد نيروی دريايی سپاه انجام 

شد؟

سردار علایی: بله، من ابتدا به شهرهای مختلف ساحلی 
و نيز بــه بنادر و جزاير خليج فارس ســفر  کردم و اين 
مناطق دريايی را رسماً اعلام  کردم. بعد درباره ساختار و 
سازمان مناسب برای يك نيروی دريايی چالاك و چابك 
فكر کردم. از سوی ديگر، در سازماندهی عمليات، بايد 
واحدهايی تشــكيل می شدند که بتوانند در خليج فارس 
عمل کنند و در آن زمان داشــتن قدرت واکنش سريع 
و تحرك بســيار مهم بود. بنابراين، به اين موضوع فكر 
کردم که در نيروی دريايی به ســه ســاختار متنوع نياز 

داريم؛ يكی ساختار شناورهايی 
که بتوانند خودشان را به سرعت 
ـ  به واحدهای شناوری دشمن 
عراق يا حاميان عراق ـ نزديك 
کنند و بتواننــد درصورت نياز 
بــا آنهــا درگير شــوند. نتيجه 
"واحد  تشــكيل  بررســی  اين 
تندرو" شد. ساختار  شناورهای 
ديگر بايد می توانست امنيت تنگه 
هرمز را برقرار کند. براين اساس، 
به دريا"  "يگان موشكی ساحل 
شد.  راه اندازي  و  ســازماندهی 
علاوه برايــن، دربــاره وضعيت 
نيروهای دريايی کشورهای مهم 
دنيا هــم مطالعه ای انجام شــد 

و متوجه شــدم که آنها از توپخانه ساحلی هم استفاده 
می کنند. اما برای مــا به کارگيری حجم آتش انبوه روی 
شناورهای تندرو اهميت داشت. بنابراين، قبضه توپ  بايد 
روی شــناورها قرار مي گرفت و برای کنترل قبضه ها به 
سيستم ]امكانات[ stablazer نياز بود. از همين رو، در 
هر شناور يك نوع سيستم کنترل و سيستم راداري احتياج 
بود تا بتواند اثر امواج دريا را روی نشــانه روی توپ ها 
کاهش دهد و اين امكانات گران بودند و ما در وضعيت 
جنگ ]و به دليل تحريم[ از بازار کشــورهای دارای اين 
فناوری نمي توانســتيم آنها را خريداری کنيم. بنابراين 

سردار علایی: 
اولین موضوعی که در موفقیت 
)نیروی دریایی سپاه( بسیار مهم 
است، داشتن ساختار و سازمان 
درست هم در سطح کلان و هم 
در سطح واحدهای عملیاتی است.
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از مينی کاتيوشــا روی قايق های تندرو اســتفاده کرديم. 
البته، به آن اکتفا نكرديم و به دنبال توپخانه ســاحلی هم 
رفتيم. يك نوع سيستمی ]توپخانه ای[ وجود دارد که از 
ساحل می تواند اهداف دريايی را بزند ـ که البته در اين 
سيستم هم بايد از توپ دريايی استفاده شود ـ و ما فكر 
کرديم می توانيم از توپ های زمينی عليه اهداف دريايی 
استفاده کنيم. بنابراين، واحد توپخانه ای به نام "يونس" 
راه اندازی کرديم که ســاختار و سازماندهی آن براساس 
توپ های ساحل به دريا بود. آقای غلامعلی سپهری هم 
به فرماندهی آن انتخاب شد. درمجموع، اين سه ساختار 
يا ســه نوع سازماندهی را برای فعال شدن در دريا ايجاد 

کرديم که از ابعاد مختلف موفقيت آميز و کارساز بود.

ب( تجهیزات
بعد دوم، نياز به تجهيزات مناســب و کارآمد است؛ به 
اين معنا که هر تشــكيلات و سازمانی در هر وضعيتی 
از ســلاح و مهماتی که قابليت و کارايی بيشتری دارد 
بايد بهره بــرداري بهينه کند، زيرا بعضی اســلحه ها و 
مهمات قابليت بهره بــرداري مؤثر در دريــا را ندارند. 
با بررســی هايی که انجــام دادم متوجه شــدم نيروی 

دريايی ارتش ]جمهوری اســلامی ايران[ در بعضی از 
شناورهايش موشــك هارپون دارد. البته بسيار محدود، 
شــايد 10 عــدد. توپ های 76 ميلی متری داشــت که 
هدف را از فاصله هشــت کيلومتری مستقيم می زد. اما 
اين توپ ها برای مقابله به مثل عليه نفتكش ها چندان مؤثر 
نبود؛ يعنی حتی اگر ]شليك می شد و به هدف[ می زد، 
نفتكش موردنظر آسيب جدی نمی ديد و اتفاق چندانی 
نمی افتاد. ساير اسلحه هايی هم که روی ناوها ]ی جنگی[ 
بود بررســی شد. آنها امكاناتی داشتند که اغلب ضد ناو 
بود. درحالی که جنگی که عراقي هــا راه انداخته بودند 
عليه کشتی های بازرگانی و نفتكش ها و عليه تأسيسات 
نفتی ايران بود. به عبارتی، ناوهای نيروی دريايی ارتش 
جمهوری اسلامی ايران برای اينكه بتوانند مقابل اهداف 
موجود عمليات گســترده ای انجام دهند تقريباً ظرفيت 
لازم را نداشتند. بالگردهای هوا دريا هم بررسی شد. اين 
بالگردها اغلب بدون سلاح جنگی مؤثرند و برخی از آنها 
هم به بعضی از موشك ها مثل موشك استاندارد، مجهز 
شده بودند که حتی اگر به ناو ]هدف[ موردنظر اصابت 
می کردند، قدرت تخريب زيادی نداشــتند. يعنی اگر به 
يك کشــتی تجاری هم برخورد می کردند، آن کشــتی 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر حسین علایی فرمانده قرارگاه نوح در دوران دفاع مقدس
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می توانســت به راهش ادامه دهد، زيرا آســيب چندانی 
نمی ديد. قدرت و توان نيروی هوايی نيز در زمان اجرای 
عمليات مقابله به مثل، بررسی شد. بررسی ها نشان داد که 
نيروی هوايی هم از موشك هايی مثل موشك ماوريك 
يا موشك اســتاندارد استفاده می کند که اينها هم اگر به 
هدف اصابت می کردند چندان مؤثر واقع نمی شــدند. 
درحالی که عراقی ها از موشك "اگزوسه" ساخت فرانسه 
که مخصوص حمله به کشــتی ها بود و موشــك های 
ســاحل به دريای کرم ابريشم و نيز از بمب های ليزری 
اســتفاده می کردند که دقت و قدرت تخريبشــان زياد 
بود و هروقت حمله می کردند ما با مشــكلات بسياری 
مواجه می شديم. اين موضوعات که بررسی شد به اين 
نتيجه رسيديم که يكی از مسائل مهممان ]بهره مندشدن 
از[ شــناورهايی اســت که بتوانند در دريا و در امواج و 
فورس های مختلف حرکت کنند و خود را نزديك جايی 
که بايد عمليات انجام دهند برسانند. موضوع بعدی سلاح 
مناسب بود. يعنی هنگامی که ]قايق[ به هدف نزديك شد، 
با چه سلاحی هدف خود را بزند؟ آر.پی. جی7 را امتحان 
کرديم، ديديم مثل ســنگی است که به سوی يك تانك 
پرتاب شود يا سنگی که به ديوار بخورد، روی کشتی های 
بزرگ اثر چندانی نــدارد. توپ23 ميلی متری و پس از 
آن مينی کاتيوشــا را آزمايش کرديم؛ آنها هم اثر لازم را 
نداشتند. البته اثر روانی داشتند، ولی اثر]تخريبی نداشتند[ 
و اينكه بتوانند تعيين کننده  باشــند و پاســخ مناسبی به 
اقدامات عراق بدهند، اين گونه نبودند. سپس به تدريج و 
آرام آرام متوجه شديم که قايق های مورد نيازمان قايقی به 
نام "گلف" است که قاچاقچيان با استفاده از آنها کالاهايی 
را از بنادر کشورهای جنوب خليج فارس به ايران حمل 
می کردند. ما ]به عنوان نيروی دريايی سپاه[ به دنبال تأمين 
اين قايق ها ـ که با موتورهای ياماها يا جانســون ژاپنی 
که سرعت خوبی هم داشــتند ـ رفتيم و ]چند فروند[ 
تهيــه کرديم و تعــدادی از قاچاقچي های غيرقانونی را 
نيز ازطريق دادســتانی دراختيار گرفتيم. پس از آن، بايد 
روي اين شناورها ]گلف[ با حجم کوچك و سرعت بالا 

ســلاحی نصب می شد که مؤثر واقع می گرديد. بهترين 
سلاح مينی کاتيوشــای آتش زا بود، زيرا به کارگيری آن 
آسان و بســيار مؤثر بود. وقتی گلوله های آن به کشتی 
]هــدف[ برخورد می کرد آتش می زد و اگر نفتكش بود 
باعث آتش سوزی کشتی می شد. البته شناورهاي ما فقط 
قايق های تندرو نبود؛ ما انواع شناورها را به کار گرفتيم. 
حتی ما شناورهای لنج را نيز که برای ماهيگيری يا برای 
حمــل کالا به کار می رفت، بــرای مقابله با ارتش عراق 
به کار گرفتيم و از اين شــناورهای بزرگ برای شناسايی 

تحرکات دريايی دشمن استفاده می کرديم.
سلاح ديگری که از قبل درباره آن فكر کرده بوديم 
"مين دريايی" بود. با تلاش و پيگيری هايی که انجام شد، 
موفق شــديم "مين دريايی" را در صنايع دفاع بسازيم. 
بنابراين، مشــكل سلاحمان هم به اين صورت حل شد 
و ما هيچ ســلاحی را برای شناورها، از خارج از کشور 
نخريديم و ]البتــه[  امكان خريد آنها هم نبود. بنابراين، 

ساختار تجهيزاتی اين گونه سامان يافت. 
خداوردی: يعنی فقط چهار نوع تجهيزات داشتيد: مين 
دريايی، مينی کاتيوشای آتش زا، موشك ساحل به دريا و 

توپخانه؟
سردار علایی: بله. البته خود شناور را هم به آن اضافه 
کنيد، زيرا نيروی دريايی با شناور معنا پيدا می کند. يعنی 
شناورهايی که اســتفاده می کرديم سرعتشان نسبت به 

ناوهای امريكايی تا دو برابر بود.
خــداوردی: اين شــناورهای تنــدرو ـ  به خصوص 
شناورهای گلف ـ را قبل از تشكيل و شكل گيری نيروی 

دريايی به دست آورده بوديد؟
ســردار علایی: نه. اين نوع شــناورهای تندرو بعد از 
تشكيل نيروی دريايی سپاه ]به طور رسمی[ به تجهيزات 
نيرو اضافه شد. قبل از آن، شناورهايی داشتيم که قابليت 
عملياتی بالايي نداشتتند. ما شناورهايی می خواستيم که 
دو ويژگی داشته باشند: 1. سرعت زيادی داشته باشند. 2. 
کوچك باشند که به راحتی در رصد رادارها و مورد هدف 
سلاح های دشمن قرار نگيرند و اگر با ناو امريكايی يا ناو 
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عراقی درگير شدند، آنها قادر نباشند به سادگی قايق های 
ما را هدف قرار دهند، زيرا هرچه ســطح مقطع شناور 
کوچك تر باشــد امكان هدف قراردادن آن ســخت تر 

می شود.
اتفاقــاً علت اينكــه امريكايی ها نمی توانســتند ]با 
قايق های تندرو[ مقابله کنند اين بود که سيســتم های ما 
بســيار ابتدايی بود. اگر امكانات مــا مدرن تر بود؛ يعنی 
امكانات راداری و الكترونيكی برای هدايت داشتتند، آنها 
فوراً رصدش می کردند، جايش را تشخيص می دادند و 

آن را می زدند.
خــداوردی: آيــا اســتفاده از 
تســليحات نامتقــارن در اينجا 

موضوعيت دارد؟
ما  جنگ  ببينيد،  علایی:  سردار 
نامتقارن بود. تجهيزاتمان ناهمتراز 
بود. يعنی ما با آنها ]امريكايی ها[ 
ازنظر امكانات و توان قابل قياس 
نبوديم. آنها انواع ناوها، بالگردها، 
نظامی  رادارهــای  هواپيماهــا، 
و شــنودهای گســترده داشتند، 
درمقابل، ما در نيــروی دريايی 
هيچ کدام آنها را نداشتيم. آنها از 
ماهواره بــرای تكميل اطلاعات 
خود استفاده می کردند؛ ازسويی، 
مــا نيز به توانايي هــا و ظرفيت هايی رســيديم که آنها 

به راحتی قادر به مقابله با آن نبودند.
خداوردی: آيا نوع مين های ما با آنها تفاوت داشت؟

سردار علایی: بله. آنها تجهيزاتشان برای رديابی مين های 
دريايی پيشرفته بود. اما ما ]بيشتر[  از مينی کاتيوشا برای 
زدن کشتی ها استفاده می کرديم. قايق هاي تندرو ما تا پنج  
کيلومتــري و گاهي تا 2 و 3 کيلومتری به هدف نزديك 
مي شدند و آنها براي مقابله با ما بايد موشكی را که از نوع 
بالستيكی بود پرتاب می کردند.  حتی اگر موشك هارپون 
هم به سمت قايق های سپاه شــليك می کردند، ]عملًا[ 

خودشان متضرر می شدند، چون قيمت موشك آنها بيش 
از صــد برابر قيمت قايق  ما بــود. يعنی ما در وضعيتی 
خــاص و با امكاناتي وارد مقابلــه در جنگ نفتكش ها 
شده بوديم که آنها سيســتم های کافی برای مقابله با ما 
را نداشتند. حتی کارشان به جايی رسيد که روی ناوها، 
کيسه شــنی چيدند و سنگر درست کردند و داخل آنها 
ســلاح هايی نظير کاليبر50 تعبيــه کردند و بدين طريق 
به ســمت قايق های ما شليك می کردند. نكته مهم اينكه 
سياســت ما درگيرشدن با ناوهای غيرعراقی نبود، بلكه 
تدبير و تاکتيك مــا مقابله به مثل بود. ما می خواســتيم 
عراقي ها کشتی های ما را نزنند و چون عراقي ها ]حمله 
به کشــتی ها را[ ادامه می دادند ما نمی توانستيم با پدافند 
هوايی يا عمليــات  دريايی جلو زدن آنهــا را بگيريم. 
مسئولان کشور به اين نتيجه رسيدند که بايد کشتی های 
طرف داران عراق يا کشتی کشورهايی که نفت خود را به 
نفع عراق می فروختند زده شود تا به آنها فشار وارد شود 
و به عراق بگويند که کشتی ها و نفتكش های حامل نفت 

ايران را نزند.
بدين ترتيب، ســاختار و سازماندهی نيروی دريايی 
ســپاه براســاس نيازها و ضرورت های آن دوران شكل 
گرفت. در دريا دو سامانه بسيار مهم است که هر شناوری 
بايد آنها را داشته باشد؛ يكی رادار برای ديدن و ديگری 
بی سيم برای شــنيدن و ارتباط است. ما بی سيم هايی را 
که مرتب مورد شــنود قرار می گرفت بررسی کرديم و 
به اين نتيجه رســيديم که به جای خريد بی سيم نظامی 
که روی برخی شــناورهايمان نصب است، بی سيم های 
تجاری دريايی خريداری کنيم و روی همه شناورهايی 
که عملياتی هستند ، نصب کنيم. بنابراين، بی سيمی های 
"راکال" خريديــم و آن را روی فرکانــس عمومی که 
همه کشــتی های تجاری دارند، تنظيم کرديم. يك اقدام 
تاکتيكی هم انجام داديم بدين ترتيب که نوع صحبتمان را 
به گونه ای برنامه ريزی کرديم که به ظاهر عادی تلقی شود، 
ولــی افراد خودمان ]که با رمز و رموز آن آشــنا بودند[ 
بفهمند که چه کار بايد کنند، و از سوي ديگر، کشتی های 

شــناورهای تندرو بایستی دو 
ویژگی می داشتند 

1. سرعت زیادی داشته باشند. 
به راحتی  باشند که  2. کوچك 
در رصد رادارها و مورد هدف 

سلاح های دشمن قرار نگیرند.
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مقالات

ديگــری که در خليج فــارس در تردد بودنــد وقتی به 
مكالمات ما گوش می دهند ]يا شــنود[ می کنند، متوجه 

نشوند که منظور ما چيست؟
خداوردی: به عبارتي، تيم هاي اطلاعاتي يا عملياتي زمان 

مأموريت از گويش غيرمعمول استفاده می کردند؟
سردار علایی: نه، گويش عادی، معمولی، و به همان زبان 
آشكار صحبت می کردند. يعنی مكالمات با کد و رمزهای 
مخصوص نبود. مثلًا ما می گفتيم: "رفتی يا رسيدی" و يا 
وقتی می خواســتيم وضعيت نيرو را بسنجيم، می گفتيم: 
حالت خوب است؟ می گفت: بله، پس معلوم می شد که 
سالم است. يا می گفت: من پنج مايلی آنجا هستم. حالا 
نام آنجايی که مستقر بود را نمی گفت، ولی ما می فهميديم 
پنــج مايلی يعنی کجا. البته افرادی که آنجا بودند، بومی 
حرف می زدند، چون ساکن بوشهر يا ماهشهر يا شهرهای 
استان هرمزگان بودند. و البته گاهي هم پيش می آمد که 
با گويــش زرگري صحبت می کرديم. مثل زمان اجراي 
عمليات کربلاي3 ـ که روي دو اســكله البكر و الاميه 
انجام پذيرفت ـ فرماندهان لشكر14 امام حسين)ع(  از اين 

گويش استفاده می کردند.
خداوردی: اين تدابيري که به آن اشــاره کرديد، هميشه 

هنگام انجام دادن مأموريت يا عمليات ها انجام مي شد؟
سردار علایی: نه هميشه. در اوايل تشكيل نيروی دريايی 
سپاه، شــناورهای ما از بی سيم پی.آر.ســی77 استفاده 
می کردند. آنها را حتی ضدآب کرده بودند. انواع ديگری 
از بی ســيم ها را نيز آزمايش کرديم، ولی بی فايده بود و 
در دريا کارايی نداشــت تا اينكه بی سيم تجاری راکال 
خريديم. نيروهای عملياتی را توجيه کرده بوديم که در 
بی ســيم زياد حرف نزنند و فقط درحدی ارتباط برقرار 
کنند که ما از وضعيت آنها مطلع شــويم. موضوع بعدی 
رادار بود که ازطريق آن هر شناور بتواند اهداف مختلف 
را تشخيص بدهد و هم به شناور کمك کند تا خودش 
را به مقاصدی که می خواهد تردد کند، برساند. بنابراين، 
در بين انواع رادارها، از رادار تجاری اســتفاده کرديم که 
همه کشتی های تجاری از آن استفاده می کردند. ازاين رو، 

مأموران خريد نيروی دريايی سپاه مدرن ترين رادارهای 
تجاری را از آلمان خريداری کردند. رادارهای 48 مايل را 
برای قايق ها و 96 مايل را برای نصب در پايگاه هايی که 
در ساحل داشتيم استفاده کرديم. آن زمان آلمان ها حساس 
نبودند و اين نوع تجهيزات را به ايران می فروختند. وقتی 
آنها را نصب کرديم، کارکرد رادارهای نيروی دريايی سپاه 
نســبت به آنچه نيروی دريايی ارتش داشت ـ و قديمی 
بود و کارکردن با آنها مشكل بود ـ قوی تر شد. رادارهای 
ما ]ديجيتال و[ دارای يك صفحه کامپيوتری بود که همه 

کشــتی های  درمورد  اطلاعات 
درحال تــردد ازلحاظ مكانی که 
در آن به سر می برند و سرعتشان 
بنابراين، يك  را نشــان می داد. 
به  نيروی معمولی هم زمانی که 
اين رادار نگاه می کرد، اطلاعات 
مورد نيــازش را می توانســت 

مشاهده کند. 

ج( برخورداری از نیروهای 
باانگیزه

ســومين عامــل مهــم در 
موفقيت های نيروی دريايی سپاه 
برخورداری از نيروهای باانگيزه، 
داوطلب، شــجاع و نترس بود. 

همــه افرادی که برای واحد عمليات انتخاب می کرديم، 
افراد بسيار باانگيزه، علاقه مند و کارآزموده بودند که هنگام 
حضور در دريا، احساس نگرانی نمی کردند. افرادی که 
عضو سپاه بودند، انسان هايی حزب اللهی، اغلب بومی، 
پرانگيزه، نترس و علاقه مند به فعاليت های دريايی بودند. 
در نيروی دريايی سپاه افراد با "عضويت بسيج" مثل آنچه 
در نيروی زمينی فعاليت می کردند، زياد وجود نداشت، 
زيرا در دريا نيروی محدودی نياز داشتيم و نيروی بسيار، 
مورد نياز نبود. درنتيجــه، اين نيروها بايد آموزش ديده، 
ورزيده، ماهر و کارکرده و باتجربه می بودند. کسی که در 

در  مهــم  عامــل  ســومین 
دریایی  نیــروی  موفقیت های 
ســپاه برخورداری از نیروهای 
باانگیزه، داوطلب، شــجاع و 

نترس بود
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يك قايق تندرو سكاندار يا خدمه سلاح بود، بايد کاملًا 
مهارت و تخصص داشــت. مثلًا خدمه مينی کاتيوشاها 
به دليل اينكه قايق فاقد اســتپی ليزر بــود و پايه کنترل 
نداشــت، بايد آن قدر بامهارت بود که می توانست از آن 

سلاح استفاده کند و حين حرکت قايق تيراندازی کند. 
در هيچ شــناور اعزامی برای عمليات فرد کم انگيزه 
يا با روحيه کم وجود نداشت. ساختار و سازمان مناطق 
سه گانه نيروی دريايی به گونه ای بود که افراد باانگيزه و 
علاقه مند را که تمايل داشــتند به خليج فارس رفته، در 
شرايط ســخت عمليات انجام دهند، جذب می کرد و 

اجباری هم در کار نبود.
خداوردی: آيا برای اين قشر از نيروها، امتيازات ويژه ای 
ازلحاظ حقوق يا پــاداش مأموريت های جنگی در نظر 

داشتند؟
ســردار علایی: نه. تقريبــاً هيچ چيز. اتفاقــاً يكی از 
اشــكالاتمان در آن زمان اين بود که به اين موضوعات 
توجه چندانی نداشتيم. ]البته[ شايد اين هم ]ندادن امتياز[ 
يكی از حُسن ها بود، زيرا افراد در آن زمان با خدا معامله 
می کردند. اما ما به پاسداران اعلام کرده بوديم که هرکس 
می تواند بيايد اينجا عمل کند، بيايد و هرکس دوســت 
ندارد، نياد. اجبــاری در کار نبود. لذا افرادی پرانگيزه و 
باعلاقه برای کار آمده بودند و ما ازنظر ارزشی و رفتاری 
به اين رزمندگان اهميت می داديم. مثلًا هروقت که برای 
بازديد يا برگزاری جلســه به منطقه ای می رفتيم، از اين  
افراد و نيروها تجليل کرده و آنان را تشــويق می کرديم. 
همچنين در مراســم های صبحگاهی يا در جلســات 
ستادی، دائم از اين نيروهای عملياتی تعريف و تمجيد 
می کرديم. اين کار ازلحاظ روانی اثر بســياری داشــت. 
ليكن اين طور نبود که اين موضوع را به سيستمی تبديل 
کنيم که ازنظر مالی تاثيرگذار باشــد، البته گاهی اوقات 
پــس از اجرای عمليات های مهم هديــه هم می داديم. 
به بعضی ها حتی ســكه ]طلا[ هم می داديم، ولی بسيار 
محدود بود و به صورت يك روال سازمان يافته مشخص 
نبود. بااين حال، افرادی که برای عمليات می آمدند برای 

خدا می آمدند و نه برای اين چيزها ]پاداش[. هميشــه 
وقتی با اين بچه ها بــه دريا می رفتم، به ياد اين حديث 
می افتادم که:  "شهدای دريا ارزششان يا اجرشان دو برابر 

شهدايی است که در زمين به شهادت می رسند".
اغلب رزمندگانــی که دراختيار داشــتيم داوطلب 
بودند. مثلًا يكی از نيروهای بوشهر به نام آقای مهدوی 
کــه چندی بعد در حمله امريكايی ها به قايقش شــهيد 
شــد، چنين حالات و روحياتی داشت. ايشان در منطقه 
بوشهر مسئول بازرســی بود، ولی اظهار علاقه کرد که 
به واحد عمليات برود، درحالی که در ســتاد مسئوليت 
مناسب و خوبی داشت. اين وضعيت عمومی و روحيه 
افــرادی بود که در زمان جنگ در نيروی دريايی ســپاه 
فعاليت می کردند، افراد باانگيزه ای که حضورشان بسيار 
قدرت آفرين بــود. در آن زمان کســی درجه ]نظامی[ 
نداشــت، همه با هم برادر بودند. کسی هم در انتظار يا 
فكر اينكه در آينــده بخواهد درجه ای يا رتبه ای بگيرد، 
نبود. لذا اين نوع انگيزه های مادی وجود نداشت. ضمن 
آنكه حقوق  ماهيانه افــراد، تفاوت های معنی دار زيادی 
باهم نداشت. اين طور نبود که اگر کسی فلان مسئوليت 
را داشته باشد حقوقش خيلی اضافه شود و اگر مسئول 
نبود، حقوقش خيلی پايين باشد. فقط انگيزه های الهی بود 
که روحيه لازم را برای دفاع دربرابر دشمن متجاوز فراهم 
کرده بود. بدين ترتيب، ضلع سوم موفقيت، داشتن افراد و 
نيروهاي پرانگيزه، بامهارت، ورزيده و آماده به کار براي 

اجرای عمليات بود.
خداوردی: فرســايش جنگ در روحيه نيروها و انگيزه  

آنها تأثير نمی گذاشت؟
ســردار علایی: چرا، گاهی تأثير منفی می گذاشــت، 
ولــی در کل جنگ، اثر ]معكوس[ نداشــت. چون امام 
دائم صحبت هايی کــه می کردند اين ]انگيزه روحی[ را 
ترميم می کرد. اين ]مضمــون کلام امام[ که "همه برای 
تكليــف می جنگيم و نه برای نتيجــه"؛ اين را در طول 
دوره جنگ،  در بيشتر رزمندگان می ديديم و احساسش 
می کرديم. نتيجه برای ما به اين معنی بود که تكليف  ما 
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درحال حاضر جنگيدن است و اگر خوب بجنگيم، خدا 
نتيجه را می دهد. "ان تنصر الله ينصرکم و يثبت اقدامكم".
خداوردی: بعد از خاتمه جنگ، شــما آموزش خلبانی 
هم ديده ايد. به نظر شما عمليات هاي هوايی در مقايسه با 

عمليات هاي دريايی چگونه اند؟
ســردار علایی: هر دو ايــن عمليات ها،  يك وضعيت 

مشترك دارند.
خداوردی: برای شما کدام مهيج تر بود؟

سردار علایی: خُب عمليات هوايی با عمليات دريايی 
تفاوت دارد. در هوا ســرعت بالاست و کسی که پرواز 
می کند در مدت معينی،  دوباره به زمين برمی گردد. پرواز 
هوايی در کوتاه مدت انجام می شــود، خلبانی که برای 
مأموريــت می رود عملياتش از ابتدا تا انتها چهار يا پنج 
ساعت بيشتر طول نمی کشد، اما در دريا زمان ]عمليات[ 
طولانی است؛ لذا حسي که در دريا ايجاد می شود ازنظر 
حس تنهايی و نگرانی نســبت به عمليات هوايی بيشتر 
است، مستمرتر و پايدارتر است. در هوا احساس خطر 
بيشتر اســت. به دليل اينكه اگر اين پرنده )هواپيما( رها 
شود، تقريباً ]برای کنترل آن[ هيچ اميدی نيست ]يا بسيار 
کم است[، ولی در دريا اگر جليقه  نجات داشته باشيد و 

به آب پرتاب شــويد، بارقه اي از اميد وجود دارد و اينها 
تفاوت هاست.

د( طرح ریزی و قدرت فرماندهی
اما بعد چهارم که برای موفقيت سازمان دريايي سپاه بسيار 
اهميت داشت، برنامه ريزی، طرح ريزی و فرماندهی بود. 
فرماندهی ]دو بخش دارد[ بخش اولش اين اســت که 
شما قبل از آنكه عمليات شروع شود، بتوانيد فرماندهی 
کنيد؛ يعنی قبل از آنكه دستوری در کار باشد بگوييد چه 
کنيد يا چه نكنيد، بايد همه موارد را از قبل برنامه ريزی 
کرده باشــيد و حين عمليات کمتر نياز باشد که بگوييد 
چه کارهايی بشــود يا نشود. به همين دليل نقش ]بنده[ 
در اکثر عمليات های دريايی براي هدايت حين عمليات 
]در مقايسه با عمليات هاي زميني[ به حداقل می رسيد، 
زيرا همه تلاشمان ]و برنامه ريزی هايمان[  قبل از شروع 
عمليات بود. مثلًا وقتی می خواستيم در منطقه ای عملياتی 
انجام دهيم، روی نقشه های دريايی خوب کار می کرديم. 
معبرها را پيدا می کرديم. آمار کشتی های درحال تردد را 
به دست می آورديم.  آبخورشان را بررسی می کرديم. يك 
عمليات مهندسی قبل از شروع عمليات انجام می داديم. 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر حسین علایی فرمانده قرارگاه نوح در دوران دفاع مقدس.
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اتخاذ مدلی چهاربعدی در عملیات های نیروی دریایی سپاه پاسداران
تاریخ شفاهی دکتر حسین علایی

سپس قبل از ورود شناورهای هدف، شناور خودی را از 
ساحل رها می کرديم تا به منطقه هدف برود و عملياتش 
را انجام دهد. همه کارهايی که بايد انجام می شد را روی 

کاغذ می آورديم و روی نقشه ترسيم می کرديم. 
خداوردی: اين تأکيد شما بود يا وظيفه و کار گروه های 

عملياتی؟
سردار علایی: تأکيد زيادی بود که اين گونه انجام شود. 
مناطقی را که بايد در آنها عمليات انجام می شد مشخص 
می کرديم. علتش اين بود کــه در عمليات دريايی اگر 
اين دقت ها صورت نگيرد هيچ 
موفقيتی کســب نخواهد شد. به 
همين دليل زمــان زيادی  درباره 
استقرار  وضعيت دريا، وضعيت 
نيروهــا و آرايش شــناورهای 
درحال  کشــتی های  و  خودمان 
تردد مطالعه می شــد. اطلاعاتی 
که از وضعيــت منطقه عملياتی 
می بايســت  می آمد  دســت  به 
اطلاعاتی بسيار دقيق، به موقع و 
مطمئن می بود تا براســاس آنها 
برنامه ريــزی می شــد. بر همين 
اساس، تقريباً 90٪ کار و انرژی 
فرماندهی، مرتبط با برنامه ريزی 
و طرح ريــزی بــود و قبــل از 
رهاشــدن يك قايق از ساحل به سمت هدف بايد وقت 
زيادی صرف می شــد. در اوايل تشكيل نيروی دريايی 
سپاه به اهميت نقشه های دريايی خيلی پی نبرده بوديم 
و نمی دانســتم علاوه بر هدايت کشــتی ها کاربرد آنها 
چيست؟ حين کار، با انواع نقشه های دريايی آشنا شدم. 
اين نقشــه ها را به طور مرتب مطالعه و بررسی می کردم 
و آرام آرام ازلحاظ علمی به وضعيت خليج فارس مسلط 
شــدم، طوری که وقتی نقشه را مقابلم می گذاشتم، دريا 
را در آن تجســم می کــردم که زير ايــن دريا چه خبر 
اســت. شما بايد اين حس را داشته باشيد، زيرا در دريا 

کشــتی های مختلف ]با تناژهای مختلف[ از مسيرهای 
معين می توانند حرکت کنند. هرچه کشــتی  بزرگ تر و 
آبخورش بيشــتر باشد، مسيرش ]برای تردد[ محدودتر 
است. لذا کشتی های بزرگ وقتی نزديك بنادر می شوند 
بايد با اتكا به بويه های دريايی يا ملوانان آشــنا به مسير 
و در عمق مناسب حرکت خود را تنظيم کنند. به همين 
منظــور ملوان بالای کشــتی مــی رود و آن را هدايت 
می کند، زيرا اگر ناخدای کشــتی دقت نكند، کشتی به 
گل می نشــيند. بنابراين، زمانی که می خواســتيم برای 
عمليات طرح ريــزی و برنامه ريزی کنيم به اين امور با 
تمام جزئيات آن دقت می کرديم. شــيوه مديريتی بنده 
نيــز به گونه ای بود که هنگام انجــام دادن کاری از همه 
کســانی که در آن حوزه وارد بودند، می خواســتم نظر 
بدهند، بنابراين با ايــن کار اطلاعات فراوانی دريافت 
می کردم و فكرهای بســياری به کمكم می آمدند. مثلًا 
زمانی که می خواستيم عمليات مقابله به مثل انجام دهيم، 
هــم با بچه هــای عملياتی و هم با فرمانــده آن منطقه 
همفكری می کرديم. آنها همه نظرهايشان را می دادند و 
به اين ترتيب اطلاعات زيادی به دســت می آمد و بعد 
طرح ريزی عمليات انجام می شــد. اگــر برنامه اجرای 
عمليات مقابله به مثل بــود، منطقه عمليات و هدف آن 
را مشــخص می کرديم. تصريح مي کرديم که روي چه 
نوع کشتی و در کجا بايد عمليات انجام شود و چگونه 
پس از اتمام کار بايد نيروها برگردند. وقتي تيم عملياتي 
مي رفت، ديگر در زمان اجرا، نيازی به تماس، هماهنگی 
و هدايت با فرماندهی نداشتند که به آنها بگوييم به کدام 
طرف بروند، آنها کاملًا توجيه شده و کارآزموده بودند. 
بدين ترتيــب، اين چهار مؤلفه برای موفقيت در اجرای 

مأموريت های نيروی دريايی دنبال می شد. 
بعد از جنگ که به فعاليت هــا و اقدامات  آن زمان 
فكر می کردم، به اين نتيجه رســيدم که اين چهار مؤلفه 
هرکجا با هم به کار گرفته شــده موفقيت حاصل شده 
اســت. در جنگ زمينی هم همين طور اســت. تجربه 
نشان داده بود که اين گونه عمل کنيم. حتی امروز و در 

اما بعد چهارم که برای موفقیت 
بسیار  ســپاه  دریایي  سازمان 
برنامه ریزی،  اهمیت داشــت، 

طرح ریزی و فرماندهی بود.
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آينده نيز اين چهار مؤلفه را به عنوان يك مدل می توانيم 
ارائه کنيم. درواقع، امروز هم بررســی علل پيروزی و 
شكســت ها در عمليات را می توانيم با اين چهار مدل 
تطبيــق و ارزيابی کنيم. متأســفانه در وضعيت کنونی، 
گاهي افــراد تحليل هايی می کنند کــه ايرادهايی به آن 
وارد اســت. مثلًا گاهي يك بعدی تحليل می کنند و اين 
باعث ابهام می شود. فرض کنيد عده ای می گويند نيروی 
شهادت طلب عامل پيروزی است. بسيار خُب، ما گاهی 
اين نيروها را داشــتيم، ولی موفق نبوديم. البته پيروزی 

معنوی چيز ديگری است. 
خداوردی: چون حتماً برنامه ريزی يا طراحی مناســب 

انجام نمی شد؟
ســردار علایی:  بله. آيا ما  اينجــا می توانيم بگوييم 
نيروی هــای داوطلب و رزمندگان شــهادت طلب ايراد 
داشــتند؟ نه، نمی توانيم اين استدلال را بپذيريم. بعضی 
وقت هــا تجهيزات و امكانات خوبی داشــتيم، ولی در 
صحنه عمليات موفق نبوديم. باز ممكن است مشكل در 
طرح ريزی و فرماندهی ]در هدايت عمليات[ باشــد. ما 
ماه های اول جنگ، افراد بسيار باانگيزه ای برای مقابله با 
ارتش عراق داشتيم. اتفاقاً تجهيزات خوبی هم داشتيم، 
چون هنوز سازمان ارتش ـ که از زمان شاه بود ـ وجود 
داشت و آن سازمان تجهيزات بسياری داشت. بااين حال 
در برخــی عمليات هــا موفق نبوديــم. ]در تحليل ها[ 
می بينيم که بعُد فرماندهی به مفهوم فرايند فرماندهی و 
نه فرماندهی به مفهوم فرمان دادن و دستوردادن اشكال 
داشته است. يعنی از سازمان دهی گرفته تا برنامه ريزی، 
طرح ريزی، هدايت حين عمليات ايرادهايی داشته است. 
به دليل آنكه ما در يك يا دو بعد آن دچار غفلت شديم.

خــداوردی: از زمان تصدی تان بــه فرماندهی نيروی 
دريايی به اين چهار عامل توجه داشــتيد. نيروهايي که 
در ارکان ستاد نيروی دريايی حضور داشتند پايبند اين 

اصول بودند؟
سردار علایی: بله. آنها هم به اين اصول توجه مي کردند. 
حــالا که ]به مرور ارزيابی می کنيم[ می بينيم با يك مدل 

خــاص عمليــات می کرديم و در اين زمــان هم برای 
تجزيه وتحليل عمليات های گوناگون با اين مدل می شود،  
درك و فهم ]عميق تر[ به دســت آورد و اتفاقاً حضرت 
امام ]خمينی[ هم به اين مدل توجه داشــتند؛ نه اينكه 
اين مدل در ذهنشــان باشد، بلكه به اين مؤلفه ها توجه 
داشتند. مثلًا در ســال آخر و ماه های آخر جنگ وقتی 
ارتش عراق ]مجدداً[ به ]جبهه های مختلف[ ايران حمله 
کــرد و مناطقی را به اشــغال درآورد. امام قطعنامه598 
را می پذيرنــد و جنگ را به اين صورت خاتمه می دهند 

و جلو حمــلات ]و تجاوزات 
بيشتر عراق[ گرفته می شود. در 
آن زمان نامه فرمانده کل ســپاه 
ازطرف آقاي هاشمي رفسنجاني 
خدمت ايشــان ارائه می شــود. 
در آن نامه، فرمانده سپاه نوشته 
بود ما ]برای مقابله با تهاجمات 
عراق[ به ايــن امكانات احتياج 
داريم. امــا اگر ايــن امكانات 
هم تأمين نشــود با دست خالی 
می جنگيم. امــام در متن نامه ای 
که به پذيــرش قطعنامه مربوط 
می شود، به اين موضوع ]مؤلفه[ 
اشــاره کرده، می گويند: "اينكه 
با دســت خالی می جنگيم،  ما 

شعاری بيش نيست." درنتيجه مشخص است که امام به 
مؤلفه تجهيزات و امكانات و ساير عوامل موفقيت توجه 
کافی داشتند و الاّ امام که بيشتر از همه حامی جنگيدن 
نيروهای داوطلب و باانگيزه شهادت طلب بودند، آن را 

کافی نمی دانستند.
به خاطر دارم در ســال 1362، جلسه ای در شورای 
عالی سپاه با حضور ]فرمانده سپاه[ آقاي محسن رضايی، 
شهيد حجت الاسلام محلاتی، آقای رفيق دوست و ساير 
فرماندهان و مسئولان تشكيل و درباره دريا بحث شد. 
من در آنجــا همين بحث را مطرح کــردم و گفتم در 

علایی برنامه ریزی عملیات های 
زمینــی در قرارگاه نوح که در 
رودخانه  نزدیك  مســعودیه 
انجام می شد، ولی  بود  کارون 
عملیات های  طرح ریزی  برای 
هر  به  جداگانه  به طور  دریایی 
منطقه در خلیج فارس می رفتم.
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دريا شــناوری را می خواهيم که بتوانيم با آن خودمان 
را به دشــمن نزديك کنيم. بدون شناور اگر شما هرچه 
نيروی داوطلب داشــته باشــيد نمی توانند با شناکردن 
بروند. همچنين ما سلاحی می خواهيم که اگر رزمنده ای 
]از روی قايق آن را به ســمت هــدف[ پرتاب کرد،  اثر 
داشته باشد؛ يعنی سلاح مناســب می خواهيم. در دريا 
دوربين هايی که رزمنده با آن در جبهه زمينی، دشمن را 
ببيند، فرق دارد. در اينجا به جای دوربين چشمی رادار 
می خواهيم. ديد ما و دوربيــن ما ازطريق رادار دريايی 
است. اين بحث را در آن جلسه مطرح کردم بدون آنكه 
به اين مدل توجه کافی داشته باشيم. در جلساتی که در 
دوره های مختلف داشــتيم، افراد بسياری بودند ـ مثلًا 
قبل از اينكه نيروی دريايی تشــكيل شود، آقای ياحی، 
آقــای تيموری، آقای عليزاده و آقای زردوز بودند ـ که 
روی امــور مربوط به دريــا کار می کردند و با آنها دائم 
همفكری می کرديم و در مناطق 1، 2 و3 با افرادی مثل 
آقای ملاح  زاده، آقای محمدی، آقای کارگر )مربوط به 
منطقه بوشهر(، در منطقه ماهشهر آقای حبيب آغاجاری 
و آقای تنگســيری،  در بندرعباس آقای هاشم ستوده و 

آقای عظمايی بودند.

خداوردی: قبل از طرح ريزی برای عمليات های دريايی، 
با فرمانده کل ســپاه هماهنــگ می کرديد يا خودتان به 

اقتضای وضعيت طراحی و اجرا می کرديد؟
ســردار علایی: بجز عمليات کربلای3، که آقا محسن 
]رضايی[ به طور ريز وارد ماجرا شدند؛ زيرا ]عمليات[ در 
نزديكي منطقه فاو بود. بقيه طرح ريزي ها و عمليات هايی 
که در دريا انجام می شد،  فقط ايشان مطلع می شدند. همه 

آنها با برنامه ريزی و هماهنگی کلی با ايشان بود.
خداوردی: همه اين طراحی و برنامه ريزی ها در قرارگاه 
مســعوديه انجام می شد يا سفر دوره ای به مناطق 1، 2، 

3 داشتيد؟
سردار علایی:  نــه، برنامه ريزی عمليات های زمينی در 
قرارگاه نوح که در مســعوديه نزديك رودخانه کارون 
بود انجام می شــد، ولی برای طرح ريزی عمليات های 
دريايــی به طور جداگانه به هــر منطقه در خليج فارس 
می رفتم. مثلًا عمليات هايی که در بوشــهر بايد صورت 
می گرفت، برای برنامه ريزی به بوشــهر می رفتم. گاهی 
به جزيره خارك و گاهی به جزيره فارســی می رفتم و 
با کمك مسئولان طرح و عمليات و اطلاعات عمليات 
برنامه ريزی می کرديم. در بندرعباس هم به جزاير تنب 

حسین علایی فرمانده قرارگاه نوح در حال مکالمه با بی سیم در منطقه عملیاتی فاو.
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مقالات

بزرگ و تنب کوچك يا جزيره ابوموســی می رفتيم و 
درباره طرح عمليات فكر می کرديم.

خداوردی: آيا فرماندهان خود مناطق،  عملياتی را بدون 
هماهنگی شما انجام می دادند؟

ســردار علایی: نه. هيچ کدام بــدون هماهنگی نبود. 
فقط اوايل يكی دو برنامه اتفاق افتاد. مثلًا در سياســت 
کلــی نظام به ما گفته بودنــد مقابله به مثل کنيد. من هم 
به فرماندهان مناطق گفتم اگر عراق به کشتی های ايران 
حمله کرد شــما هم اگر کشتی ای با اين مشخصات در 

فلان منطقه ديديد، می توانيد با آنها درگير شويد. 

سیاســت دفاعی ایران در خلیج فارس در مقابل 
تهدیدهای امریکا

خداوردی: بعد از عمليــات والفجر8، اتفاق مهمی که 
روی داد حمله امريكايی ها به ليبی بود، که به نظر مي آمد 
ازاين طريق می خواســتند به ايران هشدار دهند که اگر 
ايران تــن به برخی خواســته های عراقی ها يا غربی ها 
ندهد،  احتمــال حمله به ايران هم هســت. آيا نيروی 

دريايی سپاه دربرابر اين تهديدها  می انديشيد؟
سردار علايــی: آن زمان ما تصوری درباره اين موضوع 
که امريكا بخواهد به ايران حمله کند،  نداشــتيم. بيشتر 
تصور ]و نظر من و همكارانم[ اين بود که امريكا ممكن 
اســت در خليج فارس به نفع عراق وارد عمل شود،  که 
هميــن اتفاق هم افتاد. ولی اينكه فكر کنيم امريكايی ها 
به تهران يا مراکز سياســی و اقتصادی ايران حمله  کنند 
را بعيد می دانستيم. تنها چيزی که از اول بسيار مشهود 
و پيش بينی شــدنی بود،  اقــدام امريكايی در حمايت از 
عراق در داخل خليج فارس بود. بنابراين، از ابتدا، به اين 
موضوع فكر می کرديم که اگر امريكا به سكوهای نفتی 
يا کشــتی های ايرانی حمله کرد، برنامه نيروی دريايی 
سپاه در واکنش به امريكايی ها چه باشد که بيشتر جنبه 
بازدارندگي داشــته باشد، زيرا سياست کلي ما اجتناب 
از درگيری با امريكا بــود. ازاين رو بايد فكر می کرديم 
چگونه عمل کنيم که امريكايی ها با ما درگير نشــوند. 

زيرا ازنظر حجم تجهيزات و ظرفيت پشــتيبانی هنگام 
عمليات، امكاناتشــان به گونه ای است که در درگيری 
مســتقيم، قادرند خســارات عظيمی به ما وارد سازند. 
به خصوص اينكــه اگر امريكايی ها در حوزه غيرنظامی 
با ما وارد عمل می شــدند بسيار خطرناك بود و همين 
اتفــاق هم افتاد. يعنی امريكايی هــا وقتی که در منطقه 
خليج فارس با ما درگير شــدند،  در حــوزه غيرنظامی 
درگيری را آغاز کردند. مثلًا به سكوهای نفتی رشادت و 
رسالت و به ناوهای نيروی دريايی ارتش و به شناورهای 
جنگی نيروی دريايی سپاه حمله کردند و در مرحله آخر 
هواپيمای مســافربری جمهوری اسلامی ايران را ساقط 
کردند. درواقع آنها جنگی به راه مي انداختند که ]عواقب 
آن برای ما[ بسيار خطرناك بود.* به عبارتی، درگيری شان 
بســيار ناجوانمردانه و غيرمنطقی بود. باوجوداين، من 
معتقد بودم اگر قرار شد درگير شويم بايد به جای شيوه 
آشكار جنگيدن با امريكايی ها، از امكاناتی استفاده کنيم 

که امريكايی ها نتوانند به راحتی با ما درگير شوند.
خداوردی: آيــا ايران موجب برانگيختن حساســيت 
امريكايي ها در حمله به منابع اقتصادی نشــد؟ مثلًا دو 

کشتی عربستانی را هدف قرار داده باشد؟
سردار علایی: درباره اين موضوعات در زمان خودش 
بحث خواهيم کرد. خُب آنها می توانستند با نيروی دريايی 

ما مقابله کنند نه اينكه بيايند و جای ديگری عمل کنند.
خداوردی: پس شما هيچ برداشت و ارزيابی ای از شيوه 
جنگ همه جانبه امريكايی ها نداشتيد و بيشتر تمرکزتان 
در مقابله با امريكايي ها محدود به منطقه خليج فارس بود؟
ســردار علایی: نه. گمان می کرديم اگــر امريكايی ها 
بخواهند درگير شوند ]صرفاً[ با نيروی دريايی ما درگير 
خواهند شد و ســپس به حوزه منابع اقتصادی و نفت 
حمله می کنند. البته آنها به سكوهای نفتی حمله کردند 
و در 12 تيــر مــاه 1367 هم هواپيمای مســافربری را 
برفراز تنگه هرمز هدف قــرار دادند. لذا عمليات عليه 

* شبيه کاری که الآن گروه های القاعده و طالبان انجام  می دهند؛ 
وارد جمع عزاداران امام حسين)ع( می شوند ]و با عمليات انتحاری[ 

افراد را می کشند. )آقاي علايی(
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مردم در قالب حمله به هواپيمای مســافربری اصلًا در 
تصور ما نبود. فكر نمی کرديــم حمله به هواپيما ـ که 
اقدام بسيار ضدبشری و غيرعقلانی و غير منطقی است 
ـ را انجــام دهند. آنچه بنده فكــر می کردم اين بود که 
امريكايی ها حتماً به پشــتيبانی عراق خواهند آمد و دو 
کار انجام خواهند داد: اول، می گويند ايران نبايد فعاليت 
و اقدامی عليه عراق و کشتی های کشورهای  حامی عراق 
انجام دهــد. دوم، می گويند بايد امنيت جريان نفت در 
خليج فارس برقرار باشــد و چون عراقي ها بجز نفت ما 
به نفت ديگران کاری نداشــتند، می گفتند شما با هم در 
جنگ هستيد و عراقي ها مجازند منابع نفتی شما را بزنند، 
ولی ايران نبايد مقابله به مثل کند. اين حرف يعنی ناامنی 
برای نفــت و صادرات نفت ايران. پس حالا  ]در مقابل 
اين ديدگاه و نگرش[ بايد فكر می کرديم. ازسويي بعد 
از عمليات والفجر8، درست زمانی که امريكايی ها به ليبی 
حملــه کردند، ما به نوعي با امريكايي ها در حال مذاکره 
بوديــم ]ماجراي مذاکره با مك فارليــن[. البته بنده در 
جريان مذاکرات نبودم. بعداً متوجه شدم، ولی چون آن 
زمان ]سياستمداران ما[ در حال مذاکره بودند اين حس 
در رده های بالاتر درباره درگيرشدن امريكا با ايران، به ما 
منتقل نمی شد. به همين دليل، بعد از عمليات والفجر8 اين 
نگرانی وجود نداشــت. هميشه در برنامه ريزی هايمان، 
احتمال درگيرشــدن امريكا با نيروی دريايی سپاه را در 
دســتور کارمان مدنظر داشتيم. گرچه امريكايی ها شيوه 
ديگری را در پيش گرفتند که بسيار اقدام خطرناکی بود.
خداوردی: بعــد از عمليات والفجر8 اتفاق ديگری که 
افتاد، تشــديد حملات هوايی عراق به تأسيسات نفتي 
جزيره خارك بود، هم زمان شما طرحی را برای اجرای 
عمليات کربلای 3، برنامه ريزی کرديد. تقدم و تأخر اين 

عمليات ها را چگونه برنامه ريزی کرديد؟
ســردار علایی: فكر می کنم دربــاره ]موضوع حوادث 
جزيــره[ خارك بايد جداگانه به عنوان يك روند و فرايند 
بحث کنيم. چون حملات هوايی به جزيره خارك برنامه ای 
بود که از ابتدای جنگ ارتش عراق آن را شروع کرد و تا 

آخرين روز جنگ هم اين کار ادامه داشت. بنابراين، ايران 
به طور مرتب، برای تأمين امنيت جزيره خارك طرح ريزی 
و برنامه ريزی می کرد.   عراقی ها گاهی حمله به خارك را 
تشديد می کردند و گاهی آن را کاهش مي دادند که درباره 
اين موضوع بايد به صورت جداگانه بحث کرد. اما عمليات 
کربلای3، يك برنامه ريزی عملياتی با هدف نظامی در يك 
مقطــع خاص برای پايان دادن به حضور دريايی عراق در 
شمال خليج فارس بود. درحالی که موضوع حمله به جزيره 
خارك يك فرايند طولانی و پيوسته است که وقتی منحنی 
آن را رسم می کنيم، شدت و ضعف زيادی در تهاجمات 

نيروی هوايی عراق به آن ديده مي شود.
خداوردی: موضوع عمليات مقابله به مثل عليه کشتی های 
تجاری و نفتی که برای عراق کالا يا نفت حمل می کردند، 

آن هم يك موضوع مستقل است؟
سردار علایی: بله. مقابله با اقدامات عراق در ناامن سازی 
خليج فارس از مهم ترين اهداف ما بود که در دستور کار 

نيروی دريايی سپاه قرار گرفت.

هوشمندی امام برای تشکیل نیروی دریایی سپاه
خداوردی: در پايان جمع بندی خود را از اين جلســه 

بفرماييد؟
سردار علایی: تشكيل نيروی دريايی سپاه،  صرف نظر از 
نيروهای زمينی و هوايی سپاه، ضرورت بسيار مهمی بود 
که سپاه انتظار آن را نداشت، ولی امام ]خمينی[ تصميم 
گرفتند و آن را عملی ســاختند که اقدام بسيار به موقع و 
درستی بود که برای کشــور انجام شد؛ تجربه جديدی 
که در ســازماندهی نيروی دريايی ايران در طول تاريخ 
به عرصه ظهور رسيد و خوشبختانه اين اقدام امام نتايج 
بســيار مثبتی در طول دوران جنگ داشــت و توانست 
ظرفيت ايران را در حوزه دريايی بســيار افزايش دهد و 
صلابتی را برای جمهوری اســلامی ايــران به بار بياورد 
که بسيار ارزشــمند بود. اين نخستين بار در تاريخ اخير 
ايران بود که يك نيروی دريايی کارآمد بدون مستشاری 

خارجی در کشور ايجاد شد.
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درآمدی‏بر‏تاریخ‏شفاهی‏و‏مهارت‏های‏مصاحبه

دکتر حسین احمدی*

مقدمه
باتوجه به تعريف ساده ای که برمبنای سنت تاريخ نگاری نقلی 
در ذهن ما باقی مانده اســت، تاريخ را علم بررسی زندگی 
انسان در زمان گذشته می دانيم و بر اين باوريم که خواندن 
تاريخ گذشــتگان مايه عبرت و درس آموزی می شــود، اما 
در نگاه جديد، نه تنها تاريخ وابســته به زمان و آنهم گذشته 
نيست، بلكه يك نوع معرفت است که می کوشد با امتزاج افق 
گذشته و حال راهی به سوی آينده بگشايد. بر همين اساس، 
تاريخ نگاری فقط نقل اخبار و قراردادن آنها در کنار يكديگر 
نيســت، زيرا دراين صورت، مورخ فقط يك نقال است که 
مجموعه اخباری گزينش شده و انتخابی را دراختيار ديگران 
قرار می دهد. حقيقت آن است که شناخت خبری و آگاهی 
رويداد شــناختی با اتكا به اسناد و مدارك، نقطه آغاز فرايند 
تاريخ نگاری است و هدف و غايت در اين جريان، رسيدن 
به نوعی معرفت و شناخت است؛ معرفتی که نگاه و نگرش 
انسان را به خود، خدا، خلق و خلقت تعريف و تبيين می کند 
و به وی قدرت طراحی و ترسيم راه آينده را می دهد. به بيانی 
ديگر تاريخ نگاری حاصل نوعی تاريخ نگری است که منظور 

از آن دخالت انديشه و تأملات نظری و فرضيات تاريخ نگار 
در نگرش به يك حادثه درپی وقوف به شــأن تاريخی آن 
است. چنين نگرشي سبب مي شــود تا تاريخ نگار طوري 
ديگر حادثه تاريخی را نگاه کند و به کمك اسناد و مدارك و 
روش شناسی خاص به بازآفرينی و بازسازی واقعه بپردازد. 
بنابراين، مورخ از يك ســو با واقعه ای که متعلق به گذشته 
و از طرف ديگر بــا نگرش جديدی که متأثر از مقتضيات 
زمان حال است، سروکار دارد. در تمام اين مراحل تاريخ نگار 
با نگرشــی انتقادی به اخبار و اطلاعات تاريخی می نگرد و 
بيش از نقل خبر به دنبال يافتن علل و عوامل وقوع و کشف 
چيستی و چرايی رخداد اســت، زيرا نگاه به گذشته فقط 
زمانی مؤثر و مفيد خواهد بود که بتواند مشكلی از زمان حال 

را حل کند و راهی به سوی آينده بگشايد.
پرســش مهم ديگری که در اينجا مطرح می شود، اين 
اســت که آيا امكان تاريخ نگاری درباره دفاع مقدس وجود 
دارد؟ و اگر چنين امكانی ميسر است، چگونه می توان به اين 

هدف نائل آمد؟
در نگرش ســنتی بــه تاريخ و تاريخ نــگاری حداقل 

* عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و کارشناس تاريخ شفاهی مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

تاريخ شفاهی يكی از رويكردهای قابل اعتنا در تاريخ نگاری است که بنا به نيازهای فرهنگی، سياسی و 
اجتماعی سرزمين های مختلف به منصه ظهور رسيده است. بر همين اساس نيز در برخی محافل و مناطق 
بر جنبه دستيابی به اطلاعات تاريخی و در بسياری ديگر بر توليد فراورده های تاريخی در تاريخ شفاهی 
تأکيد و توجه بيشتری می شود. جدای از کارکرد و کاربرد آنی و آتی تاريخ شفاهی ساختار اصلی آن به 
فرايند مصاحبه گره  خورده است و مصاحبه کننده به عنوان طراح و مجری طرح تاريخ شفاهی بيشترين 
مسئوليت را در اين فرايند بر عهده دارد. اين نوشته برمبنای روش تحليلی ـ تبيينی و با هدف جمع بندی 
و برجسته کردن مهم ترين مؤلفه ها و ارکان تاريخ شفاهی با عنايت خاص به تاريخ شفاهی دفاع مقدس 

به رشته تحرير درآمده است.
واژگان کلیدی: تاريخ مكتوب، تاريخ شفاهی، خاطره شفاهی، مصاحبه، تاريخ شفاهی دفاع مقدس.

چکیده
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بايســتي نيم قرن از زمان وقوع يك رويداد گذشته باشد تا 
تاريخ نگاری آن ميسر شود. دليل اين احتياط و ايستايی را نيز 
نمايان شدن زوايای پنهان و آشكار رويداد و رهايی تاريخ نگار 
از سيطره محافظه کاری و احياناً تعلق او به کنش گران مؤثر 
در رويداد و تملق آنان می دانند. براين اســاس، هنوز امكان 
تاريخ نگاری درباره جنگ وجود ندارد، زيرا بسياری از اسناد 
و مدارك به ويژه اسناد محرمانه و طبقه بندی شده قابل ارائه 
نيستند يا ممكن است بسياری از فعالان و خالقان رويدادهای 
جنگ تحت تأثير شرايط خاص امروز، وقايع هشت سال دفاع 
مقدس را به نفع خود تحريف و تعريف کنند. حتی برخی 
بر اين باورند که اکنون نيز سه نوع تحريف در حوزه تاريخ 

جنگ روی داده است:
1. تحريــف در واقعيت های تاريخ جنگ يا آنچه واقعاً 

رخ داده است.
2. برداشــت جديد از رويدادهای هشــت سال دفاع 

مقدس.
3. تغييــر و تحريف در مفاهيم و مصاديق دفاع مقدس 

مانند: بسيجی، چفيه و...)1(
اما در مقابل اين ديدگاه، بســياری از مورخان به شكل 
عام و محققان حوزه جنگ به طور خاص، بر اين باورند که 
سهل انگاری در ثبت و ضبط اخبار و اطلاعات هشت سال 
دفــاع مقدس و مرگ برخی از فعالان عرصه جنگ )به طور 
خاص فرماندهان قرارگاه ها و لشكرها( بسياری از اطلاعات 
و اســرار جنگ را با آنان دفن خواهد کرد؛ لذا به هر شكل 
ممكن بايد اين اخبــار و اطلاعات گردآوری، طبقه بندی و 

گزينش شده، به فراخور افراد و امكان دراختيار
گذاشتن آنها، در دسترس قرار گيرد تا نسل جوان امروز 
و فردا بدانند که اجداد و پدران آنان چرا، چگونه و برای چه 

چيز جنگيدند؟
برمبناي اين ديدگاه و نگرش مراکزی مانند مرکز اسناد و 
تحقيقات دفاع مقدس تاکنون پژوهش های متعددی به حوزه 
نشر تقديم کرده است. به نظر می رسد که فلسفه پايه گذاری 
تاريخ شفاهی و اهتمام به ثبت صدا و تصوير فرماندهان و 
مسئولان نظامی در مرکز اسناد دفاع مقدس نيز همين باشد؛ 

اقدامی که با تأخير انجام شــده و اميد اســت که با شوق و 
شتاب مضاعف زمان ازدست داده جبران شود و قبل از آنكه 
اخبار و اطلاعات قهرمانان و مبارزان هشت سال دفاع مقدس 
رنگ کهنگی و فرسودگی بگيرد و نسل جوان امروز با مفاهيم 
و مظاهر جنگ احساس بيگانگی و غريبگی کند، فريادرس 
و مددرسان فرهنگی باشد که در گرداب امواج ماهواره ها و 
طوفان فيلم های ضدايرانی، ضداسلامی و ضدانسانی به دنبال 
راه نجات و رساندن مشتاقان حقيقت به ساحل رستگاری 

است.
تاريخ شفاهی چيست، به چه کار می آيد، کدام اهداف را 
دنبال مي کند و چه ويژگي هايي دارد؟ در دنيا و ايران چگونه 
به تاريخ شفاهی نگريسته شده و مصاحبه به عنوان پايه و بنيان 
اساسی تاريخ شفاهی بايد از چه خط مشی و اسلوبی پيروی 
کند؟ مصاحبه گر به عنوان طراح و مجری طرح تاريخ شفاهی 
بايد دارای چه خصوصياتی باشد؟ و... . اين سؤالات ازجمله 
پرسش های کلی و عامی اســت که در اين نوشتار طرح و 

به اختصار به آنها پاسخ داده شده است.

تاریخ شفاهی*  چیست؟
1. معنا و مفهوم تاریخ شفاهی

از تاريخ شفاهی تعاريف متعدد و متفاوتی ارائه شده است 
که برخی از آنها ناظر بر موضوع تاريخ شــفاهی و بسياری 
هم معطوف به کارکرد و روش تاريخ شفاهی است. يكی از 
مباحث مهمی که در تاريخ شفاهی مطرح مي باشد، ماهيت 
و کارکرد تاريخ شــفاهی است که متناسب با اين ماهيت و 
کارکرد، در دوره هاي زمانی مختلف از تاريخ شفاهی تعاريف 
گوناگونی شــده است. بررسی سير تدوين و تكوين تاريخ 
شفاهی نشان می دهد که به تناسب نيازهای اطلاعاتی جوامع، 
اين رويكرد تعالی يافته و متناسب با اين رشد نيز تعاريف 
مختلفی از تاريخ شــفاهی شده است که برخی از آنها ناظر 
به موضــوع آن و برخی نيز معطوف به کارکرد و روش آن 
است. به بيانی ديگر، اصطلاح تاريخ شفاهی به دو مفهوم به 

کار رفته است: 

* Oral history
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الف( نوعی فرايند پژوهش کيفی که براساس مصاحبه با 
افراد بنا نهاده شده و همراه با درك معانی، تفاسير، روابط و 

تجربه های فردی است.
ب( فراورده ای ضبط شــده بر روی نوارهای صوتی يا 
صوتی تصويری که مدرکي اصيل تاريخی و منبعی جديد، 

مهم و دست اول برای پژوهش های بعدی می باشد.)2(
باتوجه به آنچه گفته شد، می توان چند تعريف جامع که 
همه زوايا و چارچوب های مطرح شده درمورد تاريخ شفاهی 

را در بر بگيرد، بدين ترتيب بيان کرد:
الف( در يــك تعريف کلی، تاريخ شــفاهی به معنی 
جمع آوری اطلاعات، خاطرات و تجربيات شــخصی افراد 
به صورت زبانی و شــنيداری در حوزه های مختلف علوم 
انســانی و انتقال آن به نسل های بعدی است. از اين منظر، 
تاريخ شــفاهی بيان کننده نوع جديدی از تاريخ نيســت و 
ماهيتــی جدا از مفهوم تاريخ نــدارد، بلكه به منزله يكی از 
روش های تاريخ نگاری است که می تواند در افزايش فهم از 
وقايع و حوادث گذشته نقشی تعيين کننده ايفا کند. به بيانی 
ديگر، تاريخ شــفاهی گفت وگوی آگاهانه و منظمِ دوطرفه 
ميان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده در موضوعی خاص و 
روشی برای نگهداری خاطرات و نظرهاي افراد در موضوع 
خاص و روشی برای کمك به درك تاريخی عمومی است 

که ازطريق مصاحبه صوتی يا تصويری انجام می شود.
ب( در تعريف ديگری، تاريخ شــفاهی ثبت خاطرات 
مــردم و تاريــخ زنده تجربيــات زندگــی منحصربه فرد 
انسان هاست که به وسيله نوار ويدئو يا کاست ضبط می شود. 
در اين تعريف، تاريخ شفاهی شيوه ای از تاريخ نگاری معاصر 
است که در آن افراد آگاه به کمك پرسش های مصاحبه کننده 
خاطرات و ديدگاه های خود را درباره يك رويداد يا موضوع 

بيان می کنند.
پ( به تعبير ديگری، تاريخ شفاهی گفت وگويي فعال 
ميان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده برای توليد متن تاريخی 
اســت و نتيجه آن متنی گويشی نوشتاری است که احتمالاً 
بعدها مي تواند در کار تاريخ نگاری مفيد باشد. با اين حال، 

اين متن در زمان توليد، جلوه عينی تاريخ شفاهی است.

ت( شايد بتوان تاريخ شفاهی را از يك منظر و به شكلی 
کاملاً کلی و عمومی گزارش تجربه ها و احساسات مردمی 
خواند که در تاريخ نام و نشانی نداشته و ندارند. اين تعريف 
از تاريخ شفاهي قطعاً تعريفی کامل و نهايی نيست، ولی از 
آنجا که مردم طبقات فرودســت جوامع يكی از مصاديق و 
موضوعات اصلی بررسی های شفاهی تاريخ هستند، می تواند 

تا اندازه ای تعريف قابل قبولي باشد.
ث( به اعتقــاد انجمن جهانی تاريخ شــفاهی، تاريخ 
شفاهی عبارت اســت از گفت وگوهای آگاهانه و دوطرفه 

بين مصاحبه کننده و مصاحبه شونده 
در موضــوع خاص کــه ازطريق 
تصويری  يا  صوتی  مصاحبه های 
انجــام می شــود و طــی مراحل 
آماده ســازی به آرشــيوها انتقال 

مي يابد.
ج( بــه نقــل ديگــر، تاريخ 
شفاهی راهی برای دمكراتيك کردن 
تاريخ و خارج کردن ثبت و ضبط 
رويدادهای تاريخی از حوزه مراکز 
و مورخان رسمی و پررنگ کردن 
نقش اقشــار دون پايه اجتماع در 

تاريخ است.

2. اهــداف و اغــراض تاریخ 
شفاهی

به نظر می رسد هدف اصلی تاريخ شفاهی بازآفرينی گذشته 
نه چندان دور همه رويدادهای مختلف سياســی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و ساير جنبه های آن است که با مراجعه 
به بايگانی ذهن فعالان و شــاهدان عينی آن وقايع تاريخی 
و فرهنگ ذهنی آنان دست يافتنی خواهد بود. البته، موضوع 
اصلی و فلسفه وجودی تاريخ شفاهی صرفاً بازسازی واقعه يا 
رويداد خاصی نيست، بلكه آنچه در تاريخ شفاهی بسيار مهم 
است، بازآفرينی احساسات، عواطف و هيجان عمومی در 
يك مقطع زمانی خاص است که در تاريخ نگاری متداول و 

در یك تعریــف کلی، تاریخ 
به معنی جمع آوری  شــفاهی 
اطلاعات، خاطرات و تجربیات 
شخصی افراد به صورت زبانی 
و شــنیداری در حوزه هــای 
انتقال  و  انسانی  علوم  مختلف 

آن به نسل های بعدی است. 
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رايج وجود ندارد.* بر همين اساس، تاريخ شفاهی می تواند 
از دو منظر اهميت بسيار زيادي داشته باشد:

الف( راهی برای دســتيابی به داده های تاريخی است. 
)منبع(

ب( روشــی برای توليد فراورده های تاريخی اســت. 
)متن(3(

3. ویژگی های تاریخ شفاهی
تاريخ شفاهی مجموعه ای ســازمان يافته از گواهی و گفته 
افراد درخصوص وقايع و تجربيات زندگی خود اســت. از 
اين منظر، تاريخ شفاهی؛ نه 
فولكلور يــا فرهنگ عاميانه، 
خبر تأييدنشــده يا شايعه و 
غريب،  و  عجيب  ســخنان 
بلكه يك کار ســامان مند و 
بر همين  طراحی شده است. 
مبنا می توان گفت که تاريخ 
شــفاهی تنها ابزار يا روشی 
برای بازيابی تاريخ نيســت، 
بلكه يك تئــوری در تاريخ 
اســت که اعتقاد دارد مردم 
عادی و کنار گذاشته شده در 
تاريخی  تاريــخ،  کتاب های 

دارند که بايد نوشته شود.
از آنجا که منابع مكتوب اعم از گزارش های رسمی، اسناد 
و مدارك مكتوب، فرامين و همچنين پژوهش ها و تحقيقات 
مستقلی که در موضوعات تاريخی انجام شده است، عموماً 
محدود و ناقص هســتند، تاريخ شفاهی نوعی منبع اوليه و 
اصلی و همچنين تكميل کننده به شمار مي رود و در حوزه هايی 
از تاريخ که شواهد و مدارك مستند اندك است يا با تمايلات 
و گرايش های يك جانبه نوشته شده، تاريخ شفاهی مي تواند 
به بسط و گســترش دانش تاريخی کمك کند. برخی بيان 

 * تنها در رويكرد جديد تاريخ فرهنگی است که به جای تأکيد و
 توجه به اعمال و عملكردها، به احساسات و انگيزه ها و عواطف

انسان های يك دوره تاريخی اهميت داده می شود.

تاريخ به صورت شــفاهی را تاريخ شفاهی قلمداد کرده اند، 
درصورتی که تاريخ شفاهی، بيان شفاهی تاريخ نيست، زيرا 
دراين صورت همه سخنرانی های تاريخی در کنفرانس ها و 
سمينارها، برنامه های تاريخی راديو و تلويزيون، نقالی نقالان 
و مواردی از اين دســت را بايد تاريخ شــفاهی پنداشت. 
به عبارتي ديگر، اهميت تاريخ شفاهی به جنبه شفاهی بودن آن 
مربوط نمی شود، بلكه تاريخ شفاهی به اين دليل اهميت دارد 
که مصاحبه شونده خود به طور مستقيم در متن يك رويداد يا 
يك دوره از تاريخ حاضر بوده و وقايع را خود ديده و از آنها 
تأثير پذيرفته است. دراين حالت، مصاحبه شونده حكم يك 
منبع دست اول را برای پژوهش های تاريخی دارد. از طرف 
ديگر، تاريخ شفاهی را بايد يكی از مقوله های مربوط به تاريخ 
بدانيم و تاريخ را در تاريخ شــفاهی خلاصه نكنيم. تاريخ 
محور اساسی اســت و تاريخ شفاهی در کنار تاريخ تقريباً 
همان نقشی را دارد که کتب حديث در فقه دارد.)4( نكته ديگر 
آنكه، آنچه در تاريخ شفاهی اهميت دارد، توجه به روش های 
کيفی و فهم شهودی ازطريق مصاحبه است. فلسفة وجودی 
تاريخ شفاهی نيز همين است که به روايت کننده فرصت داده 
شود مطابق ميل خود داستان زندگی اش را بيان کند. حداقل 
نتيجه ای که از اين کار گرفته می شود، اين است که مطالبی 
با درنظرگرفتن شــرايط و اصول کار مصاحبه ضبط و ثبت 
می شود. اين مطالب به تدريج جايگزين يا مكمل مناسبی برای 

بررسی های تاريخی خواهند شد.
تاريخ شفاهی در مفهوم جديد آن به عنوان يك دانش با 
ماهيتی ميان رشته ای، مورد توجه و تأکيد محافل دانشگاهی 
است. شايد بتوان دليل اصلی اين توجه را در ارتباط تنگاتنگی 
دانست که تاريخ شفاهی آشكارا با دانش های مردم شناسی، 
جامعه شناسی، روانشناسی و تاريخ برقرار کرده است. درواقع، 
تاريخ شفاهی يكی از ابزارهای مهم برای جمع آوری منابع و 
داده های خام است که از آن مي توان در زمينه های گوناگوني 
استفاده کرد، اما بايد توجه داشت که تاريخ شفاهی يكی از 
شــيوه های پژوهش در تاريخ است که به شرح و شناسايی 
رويدادها و رخدادهای تاريخی براساس ديدگاه ها، شنيده ها 
و عملكرد شــاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها می پردازد 

تاریخ شفاهی ثبت خاطرات 
مردم و تاریخ زنده تجربیات 

زندگی منحصربه فرد 
انسان هاست که به وسیله نوار 

ویدئو یا کاست ضبط می شود. 
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و از اين منظر، مقدمه ای بر اســناد مكتوب و رسمی قلمداد 
می شــود؛ بنابراين، يك محقق حوزه تاريخ شــفاهی نبايد 
انتظار داشته باشد که تنها با يك بيان شفاهی از همه زوايای 
پنهان و آشكار يك واقعه مطلع شود. درعين حال، بايد توجه 
داشت که معرفت تاريخی در تاريخ شفاهی يك نوع معرفت 
اصلی مي باشــد و برآيند و حاصل گفت وگو يا مصاحبه با 
شــاهد عينی است و از معرفت ثانوی فقط در مرحله تأييد 
يا تكميل داده های مصاحبه اســتفاده می شود. به علاوه، به 
اين نكته نيز بايد دقت کرد که تاريخ شفاهی بيان کننده نوع 
جديدی از تاريخ نيست، بلكه بهره گيري از منابع خاصی از 
اطلاعات دربارة گذشــته است که با منابع متعارف و مورد 
استفاده مورخان تفاوت دارد. البته، بايد توجه داشت که متون 
حاصل شده از رويكرد شفاهی تا حد زيادی با ميزان درك و 
قدرت حافظه افراد مصاحبه شونده ارتباط دارد و صرف نظر 
از منفعت طلبی های اجتماعی و برداشت های قومی، سياسی، 
حزبی، دينی و... از اين منظر که ذهن و زبان افراد موردنظر، 
يك مقوله نسبی مي باشد، حاصل کار نيز در مقايسه با متون 
تاريخ نگاری، نسبی اســت. برهمين اساس، داده های تاريخ 
شفاهی در مطالعات تاريخی ميزان استفاده مشخصی دارند 
و اســتفاده از آنها در حكم بخشــی از منابع تاريخی و نه 

تاريخ نگاری، محدود به مطالعات دوران معاصر می شود.
موضوع مهم ديگري که در مقوله تاريخ شفاهی مطرح 
می باشد، کاربرد اسناد در اين حوزه است. کاربرد اسناد برای 
جبران روايت هاي ضدونقيض و تعيين دقيق زمان و مكان 
وقوع حوادث اهميت بسياري دارد، اما در تاريخ شفاهی از 
آن جهت که به وقايع قبل و بعد از وقوع رويدادها، حوادث 
پشت صحنه، زمينه ها و عوامل تأثيرگذار بيشتر توجه می شود، 
تلفيق اين دو می تواند به تاريخ نگاری صحيح کمك فراواني 
کند و با آشكارکردن موضوعات ناشناخته و کمتر پرداخته شده 
اسناد، سير تاريخ نويسی را متفاوت سازد. بايد توجه داشت 
که ازنظر علمی، تاريخ شــفاهی يكی از روش های بررسی 
تاريخ است که می تواند جزء اســناد درجه اول تحقيق در 
نظر گرفته شود. ويژگی برجستة تاريخ شفاهی در مقايسه 
با تاريخ نگاری مبتنی بر اســناد و گزارش های رسمی، ضبط 

و ترسيم ويژگی های روان شناختی و ارائة تصويری کمابيش 
زنده براساس تجربيات مستقيم و غيرمستقيم افراد می باشد. در 
اين شيوه، ثبت رويدادها به سبب درج آهنگ و زيروبم صدا 
و ظرايف کلامی، به گونه ای است که عواطف و احساسات 
اشخاص بازنمايانده و تجربيات آنان با گزارش های مكتوب 
تلفيق می شوند. درحقيقت، در تاريخ شفاهی فقط با کتابی 
شــامل خاطرات افراد ســروکار نداريم و علاوه بر صورت 
مكتوب مصاحبه ها، صدای ضبط شــده مصاحبه شونده را 
نيــز روی نوار در اختيار داريم و هرگاه اراده کنيم مي توانيم 

به جای متن مصاحبه از خود نوار 
هم استفاده کنيم.

4. کاربردها و کارکردهای تاریخ 
شفاهی

تاريــخ شــفاهی چنانچــه بــا 
استانداردهای صحيح و پذيرفتني و 
به گونه ای فعال عمل کند، می تواند 

چند کارکرد مفيد داشته باشد:
اســناد  از  تمرکززدايی  الف( 
و مــدارك و تاريخ نگاری ازطريق 
فراهم آوردن فرصتــی برابر برای 
افرادي که در حاشــيه بوده اند. به 
بيانی بهتر، رويكرد تاريخ شفاهی 
انبوه سازی  به  تمرکززدايی  ضمن 

اطلاعات و شواهد نيز کمك خواهد کرد.
ب( تاريخ شفاهی برخلاف يادداشت های روزانه، اسناد 
و منابع مكتوب که خودنوشته و مونولوگ هستند، بر ديالوگ 
متكی است. در ديالوگ، از همان ابتدای گفت وگو، امكان نقد 
و بررسی وجود دارد و از اين طريق نوعی شناخت حضوری 

و شهودی به دست می آيد.
پ( مصاحبه های فعــال می توانند گمان ها و عناصر و 
عوامل پنهان، وقايع ناشناخته و حلقه های مفقود در رخدادها 

را کشف و آشكار کنند.
ت( در تاريــخ شــفاهی، احساســات و عواطــف، 

در یك تعریف کلی، تاریخ شفاهی 
به معنی جمــع آوری اطلاعات، 
خاطرات و تجربیات شــخصی 
افراد به صورت زبانی و شنیداری 
در حوزه های مختلف علوم انسانی 
و انتقال آن به نســل های بعدی 

است. 

در یك تعریف کلی، تاریخ شفاهی 
به معنی جمــع آوری اطلاعات، 
خاطرات و تجربیات شــخصی 
افراد به صورت زبانی و شنیداری 
در حوزه های مختلف علوم انسانی 
و انتقال آن به نســل های بعدی 

است. 

تاریخ شفاهی می تواند از دو منظر 
اهمیت بسیار زیادي داشته باشد:

راهی برای دستیابی به داده های 
تاریخی و روشــی برای تولید 

فراورده های تاریخی است.
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خصوصيات روانی انسان ها و درنهايت علل واقعی اعمال 
آنها بهتر روشن می شود و از اين بعُد، تاريخ شفاهی ارتباط 

تنگاتنگی با تاريخ فرهنگی* پيدا می کند.
ث( تاريخ شــفاهی بر ارزش شواهد شفاهی می افزايد 
و چنانچه مصاحبه کننده تعليم ديده و حرفه ای باشد می تواند 
جريان نقل وقايع ازسوی مصاحبه شونده را به گونه اي هدايت 
کند که شخص، اتفاقات و وقايع فراموش کرده را به خاطر 

بياورد.

5. تاریخچه تاریخ شفاهی
الف( تاريخ شفاهی در جهان

در يك بررسی کلی می توان پنج دوره تكوين و تكامل را 
برای تاريخ شفاهی در دنيا در نظر گرفت:

1. دوره ای که همراه با اختراع ضبط صوت در دانشگاه 
کلمبيا بود )ســال 1948 ميلادی(. در اين دوره، آلن نوينز تا 
ســال 1960 به گردآوری تاريخ شفاهی نخبگان سياسی و 

اقتصادی همت گماشت.)5(
2. دوره دوم )از دهــه 1980 ـ 1960 م( کــه عموماً به 

 *. Cultural History

طبقــات کارگر، مهاجران و زنان و مانند آن پرداخته شــد. 
انجمن تاريخ شــفاهی نيز در همين دوره و در سال 1966 
شكل گرفت و فعاليت رسمی بسياری از مراکز تاريخ شفاهی 

در دنيا اين دوره آغاز گرديد.
3. دوره ســوم )از 1990 ـ 1980 م( که اصطلاحاً عصر 
آرشيوســازی تاريخ شــفاهی نام گرفت. اين دوره عصر 
آرشيوشدن منابع تاريخ شفاهی و استفاده آنها در انتشارات 
بود. مجله تاريخ شفاهی در اين دوره تأسيس شد، کتاب های 
زيادی در اين موضوع به نگارش درآمد، تاريخ شــفاهی به 
دانشــگاه ها راه پيدا کرد و از اســتفاده عمومی آن در راديو 
تلويزيون، روزنامه ها و مجلات، نمايشگاه ها و درنهايت ورود 
کامپيوتر به حوزه تاريخ شفاهی سخن به ميان آمد. اين دوره 

را دوره آکادميك شدن تاريخ شفاهی نيز می نامند.
4. دوره چهــارم )از 1990 م(، عصر ديجيتال ســازی 
منابع تاريخ شفاهی مي باشد. در اين دوره به مباحثی مانند: 
آکادميك کردن تاريخ شفاهی در دانشگاه ها و مدارس توجه 

شده است.
5. در دوره پنجم، تاريخ شفاهی جايگاه بين رشته ای يافته 
و علوم مختلف به تناسب نياز خود از اين رشته بهره برداری 
کرده اند. گفتنی اســت که بيــش از 50 درصد مراکز تاريخ 

کارکرد مصاحبه در تاریخ شفاهی



99

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

مقالات

شــفاهی در دانشــگاه ها، زيرمجموعه گروه تاريخ هستند. 
البته، بار تاريخ شفاهی بيشــتر بر رشته روان شناسی است 
و روان شناسان، مبتكر مصاحبه بوده و بهترين و دقيق ترين 

گفت وگوها را آنان ترتيب داده اند.
ب( تاريخ شفاهی در ايران

در ايران )پس از ورود اســلام( باتوجه به سوابق تاريخ 
اسلام و آنچه بعدها صورت پذيرفت، تاريخ روايی و نقلی 
بسيار اهميت داشت. مورخان جديد نيز باوجود نقدهايی که 
به تاريخ نگاری گذشته داشته اند، خود را از به کارگيری اين 
شيوه بی نياز ندانسته اند. آشنايی ايرانيان با تاريخ شفاهی به 
مفهوم جديد آن، به سال های اول پس از انقلاب اسلامی و 
کوشش های افراد، مؤسسات و نهادهای داخل و نيز برخی 
مؤسسات خارج از کشور باز می گردد، اما سير گردآوری و 
انتشار مجموعه هايی با عنوان تاريخ شفاهی در سال هاي اخير 
شتاب گرفته است. فعاليت های افراد و گروه های سياسی قبل 
و بعد از انقلاب وزنه تاريخ شفاهی را به نفع شخصيت های 
خاص سياســی و نظامی ســنگين کرده است و تاکنون به 
موضوعات اجتماعی و مذهبی کمتر توجه شده است)6( از 
مجموعه های تاريخ شفاهي منتشرشده تا اين زمان مي توان 
به تاريخ شفاهی ادبيات معاصر ايران، تاريخ شفاهی دوبله، 

تاريخ شفاهی معماری ايران، تاريخ شفاهی موسيقی ايران، 
تاريخ شفاهی شهرها، تاريخ شفاهی سينما، تاريخ شفاهی 
سينما و تئاتر کمدی و تاريخ شفاهی طراحی صحنه سينما و 
تئاتر اشاره کرد. درحقيقت پس از پيروزی شكوهمند انقلاب 
اسلامی، مؤسساتی مانند مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه 
مطالعات تاريخ معاصر ايران، بنياد تاريخ انقلاب اســلامی، 
کتابخانه و ســازمان اســناد ملی ايران، دفتر ادبيات انقلاب 
اســلامی وابسته به سازمان تبليغات اســلامی، مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس و... به اشــكال گوناگون به تاريخ 
شفاهی توجه نشان داده اند.)7( در خارج از کشور نيز مراکزی 
مانند طرح تاريخ شفاهی ايران معاصر در دانشگاه هاروارد 
امريكا به کوشش حبيب لاجوردی، شبكه بی بی سی فارسی،)8( 
تاريخ شفاهی جنبش چپ ايران، مرکز تاريخ شفاهی کليميان 
در امريكا، پروژه تاريخ شفاهی چپ در آمستردام هلند، بنياد 
مطالعات ايران در نيويورك و اداره تحقيقات تاريخ شفاهی 
دانشگاه کلمبيا با اهداف و اغراض مختلف کار تاريخ شفاهی 

را با محور تاريخ و نخبگان ايرانی مدنظر قرار داده اند.)9(
تكوين تاريخ شــفاهی* دفاع مقــدس تقريباً به همان 

دفاع مقدس در  تاريخ شفاهي  تكامل  تكوين و  تاريخ  درباره   *
مجال و فرصت ديگري سخن گفته خواهد شد.

شهید بهروز مرادی از مدافعان خونین شهر
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روزهای نخســتين جنگ بازمی گردد و شــايد بتوان اولين 
مصاحبه های رزمندگان خرمشهری و آبادانی با صداوسيما 
و ذکر خاطراتشــان از نبرد با عراقی ها، را اولين اسناد تاريخ 
شــفاهی جنگ معرفی کرد. از نيمه دوم سال 1359، تاريخ 
شــفاهی جنگ به طور کامــلًا خودجــوش و بدون هيچ 
سازمان دهی مشخص و معينی با تلاش رزمندگان يا برخی 
خبرنگاران رسانه های عمومی شكل گرفت. به عنوان مثال، 
يكی از پيشتازان تاريخ شفاهی جنگ در ايران شهيد بهروز 
مــرادی* بود. اين شــهيد بزرگوار با هوشــياری و درايت 
تاريخی اش، علاوه بر يادداشت های منظم روزانه، آنچه را که 
می ديد و می شنيد، روی نوار کاست ضبط می کرد. هنگامي که 
عمليات بزرگ و سرنوشت ســاز شكســت حصر آبادان 
)ثامن الائمه)ع(( در روز 5 مهر 1360 انجام شــد و رزمندگان 
ايرانی توانستند به محاصره يك ساله آبادان پايان دهند و راه 
را برای اجراي عمليات بزرگ بعدی و آزادسازی خرمشهر 
هموار کنند، شهيد بهروز مرادی درست يك روز بعد ـ در 
روز 6 مهرماه ـ آنچه را که در شب گذشته ديده بود، ضبط 

کرد.)10(
مدتي بعد، دفتر سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
با هدف حفظ تاريخ جنگ و جلوگيری از تحريف حقايق 
به ويژه توسط گروه های وابسته به جريان ليبرال و سكولار، 
سراسر منطقه جنگی را به دو قسمت شمالی )با سه محور 
مريوان ـ پاوه ـ قصرشيرين، سرپل ذهاب، مهران ـ دهلران( 
و جنوبی )با سه محور شوش ـ دزفول، سوسنگرد ـ بستان، 
خرمشهر ـ آبادان( تقسيم و برای هماهنگی بيشتر، دفاتری را 
در اهواز و سرپل ذهاب تأسيس کرد. برای هر محور عملياتی 
)ايذائی، چريكی، شبيخون و عملياتی( نيز يك محقق يا راوی 
تعيين و مأمور شد تا ازطريق مصاحبه با افراد حاضر و ناظر 

در ميادين نبرد، گزارش کاملی از جبهه ها تهيه کند.
با شــروع عمليات هاي تهاجمي، به ويــژه از عمليات 
فتح المبين به بعد، راويان متناسب با سازمان رزم، سازماندهی 

* خاطرات شفاهی و دست نوشته های روزانه شهيد بهروز مرادی 
ياحسينی  سيدقاسم  است:  و چاپ شده  گردآوری  عنوان  اين  با 
و  يادداشت ها  )مجموعه  جنگ  پايتخت  خرمشهر  )گردآورنده(، 

دست نوشته های شهيد بهروز مرادی(، تهران: نشر شاهد، 1385.

شــده، در سطوح مختلف فرماندهی به کار گرفته شدند. تا 
اواخر سال 1363، نيروی لازم برای تحقيقات جنگ و کار 
راوی گري از دفتر سياســی سپاه تأمين می شد. در اين سال، 
مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ مســتقل گرديد و از سال 
1364، حضور راويان مرکز در جنگ شكلي ثابت و دائمی 
يافت و آنان تا بالاترين رده های سياست گذاری و عملياتی 
)اطلاعاتی ـ شناسايی، خط شكن و پشتيبانی( را تحت پوشش 
قرار دادند. اقدامات طاقت فرسا و شبانه روزی اين راويان در 
ابتدا با اســتقبال چنداني مواجه نشد و اهميت ثبت و ضبط 
وقايع و انتقال آنها به نسل های بعدی برای برخی فرماندهان 
مكشــوف نبود، اما دراين ميان، افرادي چون شــهيد حسن 
باقری با صراحت و قاطعيت تأکيد داشــتند که اهميت کار 
اين راويان پنجاه سال بعد مشخص خواهد شد.** حضور 
تمام وقت اين راويان در کنار فرماندهان در رده های مختلف 
سبب شد تا ناب ترين اطلاعات و دقيق ترين اخبار جنگ در 
قالب30000 ساعت نوار کاست، 300000 برگ سند، نزديك 
به 1300 عدد دفتر يادداشت راويان، قريب به20000 نشريه 
و مجله و بولتن، بيش از 700 گزارش تحقيقی، 4000 برگ 
کالك و نقشه عمليات و بيش130000 فيش تحقيقاتی بدون 

واسطه ثبت و ضبط گردد. 
بسياری از فرماندهان قرارگاه ها و محورهای عملياتی 
نيز به فراخور وظيفه و مســئوليت خود در طول شبانه روز 
اطلاعات و اخباری را يادداشت می کردند که برخی از آنها 
بعدها با دقت بيشــتری تنظيم و چاپ گرديد و در معرض 
خواندن قرار گرفت. نمونه بارز آن گزارش روزانه جنگ)11( 
مجموعه يادداشــت های شهيد حســن باقری است. بجز 
فرماندهان و نخبگان عرصه جنــگ، رزمندگان عادی نيز 
بعد از پايان جنگ به اصرار و تقاضای مراکز تاريخ شفاهی 
مانند حوزه هنری به بيان مشاهدات خود از جبهه ها و شرح 
خاطرات تلخ و شيرين صحنه های نبرد پرداختند که يكی از 
شاخص ترين آنها کتاب نورالدين پسر ايران)12( است. در کنار 
مردان، شيرزنان ايرانی نيز از روزهای آغازين جنگ کوشيدند 

رخصت طلب محسن  آقاي  خاطرات  از  گوشه ای  بيان  اين   ** 
 )از روايان پرتلاش هشت سال دفاع مقدس( از شهيد حسن باقری

.است که برای نگارنده نقل کرده است
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مقالات

تا حضور خــود را در صحنه های گوناگون ـ از خط مقدم 
تا بيمارســتان ها ـ ثبت و ضبط کنند. يكی از برجسته ترين 
اين کارها تلاش های خانم مريم شــانكی و شوهر اوست 
که در همان ســال های 1360 ـ 1359 به سراغ زنان رزمنده 
يا پرســتار مي رفتند و از آنان درباره نقش برجسته شان در 
دفاع از خرمشهر سؤالاتي مي پرسيدند که حاصل آن کتاب 
درکوچه های خرمشهر می باشد که تاکنون چندين بار تجديد 
چاپ شده است. همچنين می توان به کتاب دا)13( اشاره کرد 
که روايتي زيبا از خاطرات تلخ و شيرين سيده زهرا حسينی 
از ســال های جنگ و دفاع است و حوزه هنری بارها آن را 

تجديد چاپ کرده است.

مصاحبه در تاریخ شفاهی
1. اهداف، اصول و چارچوب ها

روش اصلی جمع آوری اطلاعات در رويكرد تاريخ  شفاهی 
مصاحبه با شاهدان عينی در رويدادهای تاريخی و ضبط اين 
مصاحبه هاست. مصاحبه درواقع کليد طلايی تاريخ شفاهی 
است که اگر به خوبی طراحی و اجرا شود، نه تنها اطلاعات 
معتبر و ارزشمندی را در اختيار تاريخ نگاران قرار می دهد، 
بلكه باتوجه به ســاختار گفت وگويــی آن و صميميتی که 
دارد، می تواند زمينه ســاز يك ارتباط اثربخش با مخاطبان 
باشد. درحقيقت مصاحبه کننده با به کارگيری تمهيدات لازم 
در مراحل مختلف مصاحبه درپی آن اســت تا شائبه های 
يك روايت را به حداقل برســاند و همه کسانی که به دنبال 
اطلاعات کمابيش قابل اعتماد درباره گذشته هستند، بتوانند از 

نتايج مصاحبه بهره گيرند.)14(
به بيانی ديگر، مصاحبه رابطه ای است چهره به چهره و 
کلامی که برای گردآوری اطلاعات، شــناخت ويژگی های 
افراد، اقناع و تغيير عقيده در اشخاص و توضيح برخی مسائل 
انجام مي شــود. هدف در مصاحبه الزامی است و مصاحبه 
در هــر موقعيت و برای هر مقصود ملزم به داشــتن هدف 
می باشــد. چنانچه مصاحبه بدون هدف انجام شود، نه تنها 
نتيجه ای حاصل نخواهد شد، بلكه به گفت وگويی دوستانه و 

غيرحرفه ای مبدل می شود.

در يــك برداشــت و نگرش کلی، مصاحبــه اهداف 
گوناگوني دارد ازجمله:

1. بيان يا طرح مسئله درزمينه يك موضوع.
2. گرفتن پاســخ های صريــح و صحيح درخصوص 

ابهامات يك واقعه خاص.
3. دريافت عقايد يا ديدگاه هاي يك نفر درباره موضوعی 

خاص.
4. پاسخ گويی به نيازهای تاريخی و اطلاعاتی جامعه.

5. افشای يك خبر دروغ يا عمل نادرست.
در مصاحبه تاريخ شفاهی، دامنه شمول و کاربرد مصاحبه 
متنوع و گســترده است و هدف اصلي آن تكميل اطلاعات 
مندرج در متون تاريخی مكتوب، کشــف و مســتندکردن 
جزئيــات رويدادها و حوادث از زبان کســانی اســت که 
به گونه اي نقش مستقيمی در شكل گرفتن رويداد داشته اند و 
درکل می توان گفت که مصاحبه های تاريخ شفاهی با هدف 

و منظور تاريخ نگاری توليد می شود.)15( 
اهداف عملياتی و کاربردهــای اصلي مصاحبه تاريخ 
شــفاهی را در يك جمع بندي ديگر می توان به صورت زير 

بيان کرد:
جمع آوری اطلاعات مشروح و جامع درباره يك رويداد.
آگاهی دادن و مطلع ساختن مســئولان و عامه مردم از 

جزئيات يك رويداد.
تحريك و برانگيختن احساسات، عواطف و هيجانات 

مخاطبان.
عبرت آموزی و درس گرفتن از تلخی ها و شيرينی های 

رويداد.
ريشه يابی و علل شكل گيری رويداد.

پی بردن به اعماق فكر و ويژگی های رفتاری ـ احساسی 
افراد درگير يك رويداد.)16(

مستندسازی و ماندگارکردن شرح کامل رويداد.
پرکردن خلأهای اطلاعاتی موجود در تاريخ مكتوب.

شناسايی نقش ها و عملكرد افرادی که در گزارش های 
مكتوب رويداد، ناديده گرفته شده اند.

اقنــاع و ترغيب مخاطبان و تلاش برای ايجاد تغييرات 
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عقيدتی و رفتاری در آنان.
شناسايی استعدادهای ويژه در ميان مصاحبه شوندگان در 
زمينه های مختلف رزمی، کلامی، ادبی، هنری، مديريتی و... 

زمينه ســازی برای خلق آثار جديد ادبی و هنری برپايه 
خاطرات و سخنان مصاحبه شوندگان.

در مصاحبه هاي تاريخ شفاهي بايد نكاتي را نيز مدنظر 
داشت ازجمله اينكه:

در مصاحبه تكيه بر ضبط خاطرات و تجارب است نه 
ابراز عقايد شخصی.

در مصاحبه تاريخ شفاهی در 
ابتدا بايد زوايای مختلف و کلی يك 
رويداد به خوبی تعريف، توضيح و 
تبيين شــود و ســپس تحليل يا 
احساس راوی درباره آن بيان گردد.
مســير و جريان مصاحبه بايد 
به گونه ای طراحی و ترسيم شود که 
با طرح يك سؤال جامع درباره يك 
رويداد، راوی تقريباً همه اطلاعات 
و خاطــرات خود را درباره آن بيان 

کند.
يــك مصاحبــه خــوب بر 
ثانويه  و  غيرکليشه ای  پرسش های 
استوار اســت. پرسش های اوليه از 
قبل طراحی شده اند، اما در جريان 
مصاحبه و براســاس پاســخ هايی که به آنها داده می شود، 
سؤالات جزئی طرح می گردد. بر همين مبنا می توان گفت که 
مصاحبه قابل قبول مصاحبه ای است که براساس پرسش های 

ثانويه دقيق پيش برود.
طراحی مصاحبه کاملًا به اهداف پروژه مصاحبه بستگی 
دارد. به اين معنا که اگر محور و کانون مصاحبه زندگی نامه 
شخص است، مصاحبه برمبنای زمان تاريخی طراحی و به 
پيش برده شود، اما اگر يك رويداد و حادثه محور مصاحبه 
است، طراحی کلی مصاحبه موضوع نگارانه باشد. به بيانی 
ديگر، بهتر است مصاحبه با سؤالاتی که کمتر جنبه کشفی 

دارد، آغاز شود و براساس يك سير تاريخی و کرونولوژيكال 
ادامه پيدا کند.

اگر آشــنايی و شــناخت دقيقی از راوی وجود ندارد، 
لازم اســت قبل از مصاحبه يك  پيش مصاحبه انجام شود تا 
مصاحبه گر با روحيات و خلقيات مصاحبه شونده آشنا گردد.

بايد توجه داشت که به دليل تنوع و تعدد خصلت ها و 
روحيات آدميان و نوع مراتب و مناصب سياسی ـ اجتماعی 
آنان، چارچوب مصاحبه نيز نمی تواند از يك الگوی واحد و 

يكسان پيروی کند.
قبل از انجام دادن مصاحبه بايد اهداف و اغراض مصاحبه 
به طور دقيق و کامل برای مصاحبه شونده تشريح و توضيح 
داده شود تا راوی بر همان اساس مطالب خود را دسته بندی 

و بيان کند.
به اين نكته مهم توجه شود که ممكن است مصاحبه کننده 
يا راوی محدوديت زمانی برای چاپ و انتشار اطلاعات و 
خاطرات خود تعيين کند. براين اساس، بايد نوار صوتی وی 

طبقه بندی شده، از دسترس خارج گردد.
حدالامكان مصاحبه با کسانی در اولويت قرار گيرد که 
در حاشيه قدرت قرار دارند و مصاحبه با افرادی که در کانون 

قدرت و متن آن قرار دارند به وقت ديگری موکول شود. 

2. انواع، اشکال و مراحل مصاحبه 
در يك صورت بندی کلی، انواع و اشكال متعدد و متفاوتی 
براي مصاحبه در تاريخ شفاهي ذکر شده است که عبارت اند 

از:
الف( مصاحبه شفاهی

در مصاحبه شفاهي به طور مستقيم از روايت کننده سؤال 
مي شــود و وي به صورت شفاهی و رودررو به پرسش های 

مطرح شده پاسخ می دهد.
ب( مصاحبه کتبی 

مصاحبه کتبی معمولاً در غياب راوی و مصاحبه کننده 
انجام می شود و مصاحبه شونده به پرسش نامه ای که به او داده 

شده است به صورت کتبی و نوشتاری پاسخ می گويد.)17(
پ( مصاحبه گسترده

روش اصلی جمع آوری اطلاعات 
تاریخ  شــفاهی  در رویکــرد 
مصاحبه با شــاهدان عینی در 
رویدادهای تاریخی و ضبط این 

مصاحبه هاست.
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در اين نوع مصاحبه، موضوعات مختلف مورد بررسی 
و تأمل قرار می گيرد و بــه چرايی وقايع و رويدادها توجه 

چندانی نمی شود.
ت( مصاحبه عمقی

در اين نوع مصاحبه، مصاحبه گر به دنبال ريشه يابی، کشف 
زوايای ناشناخته و پنهان يك موضوع است که در روانكاوی، 
روانپزشكی و در سطحی پايين تر در تاريخ شفاهی مورد توجه 
است. در روش های کيفی، به مصاحبه عميق، گفت وگوی 

هدفدار اطلاق می شود.)18(
ث( مصاحبه هدایت شده

در اين نوع مصاحبه، معمولاً سؤال و جواب ها معطوف به 
هدف، زمينه و موضوع خاصی است و می تواند به شكل کتبی 

و شفاهی انجام شود.
ج( مصاحبه آزاد

در مصاحبه آزاد، پرسشــگر دربــاره موضوعات مختلف 
ســؤالات متعدد مطرح می کند و مصاحبه شونده مختار و 
آزاد است هرطور که مايل مي باشد، به سؤالات پاسخ دهد. 
درحقيقت، در اين نوع مصاحبه ســؤالات از قبل طراحی 
نمی شوند و در حين پاسخ به يك پرسش سؤال بعدی طرح 

می شود.)19(

چ( مصاحبه بسته
مصاحبه بســته مصاحبه ای است که پاسخ سؤالات آن 

فقط بله يا خير است و راوی امكان توضيح بيشتر را ندارد.
ح( مصاحبه رادیویی و تلویزیونی

در اين نوع مصاحبه کــه ارتباط زيادی با ذوق و هنر و فن 
مصاحبه کننده دارد، معمولاً محافظه کاری، گزافه گويی، ترس 

يا خوشحالی، ترديد و تشكيك و... وجود داشته و دارد.)20(
خ( مصاحبه با شاهدان عینی

اين نوع مصاحبه در مواقع بروز رويدادهای مهم و خبرساز 
انجام مي شود. البته، بايد به طرق مختلف از صحت ادعاها و 

گفته های شاهدان عينی اطمينان پيدا کرد.
د( مصاحبه تلفنی

ضرورت اطلاع يافتن از يك موضوع در زماني که راوي 
در دسترس نيست و کمبود وقت وجود دارد، ايجاب مي کند 

که مصاحبه به صورت تلفني انجام شود.
ذ( مصاحبه مستند 

اين نــوع مصاحبه حين وقــوع رويداد، بــرای آگاهی از 
رخدادهای مهم که کمتر ثبت و ضبط شده اند و با اشخاصي 
که در متن و بطن رويداد بــوده و اطلاعاتي خاص و ناب 
درباره آن دارند، صورت می گيرد؛ مثل رخداد انقلاب اسلامی 

از راســت: یعقوب زهدی از فرماندهان واحد توپخانه، مهدی ورشــابی از مسئولین جهاد سازندگی، نصرت الله 
معین وزیری و امیر ازگمی از امرای ارتش، حسن بیگی از مسئولان جهاد، دکتر حسین اردستانی، احمد غلامپور 

فرمانده قرارگاه کربلا در جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دفاع مقدس
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و واقعه دفاع مقدس.
ر( مصاحبه خبری یا تلفیقی

مصاحبه خبري يا تلفيقي شكلي از مصاحبه است که در 
خصوص رويدادهای خبرساز روز انجام مي شود و از تلفيق 
و ترکيب دو يا چند نوع مصاحبه )مستند، عينی، عمقی و...( 
شكل می گيرد؛ مثل حادثه ترور دانشمندان هسته ای ايران يا 

دستگيری عبدالمالك ريگی.
ز( مصاحبه تفسیری

مصاحبه تفســيری مصاحبه ای اســت که هدف از آن بيان 
ديدگاه ها و باورهای يك فرد درمورد خود و ديگران يا وقايع 

معينی است.)21(
ازنظر شكل اجرا نيز مصاحبه می تواند درصورت امكان 

و لزوم در دو مرحله انجام شود:
الــف( در مرحله اول، مصاحبه شــونده به اختيار خود 

اطلاعات و ديدگاه ها را بيان کند.
ب( در مرحلــه دوم با هدايــت مصاحبه کننده و طرح 

پرسش های ويژه، مصاحبه جهت خاص و معين يابد.

3. ویژگی های مصاحبه کننده
در تاريخ شفاهی ما با دو نوع مصاحبه کننده مواجه هستيم:

الف( مصاحبه کننده مستقل که به مصاحبه به عنوان ابزار 
تكميلی کار تحقيقی خود می نگرد و برای گسترش حوزة 
اطلاعات خود، دربارة جزئيات يك موضوع پرسش می کند. 
ب( مصاحبه کنندة حرفه ای که مصاحبه هايی با کاربرد 

عمومی تر را انجام می دهد.
به بيانی ديگر، موفقيت يك مصاحبه در تاريخ شفاهی 
بســتگی زيادی به يك مصاحبه کننده خــوب دارد که بايد 

ويژگی هايی ازاين قبيل داشته باشد:
1. مصاحبه کننده در جريان مصاحبه به مثابه بازپرس يا 

وکيل مدافع عمل نكند.
2. مصاحبه کننــده گوش دهنــده* خوبــی باشــد و 

الف( دارد:  يا گوش سپاري وجود  نوع گوش دادن   * در مصاحبه چند 
 گوش دادن همراه با همدلي يا هم ذات پنداري که در فضاي دوستانه ممكن
 مي شود و مصاحبه گر با زبان بدن از راوي مي خواهد تا حرف هاي خود را
 ادامه دهد؛ ب( گوش دادن تحليلي که مصاحبه کننده تلاش مي کند اطلاعات
 را از جنبه هاي احساساتي جدا کند؛ پ( گوش دادن ترکيبي که مصاحبه گر

مصاحبه شونده را تحت  فشار قرار ندهد.
3. مصاحبه کننده ماهر نه ابراز عقيده می کند و نه سخنان 
روايت کننده را تأييد يا تكذيــب می نمايد. البته، اين نكته 

به معنای ناديده گرفتن حقيقت نيست.
4. وقتی که سؤالات سخت و حساسيت برانگيزی برای 
پرسيدن وجود دارد، بايد تا زمانی که مصاحبه خوب به جريان 
نيفتاد، آنها را مطرح نكرد. بدون شك، مصاحبه گر دوست 
دارد رابطة خوب و صميمانه ای بين او و مصاحبه شونده برقرار 
باشد. هر چقدر که مصاحبه طولاني تر شود، مصاحبه شونده 
بيشتر در جلسة مصاحبه احساس راحتی می کند و حتی از 
موقعيت خود لذت می برد، اما اگر بلافاصله سؤالات سخت 
پرسيده شود، ممكن است راوی رنجيده خاطر شده، ناراحتی 

او بر کل فضا و محتوای مصاحبه تأثير سوء داشته باشد.**
5. در هر مصاحبه اي بايد از ابتدا مسئله اصلی مشخص و 
معين باشد و مصاحبه کننده پرسش های فرعی ديگری را هم 
در ذهن داشته باشد تا بتواند جريان مصاحبه را هدايت کند.

6. مصاحبه کننده بايستي مصاحبه شونده را متقاعد کند که 
گفتن حقايق خطری برای او يا خانواده اش نخواهد داشت.

7. مصاحبه گر بايد به کار خود مســلط باشد و به آنچه 
که مصاحبه شونده می گويد، گوش فرا دهد. بايد به سؤالات 
بيشــتری که می تواند بپرســد، فكر کند و بينديشد که آيا 

مصاحبه شونده به پرسش او پاسخ کافی داده است يا خير؟
8. در مصاحبه به سن وسال مصاحبه شونده توجه شود. 
مثلًا قطع کلام يك فرد مســن ممكن است سبب پاره شدن 

رشته کلام او شود و نتواند مطالب خود را ادامه دهد.
9. اگر مصاحبه کننده ازنظر عقيدتی و وابستگی حزبی با 
مصاحبه شونده تعارض دارد، در طول مصاحبه سعي نكند تا 
منويات درونی و افكار ذهنی خويش را بر فضاي مصاحبه 

حاکم کند و فرد مصاحبه شونده را ترور شخصيت نكند.

.اطلاعات مصاحبه را به سمت وسوي مشخصي هدايت مي کند
باتوجه به  و  گوناگون  افراد  نزد  سخت  سؤال  تعريف  البته،   **
موضوعات مختلف، تفاوت دارد. اما مصاحبه گر بايد متوجه اين 
دارد،  برای پرسيدن وجود  اگر چند سؤال سخت  باشد که  نكته 
آنها را پی درپی و پشت سرهم نپرسد. به بيانی ديگر، ابتدا يك بار 
پرسش های مشكل را با لحن مطلوب بپرسد و سپس سعی کند 
مصاحبه را به طور دلخواه هدايت کند. درحقيقت، بايد منتظر ماند 
تا مصاحبه شونده از نظر روحی و روانی آرامش يابد و از مصاحبه 

لذت ببرد، سپس سؤال سخت بعدی را پرسيد.
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10. يكی از مهم ترين نكات در مصاحبه آن اســت که 
مصاحبه کننده تحت تأثير مصاحبه شونده قرار نگيرد.

11. مصاحبه کنندة خوب بايد جزئيات را تعقيب کند و 
مرتب در جست وجوی مثال باشد. به عبارتي ديگر، به دنبال 

مصورکردن نكاتی باشد که مصاحبه شونده مطرح می کند.
12. مصاحبه کننده بايد هدايــت مصاحبه را در کنترل 
داشته باشد و در ذهن خود سؤالات متمرکز بعدی را آماده 
کند، به گونه ای که بتواند مصاحبه را به شــكل منســجم و 

ساختاری به پايان ببرد.
13. وقت شناســی و حاضرشدن در محل مصاحبه در 
زمان مقرر، از ويژگي هاي مثبت مصاحبه کننده تاريخ شفاهی 

است.)22(
14. مصاحبه کننده نبايد در سؤال های خود هيچ متغيری 
را پيشنهاد دهد، بلكه بايد سؤال را به گونه ای عنوان کند که 

مصاحبه شونده به ميل خود متغير سؤال را انتخاب کند.
15. مصاحبه گر خوب از به کاربردن کلماتی که دارای بار 

معنايی خاصی است، اجتناب می کند.
16. مصاحبه کننده بايد حين انجام دادن مصاحبه به دنبال 
آن باشد که خود را به جای راوی يا مصاحبه شونده قرار دهد و 
سعی کند حلقه های ارتباطی و شبكه ای را که مصاحبه شونده 
در يك مقطع زمانی با آن کار می کرده اســت، در ذهن خود 
مجســم کند. به بيانی ديگر، درپی دريافتن نحوة کار راوی 
باشد. در همين خصوص نيز سؤالاتی را مطرح کند تا بخشی 

از اين روابط مشخص شود.
17. مصاحبه کننــده نقش واســط را بيــن گوينده و 
شــنونده ايفا می کند و بيشــتر توجه او معطوف به پيوند 
موضوع گفت وگو و مراعات حال شنونده و گوينده است. 
مصاحبه کننده سند تاريخی به وجود نمی آورد، بلكه تاريخ را 

در جريان گفت وگو محقق می سازد.
18. مصاحبه کننده نبايد ســعی کند افراد را مجبور به 
يادآوری اطلاعات و تاريــخ وقايع کند. افراد برخی مواقع 
رويدادها را نه براساس تاريخ وقوع، بلكه برمبنای مطابقت 

زمانی و رويدادهاي مهم به ياد می آورند.
19. گاه مصاحبه کننده به عجله و شتاب در کار تمايل و 

گرايش دارد، درحالی که مصاحبه شونده مي خواهد با سليقه 
و ســرعت خود حرکت کند. هرچنــد اين موضوع از ديد 
مصاحبه گر ناراحت کننده است، بايد اجازه دهد تا راوی با 

آهنگ خود به پيش برود.
20. ايجاد حس اعتماد بسيار مهم است و درصورتي که 
مصاحبه شــونده به مصاحبه کننده اعتماد کنــد، به راحتی 
اطلاعاتی را که ممكن اســت محرمانه بپنــدارد دراختيار 

مصاحبه گر قرار مي دهد.
از منظري ديگر، يك مصاحبه گر ماهر ويژگی های زير 

را دارا مي باشد:
1. معرفت پذيــری:* مصاحبه گر زبده بايد شــناخت 
کاملــي از روش مصاحبه داشــته باشــد و بتواند مكالمه 
آگاهانــه ای را در خصوص موضوع مورد مطالعه آغاز و آن 

را هدايت کند.
2. توانايي ســاخت بندی کردن:* مصاحبه گر ماهر بايد 
هدف مطالعه را معرفی و رويه های مصاحبه را تشريح کند. 

وی می تواند مصاحبه شونده را در طول مصاحبه ياری دهد.
3. صراحت بيان:* مصاحبه کننده ماهر سؤال های واضح، 
قابل فهم ساده و کوتاه می پرسد، به طور مستقيم سؤال مي کند 

و از زبان دانشگاهي يا لهجه حرفه ای استفاده نمی کند.
4. ادب:* مصاحبه گر خوب، به مصاحبه شونده يا راوی 
اجــازه می دهــد حرف هايش را تمام کند. اين کار نشــانه 

مؤدب بودن مصاحبه کننده است.
5. حساســيت:* مصاحبه گر خوب بــه محتوای آنچه 
گفته می شود، به دقت گوش می دهد، جزئيات بيان شده در 
پاسخ هاي مصاحبه شونده را واکاوی مي کند و به هر آنچه که 

در طول مصاحبه رد و بدل می شود، حساس است.
6. بازبودن:* مصاحبه گر ماهر دقت می کند که چه ابعادی 
از موضوع برای مصاحبه شــونده اهميــت دارند و از همه 
موضوعاتي که براي مصاحبه شونده مهم هستند و بر آن تأکيد 

* Knowledgeable
*Structuring
*Clear
*Gentle
*Sensitivity
*Open
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دارد، با رويي باز استقبال مي کند.
7. هدايت گري:* مصاحبه کننده زبردست می داند به دنبال 
چه چيزی است. وی با موضوع، اهداف و ابعاد آن آشنايی 

دارد و مسير مصاحبه را هدايت می کند.
8. نــگاه انتقــادی:* مصاحبه گــر خوب هــر چيز را 
به طور غيرانتقــادی نمی پذيرد. او اعتبار و روايت گفته های 

مصاحبه شونده را به شيوه های متفاوت ارزيابی می کند.
9. يــادآوری:** مصاحبه کننده ماهر همه مطالبي را که 
مصاحبه شــونده در زمان مصاحبه عنوان می کند يادداشت 
کرده، به موقع بازآوری و يادآوری 

می کند.
1. توانايي تفسير:*** مصاحبه گر 
خوب گفته هــا و جمله های فرد 
مصاحبه شــونده را چــه در طول 
مصاحبه و چه بعد از آن پيوســته 

تحليل، تفسير و تأويل می کند.

مصاحبه کننــده  4.وظایــف 
تاریخ شفاهی

وظايــف، تمهيــدات و اقدامات 
لازم برای طراحــی و اجرای يك 
مصاحبه، به گونه اي کــه به نتايج 
مطلوب و مفيدی بينجامد، در سه 

دسته اصلی تقسيم بندي مي شود:
الف( اقدامات و وظايف پيش از مصاحبه.

ب( اقدامات و وظايف حين مصاحبه.
پ( اقدامات و وظايف پس از مصاحبه.

مصاحبه گر لازم است با دقت و صرف وقت کافی، همه 
وظايف و اقدامــات لازم را در هر مرحله به گونه ای انجام 
دهد که زمينه های مناسب برای دستيابی به هدف های ازپيش 
تعيين شده فراهم آيند. حذف، بی توجهی يا اهمال در اجرای 
اين امور، کارايی و اثربخشــی نتايج نهايی مصاحبه را کم 

* Critical
** Remembering
*** Interpreting

مي کند و چنين وضعيتی درنهايت از اعتبار و ارزش تاريخ 
شفاهی خواهد کاست.

الف( اقدامات و وظايف پيش از مصاحبه
1. انتخاب مصاحبه شونده.

2. شفاف سازی موضوع مصاحبه.
3. تحقيق و کسب شناخت کافی از مصاحبه شونده.

4. بررسی و گردآوری اطلاعات درباره موضوع مصاحبه.
5. تماس و هماهنگی با مصاحبه شونده به منظور تعيين 

زمان و مكان مصاحبه.
6. طراحی و تدوين ســؤالات )از آســان به مشكل( و 

انتقال آنها به مصاحبه شونده.
7. تنظيم و آماده سازی يك مقدمة جذاب و برانگيزاننده.

8. برنامه ريزی و اجرای پيش مصاحبه.
9. انتخاب، تدارك و آماده سازی ابزار و لوازم )دوربين 

عكاسی، دوربين فيلم برداری و...(.
10. درخواست از مصاحبه شونده برای آماده سازی اسناد 

و مدارك احتمالی)نقشه، عكس و...(.
11. تماس با مصاحبه شــونده، يك روز يا چند ساعت 
مانده به زمان مصاحبه و کســب اطمينان از پابرجايی قرار 

مصاحبه.
12. انجام دادن آخرين آزمايش ها به منظور کسب اطمينان 

از آماده بودن لوازم.
13. حضور پيش از وقت مقرر در محل مصاحبه.

ب( اقدامات و وظايف حين مصاحبه
1. بيان مقدمه مناسب، جذاب و برنامه ريزی شده.

2. معرفی کامل موقعيت، دو طرف و مناسبت گفت وگو.

3. مطرح کردن سؤالات با ترتيب منطقی و پيش بينی شده.
4. تصميم گيری برای يادداشت برداری يا پرهيز از اين  

کار به تناسب موضوع، موقعيت و حالات مصاحبه شونده.
5. توجه دقيق به ارتباطات غيرکلامی)ارتباط چشمی، 
ارتباط فاصله ای، نحوة نشســتن، حرکات دست و صورت 

و...(.

مصاحبه های تاریخ شــفاهی با 
هدف و منظور تاریخ نگاری تولید 

می شود.
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6. پرهيز از واکنش های نسنجيده )کلامی، غيرکلامی(.
7. مراقبت برای به حداقل رساندن مطالب غيرمرتبط حين 

مصاحبه.
8. قطع سنجيدة کلام مصاحبه شونده در زمان و با شيوة 

مناسب.
9. مديريت زمان )کل وقت مصاحبه، زمان لازم برای هر 

سؤال، توزيع وقت بين همة سؤالات و...(.
10. پرهيز از هرگونه مجادله با مصاحبه شونده.

11. پرهيــز از اظهارنظر شــخصی دربــارة مطالب و 
رويدادها.

12. حفظ تمرکز روی رويدادها و حقايق، نه آرزوها.
13. رفع انواع ابهامات* در سخنان مصاحبه شونده.

14. تلاش برای دستيابی به مشخصات افراد ديگر درگير 
در ماجرا برای مصاحبه های بعدی.

15. گرفتن عكس )به ويژه در مصاحبه های صوتی(.
16. گرفتن نمونه هايی از اسناد و مدارك )عكس، خاطره، 

وصيت نامه، لوازم و...(.

 * ابهامـات زمانـی، ابهامـات مكانی، ابهامات شـخصيتی، ابهامات
 اسـتدلالی ـ چرايـی، ابهامـات مفهومـی ـ اصطلاحـی، ابهامـات

.اشاره ای

17. منظورکردن اســتراحتي کوتــاه در مصاحبه های 
طولانی.

18. مرور کوتاه سؤالات مطرح شده و شناسايی سؤالات 
برجای مانده.

19. مراقبت مستمر از کارکردن دستگاه ضبط صوت يا 
دوربين ويديويی.

20. خاتمــه دادن بــه مصاحبــه و سپاســگزاری از 
مصاحبه شونده.

21. قول گرفتن براي قرار بعدی مصاحبه.
22. اخذ مجوز از مصاحبه شــونده برای اســتفاده های 

مختلف از مطالب بيان شده ازجانب وی.

ج( اقدامات و وظايف پس از مصاحبه
1. بازرسی و حصول اطمينان از ضبط کامل مطالب و 

شناسنامه نويسی نوارها.
2. تهيــة گــزارش کوتاه و گويــا از چگونگي اجراي 

مصاحبه.
3. گوش دادن دقيق به محتوای مصاحبه و ارزيابی شيوة 

اجرا و شناسايی نقاط قوت و ضعف.
4. طراحی ســؤالات جديد و شناســايی ســؤالات 

از راســت: احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا، دکتر حســین علایی فرمانده قرارگاه نوح، حسین اردستانی 
مسئول مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، دکترسیدیحیی صفوی در جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن 

رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس
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به جامانده، برای مطرح کردن در مصاحبة بعدی.
5. پياده  کردن متن کامل مصاحبه با امانت داری و پرهيز 

از حذف هر واژه ای )نخستين سند مكتوب(.
6. تنظيــم و تدوين متن مصاحبــه در اولين فرصت 

ممكن پس از انجام دادن اصطلاحات و ويرايش.
7. اخذ تأييد دوبارة متن از مصاحبه شونده.

8. آماده ســازی، چاپ و انتشار متن مصاحبه به عنوان 
بخشی از تاريخ شفاهی.

5.گونه شناسی سؤال های مصاحبة تاریخ شفاهی
هنگام مصاحبه، مصاحبه گر می تواند طيفی از اين سؤال ها 
را به طور هم زمان و باتوجه به موضوع از مصاحبه شونده 

بپرسد:
1. سؤال های رفتاری ـ تجربه ای:* اين سؤال ها به منظور 
بررســی و واکاوی رفتارها و تجربه های مصاحبه شــونده 
پرسيده می شوند. برای مثال، در پرسش از زندانيان سياسی 
خواســته می شــود که فعاليت های يــك روز از زندان را 

توصيف کنند.
2. ســؤال های ايده ای و ارزشــی:* هــدف اين نوع 
ســؤال ها درك فرايندهای شــناختی و تفســيری افراد 
درخصوص عقايد، قضاوت ها و ارزش هاست. براي مثال: 
درمورد... چه فكري می کنيد؟ دوست داشتيد چه اتفاقی 

رخ می داد؟
3. سؤال های احساسی:* هدف اين سؤالات ورود به 
دنيای احساس و عواطف مصاحبه شونده است. درباره فلان 
کس يا فلان چيز چه احساسی داريد؟ نظر شما درباره فلان 

مورد يا فلان کس چيست؟
4. سؤال های معرفتی:* اين سؤال ها به آنچه پاسخ دهنده 
از آنها مطلع است، اشاره دارند. مثلًا می توانيد دربارة فلان 

موضوع بيشتر توضيح دهيد؟

* Esperiential&Behavioural Question
*Ideational & Value Questions
*Feeling Questions
*Knowledge Questions
*Sensory Questions
*Background Questions
*Presumptive Questions

5. سؤال های حسی:** ازطريق سؤال هاي حسي از آنچه 
ديده، شنيده، چشــيده، بوييده و لمس شده، سؤال می شود. 
براي مثال: وقتی با دشــمن روبه رو شديد، چه احساسی به 

شما دست داد؟
6. ســؤال های زمينه ای:** به وسيله اين سؤالات، درباره 
مشخصه های فردي پرسش شونده سؤال مي شود. مثلًا شما 

چند سال داريد؟ آيا ازدواج کرده ايد؟
سؤال های شش گانة بالا را می توان دربارة موضوع های 
مرتبط با زمان های گذشته، حال و آينده پرسيد. برای مثال: 
می توان از مصاحبه شونده پرسيد: هم اکنون چه کار می کنيد؟ 
در گذشــته چه می کرده ايد؟ يا در آينده چه خواهيد کرد؟ 
چنين سؤال هايی را می توان دربارة نگرش های کنونی، گذشته 

و آينده نيز مطرح کرد. 
7. ســؤال های پيش فرضــی:** ايــن ســؤال ها با اين 
پيش فرض پرسيده می شوند که پاسخ دهنده اطلاعاتی درباره 
آن دارد. مثلًا اينكه مهم ترين تجربه ای که شما در طول دوران 

دفاع مقدس داشته ايد، چه بوده است؟
8. ســؤال های پيگيــری يــا ســؤال های معطوف به 
جزئيات:** اين نوع ســؤال ها با هدف دنبال کردن جزئيات 
بيشتر در پاسخ ها پرسيده می شوند. برای مثال: ممكن است 
درباره راهبرد عملياتی سپاه پاسداران در دوران جنگ ـ که 

الآن اشاره کرديد ـ بيشتر توضيح دهيد؟
9. سؤال های تكی:** ســؤال هايی هستند که می توان 
آنها را در موقعيت های مغتنــم ـ مثلًا برای چند دقيقه ـ از 
مصاحبه شــونده پرسيد. مثلًا: در اين مورد به خصوص نظر 

شما چيست؟
10. ســؤال های خنثی** با اين سؤال ها مصاحبه شونده 
ترغيب می شود هر پاسخی را که دوست دارد ـ بدون توجه 
به نفع يا ضرر آن برای بســتر موضــوع ـ به محقق بدهد. 
مصاحبه گر بايد فرد مصاحبه شونده را متقاعد کند که از نوع 

پاسخ وی ناراحت نمی شود.

** Follow Up & Detailed Questions
** One-Shot QUestions
** NeutralQuestions
** Final Questions
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11. سؤال های بسته يا نهايی:** اين سؤال ها مصاحبه را 
به سمت پايان گفت وگو رهنمون می سازد. مثلًا آيا نكته اي 

هست که بخواهيد اضافه کنيد؟

6. شگردها و راهکارهای یك مصاحبه قابل قبول در تاریخ 
شفاهی

1. در نگاه کلی بايد به اين نكته توجه داشت که به دليل 
خصلت های متفاوت انسانی و مناصب و مراتب اجتماعی، 
در تاريخ شــفاهی و مصاحبه نمی توان از يك الگوي واحد 

پيروی کرد.
2. اتخاذ شــيوه و شگرد در مصاحبه مانند يك ضرب 
رياضی 2×2 نيســت و همه ابعــاد آن از قبل قابل تعيين و 
تشخيص نمي باشد، بلكه اين نوعِ مصاحبه است که شيوه و 

شگرد آن را به مصاحبه گر ديكته می کند.
3. قبل از انجام دادن مصاحبه بايد اهداف مصاحبه به طور 
دقيق و کامل برای راوی تشريح شود تا وی بر همان اساس 

مطالب خود را بيان کند.
4. مصاحبه گر در جلسه اول، کلياتی از کار و خواسته اش 
از راوی را توضيــح دهد و هدف خود را از مصاحبه بازگو 
کند. بهتر است چند کتاب شفاهی مرتبط با خاطرات راويان 
نيز به او داده شــود تا درباره موضوع ذهنيت بيشتري داشته 

باشد.
5. درصورتی که خاطرات مصاحبه شونده کم مايه باشد، 
بهتر است از اسناد و مدارك کمك گرفته شود. مثلًا تصوير 
افرادی که در موقعيت خاصی قرار دارند، به مصاحبه شونده 
نشان داده شود تا شايد وی با ديدن آن تصوير اطلاعاتی را به 

ياد آورد و در جلسه مصاحبه بيان کند.
6. موضوع مصاحبه و شــناخت درباره آن براســاس 
اهميت يك واقعه، حادثه يا موضوع تاريخی تعيين می شود و 

مصاحبه درجهت آن انجام مي شود.
7. به زبان بدن مصاحبه شونده توجه شود. زبان بدن عبارت 
اســت از: لبخند )انواع خنده و لبخند(، اخم، چين وچروك 
پيشانی، حرکات و حالات چهره. صاحب نظران ارتباطات بر 
اين باورند که تنها 35% از معانی و مفاهيم در يك وضعيت 

خاص با کلام به ديگران منتقل می شــود، درحالی که %65 
باقيمانده در زمره معانی غيرکلامی اســت که ازطريق زبان 

علامات و اشارات انجام می شود.
8. طولانی شدن مصاحبه ها و دادن فرصت تصحيح به 
مصاحبه شونده پس از ويراستاری يكی از اشتباهات فاحش 

در مصاحبه و تاريخ شفاهی است.
9. در تاريــخ شــفاهی مصاحبه گر نبايد ســؤالاتی با 
پاســخ های بله يا خير بپرسد، زيرا کمك چندانی به فرايند 

مصاحبه و بالطبع کسب اطلاعات نخواهد کرد.
10. هر بار فقط يك ســؤال 
مصاحبه شونده  تا  شــود  پرسيده 
فرصــت کافی بــرای فهميدن و 

پاسخ دادن داشته باشد.
11. برای جلوگيری از مصادره 
مصاحبه توســط روايت کننده در 
آغاز به او گفته شود که به غير از او 
افراد موافق و مخالف ديگری هم 

در ليست مصاحبه قرار دارند.
12. در برخي مصاحبه ها، منطق 
ارتباط موضوعات گفت وگو مورد 
غفلت قرار می گيرد، به گونه ای که 
هيچ گونه نظم و ارتباطی که بتواند 
مــوارد را در بيان خاطرات به هم 
پيوند دهد، وجود ندارد. مصاحبه گر 

بايد هنگام کار اين نظم و ترتيب را رعايت کند تا گوينده در 
پاسخ به هر پرسش درمورد همان سؤال جواب دهد و از بيان 

مطالب پراکنده و بی ربط خودداری کند.
13. هر چقدر مصاحبه کننده درمــورد فرد و موضوع 
اصلی بيشتر بداند، راحت تر می تواند با مصاحبه شونده ارتباط 
برقرار کرده، مصاحبه را انجام دهد. مصاحبه شوندگان حوصله 

مصاحبه کننده ای که سؤالات سطحی مي پرسد را ندارند.
14. مصاحبه کننــده بايد آنچه را کــه راوی می گويد، 
به سرعت در ذهن بازسازی کند تا اولاً بتواند در تقابل خيال 
خود با روايت راوی، ميزان ناخالصی روايتِ آميخته با تخيل 

تاریخ  شــیوه مصاحبــه در 
شــفاهی دو نوع است؛ یکی 
انفرادی و دیگری گروهی. 
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راوی را شناســايی کند. ثانياً خلأهای روايت را کشف کند 
و با اشِــراف بر کاستی ها، ناب ترين روايت را از واقعيت به 

دست آورد. 
15. شيوه مصاحبه در تاريخ شفاهی دو نوع است؛ يكی 
انفرادی و ديگری گروهی. در ايران بهتر است هر دو روش 

انجام شود.
16. ازجمله شــگردهای قبل از مصاحبه آن است که 
مصاحبه کننــده با متانت و جذابيت کلامــی و صوتی فرد 
را به انجام ملاقات حضوری قانع کند و ســپس اطلاعاتی 
درباره وضعيت روحی و روانی فرد 
مصاحبه شونده کسب کند. به بيانی 
ديگــر، ارتباط عاطفی با راوی قبل 
از انجام دادن مصاحبه بسيار مهم و 

راهبردی است.
17. بــرای جلب اعتماد راوی 
)نيروهــای اطلاعاتی و افراد کمتر 
شناخته شده( شــايد لازم باشد در 
جلســه اول بدون تصويربردار و 

صدابردار حضور يافت.
نبايــد  مصاحبه کننــده   .18
انگيــزه پاســخ دهنده را کاهــش 
دهد، بلكه بايســتي با نشــان دادن 
ادب و کنجــكاوی عالمانه مانع از 

حواس پرتی مصاحبه شونده شود.
19. بايد به زمان و مكان رخدادها توجه ويژه داشت و 
بر همين مبنا مصاحبه شونده را در فضای آن رويداد قرار داد.

20. مســائل عاطفی راوی بسيار مهم و حياتی است و 
گوش دادن و اظهار همدلی با وی در مواردی ضرورت دارد، 
زيرا در غير اين صورت مصاحبه شونده تصور می کند که از 
او استفاده مكانيكی شده است و تنها برای انجام دادن تكليف 

به سراغ او رفته ايد.
21. لازم اســت مصاحبه از دوران کودکی و پيشــينه 
خانوادگی راوی شروع شود، زيرا شناخت جايگاه طبقاتی 
و منزلت اجتماعی سوژه در کار تاريخ شفاهی بسيار حياتی 

است.
22. سؤالات مصاحبه تاريخ شفاهی نه با همراهی کامل 

و نه به شكل بازجويانه باشد.
23. برخی بر اين باورند که در تدوين تاريخ شــفاهی 
مواردی را که راوی به اشــتباه بيــان و تعريف مي کند بايد 

تصحيح کرده و تذکر دهند.
24. نبايد مصاحبه را با ديالوگ يا گفت وگو اشتباه گرفت. 
در يك جلسه مصاحبه تاريخ شفاهی قرار نيست از خودتان 
حرف بزنيد، بلكه بنا بر اين است که تجربيات فرد ديگری را 
ضبط کنيد. هدف مصاحبه اين است که راوی با هدايت شما 
ماجرا يا داستان زندگی اش را تعريف کند. ابتدا کمی دربارة 
مسائل روز و اتفاقات عادی صحبت کنيد تا راوی احساس 
کند که با شما راحت و خودمانی شده است و سپس وی را 
با سؤالات هدايت شده به مسيری سوق دهيد تا خاطراتش 

را بيان کند.
25. بهتر است ســؤالات تك  تك پرسيده شود. گاهی 
مصاحبه گر مسلســل وار از راوی سؤال می پرسد. راوی هم 

معمولاً فقط به سؤال اول پاسخ می دهد.
26. بايد به راوی فرصت بدهيد تا پيش از آنكه وی را به 
وادی ديگری ببريد، نظرات يا ديدگاه هايش را نيز اضافه کند.

27. نگران زيبايی و کتابی بودن سؤالاتتان نباشيد. زماني که 
کلمه اي را به اشتباه مي گوييد، راوی متوجه می شود که از وی 
انتظار نداريد پاسخ های اديبانه و لفظ قلم به شما بدهد. کاملًا 

طبيعی و عادی حرف بزنيد.
28. با دقت، بدون سروصدا و هوشيارانه گوش بدهيد. 
گاهی به راوی لبخند بزنيد يا سرتان را به علامت تأييد تكان 
بدهيد تا به ادامه کلام تشويق شود. از تكرار کلماتی مانند بله، 
آهان و... جداً خودداری کنيد. طوری رفتار نكنيد که راوی 
فكر کند حوصله تان ســر رفته يا ديگر علاقه ای به شنيدن 
خاطرات او نداريد. ارتباط با راوی ازطريق نگاه يكی از فنون 

اصلي و مهم مصاحبه است.
29. اغلب برای راوی توصيف افراد کار دشواری است. 
بنابراين، بهتر است از او بخواهيد ظاهر آن فرد را توصيف 
کند و در ادامه درخصوص شخصيت و خصوصيات اخلاقی 

سؤالات مصاحبه تاریخ شفاهی 
نباید با همراهــی کامل و نه 

به شکل بازجویانه باشد.
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او توضيح دهد. 
30. مراقب باشيد تا در دام ضبط خاموش* نيفتيد. برخی 
از راويان از شما می خواهند تا برای مدتی ضبط را خاموش 
کنيد. بدين ترتيب، ماجرايی که تعريف می کنند و اطلاعاتی که 
به شــما می دهند معلق می ماند و کسی جز خودِ شما از آن 
باخبر نمی شود. حتی اين احتمال وجود دارد که مصاحبه گر 
نيز بخش عمده ای از چنين اطلاعاتی را فراموش کند و عصاره 
داستان را از دست بدهد. به علاوه، خاموش کردن ضبط سبب 
می شود راوی به سانسورکردن پاسخ هايش عادت کند و روايت 

بی مايه ای برای شما تعريف کند.
31. ماهرانه و با دقت قســمتي را که گزارش يا شرح 
راوی تان با شــرح ديگران تفاوت دارد به وی گوشزد کنيد. 
مثلًا بگوييد شنيده ام که... يا خوانده ام که... . چنين شيوه ای 
شرح راوی را به چالش نمی کشد، بلكه روشی است برای 
روشن شــدن روايت های ديگری که از ماجرا وجود دارد. 
اغلب بهترين مصالح تحقيقاتی يك مصاحبه را شخصی در 
اختيار می گذارد که روايتش با روايت ديگران متفاوت است.

32. با راوی دربــاره گزارش هايی که ابعاد مختلف آن 
دقيقاً روشن نشده است بحث نكنيد، بلكه تلاش کنيد هرچه 
ممكن است از او اطلاعات بگيريد تا برای محققانی که بعدها 
دربارة موضوع شما تحقيق خواهند کرد، کشف اصل اتفاق 

يا رويداد آسان تر شود.
33. ســعی کنيد نقش راوی را در مقاطع مهم داستان 
زندگی اش کشــف کنيد. مثلًا سؤال کنيد: شما در آن حادثه 
کجا بوديد؟ چه زماني فهميديد که عمليات شكست خورده 
است؟ چه ساعتی از شهادت فرمانده لشكر با خبر شديد؟ با 
اين شيوه می توانيد بفهميد که چه مقدار از روايت او مبتنی بر 
واقعيات عينی و تجربيات خودش است و چه مقدار از آنها 

اطلاعات دست دوم مي باشد.
34. درصورتی کــه راوی در بيان مطالب، به اصطلاح از 
اين شــاخه به آن شاخه می پرد و از اصل موضوع مصاحبه 
دور می شود، صبر کنيد تا در ميان صحبت هايش مكث کند و 
سپس او را به موضوع هدايت کنيد. مثلًا بگوييد: خيلی جالب 

* off the record

است... حالا قبل از اينكه به مطلب ادامه بدهيم، مايلم بدانم 
چگونه فرماندهان لشكرها را برای اجراي عمليات والفجر8 

مجاب کرديد؟
35. نوار مصاحبه را حتماً مرور کنيد. حتی مجرب ترين 
مصاحبه گران نيز متوجه می شوند که فرصت هايی را از دست 
داده اند يا بهتر از اين می توانستند مصاحبه کنند. از تجربيات 
قبلی تان برای بهبود کيفيت مصاحبه های بعدی بهره ببريد. 
حين مرور نوار مصاحبه به ياد داشته باشيد که چيزی به نام 
مصاحبه بی نقص وجود ندارد. از سؤالات نامربوط، ناشيانه يا 
تكراری دلزده نشويد و پراکنده گويی راوی نيز شما را به ستوه 
نياورد. مردم اغلب خاطراتشان را همين گونه به ياد می آورند. 

بدانيد که مصاحبه ضبط شده صرفاً ماده خام کار شماست.
36. زمان مصاحبه را طولانی نكنيد. معمولاً يك ساعت 
و نيم تا دو ساعت بهترين طول زمان برای اين کار است، زيرا 
بعد از اين مدت، مصاحبه گر و راوی هر دو خسته شده اند. 
لبخند بزنيد و از راوی صميمانه تشــكر کنيد و در صورت 

لزوم نيز ترتيب ملاقات ديگری را با او بدهيد.
37. صرفاً به اين دليل که سؤال ديگری به ذهنتان رسيده 
يا راوی از چارچوب برنامه ريزی شدة مصاحبه خارج شده 
است، تعريف يك داستان يا ماجرای خوب را قطع نكنيد. 
سؤالتان را بنويسيد تا بعداً بپرسيد. آمادة هر اتفاقی باشيد و 
فراموش نكنيد که فهرست سؤالات شما صرفاً جنبه يادآوری 
و راهنمايی دارد و يك نقشة انعطاف ناپذير نيست. خودتان را 
آماده کنيد تا هرگاه راوی اطلاعات غيرمنتظره ای به شما داد، 

سؤالات بيشتر و دقيق تری از او بپرسيد.
38. از يك منظر، ابزار مصاحبه برای دســتيابی سهل و 
سريع به اطلاعات بايگانی شده در ذهن کنش گران مناسب 

نيست و برخی دراين خصوص دو راه حل متفاوت دارند:
الف( مصاحبه با تك تك کنش گران فعال و ناظر بر يك 

رويداد.
ب( مصاحبه گروهی يا به کارگيری فن بحث گروهی 
)مثلًا مصاحبه با چند فرمانده لشكر درمورد چگونگی اجراي 
عمليات والفجر8 يا مصاحبه با مسئول اطلاعات ـ عمليات 

لشكرهای عمل کننده در عمليات بيت المقدس(.
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امیر رزاق زاده

مقدمه
تاريخ يكی از عوامل مهم شــناخت بشر در جهان هستی 
محسوب می شود و ارزش آن به حفظ پيشينه حوادث تلخ 
و شيرين گذشتگان اســت. همچنين قدمت تاريخی يك 
ســرزمين نماد هويت و اصالت مردمان آن منطقه است و 

مطالعه رخدادهای گوناگون تاريخی موجب عبرت آموزی 
آيندگان می شود. انديشمندان و نخبگان جوامع نيز با الهام 
از تاريخ گذشــته نظريه پردازی کرده و با مقايسه تطبيقی و 
برقراری نسبت علّی، از بطن حوادث و رخدادها، ادله خود 
را به طور مستند و مستدل، برای هم عصران و نسل های بعد 

* راوی و پژوهشگر دفاع مقدس

پاسداران  دفتر سياسی سپاه  ايران،  به خاك  ارتش عراق  آغاز هجوم سراسری  از  ماه  با گذشت چند 
انقلاب اسلامی ـ که آن زمان از ارکان شورای فرماندهی سپاه پاسداران محسوب می شد ـ بخشی به نام 
»تاريخ جنگ« تأسيس کرد و اقدام به جذب و آموزش افراغدی برای تاريخ نگاری و ثبت وقايع جنگ 
نمود. چندی بعد، اين افراد که راوی ناميده می شدند، به جبهه ها اعزام شدند. راويان به جای جنگيدن 
می بايست با دفترچه و ضبط صوت و خودکار، فقط به تاريخ نگاری می پرداختند و ازطريق مصاحبه به 
تكميل اطلاعات جمع آوری شده مبادرت می ورزيدند. آن زمان به راويان، »سياسی« می گفتند. پس از 
عمليات بدر بخش تاريخ جنگ از دفتر سياسی نمايندگی ولی فقيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجزا 
شد و برای ادامة اين مأموريت مهم، تشكيلاتی مستقل به نام مرکز »مطالعات و تحقيقات جنگ« در 
حوزه فرماندهی کل سپاه شكل گرفت و به تدريج ازنظر نيروی انسانی خودکفا شد. از سال 1364 به 
بعد، حضور راويان مرکز در جنگ شكلی ثابت و دائمی يافت و راويان عضوی جدايی ناپذير از سيستم 

فرماندهی جنگ شدند.
پس از هشت سال جنگ و دفاع از انقلاب اسلامی در جبهه های نبرد، راويان گنجينه ارزشمندی از دفاع 
مقدس را به يادگار گذاشتند. مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ که در طول جنگ توانسته بود در کوران 
حوادث، وقايع بی شمار صحنه های نبرد را ثبت و ضبط کند، پس از جنگ به مرکز اسناد و تحقيقات 
برگزاری  به  اقدام  مدارك  و  اسناد  تكميل  برای  فعاليت خود  ادامه  در  و  يافت  نام  تغيير  دفاع مقدس 
جلسات تاريخ شفاهی با فرماندهان عالی، ميانی و خرد کرد تا برمبنای اسناد و مدارکی که در گذشته 
به مدد راويان حاضر در کنار هر فرمانده جمع آوری شده بود پرده از رازهای نفهتة فرماندهان ـ که در 
تصميم گيری ها و تصميم  سازی ها نقش مؤثری داشتند ـ بگشايد و آنان را برای آيندگان عيان سازد. اين 
مقاله درصدد بيان اهميت مصاحبه های راويان مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ در دوران دفاع مقدس 

و نقش آن در تاريخ شفاهی امروز مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس است.
واژگان کلیدی: راوی، دفتر سياسی سپاه، مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ، دفتر راوی، مصاحبه.

چکیده
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از خود بيان می کنند. 
قالب  در  يك سو،  از  تاريخی  شگرف  پديده های 
نهضت ها، انقلاب ها و نبردها و تغييرات عظيم اجتماعی 
در مقاطع و برهه های گوناگون نمايان می شود و تأثيرات 
عميقی بر سير تحولات جوامع می گذارد، تا جايی که درپی 
اين تأثيرات، گاه تمدنی کهن سرنگون شده يا تمدنی نوين 
عظيم  تحول  هر  ديگر،  سوی  از  می شود.  برپا  جديد  و 
اجتماعی، با خود تاريخ، فرهنگ، هنر و ادبياتی خاصی به 
همراه دارد که آن را به جهان عرضه می کند. بنابراين، وقايع 
مهم و تعيين کننده با عوامل و ارکان اساسی جامعه، همچون 
تاريخ، فرهنگ، هنر و ادبيات، نسبتی مستقيم دارد و هر دو 
متأثر از يكديگرند. هرودوت پدر تاريخ و پديدآورندة اولين 
کتاب تاريخی نيز در آغاز اثر خود تصريح می کند که قصد 
او از نگارش تاريخ،  ثبت و ضبط اقدامات برجسته اقوام و 
هم عصران خويش و جلوگيری از خطر فراموشی اين وقايع 
در طول تاريخ است. البته، هدف واقعی هرودوت نوشتن 
تاريخ جنگ های ايران و يونان در دوران داريوش اول؛ يعنی 

برخورد دو تمدن شرق و غرب آن روزگار بوده است. 
از  عاشورا  واقعه  تبيين  به منظور  فراوان  آثار  انتشار 
سده های قبل تاکنون نيز با همين هدف و نگرش انجام شده 
که موجب احيای دوباره تفكر دينی اسلام اصيل و ارزش های 
منبعث از آن و مانع از نابودی و تحريف دين و آيين های 
مذهبی به دست امويان، مروانيان و عباسيان در دوران گذشته 
و عصر حاضر گرديده است. بی ترديد اين واقعه و پيامدهای 
آن در طول تاريخ ثبت و ضبط شده و نسل به نسل منتقل 
گرديده تا به اين دوران رسيده است و می توان نقش و تأثير 
آن را در آثار فرهنگی گذشته و حال به خوبی مشاهده کرد. 
آثار عبرت آموز به جامانده از سال 61 هجری قمری تاکنون 
موجب شكل گيری سير تفكر جديد و اصيلی از دينداری 
و دين مداری اسلامی شد و نهضت های آزادی بخش جهان 
با الگو قراردادن اين واقعه دست به مبارزات حق طلبانه ای 
زدند که منشأ تحولات تاريخی و انقلابی سرزمين های آنان 
گرديد. در همين خصوص می توان به پيروی شخصيت هايی 
نظير مهاتما گاندی در کشور هند، اقبال لاهوری در کشور 

پاکستان و امام خمينی در کشور ايران از سيره امام حسين)ع( 
در دوران مبارزه با جور و ستم و نظام حكومت استبدادی 

اشاره کرد. 
در تاريخ معاصر نيز آثار فراوان تاريخی و ادبی پس از 
وقوع انقلاب و جنگ ها نظير انقلاب کبير فرانسه يا اکتبر 
شوروی در جهان انتشار يافته که نمونه های خوبی از اين 

دست به شمار می آيند. 
نوشته  آرام  دن  و  گورکی  ماکسيم  نوشته  مادر  رمان 
ميخائيل شولوخوف ازجمله آثاری به شمار می روند هميشه 
توجه بسياری از علاقمندان آثار ادبی را به خود جلب کرده اند. 
گاه  توانا  و  بزرگ  نويسندگان  و  هــنرمندان  برخی 
آگاهانه شكست تاريخی ملتشان را به حماسه و پيروزی 
مبدل ساخته اند. رمان ماندگار جنگ و صلح تولستوی که 
شاهكاری ادبی محسوب می شود و در زمره ده رمان بزرگ 
تاريخ ادبيات جهان قرار دارد، ازجمله آثاری است که نويسنده 
صاحب قلم و توانای آن توانسته است شكست مفتضحانه 
کوتوزف ژنرال يك چشم روسی را در مقابل شگردهای 
نظامی ناپلئون به يك حماسه و پيروزی کم نظيری تبديل 
کند، به گونه ای که مردم کشورهای مختلف جهان تصوير اين 
حماسه را بارها، در قالب فيلم مشاهده کرده يا متن طولانی 

کتاب آن را مطالعه کرده اند. 
چـنين  مــی توان  مطــرح شده  مبـاحث  باتوجه به 
نتيجه گيری کرد که تاريخ همواره يكی از عوامل شناخت 
در جهان هستی به شمار می آيد که علاوه بر اينكه اصالت و 
قدمت يك جامعه و سرزمين را مشخص می سازد، قوام بخش 
مبانی و ارکان هويتی نظام، جامعه و مردم آن مرز و بوم 
نيز می باشد. همچنين، حوادث مهم گذشته مانند تحولات، 
انقلاب ها و نبردها همواره در تاريخ، ادبيات، فرهنگ و هنر 
متجلی شده، از نسلی به نسل بعد منتقل می شود. نظير اين 
دو  برخورد  همچون  پديده هايی  در  می توان  را  رخدادها 
تمدن ايران و يونان، ظهور اسلام، واقعه عاشورا، انقلاب کبير 

فرانسه و اکتبر شوروی ملاحظه کرد. 
پديده های  مـاندگاری  عامـل  مهــم ترين  بی ترديد 
تأثيرگذار تاريخی،  خلق  آثار تاريخی و ادبی بوده است که از 
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ديرباز تاکنون با همت مورخانی نظير هرودت آغاز شده و در 
سير تطور تاريخی در اعصار گوناگون ادامه پيدا کرده است 
و در دورة  معاصر نيز با سعی و تلاش اديبانی مثل ماکسيم 
گورکی، ميخائيل شولوخوف و لئون تولستوی البته با قلم و 
جلوه ای ديگر دراختيار نسل کنونی قرار گرفته است. در اين 
سير، موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نيز از عوامل 
تأثيرگذار تاريخی به شمار می روند که فصل نوينی را در 
تاريخ سرزمين ايران رقم زدند. باتوجه به اهميت اين دو واقعه 
و نقش تعيين کننده شان، تجارب به دست آمده از اين وقايع نيز 

بايستی با خلق آثاری به نسل های آينده منتقل شود.
ايده و تفكری مشترك و پذيرفته شده بين مورخان و 
نظاميان وجود دارد، که قابل اعتنا و تعميم به ديگر حوزه های 

علوم انسانی است. 
در  پيـروزی  و  تـاريخ، شكست  نـظامی  نگرش  در 
می شود.  محسوب  تاريخ  حرکت  اصلی  عامل  جنگ ها 
نبردها،  فــاتحان  و  بــزرگ  سرداران  نـگرش،  اين  در 
شخصيت های اصلی شكل دهنده تاريخ بشر هستند و تاريخ 
اساساً چيزی جز تاريخ جنگ نيست. مورخان، انديشمـندان 
و صــاحب نظران شنـاخته شده حوزه های تاريخی نظــرها 
و ديدگاه هــای قابل تـأمل و اعتنـايی دراين باره بيان کرده اند. 
تأثيرگذاربودن عامل جنگ در  ويل دورانت درخصوص 
تعيين يا تغيير سرنوشت جوامع بشری می گويد: »در تفسير 
نظامی تاريخ، جنگ داور نهايی است. اگر پيروزی شارل 
مارتل در نبرد "تور"* نبود، چه عامل ديگری فرانسه و اسپانيا 

را از قبول اسلام بازمی داشت.«)1(
هرچند جنگ تنها محور بررسی تاريخ نيست و تاريخ 
از  يكی  به طورقطع  اما  نمی باشد،  تاريخ جنگ  فقط  بشر 
طوری که  مطالعه جنگ هاست،  تاريخ،  بررسی  معيارهای 
درنظرنگرفتن و بی اعتنايی به آن، هرگونه نظريه علمی در 

* تور شهری است در غرب قسمت مرکزی فرانسه )حدود 150 
کيلومتری پاريس( نام اين جنگ در اسناد و منابع اسلامی، بلاط 
الشهدا درج شده است. مسلمين در اين جنگ )که مقارن با سال 
114 هجری قمری بود،( شكست سختی خوردند و پس از آن بود 
اروپا متوقف شد. ]پاورقی احمد  آنان در فرانسه و  که پيشرفت 
بطحايی در: ويل دورانت، درآمدی بر تاريخ تمدن، ترجمه احمد 
آموزش  و  انتشارات  تهران: سازمان  ديهيمی،  بحطايی و خشايار 

انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1368، صص 183 ـ 182.(

خصوص تـاريخ و فـلسفه تاريخ را از اعتبار می اندازد.
از  است.  تــاريخ  پــايدار  عناصر  از  يــكی  جنگ 
سی وچهار قرن تاريخ ثبت شده جوامع بشری، حداکثر 300 
سال آن بدون جنگ سپری شده است. اما آنچه مهم می باشد 
اين است که  بنگريم در هر جنگ، رزمندگان چه کسانی 
هستند و در پی کدام مقصود می روند و آن جنگ عليه چه 
کسی و برای چيست و نتيجه و حاصل آن چه می باشد؟)2( 

آوردگاه  تاکنون،  دور  گذشته  از  نيز  ايران  سرزمين 
معرض  در  همواره  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويان 

تاخت و تاز بيگانگان قرار داشته 
تاريخ  درطول  بدين سبب  و 
امـر  به  ويـژه ای  توجه  ايـران، 
شهرهايی  در  تــاريخ نگاری 
همچون اصفهان، خراسان، فارس، 
سيستان، يزد، گيلان، مازندران، قم، 

کردستان و ... شده است.
بين  گسترده   نبردهای  وقوع 
ايران و روم در هزاره قبل از ميلاد، 
تنها در کتبيه ها و سنگ نوشته حك 
نيز  بعد  شده است. در دوره های 
در  می توان  را  تاريخی  حوادث 
اختصاصی  ادبی  ـ  تاريخی  منابع 
دربار پادشاهان يافت مانند فهرست 
ابن نديم که صرفاً در کتابخانه های 

به آن دسترسی  سلطنتی نگهداری می شد و عموم مردم 
نداشتند. در دوره هزارساله بعد از ميلاد، مورخان آثار فراوانی 
از جمله  باستان  ايران  تاريخ  در زمينه  مختلف  عناوين  با 
ظفرنامه و جنگ نامه تأليف کردند. ظفرنامه تيمور، تاريخ 
جهانگشای نادری، تاريخ التواريخ خواجه حسنجان اصفهانی 
و رساله آداب الحرب و الشجاعه فخر مدبر نمونه هايی از آثار 

تاريخی اين دوره می باشند.
نيمه آغازين قرن چهاردهم هجری شمسی در ايران 
ی  آثار  انتشار  و  فراوان   نظامی  رخدادهای  با  مصادف 
با موضوع جنگ جهانی اول و دوم بود. با فروکش کردن 

با گذشــت چند ماه از آغاز 
هجوم سراســری ارتش عراق 
به خاک ایران، دفتر سیاســی 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ارکان شورای  از  که آن زمان 
فرماندهی ســپاه پاســداران 
محسوب می شد، تأسیس شد
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منازعات به تدريج توليد چنين آثاری روبه افول گذاشت.
با پيروزی انقلاب در سال  1357، جمهوری اسلامی 
همچون  بسياری  منطقه ای  ـ  قومی  غائله های  با  ايران 
ترکمن صحرا، سيستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان 
مواجه شد. 18 ماه از برپايی حاکميت جديد نگذشته بود 
که جنگ هشت ساله عراق عليه ايران با حمايت های پيدا و 

پنهان رقم خورد. 
ايران و عراق،  وقوع جنـگ دامنـه دار بين دو کشور 
اهميت و ضـرورت تـدوين تـاريخ دفاع مقدس را عيان 
امام خمينی)ره(  بيانات  از  الهام  با  ساخت. دراين خصوص 
مبنی بر نگارش تاريخ جنگ توسط خالقان آن و پرهيز از اتكا 
در اين امر خطير به مستشرقينی که در برهه ای از تاريخ ايران 
درزمينه رخدادهای تاثيرگذار و مهم کشور آثاری را منتشر 

کرده اند، مراکز محدودی وارد عمل شدند.)3(
و  آموخت  از حوادث گوناگون جنگ  بايد  بنابراين، 
آموزه های گرا ن قدر آن را به کار بست. از همين رو، ثبت و 
ضبط و تدوين و نشر تاريخ جنگ ايران و عراق ضرورتی 

است که بايد به آن توجه ويژه ای شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از پيروزی انقلاب 
اسلامی در کسوت پاسداری از انقلاب برآمد و جنگ هشت 

ساله عراق عليه ايران در بستر و دوره ای شكل گرفت که 
سپاه يكی از مسئوليت های خطير خويش را دفاع از دين و 
آيين اين مرزوبوم می دانست، بنابراين، به منظور ثبت و ضبط 
وقايع و انتشار آثاری برگرفته از نبردها و رخدادهای مهم با 
الهام از شيوه های تاريخ نگاری سنتی و مدرن و تاريخ شفاهی 
تلاش گسترده ای را آغاز کرد. در اين مسير، مرکز مطالعات 
و تحقيقات جنگ سپاه )مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس( 
جهت حفظ و نشر وقايع جنگ فعاليت های گوناگونی را در 

دستور کار قرار داد و به آن اهتمام ورزيد.
اکنون که سه دهه از تاريخ تأسيس و شكل گيری اين 
نهاد می گذرد، ضرورت دارد در اين مجال، سير شكل گيری 
و ادامه فعاليت اين مرکز هرچند به طور گذرا و مختصر بيان 

گردد و سپس به ساير مباحث اين حوزه پرداخته شود. 

پیدایش تا تحول مركز
انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی عراق عليه ايران بی ترديد 
از حوادث مهم و تاثيرگذار کشور می باشد. بررسی تاثير و 
پيامدهای انقلاب اسلامی در تاريخ ايران موضوعی متصل 
و گسترده می باشد که در اين مجال نمی گنجد. اما در تبيين 
نقش و تأثير جنگ تحميلی عراق عليه ايران می توان گفت 

از راســت: محمد درودیان راوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ســپاه در کنار حســین خرازی فرمانده 
لشکر14 امام حسین )ع(، رحیم صفوی فرمانده نیروی زمینی، و محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران
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که دفاع مقدس از مهم ترين پديده های تاريخ ايران  به ويژه  
در سده های اخير محسوب می شود که به باور انديشمندان 
و صاحب نظــران نه فقط يك رويداد نظامی، بلكه پديده ای 
تأثيرگذار و دارای ابعاد گوناگون است. ازاين رو، شناخت و 
توجه به آن از ابعاد و جوانب گوناگون، حائز اهميت و قابل 

بهره برداری و الگو گيری است. 
در  را  دفاع مقدس  تاريخ نگاری  امر، خطير  به  توجه 
امام خمينی)ره(  رهنمودهای  و  منويات  از  ملهم  بايد  ابتدا 
دانست. ايشان به اين موضوع توجه ويژه ای داشتند و در 
سخنرانی هايشان تأکيد می کردند "شرح حماسه های شما 
در تاريخ ثبت خواهد شد."، "ان شاءالله تاريخ اين جنگ 
را خودتان بنويسيد و نگذاريد کسروی ها برای شما تاريخ 
بنويسند." ضرورت ثبت وقايع جنگ از منظر امام خمينی و 
تأکيد ايشان بر اين موضوع جرقه ای در ذهن اعضای دفتر 
سياسی سپاه به ويژه در فكر و انديشه حاج ابراهيم حاجی 
محمدزاده ايجاد کرد و وی را بر آن داشت تا با کمك و 
زمان زاده،  دروديان، جواد  محمد  رشيد،  همراهی محسن 
محمد الهياری، اسدالله احمدی و چند تن ديگر که در دفتر 
سياسی سپاه و در کسوت صيانت و پاسداری از انقلاب 
اسلامی و ارزش های برآمده از آن تحت مديريت مديريت 
فرماندهان سپاه ازجمله محسن رضايی، غلامعلی رشيد، 
حسن باقری و علی شمخانی فعاليت می کردند، به اين امر 
اهتمام ورزند. در همين راستا، موضوع تاريخ نگاری جنگ 
کار سپاه  اولويت مهم، در دستور  به عنوان  ايران و عراق 

گنجانده شد. 
با گذشت چند ماه از آغاز هجوم سراسری ارتش عراق 
به خاك ايران، دفتر سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 
آن زمان از ارکان شورای فرماندهی سپاه پاسداران محسوب 
می شد، با پيشنهاد و حمايت حاج ابراهيم حاجی محمدزاده، 
هدفمند و مدبرانه بخشی به نام "تاريخ جنگ" تأسيس کرد 
اداره آن را به محمد دروديان که پشتكار و  و مسئوليت 

ويژگی های منحصربه فردی داشت، سپرد.
بخش تاريخ جنگ دفتر سياسی ـ که نام وی در اسناد و 
مدارك موجود بدون هيچ کم وکاستی به همين ترتيب ذکر 

شده ـ اهدافی را دنبال می کرد که عبارت بودند از:
 - حفظ آثار و اسناد دست اول جنگ.

 - ثبت و تبيين حقايق و تدوين تاريخ جنگ.
 - جلوگيری از تحريفات )لفظی، معنوی و محتوايی( 

تاريخ جنگ.
 - ترسيم امانتدارانه مظلوميت ها و حماسه های باشكوه 

مردم و نيروهای مسلح. 
 - انعكاس جلوه های ارزشمند دفاع مقدس. 

ايثار،  دفاع مقدس و جلوه های  ارزش های  تبيين   -  
رشادت، مقاومت، شهادت و پيروزی قوا و رزمندگان اسلام. 
پس از آن، مدير اين بخش درصدد تعريف اصل کار، 
حدود و ثغور آن و بهره گيری از الگوهای ديگر برآمد و در 
همين زمان گام های نخستين را با همكاران علاقمند خويش، 

با جديت آغاز کرد.
پس از شكل گيری و قوام گرفتن سازمانی مشخص 
برای ثبت و ضبط و تدوين تاريخ جنگ و تعيين افرادی 
برای اداره شايسته بخش جنگ، دغدغه اساسی ديگر، تهيه 
و تدوين شيوه کار پژوهشی يا به تعبيری متدولوژی مناسب 

برای اين امر خطير بود. 
انديشمندان  با  پی درپی  نشست های  منظور،  بدين 
حوزه های علوم گوناگون انسانی و تاريخی در دستور کار 
يافتن شيوه آکادميك  اين مرحله  قرار گرفت. مبنای کار 
مطلوب يا روش شناسی مناسب و پسنديده درهم انديشی با 
اساتيد باتجربه، دنياديده، مسلط و کاردان بود که هريك در 
حوزه کاری خويش صاحب نظر و دارای انديشه و سبك 
نكات  و  رهيافت  دريافت  اين نشست ها،  بودند. حاصل 
راهبردی يا به تعبيری متدولوژی مورد وثوق اهل علم و فن 
صاحب نظرانی از نزد افرادی نظير آقايان دکتر رضا داوری 
اردکانی، دکتر سيدجعفر شهيدی، دکتر صادق آئينه وند، دکتر 
محمد رجبی دوانی و تنی چند از مسئولان مراکز مطالعاتی و 
انتشاراتی معتبر ديگر، به منظور درپيش گرفتن شيوه پژوهشی 
مناسب بود. اين امر مهم به مرور زمان و براساس يافته های 
علمی و تجربی تعيين شد و سپس شيوه کار تدوين و به طور 
مدنظر  اهداف  به مرور،  گرديد.  اجرا  و  پياده سازی  عملی 
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کامل تر و ابعاد آن مشخص تر شد. 
انگيزه اساسی مرکز برای بازآفرينی حوادث و تبيين 
وقايع منجر به اتخاذ شيوه بديعی شد که در اصل تلفيقی از 

سبك های سنتی و مدرن بود. 
حضور وقايع نگاران صادقی در گذشته های دور به ويژه 
دوران بعد از اسلام، در عرصه های مهمی نظير غزوات و 
سرايای ـ با حضور  يا بدون حضور پيامبر اکرم)ص( که به 
ثبت وقايع می پرداختند ـ و نيز ثبت و ضبط حوادث مهم 
تاريخی ديگری نظير واقعة عظيم عاشورا در سرزمين کربلا 
اين  روی  پيش  مناسبی  الگوی 
مجموعه جديد و نوپا قرار داد تا 
آن  وقايع نگاران  بمانند  روايتگران 
دوران به طور مستقيم در صحنه های 
نبرد حاضر شوند و ضمن مشاهدة 
عينی رخدادهای تاريخی، به ثبت و 
ضبط وقايع بپردازند. بدين ترتيب 
روايتگر  درواقع  که  راوی  نام 
حوادث مهمی مانند جنگ ها بود 
از آن دوران به درستی  الهام  با  نيز 
انتخاب شد، اما به صرف انتخاب نام 
و نوع جهت گيری اوليه که معطوف 
خطير  امر  از  بود  روايتگری  به 
تاريخ نگاری غفلت نشد، بلكه هر 
دو موضوع روايت و وقايع نگاری 
و همچنين تاريخ نگاری از ابتدا جز اهداف و در دستور کار 

مرکز قرار گرفت
بخش تاريخ جنگ که هم زمان با آغاز جنگ عراق عليه 
ايران در شهريورماه سال 1359، تأسيس شد فعاليت های 
خود را به طور گسترده به انجام دادن مصاحبه و جمع آوری 
اسناد و مدارك از روز و ماه های اول جنگ ـ که با مقاومت 
و پايداری مردمی همراه بودـ معطوف کرد. سپس در اقدام 
بعدی، مناطق مورد هجوم ارتش عراق را به دو منطقه تقسيم 
پاوه،  مريوان،  غربی  و  شمالی  محورهای  شامل  که  کرد 
قصرشيرين، سر پل ذهاب و مهران، دهلران )در استان های 

جـنوبـی  مـحورهـای  و  ايلام(   و  کرمانشاه  کردستان، 
و  و خرمشهر  اهواز  بستان،  دزفول،  سوسنگرد،  شـوش، 
محورهای  هماهنگی  و  برنامه ريزی  برای  می شد.  آبادان 
مذکور دفاتری در سنندج، کرمانشاه و اهواز راه اندازی شد که 
رويكرد دفتر سنندج با مسئوليت مجيد نداف و سپس غلام 
شفيعی ظريفيان، احمد رضاپور و هادی دروديان معطوف به 
مسائل امنيتی داخلی کشور و فعاليت گروه های مخالف و 
ضدانقلاب شد که عمدتاً مأموريت و اهداف دفتر سياسی را 
تأمين می کرد و در مواردی نيز نيم نگاهی به جنگ با دشمن 
خارجی نيز داشت، اما تمرکز دو دفتر ديگر معطوف به 
آن سوی مرزها با گرايش و توجه کامل، به دشمن خارجی 
بود. تقسيم کار و اعزام محققان براساس محورهای عملياتی 
و متناسب با اوضاع جنگ در سال اول بود که نبردها به شكل 

محدود، پراکنده، ايذايی، چريكی و شبيخون اجرا می شد. 
در محور جنوب، مسئوليت راه اندازی دفتر مورد نظر بنا 
بـه ضرورت و اهمـيت به عهده محمد دروديان قرار گرفت 
و اسامی افرادی که زير نظر وی ايفای نقش می کردند از 
اين قرار بود: جوادی فر در محور غرب کرخه و دزفول، 
فرهاد درويشی سه تلانی در محور اهواز ـ سوسنگرد و جواد 
زمان زاده در محور آبادان ـ خرمشهر. مسئوليت راه اندازی 
محور غرب يا ميانی نيز به عهده محمد الهياری گذاشته شد. 
البته، با گذشت زمان از وجود افراد ديگری نيز استفاده شد 

که عبارت بودند از: 
در محور جنوب: احمد اسدی، مسعود عزلتی مقدم، 

رضا فاضل، محمد گرکانی، علی مينو و حسين رضوانی.
در محور غرب: اسدالله احمدی.

دفــاتر  راه اندازی  برای  افــراد  انتخاب  ملاك 
کاردانی،  مديريت،  تجربه،  علاقه،  ازقبيل:  شاخصه هايی 
خلاقيت، توانايی و پشتكار، برخورداری از ايمان، اعتقاد 
و روحيه معنوی، ارتباطات مؤثر و مفيد جهت شناخت 
فرماندهان و مسئولان عالی رتبه و نيز عضويت آنان در سپاه 

و دفتر سياسی بود.
بنابراين، فرايند انتخاب افرادی که شرايط عمومی و 
اختصاصی لازم را دارا بودند و از مدتی قبل به عضويت 

بخش تاریخ جنگ فعالیت های 
خــود را به طور گســترده به 
انجام دادن مصاحبه و جمع آوری 
اسناد و مدارک از روز و ماه های 

اول جنگ معطوف کرد.
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سپاه و سپس دفتر سياسی درآمده بودند به دليل اينكه آنان 
مراحل جذب و گزينش را به طور رسمی پشت سر گذارده 
و صلاحيتشان از قبل تاييد شده بود و پس از آن نيز مدتی 
را در مديريت های گوناگون دفتر سياسی سپاه مشغول به 
کار بودند، با سرعت بيشتری انجام می شد و پس از اعلام 
موافقت مديريت تاريخ جنگ و شورای مرکزی دفتر سياسی 
دفتر  آن درواقع همه مديران  اعضای تشكيل دهنده  ـ که 
سياسی بودند برای حضور اين افراد در مناطق عملياتی و 
اجرای مأموريت محوله، افراد متقاضی، در مديريت جنگ 
کار خود را آغاز می کردند. باتوجه به اين فرايند، مرکز به عنوان 
يكی از مديريت های تعيين کننده، پژوهشگر، مدير اجرايی، 
کارکنان دفاتر تأسيس شده در استان خوزستان و همچنين 
استان های کرمانشاه و ايلام را پس از طی مراحل گوناگون 
جذب و گزينش، به مديريت جنگ دفتر سياسی سپاه معرفی 

می کرد.
مأموريت افراد معرفی شده به دفاتر مراکز استانی نيز 
تحقق اهداف، وظايف و اموری بود که از قبل برای مديريت 
شورای  همچنين  و  مجموعه  آن  در  سياسی  دفتر  جنگ 
فرماندهی سپاه پيش بينی شده بود. اين مأموريت درجهت 
تحقق امر تاريخ نگاری بود. فعالان دفاتر مراکز استانی مانند 
ساير مديريت ها صرفاً به امر وقايع نگاری و تهيه گزارش 
برای درج در بولتن های عمومی و اختصاصی دفتر سياسی 
اکتفا نكرده، گزارش های عمليات مستند اوليه را نيز تدوين و 
تنظيم می کردند که به تدريج بر دامنه، عمق و محدوده فعاليت 

آنان افزوده شد.
مسئوليت ها  بيشترين  تشكيلاتی  و  ساختاری  ازنظر 
محــمد ابراهيم  حمـايت های  با  دروديـان  مـحمد  را 
رشيد  محسن  و  سياسی  دفتر  رئيس  حاجی محمد زاده 
عهده دار بود، اما از جنبه نظری و به لحاظ تفكر و انديشه، 
دفتر  مرکزی  اعضای شورای  تصميمات  به  امور  پيشبرد 
سياسی متشكل از  محمدابراهيم حاجی محمدزاده، محسن 
شيخ الاسلامی  بهاءالدين  شريعتمداری،  حسين   ، رشيد 
و مهندس هادی نخعی وابسته بود، که دراين ميان، نقش 
محوری مهندس هادی نخعی ازنظر انديشه و فكر برجسته تر 

بود. در بسياری مواقع مديريت جنگ مرکز از توان فكری 
او چه هنگام حضور در مناطق جنگ زده به منظور اداره امور 
و چه  در تغيير و تحول ساختار و تشكيلات و نيز خلق آثار 
ماندگار و بی بديل ياری می جست. به  هرجهت، به دنبال تعيين 
روش های لازم به منظور تدوين تاريخ دفاع مقدس ملهم از 
متدولوژی ها مرسوم سنتی و مدرن و در مواردی نيز تلفيق 
آن دو سبك با يكديگر، مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ با 
اتكا به تحقيقات ميدانی منحصربه فرد خويش و نيز تحقيقات 
و  دقيق تر  هرچه  پاسخ گويی  درپی  گسترده  کتابخانه ای 

جامع تر به اين پرسش های اساسی 
درباره جنگ ايران و عراق برآمد: 
شد؟  آغاز  چگونه  و  چرا  جنگ 
جنگ چرا و چگونه ادامه يافت؟ 

جنگ چرا و چگونه پايان يافت؟
انواع  پرسش ها  اين  برای 
گوناگون  جنبه های  از  پاسخ ها 
ژئوپلتيك،  راهبردی،  سياسی، 
و...  قدرت  مؤلفه های  تاريخی، 
وجود داشت، اما هريك از منظر 
يا سطوحی آن را دنبال می کردند. 
داشت  ضرورت  براين اساس، 
اتخاذ  علاوه بر  مرکز  مديريت  تا 
به  ورود  برای  لازم  شيوه های 
به  معطوف  بيشتر  که  موضوع 

چارچوب محتوايی کار تاريخی می شد نيز رويه ای را در 
پيش بگيرد. بنابراين، مديريت جنگ که در حوزه سياسی 
روش تحليل ملی، منطقه ای و بين المللی را در دستور کار 
قرار داده بود، در بعد نظامی و عملياتی نيز بايستی اصول 
اين  می گرفت.  نظر  در  را  ديگری  تحليل  شيوه های  و 
سطوح عبارت بودند از رده های مختلف تصميم گيری و 
سياست گذاری، مديريت پشتيبانی و درنهايت اجراکنندگان 
عمليات. اين رده ها، از رده فرماندهی کل قوا که تصميم گيری 
مباحث کلان و راهبردی و تعيين سرنوشت خطوط کلی 
جنگ را برعهده دارد شروع می شود و به اجرای عمليات 

راوی درواقــع شــاهد و ناظر 
بی واســطه حوادث بود که از 
می شــد،  مطلع  امور  جزئیات 
تماس و  بیشترین  حتی المقدور 

ارتباط را با واقعه  می داشت.
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توسط نيروهای تك ور و پشتيبان ختم می گردد. هر يك از 
اين سطوح از جنبه های نظامی اهميت خاص خود را دارد. 
لازمه يك بررسی همه جانبه، تحقيق، مطالعه و درنظرگرفتن 
همه جنبه های راهبردی و تاکتيكی مطروح شده در رده های 

ذکرشده است.)4( 
سياسی  مطالعات  عراق،  و  ايران  جنگ  بررسی  در 
معطوف به تحليل سطوح سه گانه ملی، منطقه ای و بين المللی 
شد و بررسی نظامی معطوف به داده های حاصل از تحقيقات 
قرارگاه های  سطوح  در  مرکز  راويان  مستقيم  حضور  و 
مرکزی کربلا و خاتم الانبيا)ص(، قرارگاه های مرکزی تابع آنها، 
لشكرها، تيپ ها و محورهای عملياتی مشترك سپاه و ارتش.

از آنجا که کثرت و تنوع داده ها برای انجام امور پژوهشی 
تاريخ نگاری جنگ اجتناب ناپذير بود، پژوهشگران تخصصی 
جنگ با تلفيق اطلاعات حوزه های سياسی و نظامی، به 
سؤالات اساسی عموم افراد جامعه و در مرحله بعد ساير 
پژوهشگران علاقه مند پاسخ دادند. با گذشت زمان، اين کار 
به طور طبيعی گسترش يافت و روزبه روز بر دامنه و گستره 
آن افزوده شد. با اين رويكرد، انجام چنين کار سترگی تنها از 

عهده مورخانی برمی آمد که راوی ناميده می شدند.
با اين وصف، راوی درواقع شاهد و ناظر بی واسطه 
حوادث بود که از جزئيات امور مطلع می شد، حتی المقدور 
بيشترين تماس و ارتباط را با واقعه  می داشت؛ نزديك محل 
جادثه می بود و حوزه مأموريتی خويش را هيچ گاه ترك 

نمی کرد. 
بنابراين، راويان بايستی در محدوده مأموريتی خويش 
طرح  براساس  تا  می داشتند  مداوم  و  مستمر  حضوری 
تعيين شده، به منظور پاسخ گويی به چرايی و چگونگی آغاز 
جنگ، دلايل و چگونگی ادامه و خاتمه آن به تحقيق و 
ثبت و ضبط وقايع و رخدادهای مهم می پرداختند. البته، 
درخصوص آنچه از ابتدای جنگ تا زمان حضور محققان 
مقرر شد  لذا  داشت،  اطلاعاتی وجود  بود خلأ  داده  رخ 
اين نقيصه با انجام دادن مصاحبه های فراوان با فرماندهان، 
رزمندگان، خالقان دوران حماسه مقاومت مردمی و حاضران 
در صحنه های نبرد نخستين روزها و ماه های جنگ، در بازه 

زمانی مشخصی برطرف شود. بنابراين، مقرر شد محققان 
در وهله نخست با الهام از اصول و قواعد تاريخ نگاری و 
سپس به شيوه ای که امروزه از آن با عنوان سبك تاريخ 
شفاهی ياد می شود، اطلاعات و اسناد لازم را جمع آوری 
کنند و به جمع بندی مناسبی از چگونگی وقوع جنگ از 
آغاز تا زمان اجرای عمليات طريق القدس برسند و خلأها 
اينكه  باوجود  دوره  اين  در  سازند.  مرتفع  را  نقيصه ها  و 
مديريت تازه تأسيس جنگ در دفتر سياسی مراحل اوليه 
شكل گيری خود را سپری می کرد و قصد داشت تجارب 
اساتيد دانشگاهی علوم گوناگونی نظير فلسفه، تاريخ و علوم 
اجتماعی را در ميدان عمل بيازمايد و به سبك جديدی از 
شيوه تاريخ نگاری برسد، در گام اول توانست با انجام دادن 
مصاحبه های متعدد به سبك تاريخ شفاهی با فرماندهان، 
رزمندگان و مردم مناطق و جبهه های وسيع شمال غرب تا 
جنوب  غربی،  اطلاعات گران بهايی را جمع آوری و ثبت کند. 
سپس با گردآوری اسناد و مدارك مكتوب و نقشه و کالك و 
ترکيب مناسب آنان، منابع منحصربه فردی را فراهم ساخت 
تا اساس و مبنايی برای محققان و پژوهشگران در آينده شود. 
بنابراين، اولين آموزه افراد اعزامی، شناسايی افراد مطلع 
اعم از نيروهای مردمی ، ارتشی، سپاهی و بسيجی تأثيرگذار 

در ميادين نبرد و سپس مصاحبه با آنان بود. 
گردآوری داده های اطلاعاتی ازطريق مصاحبه در دوره 
اول جنگ ـ که شش ماه آخر سال 1359 را در برمی گيرد ـ 
و پياده سازی آن در کنار ساير منابع ديگر با هدف غنی سازی 
مستندات مقاطع اوليه جنگ و کمك به ساير محققان برای 
ثبت تاريخ روزها و ماه های اول جنگ، به شكل گيری سبكی 
جديد در تدوين کار تاريخ نگاری جنگ انجاميد که امروزه 
از آن با تعبير تاريخ شفاهی ياد می شود. مستندات و حاصل 
مصاحبه های آن دوره در محور آبادان ـ خرمشهر با همت 
جواد  احمدی،  اسدالله  الهياری،  محمد  دروديان،  محمد 
مدتی  که  زمان زاده و سيدمحمد گرکانی* گردآوری شد 

* سيدمحمد گرکانی متولد سال 1341ه.ش از راويان توانا و فعال 
مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه بود، وی در عمليات های 
بدر   22 لشكرهای  راوی  به ترتيب  رمضان  و  بيت المقدس 
در عمليات   1365 دی   29 تاريخ  در  در نهايت  و  بود  19فجر  و 
کربلای 5 به عنوان فرمانده گروه آرپی جی زن يكی از گروهان های 
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بعد در قالب کتابی با عنوان خرمشهر در جنگ طولانی با 
همكاری و فعاليت مشترك هادی نخعی، محمد دروديان و 
مهدی انصاری، منتشر گرديد و دراختيار علاقمندان جامعه 

قرار گرفت.*
پس از گذشت چند ماه از آغاز فعاليت بخش تاريخ 
جنگ و درپی افزايش حضور نيروهای مردمی در جبهه و 
تلاش گسترده تر مسئولان نظام و فرماندهان سپاه و ارتش 
و رزمندگان اسلام برای بيرون راندن اشغالگران از کشور، 
دامنه و عمق فعاليت بخش تاريخ جنگ نيز به طور فزاينده و 

چشمگيری افزايش يافت. 
تجربه  تاريخ نگاری که پيشينه ای در کشور نداشت مانند 
ساير فعاليت های خودجوش انقلابی به سرعت ازنظر کمی 
و کيفی ارتقا يافت و همچون  ضروريات ديگر جنگ در 

لشكر10سيدالشهدا به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
* نـگارش اوليـه کتـاب خرمشـهر در جنـگ طولانـی در فاصلـه 
سـال های 1361 تا 1363 با اسـتفاده از منابع و اسـناد سـپاه پاسداران، 
ارتـش، شـهربانی فرمانـداری، اسـتانداری و روايـت کسـانی کـه در 
خرمشـهر جنگيده انـد صـورت گرفتـه اسـت. کتـاب در انعـكاسِ 
مقاومـتِ مردمـی و هويـت و ارزش مقاومـت مردم خرمشـهر موفق 
عمـل کـرده اسـت و بيـان واقعيت هايی چـون فعاليت سـتون پنجم، 
خـوف اسـارت نيروهای خـودی و خوی ددمنشـانه دشـمن از نقاط 
قوتِ آن اسـت. اين اثرکه با سـبك تاريخ شـفاهی تنظيم و  در سـال 
1375منتشـر شـد، از سوی دسـت اندرکاران امور فرهنگی و نيروهای 

مسـلح به عنـوان کتـاب برگزيـده در حـوزه نظامی معرفی شـد.

صحنه های نبرد به امری ثابت تبديل شد راويان بايستی 
نيرو های  تا  فرماندهی  رده های  اسناد  و  اخبار  اطلاعات، 
رزمندة حاضر در صحنه های  نبرد را از قرارگاه مرکزی و 
تابعه و يگان های تحت امر آنها جمع آوری کرده، ضمن 
نگارش و ثبت و ضبط روزانة وقايع،  مستندات لازم ديگر را 
نيز تهيه می کردند تا زمينه لازم برای انجام دادن تحقيق های 

ژرف تر فراهم می شد. 
اخبار،  دشوار جمع آوری  و  مهم  کار  ترتيب،  اين  به 
مراکز  از  موثق  و  معتبر  اطلاعات  و  آمارها   گزارش ها، 
همچنين  و  عمليات  فرماندهی  و  هدايت  طرح ريزی، 
ميدان های نبرد و صحنه های درگيری که از بهار 1360 آغاز 
شده بود، با حضور راويان پرتلاش، متعهد و خستگی ناپذير 
با انگيزه ها و رويكردهای جديدتری ادامه يافت. در عمليات 
طريق القدس حضور راويان گامی بود در جهت گردآوری 
فعال تر در صحنه های  دقيق تر جزئيات و حضور  هرچه 
عملياتی. ضبط مكالمات بی سيم و حضور در اتاق های جنگ 
فرماندهی و هدايت عمليات در اين مرحله؛ يعنی آذر 1360، 
انجام شد. اما حضور صرف در کنار فرمانده عمليات کفايت 
نمی کرد. تأمل در اين مرحله، موجب اتخاذ تدبيری جديد 
ازسوی فرماندهان جنگ با مرکز در نشستی مشترك گرديد 

محمد اللهیاری راوی بخش جنگ دفتر سیاســی ســپاه درحال ثبت و ضبط مکالمات بی سیمی در عملیات 
بیت المقدس. حضور آیت الله صدوقی و آیت الله مشکینی در قرارگاه کربلا
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که نتيجه آن در نبرد بعدی آشكار شد. 
در عمليات فتح المبين که فرماندهی مشترك سپاه و 
ارتش به طور کامل و گسترده تری شكل گرفته و تيپ ها 
و گردان های سپاه به صورت فزاينده ای توسعه يافته بودند، 
در امر تحقيقات جنگ نيز تحولی مهم پديد آمد و بالطبع 
حضور محققان و راويان جنگ نيز متناسب با سازمان رزم 
و فرماندهی و هدايت عمليات، سازمان دهی شده و گسترش 
يافت و تا اواخر سال 1363 وضع به همين ترتيب پيش 
رفت. اين تحول و گسترش، حوزه های جديدی را دربرابر 

مورخان تاريخ جنگ گشود.
دوره،  اين  تجارب  حاصل 
سال  دو  بر  گذری  کتاب   انتشار 
که  بود   1361 خرداد  در  جنگ 
نبردهايی که منجر  ضمن تشريح 
مهمی  بخش های  آزادسازی  به 
از خاك ميهن اسلامی ايران شده 
بود، بازتاب ها و پيامدهای داخلی 
نيز  را  موفقيت ها  اين  خارجی  و 
ضمن  اثر  اين  می کرد.  منعكس 
پاسخ گويی به نيازهای دورة  خود 
درزمينه تدوين تاريخ جنگ، مورد 
امور  متوليان  و  متصديان  توجه 
تاريخی،  اطلاعات  ازنظر  کشور 
آمارهای ارائه شده، تحليل ها و نيز 

ازجنبه تبليغاتی قرار گرفت.
اقبال محافل داخلی و خارجی به اين اثر سبب شد تا 
متوليان امر، آن را به دو زبان انگليسی و عربی ترجمه و در 
اجلاس غيرمتعهدها در هند عرضه کنند تا بدين وسيله حقايق 
جنگ تحميلی عراق عليه ايران  و نيز اقدامات، فعاليت ها و 
مظلوميت های کشور ايران را در اين جنگ نابرابر در برابر 

ديدگان جهانيان قرار دهند. 
واحدهای  ساير  از  که  علاقه مندی  نيروهای  بجز 
می شدند،  ارزنده ای  فعاليت  چنين  جذب  پاسداران  سپاه 
دانشجويان فارغ التحصيل دبيرستان مفيد نيز که افرادی معتقد 

به انقلاب و نظام بودند و ازنظر عقيدتی و سياسی متناسب 
با سپاه بوده و بهره هوشی بالا و قلم روانی داشتند به اين امر 

اهتمام ورزيدند، از جمله:
»مهندس موسوی که در سال 1362 در دانشگاه علم 
و صنعت پذيرفته شد، همان سال وارد سپاه شد و اولين 
کارهای راوی گری را برای مرکز انجام داد که به تشخيص 
مسئولان دفتر، کار مهندس موسوی به عنوان راوی بسيار 
خوب بود و او خيلی سريع دراين زمينه رشد کرد. ابتدا روای 
تيپ 57 لرستان شد، سپس راوی تيپ 21 ام رضا)ع(، بعد 
راوی لشكر5 نصر و از سال 1364 به بعد هم راوی قرارگاه 
شد. مهندس موسوی يك راوی معمولی نبود، بلكه به عنوان 

يك راوی صاحب نظر در کنار فرماندهان سپاه مطرح بود.
از  مفيد  مدرسه  مختلف  دوره های  فارغ التحصيلان 
همان دوران دبيرستان و بعد از فارغ التحصيلی به صورت 
هفتگی جلسه داشتند و پيوند عميقی بين آنها برقرار بود. 
مدرسه  بچه های  هفتگی  جلسات  در  که  موسوی  آقای 
شرکت می کرد، به علت سابقه اش در جنگ و همچنين سن 
بيشترش، به نوعی نقش محوری را در بين آنها داشت و 
اطلاعات و تحليل هايی را که از منابع مختلف به دستش 
می رسيد با بچه های مدرسه که حالا هرکدامشان دانشجوی 
بهترين دانشگاه های تهران بودند، ردوبدل می کرد. از سال 
1363، دفتر سياسی نياز به نيروهای جديد برای راوی گری 
پيدا کرد، چون نيروهای ثابتی که از سپاه در اين دفتر فعاليت 
می کردند، برای پوشش دادن تمام يگان ها کافی نبودند. لذا 
دفتر از نيروهای با سابقه خود خواست درصورتی که افراد 
کارآمد و دست به قلم می شناسند، به عنوان راوی معرفی کنند. 
مهندس موسوی پيشنهاد پيوستن به دفتر سياسی سپاه و 
فعاليت به عنوان راوی با بچه های مدرسه را مطرح کرد. بدين 
ترتيب بچه های دوره های مختلف در سه موج وارد دفتر 
سياسی شدند و توانستند به خوبی از عهده اين کار برآيند.«)5(

بروز تغيير و تحولات در مأموريت های حوزه فعاليتی 
گذشته  مستقل  سازمانی  وضعيت  از  که  سياسی  دفتر 
به صورت تشكيلاتی تحت امر نمايندگی ولی فقيه براساس 
اساسنامه سپاه، مصوب مجلس شورای اسلامی درآمده بود، 

اولیــن آموزه افــراد اعزامی، 
شناســایی افراد مطلع اعم از 
ارتشــی،  مردمی ،  نیروهــای 
سپاهی و بسیجی تأثیرگذار در 
میادین نبرد و سپس مصاحبه با 

آنان بود. 



123

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

مقالات

در اين مرحله، علاوه بر تاريخ نگاری، تأمين نيازهای فكری و 
پاسخ گويی به پرسش های اساسی درخصوص مسائل روز 
کشور، به ويژه در موضوعات سياسی را برعهده داشت. برای 
تحقق امر خطيری که از گذشته با حمايت فرماندهی سپاه 
آغاز شده بود، ضرورت داشت، ساختاری مستقل از ساير 
مأموريت های ديگر زير نظر فرماندهی سپاه شكل گيرد. 
ازهمين رو، مبدع تفكر تدوين تاريخ جنگ در سازمانی به 
نام معاونت سياسی که به تازگی شكل گرفته بود، مديريتی 
جنگ  تاريخ  نام  به  گسترده تر  و  تخصصی تر  وظايف  با 
تأسيس کرد و اکثر راويان با حضور در اين مجموعه فعاليت 
قبلی شان را ادامه دادند تا خدشه ای به کارشان وارد نشود. 
اين تغييرات سازمانی و مأموريتی تا مدتی سبب کندی کار 
شد، اما پس از گذشت مدتی، مديريت تاريخ جنگ بار ديگر 
هويت سابق خود را بازيافت و فعاليت هايش را منظم تر و 
حتی بيشتر از گذشته ادامه داد. دراين زمان نيازهای اطلاعاتی 
جامعه اعم از مسئولان و مردم در خصوص حوادث جنگ 
افزايش پيدا کرده بود طوری که آنان به اطلاعات کامل و 

جامع تری نياز داشتند.
دراين برهه باتوجه به تجارب به دست آمده دوره چهار 
پنج ساله فرصتی فراهم شده بود تا علاوه بر اقدامات گذشته 
درزمينه آماده سازی راويان، فعاليت ها سنجيده تر شود و 
با درنظرگرفتن رويكرد جامعه به آثار مرکز، تلاش های 
انجام  جامعه  اطلاعاتی  نيازهای  تأمين  به منظور  تازه ای 
ايجاد  مجموعه  کارکرد  در  جديدی  وضعيت  و  شود 
تاريخ  اواخر سال 1363، بخش  در  براين اساس،  گردد. 
جنگ از دفتر سياسی نمايندگی ولی فقيه سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی مجزا شد و برای ادامة اين مأموريت مهم، 
 تشكيلاتی مستقل به نام مرکز"مطالعات و تحقيقات جنگ" 
در حوزه فرماندهی کل سپاه شكل گرفت و به تدريج ازنظر 
نيروی انسانی خودکفا شد. از سال 1364 به بعد، حضور 
راويان مرکز در جنگ شكلی ثابت و دائمی يافت و راويان 

عضوی جدايی ناپذير از سيستم فرماندهی جنگ شدند. 
مبنی بر  فرمانی  امام خمينی  اواسط سال 1364،  در 
تشكيل سه نيروی زمينی، دريايی و هوايی در سازمان سپاه 

پاسداران صادر کردند و درپی تشكيل اين سه نيرو، مرکز 
مطالعات و تحقيقات جنگ نيز متناسب با تشكيلات جديد 

سپاه، سازمان خود را گسترش داد. 
و  گسترده  حضور  و  مرکز  تشكيلات  گسترش  با 
مستقيم محققان مرکز در قرارگاه ها و يگان های رزم سپاه 
پاسداران، راويان همه ابعاد جنگ را  از بالاترين رده های 
سياست گذاری و تصميم گيری تا رده های عمل کننده و 
خط شكن، عملياتی، پشتيبانی رزم و خدمات رزم و مراحل 
گوناگون طراحی مانور، کسب آمادگی، شناسايی و اجرای 
عمليات، زير پوشش قرار دادند و اين کار تا پايان جنگ 
و حتی تا مدتی پس از پذيرش قطعنامه598 و برقراری 

آتش بس ادامه يافت. 
يكی از آثار مرکز هم در اين دوره با عنوان جنگ در 
سال 1365 منتشر گرديد که با استقبال مردم و علاقمندان 

حوزه های دفاعی - امنيتی مواجه شد. 
جديد،  نيروهای  جذب  و  کار  گسترش  به دنبال 
ضرورت داشت در هر برهه ای از جنگ حوزه فعاليتی 
راويان مشخص شود و آنان در اين زمينه توجيه گردند. 
اين کار در مقاطع گوناگون و مراحل جذب و به کارگيری 
افراد اعزامی انجام شد. از آن پس، حضور راويان در ميادين 
نبرد به منظور مشاهده اتفاقات و ثبت وقايع بود که بدين 
مباحث و نتايج کار تاريخ نگاران)راويان( اشاره خواهد شد.

توجیه و آموزش راویان
در بدو امر تاريخ نگاری جنــگ، اين موضوع برای راويان 
تفهيم شــد که کار آنها محقق ســاختن هدف مرکز، يعنی 
تدويــن تاريخ جنگ ايران و عراق اســت و کار مورخ نيز 
احيای گذشته و بازنمايی بدون   کم و کاست آن می باشد که 
اين مهم می بايست سرلوحه کار راويان و پژوهشگران مرکز 
قرار می گرفت. علاوه بر توجيه راويان در اين مرحله، آموزش 
نيروهای اعزامی مرکز به مناطق عملياتی به منظور درك و فهم 
اموری که با آن روبه رو می شدند و تسلط بر جوانب موضوع 
و نيز فعاليت و تلاش به منظور يافتن مستندات و ادله معتبر 
و قابل اعتنا و جمع آوری داده های اطلاعاتی در يك ســير 
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مشخص پيش بينی شده و همچنين تعيين و تشريح چگونگی 
حضور، مشاهده و دريافت اطلاعات به شيوه های گوناگون 
در يك دوره فشرده آموزشی برای راويان گنجانده و عملی 

شد که مهم ترين فعاليت های آنها از اين قرار بود: 
- تشكيل کارگاه های آموزشی کوتاه مدت 

- بيان اهداف، اصول، ارکان و مبانی کار راوی گری 
ـ ارائه تجارب راويان خبره و باسابقه برای افراد تازه کار 

يا جديدالورود.
- تبادل اطلاعات و تجارب بيــن راويان قرارگاه ها و 

يگان ها در طول جلسات دوره ای و نوبه ای متعدد.
- جمع بندی مطالب ارائه شده در کارگاه های آموزشی و 

جلسات راويان توسط متصديان ذی ربط در مرکز.
- تهيه و تدوين دستورالعمل، روش تحقيقاتی جاری، 
شيوه نامه و روش های پژوهشی در قالب جزوه های آموزشی.

- به کارگيری قالب های تئوری تجربه  شده در حين کار 
که بايستی مبنای عمل کار راويان قرار می گرفت. 

- تقويت روحية پژوهشی، توجه به نوگرايی و پرسش 
و کاوش گری.

- ارزيابی نوبه ای راويان باسابقه و ممانعت از روزمرگی 
و فرسايش روحی آنان.

اين کار، در آغاز با الگوگيری و الهام از تجارب ارزشمند 
مورخان پيشين به ويژه افرادی که در دوران باستان و بعد 
از اسلام با سعی و اهتمام فراوانی در مسير واقعه نگاری و 
تدوين تاريخ مقاطع و ازمنه گوناگون رنج ها و مرارت های 
بسياری را متحمل شدند، رقم خورد. همچنين از دانش و 
تجارب اساتيد معاصر نيز غفلت نگرديد و از تجارب و 
روش های پژوهشی اساتيدی که در سمت هيئت علمی 
دانشگاه ها مشغول تدريس متون تاريخی، علمی و فلسفی 
بودند، نيز بهره گيری شد. افزون بر دانسته ها و داشته های 
قبلی، موارد قابل اعتنای ديگری در حين کار کسب شد و 
ملاحظات قبلی را کامل کرد. بدين ترتيب تلفيق سبك و 
شيوه های مطالعاتی گذشته و حال، بستر ساز ادامه راه آينده 
شد. کار تاريخ نگاری چندين  بار دستخوش تغيير و تحولاتی 
گرديد ، اما هيچ گاه تعطيل يا متوقف نشد و با اراده و انگيزه 

مضاعف ادامه يافت. 
با  جنگ  تاريخ نگاری  خطير  و  سترگ  کار  بنابراين، 
بهره گيری از روش سنتی و جديد با هدف  ثبت حوادث و 
وقايع مهم و تاثيرگذار اين مرزوبوم و انتقال ميراث گران بهای 
معنوی به نسل های آينده و نيز تبيين نقش مردم، دولت و 
نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران با استعانت از ذات 

جلســه توجیهی راویان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه قبل از عملیات های بیت المقدس3، والفجر10 
و بیت المقدس4، در تهران
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مقالات

انقلاب  کبير  رهبر  رهنمودهای  از  پيروی  و  الهی  اقدس 
اسلامی امام خمينی)ره( مبتنی بر عوامل و شاخص های ملموس 

علمی و تجربی آغاز شد.

حضور، مشاهده و درک
بافراهم شدن مقدمات و زمينه لازم برای آغاز فعاليت راويان 
بــا هدف تاريخ نگاری جنگ و همچنين تبيين و تشــريح 
مأموريت محول شده و سپری شدن دوره های آموزشی لازم، 
کار اصلی راويان آغاز می شد. حوزه فعاليتی راويان يگانی 
بود که بدان مأمور شده بودند که شامل تيپ، لشكر، قرارگاه 
تاکتيكی )نصر، فتح، فجر و قدس( و قرارگاه اصلی )کربلا( 
فرماندهی هدايت عمليات می شد. زمان آغاز کار نيز دقيقاً از 
تصويب طرح اصلی مانور و تعيين منطقه عملياتی موردنظر 

بود. 
پايه و اساس تحقيق و پژوهش محققان اعزامی که با 
هدف تاريخ نگاری وارد ميدان شده  بودند، حضور دائمی و 
ثابت در کنار فرماندهان يگان بود که درواقع اين فرماندهان 
ايفاکننده نقش اصلی و تعيين کننده در تصميم سازی ها و 
تصميم گيری ها و منشا صدور فرمان های گوناگونی مانند 

حمله و دفاع بودند. 
يا  محقق  حضور  پژوهشی،  هر  در  آنجايی  که  از 
پرسشگر يا متصدی توزيع و جمع آوری پرسش ها برای 
نيز  موضوع  اين  است،  ضروری  و  لازم  کار  از  اطمينان 
در  پژوهشگران  بنابراين،  شد.  مرسوم  راوی گری  کار  در 
يگان ها  حاضر می شدند و بر اساس مشاهداتشان استنباطی 
از موضوع پيدا می کردند. مشاهدات راوی در کنار فرمانده، 
داده های اطلاعاتی پژوهشگر را کامل می کرد و درك کاملی 
از موضوع به او می داد. اما چنين درك و فهمی از موضوع 
نبايد محقق را از مدار انصاف و انتقال امانتدارانه حقايق دور 
می کرد. در وضعيتی که راوی هميشه ملازم و همپای فرمانده 
يگان بود، بايد بدون پيش داوری به درج وقايع و رويدادها 

اقدام می کرد. 
رعايت عينيت در کار مورخ به اين معناست که نظر 
شخصی تاريخ نگار در تشريح و تبيين وقايع و حوادث وارد 

نشود و مقاطع مهم تاريخی و ماوقع قضايای دفاع مقدس 
به تصوير کشيده  پيش داوری  از هرگونه ذهنيت و  فارغ 
شود. در تاريخ نگاری محقق بايستی خود را از دام قضاوت 
ارزشی،  احساسی و صنفی برهاند و ديدگاهی واقع گرايانه 
داشته باشد. امری که در برخی سازمان های نظامی از هنگام 
آغاز جنگ مانند پيله ای مبنای تفكر، عمل و نگرش قرار 
گرفت و در آثار و نوشته های آنان نفوذ و رسوخ کرد و 

همچنان با آنان همراه است.
توجه  موضوع  اين  به  بايد  تاريخی  وثايع  ثبت  در 
داشت که، رويدادی که در گذشته به وقوع پيوسته،  کيفيتی 
تغييرناپذير و تثبيت شده دارد. آنچه که روی داده است،  دقيقاً 
به اين معناست که عينيت يافته و ويژگی هايی دارد و  همان 
واقعه بايد براساس مستندات بازنمايی شود و درواقع، آنچه 
بازسازی می شود، با اعتنا به مستندات بايد نشان دهنده عين 
واقعيت باشد. درواقع، اصالت با اصل واقعه و رخداد است 
نه استنباط راوی. لذا کار راوی از مرحله حضور در صحنه و 
مشاهده وقايع، تا هنگام حصول به يك درك و فهم جديد 
نه  می خورد  رقم  ماجرا  اصل  گزارش های  درج  به منظور 

جانب داری به سمت ايل و تبار و صنف خويش. 
پس از آنكه راوی در صحنه حضور می يافت و درك 
و استنباطی از محل و حيطه مأموريتی خود پيدا می کرد، 
می بايست حاصل مشاهدات و استنباط های خود را به طور 
منظم و منسجم در دفاتر مخصوص راوی درج می کرد. 
و  ذهنی  و  فكری  دريافت های  با  راوی  مرحله،  اين  در 
استنباط هايی که به دست آورده بود،  بايد به ثبت و ضبط 

وقايع و توليد اطلاعات می پرداخت. 
اينكه  به جای  بعدی  گام  در  راوی  بدين ترتيب، 
مصرف کننده صرف اطلاعات باشد، قدم در مسير ديگری 
می نهاد و حاصل دريافت هايش را به طور منظم و دقيق در 
دفاتر مخصوص راويان ثبت می کرد.گزارش هايی که بدين 
ترتيب  تهيه می شدند از دو جهت اهميت داشتند: 1.داده های 
اطلاعاتی دست اول به شمار می رفتند. 2. منشا توليد آثار 
ديگر می شدند در ادامه به برخی از اين منابع اشاره ای گذرا 

می شود. 
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دفترچه راوی )دفاتر روزنگاشت(
اطلاعات دفترچه راوی مجموعه ای از صورت      جلســات، 
 مشــاهدات، شــنيده ها، ملاحظات و جمع بندی وقايع در 
صحنة نبرد از اتاق های فرماندهی گرفته تا مناطق عملياتی 
است. از اين نوع دفاتر بيش از 1250 نسخه در مرکز موجود 

می باشد. 
می بايست  خويش  مأموريت  مدت  طول  در  راوی 
رسمی،  جلسات،  غير  گفت وگوهای  ضبط  علاوه بر 
مصاحبه ها سخنرانی ها و مكالمات بی سيم در سه مقطع قبل، 
 حين و پس از عمليات، همه حوادث مهمی را که مشاهده 
می کرد يا می شنيد در دفترچه ای اختصاصی ثبت می کرد. 
اين دفاتر قطع و شكل خاصی داشتند و ويژه راويان تهيه 
شده بودند.  اگرچه  وظيفه راوی ثبت همه حوادث پيرامونی 
نبرد بود،  اما فقط به اين موضوع محدود نمی شد و موارد 
پشت پرده و پنهانی، فعاليت  های  پشتيبانی در عقبه و حضور 
مردمی که در اداره امور يگان و مراکز پشتيبانی آن نقش 
داشته يا به نوعی دخيل بودند را نيز شامل می شد. بنابراين، 
سطح آن، به دليل نفوذ و رسوخ در ساير موارد و تلاش برای 
يافتن ريشه های موضوعات فراتر از حد ثبت و ضبط صرف 
بود. راويان وقايع را به گونه ای ثبت می کردند که آيندگان 
بتوانند سير حوادث و اتفاقات را به طور منظم دنبال کنند و به 
نتايج قابل قبول و منطقی برسند. در اين دفاتر، استنادات وقايع 
به گونه توصيفی درج می شدند، علاوه برآن،  در برخی مواقع، 
راوی به علت يابی يا ذکر دلايل و ريشه ها به صورت تحليلی 
- توصيفی نيز مبادرت می  ورزيد. بنابراين، دفاتر دربردارنده 
اطلاعات کاملی از وقايع، ابعاد، ريشه ها و علل وقوع هستند 

که به صورت توصيفی و تحليلی نوشته شده اند. 
البته، در سير ثبت و ضبط وقايع،  راويان گاه با مشكلاتی 
باطری  فقدان  يا  صوت  ضبط  دستگاه های  خرابی  نظير 
برای ضبط مواجه می شدند که در اين وضعيت  به ناچار 
يادداشت ها و دست نوشته های مستند راوی به کار می آمد و 
از ايجاد خلأ  اطلاعاتی در امر پژوهش های ضروری بعدی 
جلوگيری می شد. بنابراين، دفاتر راوی که مبتنی بر مستندات، 
مشاهدات، ملاحظات و توضيحات راوی است، همواره 

يكی از منابع اطلاعاتی دست اول به  حساب می آيد که همه 
مطالب لازم و ضروری را در خود جای داده و ثبت کرده 
است. اين دفاتر مدخلی برای دستيابی به ساير منابع دست 
اول ديگر بودند و درواقع به عنوان راهنما و هنگام تحقيق 
به کمك پژوهشگر می آمدند و اکنون نيز به آنها مراجعه 

می شود.

نوارهای صوتی
در اواخر دهة 1350 و ابتدای دهة 1360 هجری شمســی، 
 مناســب ترين شيوه ثبت مطالب شــفاهی و گفت وگوها، 
نشست ها و ســاير مطالب شنيداری، ضبط آنها بود، راوی 
ملزم بود ضمن ضبط جلســات، مصاحبه ها، سخنرانی ها، 
هدايت عمليات ها، بی ســيم ها و نشســت ها و مذاکرات 
غيررسمی، همه مطالب لازم درخصوص نبرد را گردآوری 
و فراهم کند و بر غنای منابع دست اول خود بيفزايد. راويان، 
اين منابع دســت اول و ناب را پس از پايان يافتن عمليات، 
ســازمان می دادند و به تعبيری سازمان دهی اوليه می کردند 
تا در بخش های بعــدی پردازش های لازم جهت حفظ و 

نگهداری و بهره برداری لازم از آنها انجام شود. 
را  اطلاعاتی  داده های  اقسام  و  انواع  نوارهای صوتی 

شامل می شدند که به اختصار به آنها اشاره می شود. 

نوارهای جلسات 
ازجمله وظايف راوی ثبت و ضبط نشست هايی بود که در 
حوزه های گوناگون و متنوع رزمی، خدمات رزم و پشتيبانی 
رزم به اهتمــام فرماندهان يگان ها با مســئولان واحدهای 
تحت امر خود، برگزار می شد. اين نوارها حاوی اطلاعات 
ارزشمندی در زمينه های آماده سازی،  پشتيبانی و طرح مانور، 
 هماهنگی بين واحدها، شناســايی ها و شناخت از دشمن 

می باشد. 

نوارهای بی سیم 
 هنگام هدايت نبرد، همه تماس های فرمانده يگان با واحدهای 
تحت امر و بالادست خود به طور کامل ضبط، نگهداری و 
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ثبت می شــد. نوارهای بی ســيم، اطلاعات گران بهايی از 
حوادث و رخدادهای قبــل، حين و پس از عمليات را در 

خود جای داده است. 
به طور طبيعی، اين کار در آستانه نبرد آغاز می شد و در 
طول عمليات بايد راوی همچنان در کنار فرماندهی يگان 
ذی ربط حاضر می شد و صحبت های فرماندهی با يگان های 
تحت امر خود ازطريق بی سيم و تلفن يا اخبار رسيده را 
اتاق  ضبط و ثبت می کرد. اولويت کار راوی حضور در 
فرماندهی بود، لذا چنانچه فرماندهی بنا به ضرورت،  اتاق  
بی سيم و هدايت عمليات را به منظور سرکشی به يگان ها يا 
واحدهای تحت امر يا ملاقات و جلسه با مقامات بالادستی 
خود ترك می کرد، ضرورت داشت  راوی نيز در کنار وی 
حضور داشته باشد، اما درصورت امكان و همچنين وجود 
ضبط يا نيروی اضافی، لازم بود که در غياب راوی، بی سيم 

اتاق هدايت عمليات ضبط شود. 

نوارهای سخنرانی 
اين دســته از نوارها شامل ســخنرانی فرمانده يا جانشين 
يگان در جمع رزمندگان يا مردم )در اجتماعات مرسوم يا 
مراسم های معمول مثل نمازجمعه شهرهای نزديك به مناطق 
جنگ زده يا خطوط مرزی( می باشد که راوی آنها را ضبط 
و ثبت می کرد تا مورد بهره برداری قرار گيرد. اين ســخنان 
بنا به وضعيت نيروهای رزمنده يا فرماندهان متفاوت بود، 
برخی مواقع حالت حماسی و تشجيعی به خود می گرفت، 
گاهی اوقات حالت عاطفی، احساسی يا تبيينی و توجيهی و 
گاهی نيز جنبه اطلاع رسانی داشت. بديهی است که هريك 
از اين موارد بايد در جايگاه خود دسته بندی شود و به دقت 

بررسی گردد. 

نوارهای با فرماندهی 
به دليل اينكه در بســياری مواقع صحبت های غيررســمی 
و پراکنــده فرماندهــان، درخصوص مباحــث عملياتی 
بود، درصورت تشــخيص راوی، صحبت هــا، مذاکرات 
يا اظهارنظرهای غيررســمی در مكان های مختلف حول 

محورهای جنگ، موضوعات سياســی روز، عمليات يا در 
قالب گزارش روزانه فرمانده ضبط و ثبت می شد. 

راوی می بايست اين صحبت ها و مذاکرات را که حجم 
بسيار زيادی داشتند ازنظر زمان،  مكان و  موضوع تفكيك 
عنوان  تحت  و  می شد  درج  بايد  نوار ها  شماره  می کرد، 
نوارهای با فرماندهی مشخص می گرديد و در دفترچه راوی 

نيز ثبت می شد. 
اين رويه قبل از آغاز نبرد تا پايان مأموريت محول شده 
به راوی هر يگان ادامه داشت و راوی موظف بود که در 

کار  اين  به  خود  ماموريت  دروه 
اهتمام ورزد. 

نوارهای مصاحبه
شــامل  مصاحبــه  نوارهــای 
گفت وگوهــای راوی بــا فرمانــده، 
جانشــين فرماندهی، مســئول ستاد 
و همه واحدهای رزمی، پشــتيبانی 
خدمــات رزم و فرماندهــان تحــت 
امــر اعــم از قــرارگاه،  لشــكر، تيپ، 

ــود. محور،گــردان و گروهــان ب
مدارك  و  اسناد  باتوجه به 
يگان ها،  انجام  از  جمع آوری شده 
مصاحبه با تبعيت از سبك تاريخ 
شفاهی به منظور تكميل اطلاعات 

ضرورت داشت، اما برای تحقق اين منظور نيز شيوه نامه ای 
تنظيم و تدوين شده بود که اساس و چارچوب کار مورد نظر 
در آن مشخص و تبيين شده بود که در اينجا به طور مختصر 

بدان اشاره خواهد شد. 

كاربرد مصاحبه
چنانچه تاريخ شفاهی را معادل ثبت خاطرات شخصيت های 
مؤثر و رجال تلقی نكرده، آن را فراهم ســازی مواد خام و 
داده های اطلاعاتی موضوع تحقيــق بدانيم که تاريخ نگار 
درصدد است با انجام دادن مصاحبه با شخصيت های خرد 

راوی  دفترچــه  اطلاعــات 
مجموعه ای از صورت      جلسات، 
 مشاهدات، شنیده ها، ملاحظات 
و جمع بنــدی وقایع در صحنة 
فرماندهی  اتاق هــای  از  نبرد 
گرفته تا مناطق عملیاتی است.
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و کلان حاضر در بستر زمانی واقعه يا موضوع مورد تحقيق، 
 هرچه بيشــتر به کنه واقعه نزديك تر شود، آن گاه اهميت 
مصاحبه و چگونگی انجام آن و شــرايط و فضای پيش يا 

پس و حين انجام دادن آن بهتر درك خواهد شد. 
يا  واقعه  بهتر يك  برای درك هرچه  دريابيم که  اگر 
رويداد يا مسئله يا موضوعی جزئی و کلی در برهه ای از 
تاريخ معاصر،  بايد با افراد حاضر در آن برهة زمانی از طبقات 
و گروه ها و دستجات مختلف به گفت و گو بنشينيم تا به طور 
ملموس تر و واقعی تر فضای آن زمان را از خلال گفته های 
مصاحبه شوندگان درك کنيم و مواد خامی چند گرد آوريم 
تا در حصول نتيجه خويش از آن بهره گرفته و از قبِلَ آن 
نگارشی تاريخی و دقيق و علمی و درست از آن موضوع  
ارائه دهيم،)6( متوجه خواهيم شد که تحقق چنين رويه ای 
درخصوص وقايع جنگ ايران و عراق و به ويژه نبردهای دو 

طرف، چه اعتبار، اهميت و پيچيدگی ای دارد.
نكات،  و  اصول  اين  به  استناد  با  و  براين اساس 
بايد به هسته اصلی تاريخ شفاهی توجه ويژه داشت و 
ابزارهای  در کار تاريخ نگاری به موازات بهره گيری از 

گوناگون مطالعاتی و تحقيقاتی به اين موضوع به طور 
خاص توجه کرد تا بر غنای مطالب افزوده شود و از 
کنكاش برای ورود به درون اين انسان چند وجهی و 
پی بردن  برای  آن  واکاوی محتوای ذهنی و درونی ای 
بنابراين،  نمود.   را  بهره برداری  حداکثر  واقعيات 
ابزار  به عنوان  مصاحبه  که  دريافت  به خوبی  می توان 
مهم تاريخ شفاهی تاريخ معاصر ايران و جهان، سخت 
بايد به همه جزئيات و مسائل  نيازمند توجه است و 
درونی و بيرونی و پيرامونی آن نظر دوخت. بايد آن را 
زير ذره بين تحقيقات و پژوهش های واقع بينانه و دقيق 
و علمی علم تاريخ و تاريخ نگاری برد و در تارهای 
نقشه  تا  کرد  تدبر  و  تعمق  آن  بافت های  جزئی ترين 

نهايی و کلی آن هويدا گردد و خودنمايی کند.)7( 
بنابراين، مسئولان مرکز از بدو تأسيس آن تاکنون، 
باتوجه به حساسيت، اهميت و نقش مصاحبه در تاريخ 
شفاهی و به تبع آن تنظيم و ترسيم تاريخ معاصر ايران، 
اصل  اين  بر  داشته اند و همواره  آن  به  ويژه ای  توجه 
که بايد از شيوه های نوين تاريخ نگاری نيز دراين زمينه 

راویان مرکز در دوران دفاع مقدس: ردیف پایین از راست: چراغی، شهید حسین الله داد، علی ایزدی، اسداله 
توفیقی، امیر رزاق زاده. 

ردیف وســط از راست: شــهید امیری مقدم، مهدی خداوردی، حمیدرضا فراهانی، احمد نیک روش، محسن 
رخصت طلب.

ایســتاده از راست: ناشــناس، حسین ساجدی، محمد شریعتی، ســیدعلی خاتمی، مسعود سرمدی، مهدی 
انصاری، افخم، الیاس حضرتی
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بهره برداری شود، تأکيد و اصرار کرده اند. اين موضوع 
در شيوه و روش های پژوهشی مرکز ملموس و مشهود 
است، به طوری که در آثار خلق شده گذشته تا کنون نيز 
آموزشی  جزوه های  در  و  شده  اشاره  مسائل  بدين 

تهيه شده نيز چنين ملاحظاتی ديده می شود. 
در  مصاحبه  انجام دادن  از  هدف  که  آنجايی  از 
اطلاعات  کسب  و  حقايق  کشف  تاريخ جنگ  حوزه 
لازم و درك اصول حاکم بر هدايت و مديريت نبرد 
است، با کنكاش در زوايای گوناگون واقعه يا رويداد 
وقوع  مكان  از  اول  مستند دست  اسناد  و جمع آوری 
واقعه  کنه  و  زوايا  از  لازم  شناخت  به  راوی  حادثه، 

دست خواهد يافت. 
و  تصميمات  برخی  اتخاذ  که  است  ذکر  شايان 
سياست ها، ابهاماتی را درپی داشت که راوی با مطالعه 
و  درك  به  قادر  مدارك  و  اسناد  در  تحقيق صرف  و 
فهم آن نبود، چراکه منابع اطلاعاتی موجود به قدر لازم 
کفايت فهم موضوع را نمی کرد. بنابراين، فقدان منابع 
اطلاعاتی در دسترس، برای ترسيم دقيق واقعه ايجاب 
فرماندهان خرد و  با  انجام دادن مصاحبه  با  تا  می کرد 
مناسب،  پرسش های  طرح  و  صحنه  در  حاضر  کلان 
شود.  مرتفع  اطلاعاتی  ابهامات  و  و شكاف ها  خلاً ها 
بديهی است با انجام مصاحبه ای مطلوب که با اشراف 
برای  نياز  مورد  اطلاعات  می پذيرفت،  انجام  راوی 
فراهم  مرزوبوم  اين  از  مهمی  تاريخی  مقاطع  تدوين 

می شد. 

روش كار در مصاحبه*
برای انجــام دادن مصاحبه درخصوص وقايع و رخدادهای 
جنگ به منظور کسب اطلاعات لازم، بايد ارتباط کلامی لازم 

بين مصاحبه کننده و مصاحبه شونده برقرار شود. 

* البته شيوه نامه و چگونگی انجام مراحل مصاحبه به طور مبسوط 
در شماره های پيشين نگين و همچنين در مقاله "مبانی و اصول 
شفاهی  تاريخ  در  آن  کاربرد  و  مصاحبه  نظری  و چارچوب های 
با تأکيد بر روش ها و آثار مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس"، 
نوشته امير رزاق زاده در کتاب مقالات چهارمين نشست تخصصی 
و کارگاه آموزشی تاريخ شفاهی )6 و 7 اسفند 1386( درج شده 

است.

که  می شد  تشريح  کاملًا  راويان  برای  موضوع  اين 
مصاحبه فقط يك ابزار صرف ارتباطی خام نيست، بلكه 
فراگردی است که طرفين مصاحبه در شكل گيری آن ازنظر 
تأثيرگذاری نقشی برابر دارند، به طوری که گفت وگوی طرفين 
از حالت گفت وشنود خام صرف که مونولوگ )تك گويی( 
نام دارد و چيزی شبيه مصاحبه خبری و خاطره گويی شفاهی 
صرف است، فاصله می گرفت و به سوی ديالوگ سوق پيدا 

می کرد. 

تعریف دیالوگ 
ديالوگ مفهوم بسيار کلی استدلال و انديشيدن را می رساند 
که در قالب گفتار يا نوشــتار ظاهر می شود و صورت يك 
مفهوم يا نظريه را به خود می گيرد. ديالوگ نشان دهنده نوعی 
سيلان و جريان معنايی ميان شماری از افراد است. از رهگذر 
ايــن جريان معنايی و مفهومی، به طور منطقی نوعی فهم و 

درك جديدی که قبلًا وجود نداشته است، پديد می آيد. 

اهمیت دیالوگ 
انديشيدن دربارة  واقعه به مفهوم تاريخی تبديل می شود 
که خود روايت تاريخی را می سازد. سؤالات مطرح شده 
هنگام گفت وگو جنبه اســتهفامی صــرف ندارد، بلكه 
جنبه استنباطی و ارتقای سطح ادراکی طرفين و کاربران 
موضــوع را پيدا می کند. به طور معمــول، گفت وگو و 
مصاحبه راويان با فرماندهــان در اين قالب می گنجيد 
و ازحالــت ديالوگ بــرای کشــف واقعيت ها تبعيت 
می کرد و شــكل مونولوگی و خبری صرف را از دست 
می داد. علاوه بر توجه راويان به ويژگی های ديالوگ در 
مصاحبه، توجه راويان مرکز هنگام انجام دادن امر خطير 
تاريخ نگاری به موارد ديگری نيز جلب می شــد که به 

برخی از آنها اشاره می شود.

چگونگی انجام مصاحبه
يك مصاحبه از زمانی کــه مصاحبه کننده تصميم به 
انجــام دادن آن می گيرد تا زمانی که انتشــار می يابد، 
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مراحــل گوناگونی را طی می کند. بــرای انجام دادن 
مصاحبه بايد اين اقدامات انجام شود: 

1. تعيين موضوع و شخص مورد نظر برای مصاحبه.
افراد و  تعيين  انجام مصاحبه  برای  نخستين کار 
کميته  در  بايد  کار  اين  که  است  مصاحبه  موضوع 
شورای  در  حصول  از  بعد  و  مطرح  کارشناسی 

سياست گذاری به نتيجه برسد. 
توافقات  انجام  و  شونده  مصاحبه  با  ارتباط   .2

لازم.
فـــرد  تعييـــن  از  - بعـــد 
اعـــلام  و  مصاحبـــه  شـــونده 
کارهـــای  وی  بـــه  موضـــوع 
مقدماتـــی زيـــر بايـــد انجـــام شـــود: 
اطـــــلاع از وضعيــــت 
ـــرد و موضـــوع  روان شـــناختی ف

مصاحبـــه.
- مطالعه درباره شـخصيت 
و آگاهی يافتـن از ويژگی هـای 
و  سـوابق  و  مصاحبه شـونده 

وی. فعاليت هـای 
- طرح و تدوين سؤالات.

پــــس از آشــــنايی فـــرد 
ــا راوی  ــونده بـــ مصاحبه شــ
ســؤالات لازم براســاس موضوع 

ــود. ــه می ش ــر تهي مدنظ

ویژگی سؤالات مصاحبه
1. منظم بودن پرسش ها.

2. صراحت پرسش ها؛ پرسش ها بايد صريح، رسا و 
مستقيم باشد و از حاشيه روی پرهيز گردد. 

3. پافشاری و دنبال کردن موضوع مصاحبه.
4. اشراف مصاحبه کننده بر موضوع و داشتن اطلاعات 

لازم درباره آن.
5. داشتن اطلاعات وسيع مصاحبه کننده.

6. استفاده از سؤالات ساده و مرکب.
7. وقت شناسی.

خصوصیات مصاحبه
موضوعاتی که يك مصاحبه کننده در يك مصاحبه بايد در 

نظر داشته باشد عبارت اند از:
گام اول: پيش بينی سناريويی برای مصاحبه و انجام دادن 

تحقيقات لازم درباره موضوع مصاحبه.
گام دوم: مرتب کردن سؤالات.

گام سوم: ايجاد رابطه روان شناختی ميان مصاحبه کننده 
و مصاحبه شونده )ايجاد حس مشترك بين مصاحبه شونده و 
مصاحبه کننده و مخاطبان، معرفی شخص مصاحبه شونده و 

بيوگرافی وی(.
طول  در  مصاحبه کننده  خارج نشدن  چهارم:  گام 
مصاحبه از سير و هدف اصلی و مشخص بودن سؤالات و 

جان  بخشيدن به روند مصاحبه.
گام پنجم: بيان نكات اساسی و اصلی موضوع )طرح 
و صحيح،  روشن  پاسخ های صريح،  اخذ  اصلی،  مسئله 

دريافت اطلاعات جامع و کامل(.
ميان صحبت های  از  مبهم  مباحث  تبيين  گام ششم: 
مصاحبه شونده )بيان اخبار ناگفته و نانوشته، پاسخ گويی به 

نيازهای تاريخی و اطلاعاتی(.

ویژگی مصاحبه كننده 
مصاحبه کننــده در حوزة مربوط بايد شــخصی طراز اول، 
 مشــهور و باتجربه باشــد يا اينكه علاوه بر مطلع بودن از 
رويدادهای تاريخی و شناخت و تفكيك حوادث اصلی و 
فرعی، تسلط کاملی بر موضوع داشته باشد و بتواند وقايع را 
تفسير کند. بنابراين، مصاحبه گر بايستی ويژگی هايی داشته 

باشد که مهم ترين آنها عبارت اند از:
1.داشتن تخصص، تجربه و اطلاعات کافی

 2.داشتن توانايی های ارتباطی.
1. برخورداری از حافظه ای بيش از حافظه متوسط جامعه.

2. داشتن ذهنيت قوی برای تحليل هم زمان داده ها و طرح 

دفاتر راوی دربردارنده اطلاعات 
کاملی از وقایع، ابعاد، ریشه ها و 
علل وقوع هستند که به صورت 
توصیفی و تحلیلی نوشته شده اند. 
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سؤالات جديد.
3. قوه استنباط بالا.

تهیه سناریو برای مصاحبه دیالوگی
تهيه و تدوين سناريو برای مصاحبه های ديالوگی ضرورتی 
است که مصاحبه شونده پيش از پرداختن به موضوع اصلی 
بايد به آن اهتمام ورزد. نكاتی که در سناريو بايد مطرح شوند 

عبارت اند از:
1. ذکــر بيوگرافی فرد )وضعيت خانوادگی، محل زندگی، 

مكان و تاريخ تولد و... (
2. بيان زندگينامه فرد مصاحبه شونده و فعاليت های اجتماعی، 
سياسی و... وی تا زمان پيروزی انقلاب و آغاز جنگ )سوابق 

مبارزاتی( به صورت کلی.
3. ذکر ســوابق شغلی و مســئوليت های وی به طورکلی و 
مسئوليت های وی هنگام زمينه سازی عراق برای آغاز جنگ.
4. بيان نقش مصاحبه شــونده هنــگام تعرضات مرزی و 

فعاليت های عراق در شهرهای منطقه.
5. ذکر فعاليت های فرد مصاحبه شونده از زمان آغاز جنگ تا 
انتهای آن به صورت مختصر )ذکر رخدادهای مهم به صورت 

تيتروار(.

6. بيان فعاليت های مصاحبه شونده به صورت مفصل از آغاز 
تا پايان واقعه )بيان رخدادهای مهم به طور مبسوط(.

شیوه و روش جاری مركز در امر راوی گری برای 
تاریخ نگاری

بی ترديد تاريخ جنگ سرمايه جاودانه ايران و اسلام است. 
در عالم واقع، برخی حوادث چنان عظيم و سترگ هستند 
که غبار فراموشی بر آنها نمی نشيند، طوری که عظمت واقعه 
بر قدرت هنر زمان برای فراموش کردن، آن واقعه ســيطره 
می يابد. برخی پديده های تاريخی بر حصار زمان غلبه می کنند 
و تصور نقطه و محدوده ای برای آنان اشتباه و ناممكن است، 
چراکه از ويژگی ابدی بودن برخوردارند. بعثت پيامبر و آغاز 
طلوع سپهر اسلام در آسمان ظلمت بشريت و واقعه عاشورا 

از جمله اين رويدادها هستند. 
پديده انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در عصر حاضر 
نيز از اين دست حوادث محسوب می شوند که هرگز کهنه 
و فراموش نمی شوند. اين پديده ها تولد تمدن نوين بشری 
در دنيای خشك و دو قطبی بود که حيات دوباره و تازه ای به 

زندگی بشر بخشيد و قلوب و دل ها را احيا کرد. 
جنگ هشت ساله ايران و عراق همانند ساير تغيير و 

از راســت: جواد زمان زاده، حسین اردستانی، محســن رخصت طلب راویان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 
سپاه، سال 1362
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کارکرد مصاحبه راویان مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ در دوران دفاع مقدس

تحولات تاريخی به تدريج و تحت تأثير وقايع ديگر شكل 
گرفت. پايداری مردم ايران در طول اين جنگ، پرتوی تازه 
از نقش و قدرت اين ملت را آشكار کرد و فصل جديدی را 
در تاريخ دفاع و نبرد اين سرزمين رقم زد؛ فصلی که از آن 
با نام دفاع مقدس ياد می شود و زمينه ساز بروز فرهنگ دفاع 
مقدس بوده است. مؤلفه های اين فرهنگ را می توان از تاريخ 
اين واقعه دريافت، زيرا جنگ بخشی از تاريخ کشور ماست 
که در ساية حضور فرزندان اين مرزوبوم در همه وقايع تلخ 

و شيرين آن، رقم خورده است. 
مرکز نيز با درك اين موضوع با شيوه ها و روش های 
درصدد  شفاهی  تاريخ  سبك  از  بهره گيری  و  گوناگون 
عظيم  تاريخ  نگهداری  و  حفظ  مستندسازی،  گردآوری، 
از  مرکز  انگيزه  برآمد.  مقدس  دفاع  دوران  در  کشور 
بازآفرينی حوادث،  تاريخ نگاری  پايه گذاری سبك جديد 
تبيين وقايع و تأويل حقايق بود و در اين مسير کوشيد  ابعاد 
و زوايای جنگ را ترسيم و نقش عوامل مؤثر در اين برهه 
از تاريخ همچون امام، مردم و رزمندگان را تبيين کند چراکه 
بيان عملكرد آنان می تواند موجب ظهور و بروز خلاقيت در 
حوزه های فرهنگی ـ اجتماعی، امنيتی و دفاعی نظام شود 
مهم ترين دليل مرکز برای پايه گذاری تاريخ شفاهی، کمبود 
وقت فرماندهان و راويان بود که فرصت کافی برای ثبت 

همه وقايع را نداشتند. 
شيوه تدوين تاريخ دفاع مقدس در مرکز براساس يك 
رويكرد تطبيقی، تجربی و علمی و مبتنی بر تلفيق روش های 
سنتی، کلاسيك و تجربی بوده است، همانند خلاقيت هايی 

که در عرصه های نبرد بروز يافت و شگفتی ساز شد. 
فعاليت  دامنه  تثبيت و گسترش  از شكل گيری،  پس 
مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ در طول هشت سال دفاع 
مقدس، مرکز به شكل فراگير، اقدام به شناسايی و جمع آوری 
اسناد و اطلاعات جنگ کرد و هم زمان اقداماتی را نيز برای 
حفظ و نگهداری آنها در دستور کار قرار داد و در اين راه 
با تقديم 17 شهيد و چندين جانباز از راويان خود، نقش 
مهمی را در تاريخ سرنوشت ساز کشور ايفا کرد.* مجموعه 

* اسامی شهدای مرکز در کسوت راوی گری يا رزمندگی بدين ترتيب است: 

منسجم راويان جنگ، تشكيلاتی پويا بود که به همه ابعاد 
جنگ توجه داشت. در اين سيستم بديع تحقيقاتی، اطلاعات 
ناب اتاق جنگ در قرارگاه ها، يگان ها و واحدهای مختلف 
نظامی به وسيله شبكه گسترده راويان به هم پيوند می خورد 
و تبادل اطلاعاتی چندسويه ميان آنها برقرار بود، طوری که 
نه تنها امكان تحريف لفظی و محتوايی مطالب و وقايع در 
رده های مختلف وجود نداشت، بلكه کمتر موضوع و امری 
نيز از ديد آنها پنهان می ماند. اين مهم تنها به واسطه حضور 
تمام وقت راويان در کنار فرماندهان و ثبت و ضبط همه 
گفت وگوها و اقدامات آنها در شبانه روز، به ويژه مصاحبه های 
فراوان و متعدد آنان با فرماندهان رده های مختلف به استناد و 

اسناد مكتوب هر رده و يگان فراهم شده بود.
و  شفاهی  )تاريخ  سبك  و  شيوه  اين  درپيش گرفتن 
مكتوب و...( برای ثبت وقايع سبب فراهم آمدن منابعی غنی 

از جنگ شده که خطا و اشتباه در آنها کمتر راه يافته است.
از  فارغ  مرکز  دست اندرکاران  جنگ،  پايان يافتن  با 
و  به گردآوری  نبرد،  سختی ها و دغدغه های صحنه های 
فراهم سازی، ساماندهی منابع و اطلاعات، ذخيره سازی و 

پردازش اطلاعات پرداختند.
اطلاعات  از  بـهره برداری  موقعـيت  فراهم شـدن  با 
جنگ، مرحله اطلاع رسانی درخصوص منابع موجود در 
آن  درپی  و  آغاز شد  تحقيقات جنگ  و  مطالعات  مرکز 
ارتش و  فرماندهان يگان های سپاه،  نيروها و  از  محققان 
جهاد گرفته تا افراد حقيقی علاقه مند به منظور برآورده شدن 
نيازهای خود به مرکز مراجعه می کنند و بانك های اطلاعاتی 
مرکز هم درحد توان، نيازهای پژوهشی محققان را برآورده 
می سازد. بافراهم شدن سازوکارهای لازم، محققان، مؤلفان، 
نويسندگان و اهل قلم، هنرمندان، کارگردانان سينما و تئاتر 
و افراد علاقه مند به فعاليت در حوزه دفاع مقدس  به مرکز 
مراجعه می کنند و با دراختيارگرفتن منابع اطلاعاتی مورد 
نياز خود به تهيه آثار و محصولات فرهنگی در زمينه های 

نادر صباغيان، سيدمحمد اسحاقی، محمدرضا ملكی، سعيد عيسی وند، 
حسين جلايی پور، سيدمحمد گرکانی، سيدحسين ابوالسباع )محسن امين(، 
حميدرضا صالحی، محسن فيض، حسين الله داد، محسن آخوندی، فراهانی، 

تقی رضوانی، اميری مقدم، علی فتحی، هادی دروديان، ...
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گوناگون دفاع مقدس می پردازند و محصولات خود را به 
جامعه عرضه می کنند. با گذشت قريب سه دهه از آغاز 
جنگ، در اواخر دهه 1380، اين مرکز در دوره جديد به 
بازنگری ساختار، مأموريت و وظايف خود پرداخت و با 
رويكری نوينی وارد عرصه جديد مأموريتی خود شد، زيرا 
تبيين وقايع جنگ هشت ساله ايران و عراق و پيامدهای آن 
نياز به عزم و اراده ملی داشت. برای تحقق اين امر، هم زمان با 
شروع دوره جديد نام مجموعه نيز به مرکز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس تغيير يافت و مأموريت ها و وظايف و سازمان 
آن نيز گسترش يافت. در چشم انداز بيست ساله، برنامه های 
مبسوطی پيش بينی و در زمينه های متعدد دسته بندی شده 
است: ازجمله: مطالعات عام نظامی، مطالعات جامعه محور 
در عمليات ها و صحنه های نبرد، مطالعات تخصصی شامل 
راهبردها و تحولات و تصميم گيری های طرفين منازعه، 
تاريخ شفاهی، سياست و جنگ، جامعه و دفاع مقدس، دين 

و دفاع مقدس، رهبری و دفاع مقدس و...
از آنجا که برخی فرماندهان دفاع مقدس تصور نمی کردند 
که آثار و محصولات فرهنگی ـ تاريخی مرکز فراگير شود 
و مراجعات متعددی به منظور کسب اطلاعات به آنها شود، 
باتوجه به اينكه اطلاعات فراوانی را در سينه خود نگاه داشته 
بودند و از بيان آن ابا داشتند يا بنا به مصلحت امنيتی ـ دفاعی 
بروز آن را به هر دليل کتمان می کردند، پس از برگزاری 
نشست های تخصصی بازخوانی و بازنگری نبردهای دفاع 
مقدس مانند همايش واکاوی عمليات طريق القدس در نهم 
ارديبهشت 1388، به ضرورت بيان مطالب خود پی بردند، 
به ويژه پس از مشاهده تحريف ها و دخل و تصرف هايی که 
سازمان های موازی ديگر در ارائه مطالب انجام می دادند. از 
همين  رو، آنان که حاصل تلاش هشت ساله دفاع مقدس 
و دستاوردها و ارزش های منبعث از آن در معرض تهديد 
جدی ديدند، با فهم مشترکی که در مرکز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس حاصل شده بود، درصدد بازگوکردن وقايع و 
مطابقت آن با دست نوشته ها و يادداشت های خويش برآمدند 
تا خلاهای اطلاعاتی پر شود. تحقق اين امر سبب خواهد 
برای  جامع  و  کامل  به طور  مقدس  دفاع  رخدادهای  شد 

مورخان و نويسندگان و ساير مردم جامعه شفاف سازی شود 
و برداشت های غلط، نابخردانه، غيرمنطقی يا دروغ پردازی ها 

و تحريفات مجال بروز نيابند. 
برگزاری جلسات تاريخ شفاهی با فرماندهان سطوح 
عالی )فرماندهان سپاه، ارتش، جانشين فرمانده کل قوا در 
فرمانده  )شامل  ميانی  و...( سطوح  قرارگاه خاتم الانبيا)ص( 
قرارگاه های تاکتيكی همچون کربلا، نجف، رمضان، نوح 
و...(، سطوح تاکتيكی )نظير فرماندهان لشكر، تيپ، محورها 
و...( در دوره جديد جزء وظايف و مأموريت های اصلی 
مرکز می باشد. در اين جلسات با استناد به مدارك و اسناد 

معتبر موجود مطالب واکاوی و حقايق بيان می شود.
تعيين سناريو و ارکان و اصول مصاحبه آنهم با شيوه 
گفت وگو و پرهيز از مونولوگ )تك گويی( و يافتن اطلاعات 
کمياب و دريافتن احساسات و برداشت ها فرماندهان که در 
ذهن يا در سينه آنان برای ساليان متمادی مانده بود، افق 
جديدی دربرابر پژوهشگران و علاقه مندان گشوده است تا 

ناگفته ها را کشف و دراختيار عموم مردم جامعه قرار دهند.
تاکنون ده ها نشست تاريخ شفاهی با فرماندهان برگزار شده 
است، نمونه ای از جلسات تشكيل شده در فصلنامه نگين شماره 
46 درج شد تا ساير مراکز و حوزه های نظامی و تحقيقاتی آن 
را مطالعه کنند و با بيان ديدگاه ها، پيشنهادها و انتقادهای خود به 

پيشبرد هرچه بهتر کار کمك کنند.
در دوره جديد، مرکز درپی يافتن ابعاد ديگری از گنجينه 
الهی و مدد  با عنايت  اميد است  دفاع مقدس برآمده که 

مسئولان و مراکز ديگر در اين مرحله نيز موفق شود.
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معرفي كتاب

شوروی‏و‏جنگ‏ایران‏و‏عراق‏
جنگ‏ایران‏و‏عراق‏از‏نگاه‏نظریه‏های‏روابط‏بین‏الملل

یعقوب نعمتی

كتاب شوروی و جنگ ایران و عراق

جنگ عراق عليه ايران، يكی از مهم ترين وقايع تاريخ 
کشور ايران مي باشد که بعد از دو جنگ بزرگي که ميان ايران 
و روسيه )1804 تا 1828( رخ داد، ايران کمتر درگير چنين 
جنگی شده است. بسياری از تحليل گران مسائل جنگ، اين 

جنگ را طولانی ترين جنگ سده ناميده اند.
در دوره هشت ســاله جنگ، دو جبهه بين المللی مؤثر 
در جهان وجود داشــت: از يك سو، نظام غرب به رهبری 
امريكا و از ديگر سو، نظام شرق به رهبری شوروی درمقابل 
يكديگر قرار داشــتند؛ از اين رهگذر که کمابيش غرب به 
اشــكال گوناگون از عراق حمايت می کرد، سياست اتحاد 
جماهير شوروی درخصوص جنگ عراق عليه ايران اهميت 
خاصی پيدا می کند؛ اين موضوع در کتاب شوروی و جنگ 

ايران و عراق بررسي و تحليل شده است.
نويسنده کتاب شــوروی و جنگ ايران و عراق، دکتر 
جهانگير کرمی، دانشيار مطالعات بين الملل دانشگاه تهران 
می باشد. اين کتاب در سال1391 توسط انتشارات صفحه 
جديد در 361 صفحه و 2000 نسخه به چاپ رسيده است. 

ناظر علمی کتاب دکتر حسين اردستانی می باشد.
از ديگر آثار دکتر کرمی می توان به کتاب های سياست 
خارجی روسيه، روابط ايران و روسيه، دکترين نظامی روسيه، 
امنيت ملی در جهان سوم، شورای امنيت سازمان ملل متحد 

و مداخله بشردوستانه، اشاره کرد.
درواقع، موضوع اصلی اين کتاب، بررســی سياســت 
شــوروی درخصوص جنگ عراق عليه ايران و مراحل آن 

است. نويسنده، کتاب را در هفت بخش تنظيم کرده است.
بخش اول با عنوان "روابط اتحاد شــوروی با ايران و 
عراق تا پيش از جنگ"، روابط شــوروی با ايران و روابط 

شوروی با عراق را بررسی کرده است.
بخش دوم کتاب با عنوان "محيط بين المللی و منطقه اي 
در آستانه جنگ" شامل چهار سرفصل   "شوروی و ورود به 
رقابت بين المللی شديدتر؛ شوروی و جهان سوم؛ شوروی و 

مسائل خاورميانه؛ شوروی و خليج فارس" می باشد.
بخش ســوم نيز به بررســی "محيط داخلی شوروی" 
پرداخته است؛ بدين ترتيب که ابتدا نظام سياسی شوروی؛ 
تحول سياست داخلی و خارجی را بررسی کرده و سپس 



136

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

شوروی و جنگ ایران و عراق
جنگ ایران و عراق از نگاه نظریه های روابط بین الملل

ســاختار تصميم گيری درباره سياست خارجی شوروی و 
تصميم گيری نظام سياســی شــوروی درخصوص جنگ 

تحميلی عراق عليه ايران را شرح داده است.
بخش چهارم کتاب، "سياست شوروی در دوره برژنف؛ 
بی طرفی رسمی و حمايت محدود از عراق" نام دارد که پنج 
عنوان "منطق زمان بندی سياست شوروی"؛ "آغاز جنگ و 
نخستين واکنش های شوروی"؛ "ادامه کمك های نظامی به 
عراق"؛ "حفظ ارتباط و کمك های محدود و غيرمستقيم به 
ايران" و "ماهيت سياست شوروی، تناقض های ناگزير" را 

در بر می گيرد.
بخش پنجــم با عنوان دوره آندروپــوف و چرنينكو؛ 
حمايت آشــكار از عراق" ســه موضوع "فتح خرمشهر و 
دستگيری سران حزب توده"؛ محدودکردن ايران و حمايت 
جدّی تــر از عراق"؛ "محاکمه ســران حزب توده و تيرگی 

روابط با مسكو" را تحليل کرده است. 
نويسنده، بخش ششم کتاب را "دوره   گورباچف؛ ادامه 
حمايت از عــراق و تلاش برای پايان جنگ" نام نهاده و در 
اين بخش هشت موضوع "تلاش ها برای جلب نظر مسكو"؛ 
"موج جديد انتقال تسليحات به عراق"؛ "تصرّف فاو و افزايش 
نگرانی ها در شــوروی"؛ آغاز تلاش ها بــرای پايان  دادن به 
جنگ"؛ شوروی و قطعنامه598"؛ "مسئله تحريم و نيروهای 
بين المللی"؛ "موشك باران تهران و توافق برای فشار بر ايران"؛ 

"پايان جنگ و ملاحظات شوروی" را بررسی کرده است.
بخش هفتم کتاب نيز شامل نتايج و يافته ها است.

اين کتاب در قالب نوعی تاريخ نگاری توصيفی، به دنبال 
پاسخ دادن به اين پرسش ها و تحليل وقايع و تبيين سياست ها 

و اقدامات در طول اين جنگ می باشد:
شوروی در طول هشت سال جنگ عراق و ايران، چه 

سياستی را درخصوص جنگ برگزيد؟
اين سياست تحت تأثير چه عواملی شكل گرفت؟

اين سياســت چه اهدافی را دنبــال و چه تحولاتی را 
سپری کرده است؟

سياست شوروی چه تأثيری بر جنگ گذاشته است؟
در پاسخ به اين پرســش ها، فرضيه های کتاب به اين 

شرح می باشد:
فرضيه نخست: شوروی برخلاف اعلام بی طرفی در 

جنگ، در عمل به حمايت از عراق پرداخت.
فرضيه دوم: مهم ترين عوامل مؤثر بر سياست شوروی را 
می توان شامل منافع ملّی آن کشور در سطح روابط دوجانبه 
با ايران و عراق، مسائل منطقه ای و رقابت های بين المللی، 
تحولات داخلی شوروی، سياست ايران و عراق و تحولات 

عرصه جنگ دانست.
فرضيه سوم: شوروی مخالف شروع جنگ و تداوم آن 
بود، همواره می کوشيد تا هرچه زودتر جنگ خاتمه يابد و 
درعين حال، مخالف پيروزی يا شكست يكی از دو طرف 
و خواســتار حفظ موازنه ميان آنها بود، اما در عمل ضمن 
حفظ روابط با دو طرف، کمك های تسليحاتی فراوانی به 

عراق می کرد.
فرضيه چهارم: اتحاد جماهير شــوروی با کمك های 
نظامــی به عراق در حفظ حكومت صدام نقش مهمی ايفا 
کرد، همچنين با کمك موشكی به عراق و کمك به تصويب 

قطعنامه598 تأثير مهمی در پايان دادن به جنگ داشت.
مهم ترين متغيرهای اين پژوهش عبارت اند از:

الف( سياســت خارجی شوروی: شامل خط مشی و 
رفتارهای سياسی، اقتصادی و نظامی اين کشور.

ب( جنگ تحميلی عــراق عليه ايران: به منزله جنگی 
طولانی کــه در آغاز، تداوم و پايان در معرض سياســت 

خارجی قدرت های بزرگ قرار داشت.
ج( عوامل داخلی در شــوروی: ســاختارها، نهادها، 
نگرش ها و مقامــات تصميم گيرنده در حوزه سياســت 

خارجی.
د( عوامل منطقه اي: وضعيت خليج فارس و تحولات آن 

و روابط شوروی با دولت ايران و عراق.
ه( عوامل بين المللی: ساختار نظام بين المللی، رقابت ها و 

تعاملات امريكا و شوروی.
و( تحولات عرصه جنگ: وضعيت نظامی طرف های 

جنگ، موفقيت ها و شكست های آنها.
درواقع، سياست شوروی در برابر اين جنگ از عوامل 
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الف( منافع ملی شوروی در وضعيت بين المللی دوقطبی و 
جنگ سرد دوم؛ ب( وضعيت منطقه خليج فارس و حضور 
امريكا در اين منطقه؛ ج( کاهش تعاملات مسكو و تهران که 
از سال 1357 آغاز شد و تا سال 1367 سيری نسبتاً نزولی 
يافت؛ د( تداوم روابط استراتژيك مسكو با بغداد و گسترش 
آن؛ ه( وضعيت حاکم بر جنگ و هراس شوروی از احتمال 

شكست ارتش عراق تأثير می پذيرفت.
نويسنده کتاب، سياست خارجی شــوروی در برابر 

جنگ را به صورت مدل تحليلی زير بيان کرده است:
 عوامل داخلي

 سياست شوروي
عوامل منطقه درباره جنگ  تحولات عرصه جنگ اي‌‌

عوامل بين  المللي‌‌

عوامل منطقه  اي

عوامل بين المللي

بدين ترتيب و براســاس يافته هــای پژوهش حاضر، 
سياســت های اصلی و مهم مســكو درخصوص جنگ 

تحميلی عبارت بودند از:
مخالفت ظاهــری با اصل جنگ و معرّفی آن به عنوان 

پديده امپرياليستی درجهت منافع غرب.
رضايت از تداوم جنگی محدود و کنترل شده.

مخالفت با پيروزی يك طرف.
تأکيــد بر بی طرفی در جنگ به صــورت اعلامی و نه 

عملكردی.
حفظ ارتباط با عراق و تأمين تسليحات و تكنولوژی 

نظامی اين کشور.
تــداوم روابط با دو طرف بــرای امتيازگيری از طرف 

ديگر.
ناپايداری روابط با ايران و پايداری نسبی روابط با عراق.
بازی توازن به ســبك خود و برای حفظ روابط با دو 

طرف.
اتفاق نظر با غرب برای خاتمه جنگ در مراحل پايانی.

تأثير نسبی بر جنگ به شكلی که عراق ازطريق تسليحات 
روسی توانست در برابر ايران مقاومت کند و مسكو جنگ را 

با تصويب قطعنامه598 به پايان برساند.

جنگ ایران و عــراق از نــگاه نظریه های روابط 
بین الملل

جنگ ايــران و عراق يكی از مهم ترين جنگ های بين 
دولتی در قرن بيســتم به شمار می آيد. ازجمله مسائلی که 
بايســتي حول اين جنگ بررسی شود، مسئله چرايی آغاز 
آن، دلايل تداوم هشت ساله آن و درنهايت، عوامل تاثيرگذار 
بر پايان آن است. آنچه دراين بين در ادبيات پژوهشی دفاع 
مقدس مغفول مانده اســت، تجزيه وتحليل جنگ ايران و 
عراق باتوجه به نظريه پردازي های مرســوم در رشته روابط 
بين الملل است. مطالعه جنگ ايران و عراق از ديد نظريه های 
روابــط بين الملل موجب آزمــودن و درنتيجه تكميل اين 
نظريه ها در موضوع جنگ شده و با استفاده از آنها جنبه هايی 
از اين جنگ شــفاف تر و روشن تر گشته است. نمونه اي از 
اين مطالعات، کتاب جنگ ايران و عراق از نگاه نظريه های 
روابط بين الملل به قلم دکتر اميرمحمد حاجی يوسفی دانشيار 
دانشگاه شهيد بهشتی و نظارت علمی دکتر حسين اردستانی 
است که در سال 1392 به چاپ رسيده است تا ابعاد نوينی 
از جنگ تحميل شده بر ملت ايران را از رهگذر نظريه های 
شناخته شده روابط بين الملل تجزيه وتحليل کند. اين کتاب 
در 294 صفحه و در قالب 5 فصل تهيه شده است. نويسنده 
اين اثر از روش تحقيق اسنادی در گردآوری داده ها و روش 
توصيفی ـ تحليلی استفاده کرده و براساس مهم ترين نظريات 
رايج در رشته روابط بين الملل، به بررسي جنگ ايران و عراق 

به عنوان يك مورد مطالعاتی پرداخته است.
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در فصــل اول يا مقدمه کتاب جنــگ ايران و عراق از 
نگاه نظريه های روابط بين الملل، عناوينی ازقبيل طرح مسئله، 
سؤال های اصلی و فرعی تحقيق، فرضيه ها، پيشينه تحقيق، 
مباحث مفهومی، روش و ســازماندهی تحقيق ذکر شــده 
است. نويسنده ســؤال اصلی تحقيق را براين اساس مطرح 
می کند که: »آيا و چگونه می توان نظريه های جنگ در رشته 
روابط بين الملل را درمورد جنگ ايران و عراق به کاربست 
و آزمود.« نگارنده بر اين باور است که ماهيت جنگ ايران 
و عراق می تواند مفهومی کليدی در آشكارساختن چرايی 
وقوع، تداوم و خاتمه آن باشــد، بنابراين، ازطريق بررسی 
ماهيت نظامی ـ امنيتی، ماهيت سياسی، ماهيت اقتصادی و 
ماهيت هويتی می توان نظريه های جنگ را دراين باره به کار 

بست و آزمود.
نويسنده در فصل دوم اين کتاب نظريه های متعارض 
جنگ در رشــته روابط بين الملل را شرح داده است. در 
اين فصل ضمن اشــاره به شيوه های مختلف طبقه بندی 
نظريه هــای جنگ در ســه مبحث آغاز، تــداوم و پايان 
جنگ، مهم ترين نظريه های سياســت خارجی در قالب 
چهار پارادايم واقع گرايی، ليبيراليسم، برساخت گرايی و 
مارکسيسم تبيين و تحليل شده است. ازجمله نظرياتی که 
دکتر اميرمحمد حاجی يوسفی در اين فصل بررسی کرده، 
به نظريه موازنه قوا، نظريه مطلوبيت مورد انتظار بوئنو دو 
موســكوئيتا، نظريه انتقال قدرت و جنگ های هژمونيك 
)نظريه ارگانسكی و نظريه مادلسكی و تامپسون(، نظريه 
فشار جانبی، نظريه حمله ـ دفاع و نظريه لحظه مناسب 

زارتمن است.
فصل سوم کتاب با عنوان "ماهيت منازعه و جنگ ايران 
و عراق"، بــا مروری اجمالی بر عوامل بروز جنگ ايران و 
عراق، ماهيت چندبعدی و چندساحتی منازعه ای که منتج 
به جنگ مذکور شده را نشان می دهد. منازعه مرزی، منازعه 
بر سر اداره حكومت، منازعه اقتصادی، منازعه قومی، منازعه 
مذهبی و منازعه ايدئولوژيك ازجمله رهيافت هايی است که 

در اين فصل بررسي شده اند.
نويســنده در فصــل چهــارم کتاب حاضــر که به 

تجزيه وتحليل نظريه های جنگ در رشته روابط بين الملل 
و جنگ ايران و عراق اختصاص يافته اســت، فرضيات 
چهــار پارادايــم واقع گرايــی، ليبيرال، مارکسيســتی و 
برساخت گرايانه را درباره علل آغاز، تداوم و پايان جنگ 
به تفكيك درمورد جنگ ايران و عراق به آزمون می گذارد. 
دکتر حاجی يوسفی در اين فصل 68 فرضيه استخراج شده 
از نظريه های فوق را بررســي و اذعان مي کند که: »از 17 
فرضيه ليبيراليستی تنها 9 مورد تأييد شده و کليه فرضيات 
مارکسيستی رد و تمامی فرضيه های برساخت گرايی مورد 
تأييد واقع می شود. در مقايســه ميان نظريه ها، بيشترين 
فرضيه از ميان فرضيات نظريه رئاليستی با جنگ ايران و 

عراق تطبيق دارد.« 
در فصل پنجم کتاب جنگ ايران و عراق از نگاه نظريه های 
روابط بين الملل که به نتيجه گيری و جمع بندی فصول پيشين 
کتاب اختصاص دارد، نظريه هاي مطرح شده به اختصار مقايسه 
شده، نظريه ای که بهتر می تواند آغاز، تداوم و پايان جنگ ايران 
و عراق را تبيين کند، تعيين می گردد. نويسنده در اين فصل با 
ترسيم جدولی که مقايسه فرضيه های استخراجی و تأييدشده 
از نظريه های رئاليسم، ليبيراليسم و برساخت گرايی را امكان پذير 
می سازد، خاطرنشان مي کند: »نظريه رئاليسم بيشتر از نظريه های 
ديگر توانايی تبيين آغاز و پايان جنگ ايران و عراق را دارد. 
نظريه های غيررئاليستی؛ يعنی ليبيراليسم و برساخت  گرايی در 
رده بعد می توانند اين مسئله را نشان دهند. اين درحالی است 
که درمورد تداوم جنگ عمدتاً نظريه  ها توانايی تبيين جنگ 

ايران و عراق را ندارند.«
درمجموع، بايد اذعان کرد که کتاب جنگ ايران و عراق 
از نگاه نظريه های روابط بين الملل با اتخاذ رويكردی علمی و 
ژرف به مطالعه جنگ ايران و عراق از ديد نظريه های روابط 
بين الملل می پردازد. شايان ذکر است که در ادبيات پژوهشی 
دفاع مقدس خلأ مطالعاتی دراين زمينه به شدت محسوس 
  بوده اســت. همچنين اين کتاب علاوه بر روشن ســاختن 
زوايايي نوين از جنگ تحميلی، پيشــبردی در نظريه های 
روابط بين الملل درخصوص علل آغاز، تداوم و پايان جنگ 

نيز محسوب می شود.
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مراسم‏رونمایی
چهار‏کتاب‏منتشرشده‏مرکز‏اسناد‏و‏تحقیقات‏دفاع‏مقدس

در‏پنجمین‏نمایشگاه‏ملی‏دفاع‏مقدس

حسین طاهري

اشاره
آيين رونمايی چهار عنوان کتاب از انتشارات مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس در تاريخ 8 مهر 1393 با حضور 
جمعی از پژوهشگران، انديشمندان، نويسندگان و اصحاب 
قلم و رسانه و ديگر مهمانان در سالن اجتماعات نمايشگاه 
باغ موزه دفاع مقدس هم زمان با پنجمين نمايشگاه کتاب 
دفاع مقدس برگزار شد در اين جلسه سردار احمد غلامپور 
فرمانده قرارگاه کربلا و دکتر حسين اردستانی مسئول مرکز 
اسناد و نويســندگان آقايان عبدالمجيد حيدری و مجيد 
سانكهن جهت رونمايی از چهار کتاب زير حضور داشتند:
1. اطلس خوزســتان در جنگ عراق و ايران نوشته 

ابوالقاسم حبيبی.
2. نظريه جنگ عادلانه نوشته دکتر مصطفی زهرانی.

3. همسفر نوشته مجيد سانكهن.
4. جنگ ايران و عــراق از ديدگاه فرماندهان صدام 

ترجمه عبدالمجيد حيدری.
در اين جلســه ابتدا دکتر حسين اردستانی و سپس 
نويسندگان و در پايان جلسه سردار احمد غلامپور مطالبی 

در حوزه دفاع مقدس بيان کردند.

جنگ ایران و عراق مهم ترین رویداد تاریخ معاصر
در ابتدای جلسه، آقای دکتر حسين اردستانی، رئيس مرکز 

اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، ضمن خوشامدگويی به 
حاضران در جلسه سخنان خود را چنين آغاز کردند:

مرکز افتخار دارد که پس از گذشــت نزديك به سه 
دهه از جنگ همچنان درباره ابعاد و موضوعات اين حادثه 
بــزرگ قرن در جهان و مهم ترين رويداد تاريخ معاصر و 
بلكه تاريخ سده ميانی ايران تاکنون، به بحث و پژوهش 
و تجزيه وتحليل بپردازد. مرکز اســناد و تحقيقات دفاع 
مقدس حدود 33 سال پيش راه اندازی شد و از عمليات 
فتح المبين تا پايان جنگ، راويــان در کنار فرماندهان در 
داخل قرارگاه ها و يگان ها حضور داشته، تحقيقات ميدانی 
وسيعی انجام دادند و اسناد و دست نوشته های بسياری را 
فراهم کردند. امروز حجم بالايی از داده های پژوهشی که 
دستاورد راويان می باشد و با حضور ميدانی آنها در صحنه 
نبرد همراه بوده اســت، در مرکز، جمع آوری و نگهداری 
می شــود و در پژوهش های گوناگون مورد استفاده قرار 
می گيــرد. مرکز چه در دهه جنگ ـ که تحقيقات ميدانی 
انجــام می داد ـ و چه در دوران پس از جنگ تا به امروز، 
هيچ گاه از ســنت رفتاری و نظری خودش عدول نكرده 
و همواره انجام پژوهش های دفاع مقدس و پژوهش های 
مستند در بخش های مختلف را در دستور کار داشته است. 
اخيراً بخش های ديگری نيز به آن اضافه شده، اما هيچ گاه 

از اين سنت نظری و روش عدول نكرده است.
مرکز اسناد، شارح اصلی و منحصربه فرد پژوهش های 
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مراسم رونمایی چهار کتاب منتشرشده مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در پنجمین نمایشگاه ملی دفاع مقدس

دفــاع مقدس با حضور راويان و ســايرين می باشــد و 
ويژگی مرکز پژوهش مستند، نوشته مستند و چاپ آثار 
براساس استنادات متقن تاريخی است. ويژگی مهم مرکز، 
تخطی نكردن از امانت داری سنت تاريخ نگاری راويان در 
جنگ است. در همين نمايشگاه کتاب دفاع مقدس، پنج اثر 
مرکز در همين هفته منتشر شده و چند اثر نيز زير چاپ 
است و تا آخر امسال بيست اثر مرکز منتشر می شود و چند 
برابر اين آثار در گروه های پژوهشی درحال تدوين می باشد 
و مراحل پژوهشی، نظارت علمی و بررسی تأييد محتوا 
را طی می کنند و سپس مورد تجزيه وتحليل و نقد قبل از 

انتشار قرار می گيرند تا در پايان برای چاپ ارسال شوند.
آقای دکتر اردستانی در ادامه يادآور شدند که در ميان 
کتاب های مرکز، روزشــمار از آثار پژوهشی سخت تری 
است که ســير طولانی تری را طی می کند و محقق حين 
پژوهش بايد اسناد و منابع بسياری را ببيند. به همين دليل، 
کار تأليف روزشمار طولانی تر شده و آثار کمتری منتشر 
شــده است. البته، خودمان هم کار را سخت تر کرده و در 
طراحی اوليه، 57 جلد کتاب پيش بينی کرده ايم که احتمالاً 
نسل بعدی مرکز بتواند آن را به اتمام برساند و به عمر ما 

کفاف نخواهد داد.
دکتر اردســتانی درخصوص کتاب هايی که رونمايی 
می شــود توضيحاتی دادند و گفتند: کتــاب اول، اطلس 
خوزســتان در جنگ عراق و ايران نوشته آقای ابوالقاسم 
حبيبی اســت که ايشان نتوانســتند در رونمايی کتابشان 
حضور يابند. در مرکز کمتر کتابی وجود دارد که ســيری 
طولانی را طی نكرده باشد. اين کتاب هفت سال است که 
در دست پژوهش و نظارت است؛ از سال 1386 شروع و 
امروز منتشر شده است. اين بدان معنا است که اين کتاب 
کار زيادی برده، و بنا به دلايل مختلف متوقف شده است، 
ولی در اين فرايند زمانی ـ حتماً دو ســال کار برده ـ ناظر 
اين کتاب سردار جبهه های نبرد و فرمانده سپاه خوزستان 
در اوليــن جنگ و دبير عالی شــورای امنيت ملی امروز 
کشــور، جناب آقای علی شمخانی است. ايشان بعضی 
منابع مرکز را ديدند و با آن روحيه شوخ طبعی خودشان 

مطالبی بيان کردند. به ايشان گفتم اين کتاب را باتوجه به 
اينكه به خوزستان مربوط است، جناب عالی نظارت کنيد. 
اين کتاب را ايشان نظارت و آقای حبيبی تدوين کردند. 
درمجموع، اين اثر کتاب ارزشمندی است که تمرکز جنگ 
و حملات عراق را در طول هشــت سال نشان می دهد. 
بيش از 70% جنگ در خوزستان و بقيه آن در چند استان 
ديگر مثل کرمانشاه و ايلام است. در اين کتاب از ابتدای 
جنگ تا انتها آنچه در خوزستان اتفاق افتاده است، در قالب 

اطلس به تصوير کشيده شده است.
کتاب دوّم نظريه جنگ عادلانه نوشته آقای دکتر زهرانی 
می باشد. کار تأليف اين کتاب بيش از سه سال طول کشيده 
و زحمات بسياری برای آن کشيده شده است. قصد ما اين 
بود که فقط نظريه جنگ عادلانه را در آرا و انديشه های امام 
دنبال کنيم، اما ايشان بحث و دامنه اش را وسيع تر کردند. در 
اين کتاب جنبه های اخلاقی و انسانی جنگ به لحاظ نظری 
بيان شده و مقايسه ای هم بين جنبه های اخلاقی و عدالت 
در قوانين بين المللی و انديشه های سياسی غرب انجام شده 
است. آقای زهرانی اين بحث را در چند بخش انديشه های 
سياسی در غرب، اخلاق و جهاد در متون غرب و در مبانی 
انديشه  دينی و در نظريه امام مدنظر قرار داده و بحثی هم 

درباره خود جنگ کردند.
کتاب ســوم رونمايی شده کتاب همسفر نوشته آقای 
مجيد سانكهن است که زحمت جمع آوری و تدوين آن 
را کشيدند. اين کتاب شرح مختصری از زندگينامه يكی از 
پشتيبانان راويان در جبهه نبرد، آقای سيدمحمود موسوی 
اســت. وی کارگر ذوب آهن بود و در ســال 1361 وارد 
جبهه های نبرد شد. صميمی و فعال بود پشت کار بسياری 
داشت. در رفت وآمد به جبهه ها، انتقال راويان و جمع آوری 
اسناد بسيار کوشا بود. زبان من از بيان انگيزه و پشتكار وی 
قاصر است و فقط می توانم اين کلمه را بسيار تكرار کنم که 
بسيار پرانگيزه و جدی بود. مثلًا اگر ساعت 5 بعدازظهر به 
ايشان زنگ می زدی و می گفتی آقای موسوی می خواهيم 
ساعت 7 شب حرکت کنيم اصلًا از وی نمی شنيديد که 
بگويد کار دارم يا مشكل است. با لهجه شيرين اصفهانی اش 
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می گفت من حاضرم. برای مرکز زحمت بسيار کشيد. ما 
راويان در مرکز مرهون و مديون زحمات او برای پيشبرد 

اهداف و مأموريت هايمان بوديم
چهارميــن کتاب، جنگ عــراق و ايــران از ديدگاه 
فرماندهان صدام است. ما حدود سه، چهار سال است که 
با حضور آقای حيــدری در مرکز پا را از حد خود فراتر 
نهاده، وارد بحث های ترجمه شده ايم. تا قبل از اينكه آقای 
حيدری به مرکز اســناد بپيوندند، مرکز يك يا دو ترجمه 
منتشــر کرده بود؛ يكی جنگ ايران از نگاه ابوغزاله و دوم 
جنگ خليج فارس. بعد از آن. ديگر کار ترجمه نداشتيم. 
آنچه در مرکز ترجمه شــد مرهــون زحمات، مديريت، 
دلسوزی و وجدان کاری ايشان است. هدف مرکز از ورود 

به اين بخش اين بود که جنگ را از نگاه عراقی ها ببيند
امريكايی ها با ژنرال حمدانی ـ که در سال 1366 فرمانده 
لشكر گارد بود ـ مصاحبه کردند. تأکيد من اين است پس 
از ســقوط صدام امريكايی ها برای پی بردن به زوايايی از 
جنگ عراق و ايران می خواستند اطلاعات بيشتری از ايران 
به دســت بياورند، به  همين دليل با وی گفت وگو کردند. 
اين کتاب حاوی مطالب ارزشــمندی برای پژوهشگران 
است و به مقاطع گوناگون جنگ و موضوعاتی مثل پايان 

جنگ، سقوط فاو و موضوعاتی ازاين قبيل پرداخته است. 
اهل پژوهش می توانند در اين حوزه از اين کتاب استفاده 
کننــد. ورود مرکز به بخش ترجمــه و بی نيازی از منابع 
مستشرقين چهار سال است که مرکز وارد بخش ترجمه 
شده است. تابه حال در ايران سنت علوم انسانی بر آن بوده 
که در بســياری از بخش ها تــوان خود را صرف ترجمه 
کتاب های بيرونی کند. اينجانب به عنوان معلم يا اســتاد 
درس تحول سياسی اجتماعی ايران در دانشگاه بهشتی ـ 
که سال ها به تدريس اين درس پرداخته ام ـ هنگام مراجعه 
به منابع بايستی به سراغ منابع مستشرقين می رفتم. ما در 
جنگ عراق و ايران به يمن مرکز پژوهشــی دفاع مقدس 
درخصوص آثار و سير جنگ کتاب های مهمی را منتشر 
کرده ايم که قابل استفاده در مراکز پژوهشی و دانشگاهی 
است. امروز جامعه ايران برای پی بردن به سير تاريخ جنگ 
نياز به منابع غربی شرقی ندارد، بلكه آنها نياز دارند که از 

منابع اصلی ما استفاده کنند.

راه اندازی سایت مركز
ايشــان در ادامه عنوان کردند که سايت مرکز چهارشنبه 
رونمايی آزمايشی شده و در آينده نزديك به طور رسمی 

مراســم رونمایی چهار کتاب تازه منتشــر شده مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس در پنجمین نمایشگاه 
کتاب دفاع مقدس،  1393/7/8
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رونمايی خواهد شد. اين سايت پژوهشی برای محققان 
بسيار ارزشمند است و ان شاءالله مرکز در مرحله بعد بخش 
انگليسی ســايت را که زبان پژوهشی بين المللی است و 
سپس بخش عربی سايت را که زبان جهان اسلام است، 
راه انــدازی خواهد کرد تا مــا بتوانيم با مرکز و آثار مرکز 
جنگمان را به بيرون معرفی کنيم تا ديگران با ادبيات منابع 
دست اول و نوشته های متون اساسی جنگ آشنا شوند نه 
با تحليل ها و تعريف ها. اميدواريم که در آينده، محققان و 
نسل جديد مرکز بتوانند اين راه سِترُگ و سخت را ادامه 

بدهند و آثار بيشتری منتشر کنند.
پس از ســخنرانی آقای دکتر 
حسين اردســتانی، مسئول مرکز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس، 
آقای عبدالمجيد حيدری، مترجم 
کتاب جنــگ ايران و عــراق از 
به  فرماندهان صــدام،  ديــدگاه 
جايگاه آمدند و درباره اين کتاب 
مطالبی را به اين شرح بيان کردند:

مرکز سه عنوان از کتاب ها را 
تابه حال به زبان انگليسی و فرانسه 
ترجمه کرده که يا چاپ شــده يا 
در آســتانه چاپ می باشد؛ کتاب 
بازيابی  جنــگ،  اجتناب ناپذيری 
ثبات و تنبيه متجاوز. اطلس بزرگ 
جنگ را به چهار زبان روســی، فرانسه، عربی و انگليسی 
ترجمه کرده است. ترجمه عربی آن چاپ شده و سه ترجمه 
ديگر هم در آستانه چاپ می باشد. امسال هم ترجمه کتاب 
روند جنگ ايران و عراق نوشــته سردار علايی را به زبان 
انگليسی و عربی در دست کار داريم که ان شاء الله ترجمه اش 
را شــروع می کنيم. نكاتی را درخصــوص ترجمه کتاب 

رونمايی شده خدمتتان عرض می کنم.

مطالعه و تحقیق درخصوص جنگ ایران و عراق 
ضرورت مورد توجه امریکایی ها

کتاب جنگ ايــران و عراق از ديدگاه فرماندهان صدام با 
 Iran of perspective genrals sadam عنــوان لاتيــن
416 صفحه، شامل يك مقدمه طولانی و گفت وگو با پنج 
ژنرال عراقی است. گروه گفت وگوکننده متشكل از پنج 
پژوهشگر امريكايی از مؤسسه تحليل های دفاعی می باشد 
که با وزارت دفاع امريكا کار می کنند. طرف های گفت وگو 
پنــج نفر از ژنرال های رژيم صدام هســتند که معمولاً با 
درجه های سرلشكری و سپهبدی در زمان جنگ در سطح 
فرماندهی نيرو و فرماندهان ســپاه و لشكر ايفای نقش 
می کردند. الگويی که نويسنده ها برای تنظيم کتاب استفاده 
کرده اند تحت عنوان طرح ســال 1946 معروف است و 
دليل نام گذاری آن اين اســت که در ســال 1946، بعد از 
جنگ جهانی دوم، پژوهشــگران امريكايی با ژنرال های 
آلمانی مصاحبه ها و گفت وگوهايی انجام دادند و به نوعی 
آنها را تخليه اطلاعاتی کردند و از قبِلَ آن يك  سری منابع 
درمورد جنگ جهانی دوم مستندسازی کردند. آنها دقيقاً 
همان الگــو را درباره جنگ ايران و عراق به کار گرفته و 
شــروع به کار کردند. تابه حال دو کتاب کار شده است: 
اول کتاب جنگ صدام )مصاحبه با حمدانی( که در مرکز 
ترجمه شــده؛ کتاب دوم کتاب حاضر می باشد و کتاب 
سومی هم دارند که هنوز منتشر نشده است. گفت وگوها 
در يك بازه 7 تا 10 روزه، در ســه کشــور مصر، اردن و 
امارات در ســال 2009 انجام شده است. در سال 2009 با 
ژنرال هايی در اين کتاب مصاحبه شده است: اول، ژنرال 
حمدانی معروف، فرمانده تيپ لشكر که آخرين سمت وی 
فرمانده سپاه دوم گارد رياست جمهوری عراق بوده است؛ 
دوم سرلشكر ميثم رشيد العبيدی، فرمانده اطلاعات عراق 
در بخش های مرتبط با ايران، که بيشترين دشمنی را با ايران 
داشته است؛ سوم سرلشكر علاالدين حسينی مكی خمص، 
رئيس ستاد سپاه سوم؛ چهارم، سپهبد عبيد محمد الكعبی، 
فرمانده نيروی دريايی عراق و پنجم، سرلشكر الوان اسنون 
الوان العبوثی، که خلبان و فرمانده اســكاتران و تيپ های 
هوايی عراق بوده است. در ساختار اين کتاب يك طرف 
امريكايی ها قرار دارند و يك طرف هم ژنرال های عراقی. 

اطلس خوزستان در جنگ عراق 
و ایران آنچه را که  در خوزستان 
اتفاق افتاده است، در قالب اطلس 

به تصویر کشیده شده است.
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همایش

انتظار بر اين است که کتاب علی القاعده اقدامات امريكا و 
عراق را توجيه کرده باشد، ليكن در لابه لای گفت وگوها 
مطالبی بيان شده که به نوعی مواضع جمهوری اسلامی را 
تأييد می کند. بخش اول کتاب حاوی نكات بسيار خوبی 
درباره مسائل تاکتيكی راهبردی سياسی و عملياتی است 
و يافته ها و نتيجه گيری های خوبی دارد درواقع يك مقاله 
تمام و کمال درمورد جنگ ايران و عراق اســت. توصيه 
می کنم دوستان مقدمه را بادقت بخوانند. در مقدمه کتاب، 
امريكايی ها می گويند اين جنگ به دلايل مختلف بايد مورد 
مطالعه و تحقيق قرار بگيرد. اين گفته را مقايسه کنيد با نظر 
بعضی از دوستان داخل کشور که می گويند جنگ ديگر 

تمام شده و بايد به موزه تاريخ سپرده شود.

اعتراف ژنرال های عراقی به شکست در جنگ با 
ایران

ازجمله مطالب بيان شــده در کتاب توصيف رزمندگان 
اســلام اســت. ژنرال مكی می گويد: ايرانيان رزمندگان 
خوبی هستند که برای دستيابی به هدفشان بسيار پافشاری 

می کنند، از مرگ نمی ترسند، به رهبرانشان وفادارند. 
وی همچنين اذعان می کند که نيروهای ايرانی نيروهای 
نامتعارف و پرتعدادی بودند که روحيه بالايی داشتند. آنها 
عمليات عبور از رودخانه را بســيار خوب طراحی و از 
تاريكی شب استفاده می کردند. جايی ديگر نيز می گويد: 
چــون نيروهــای ايران نامتعــارف بودند و کلاســيك 
نمی جنگيدند وقتی 15 يا 20 نفر هم از آنها باقی مانده بود 

بازهم از حمله دست نمی کشيدند.
درمورد امــام از آقای حمدانی می پرســند اگر امام 
آتش بس را نمی پذيرفت و به جنگ ادامه  می داد به نظرتان 

چه اتفاقی می افتاد؟
وی بالافاصله می گويد: تازه اشتباه صدام را مرتكب 
می شد و کشور خودش را بدبخت می کرد. صدام کشور ما 
را خراب، ويران و بدبخت کرد. بنابراين تصميم شجاعانه و 

هوشيارانه امام حتی مورد تأييد دشمن نيز می باشد. 
تقريباً همه ايــن ژنرال ها ضمن تعريف و تمجيد از 

صدام، آخر کار، صدام را مســتبد و ديكتاتور می خوانند 
و به نوعــی تخطه اش می کنند و می گوينــد رفتار صدام 
نشان دهنده فلسفه فكری او است، او به خشونت اعتقاد 

داشت.
حمدانــی همچنين می گويد کــه جاه طلبی صدام و 
شــخصيت خشــن او همه چيزهای خوب را در عراق 

خراب کرد.
نكته مهم مشــترك در صحبت های اين فرماندهان 
اعتراف به شكســت می باشد. اغلب نويسنده های غربی 

که درمــورد جنگ ايران و عراق 
مقاله می نويســند، می گويند که 
عراق پيروز جنــگ بوده و ايران 
شكست خورده است. آنان بيشتر 
به پيشروی های آخر جنگ استناد 
می کنند، ليكن خود همين ژنرال ها 
در مواردی اعتراف می کنند که ما 

در جنگ شكست خورديم.
حمدانی شكســت  آقــای 
خرمشهر را ضربه سياسی بزرگی 
برای عراقی ها می داند و ازنظر وی 
به معنای  خرمشهر  بازپس گيری 
آن بود که امكان ســقوط بصره 
نيــز وجــود دارد. وی در جايی 
می گويد جنگ همــه توان ما را 

تحليل برده بود و اعتقاد داشت باتوجه به  اينكه جمعيت 
ايران 3 برابر عراق بوده به راحتی توان اداره جنگ طولانی 
را داشت. وی همچنين اذعان می کند که تا پايان سال 1987 
ايرانيان عملًا جنگ را برده بودند، اما صدام نمی خواست 

اين موضوع را بپذيرد.

كمک اطلاعاتی و ماهواره ای امریکا به عراق
ژنرال مكی می گويد آغاز جنگ متعارف با ايرانيان اشتباهی 
بود که همه مرتكب آن شــديم و شكست را برايمان به 
ارمغان آورد. ژنرال های عراقی به صراحت به شكســت 

کتاب جنگ ایــران و عراق از 
دیدگاه فرماندهان صدام شامل 
یك مقدمه طولانی و گفت وگو 

با پنج ژنرال عراقی است.
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عراق در جنگ و کمك هــای امريكا اعتراف می کنند و 
بســيار صريح می گويند که امريكا به ما کمك اطلاعاتی 
و ماهواره ای می کرد. يكی از ژســت هايی که رژيم عراق 
می گرفت دشــمنی با رژيم صهيونيستی بود، اما وقتی از 
ژنرال مكی درباره دشمنی با ايران می پرسند، می گويد: اگر 
از من بپرسيد که رابطه با ايران اسلامی را ترجيح می دهی 
يا رابطه با رژيم صهيونيســتی را او می گويد من دومی را 
انتخاب می کنم، زيرا اين رژيم هيچ خطری برای خاورميانه 
ندارد، خطر اصلی ايران اســت. آقــای حيدری در پايان 
صحبت های خود به اين نكته اشــاره می کنند که مطالب 
اين کتاب خود سندی است که می شود از آنها استفاده کرد.
پس از اتمام ســخنان آقای حيــدری، از آقای مجيد 
سانكهن نويسنده کتاب همسفر دعوت شد تا به جايگاه 
آمده، درخصــوص اين کتاب توضيحاتــی دهد. آقای 

سانكهن سخنان خود را چنين آغاز کردند:
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار، عزيزان، 
پژوهشــگران، نويسندگان، ســرداران و فعالان در حوزه 
پژوهش دفاع مقــدس. در اين مجال کوتاه درخصوص 
کتاب همسفر )زندگينامه شــهيد سيدمحمود موسوی( 
مطالبی خدمتتان عرض کنم. تقريباً از سه سال پيش کار 
تحقيق و پژوهش کتاب شهيد موســوی آغاز شد که با 
فرازونشــيب هايی فراوان همراه بود. به دليل آنكه خانواده  
ايشان در اصفهان زندگی می کردند دسترسی به آنها مشكل 

بود که به لطف خداوند کار شروع شد.

دراماتیک و داستانی بودن كتاب شهید موسوی
دو نكته را لازم می دانم خدمت دوستان عرض کنم يكی 
بحث فرم و دوم بحث محتوا. کتاب های زيادی در حوزه 
دفاع مقدس و درباره زندگينامه شهدا نوشته شده که اغلب 
پياده نوار هستند اين قبيل کارها به سرعت انجام می شوند و 
درواقع سوژه آن طور که بايد معرفی نمی شود. يك نكته 
ديگر هم در حوزه بيوگرافی و زندگينامه نويســی وجود 
دارد و آن داستانی کردن زندگی فرد و سوژه ای است که به 
آن پرداخته می شود. بيرون کشيدن آن نقاط ثقل که کشش 

دراماتيك و داستانی دارد بسيار کار می برد. باتوجه به توان 
اندکی که داشتيم ســعی کرديم کتاب شكل دراماتيك و 
داستانی داشته باشد تا شكل روايت و پياده نوار. در پياده نوار 
يكی از مشــكلات اصلی اين است که شما گويش های 
مختلفی را تجربه می کنيد و يك گويش آکادميك بالا به 
يك گويش بسيار عاميانه تنزل پيدا می کند و اين مخاطب 
را اذيت می کند، ولی دراماتيزه کردن داستان، به آن شكلی 
همنواخت و يكسان می دهد و ضرب آهنگ خاص خودش 
را دارد. اصل داستان در اين کتاب به صورت زوجی نوشته 
شده اســت. يك طرف راوی قرار دارد و در طرف ديگر 
هم توصيفات زندگی شــهيد و برداشت هايی است که 
هنگام نقل زندگی ايشان شكل گرفته و به آن پرداخته شده 
است که سبب می شود خواننده خسته نشود و موضوع را 
پيگيری کند. سعی شده است مطالب انسجام داشته باشند 
و مُطول، گسترده و گسسته نباشد و به کوتاه نويسی توجه 
شود. در فصل بندی زندگينامه های شهدا ترتيب زمانی در 
نظر گرفته می شود؛ يعنی همه فرازها و فرودهای زندگی 
فــرد از ابتدا تا انتهای زندگــی وی، از زمان تولد تا زمان 
شهادت به تفصيل بيان می شــود. در اين کتاب، هم سير 
زمانی و هم موضوع زندگينامه شهيد در نظر گرفته شده 
است. شهيد موسوی و ديگر شهدا در برهه های مختلفی 
زندگی می کردند و برداشت های مختلفی از شخصيت آنان 
در مخاطبين و کسانی که با آنها زندگی می کردند وجود 
داشــته اســت. ازهمين رو، فصل بندی ها از نگاه همسر، 
همسايگان، دوستان و همكارانشان واقعی تر و غيرتبليغاتی 
اســت و جذابيت بيشــتری دارد.هنگام روايت زندگی 
حضرت امام يا مقام معظم رهبری يا فرمانده يك لشكر 
با سطوح بسيار گسترده ای مواجه هستيم، اما حين روايت 
زندگی افرادی که مسئوليت کمتر و پايين تری داشتند، کار 
سخت تر می شود و برای نگارش سير زندگی اين افراد بايد 

تحقيق و پژوهش بيشتری انجام شود.

شکل گیری ادبیاتی تازه در مركز اسناد
ادبيات تازه ای در مرکز شــكل گرفته است که می تواند 



145

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

همایش

الگويی برای مراکز پژوهشی ديگر باشد؛ ادبياتی بينابينی 
و دووجهی که هم وجه پژوهشــی و هم وجه دراماتيك 
و داســتانی دارد. درحال حاضــر، در دنيا هــم در حوزه 
پژوهش، ادبيات بينابينی دنبال می شــود که هم مســتند 
اســت و هم ادبيات در آن ايفای نقش می کند. مرکز در 
اين حوزه کارهای موفقی منتشر کرده است؛ خرمشهر در 
جنگ طولانی، نبرد الاميه و نبرد فاو. اينها کارهايی است 
که می شــود به عنوان ادبيات بومی و اختصاصی مرکز به 
ديگران ارائه داد. بنده ســعی کردم در اين کار از تجارب 

مرکز استفاده کنم. 

شهید موسوی ماحصل فرهنگ انقلاب اسلامی
وقتی با زندگی شهيد موسوی ارتباطی غيرمستقيم برقرار 
کردم، دريافتم که ايشان ماحصل فرهنگ انقلاب اسلامی 
اســت، فردی که در جريانات انقلاب اسلامی متحول 
شده است. وی در ابتدا اصلًا با حوزه مذهب، انقلاب و 
حوزه های اعتراضی ارتباطی نداشت و منشأ تحول ايشان 
شــخصيت حضرت امام بوده اســت. در سال 1359 ـ 
1358، انرژی بسيار زيادی را در وجودش حس می کند 
کــه نمی تواند آن را مديريت کند. به چند دکتر مراجعه 
می کند و پزشــكان به ايشان می گويند که شما بيماری 
روانی داريد و بايســتی خود را درمان کنيد. با شــروع 
جنگ، ايشــان به عنوان راننده به جبهــه می رود و وارد 
حوزه دفاع مقدس می شــود. دو نفر از همكاران مرکز، 
آقــای زمان زاده و رنجبر نقل کرده اند که در ســال های 
آغازين جنگ به مراکــز مربوط مراجعه کرديم تا برای 
مرکز ماشــين بگيريم و مسئولان آنجا گفتند ما ماشين 
را با راننده می دهيم. اولين راننده ای که ديديم، شــهيد 
موسوی بود. ايشان ظاهری کاملًا متفاوت با رزمندگان 
داشت؛ موهای بلند، ريش های بسيار کوتاه، يقه باز و... 
تيپش طوری بود که يكی از دوســتان  گفت او را نبريم 
به درد اين کار نمی خورد. درهرحال، ما ايشان را برديم، 
فكر می کرديم هنگام عمليات ايشــان می رود و ماشين 
می ماند، وليكن ايشــان تا زمان جانبازی شان در جبهه 

حضور داشتند. چگونگی تحول ايشان برای من بسيار 
جالب بود، دائماً متحول تر می شدند مانند سنگی که مرتباً 
تراش می خورد. تا اينكه به نقطه پايانی و نقطه رحلت و 
شهاتشان می رسند. نقل قولی هم از همسر بزگوار ايشان 
کنم. وقتی از ايشان ســؤال می شود شما آقای موسوی 
را قبل از مجروحيت بيشــتر دوســت داشتيد يا بعد از 
آن؟ ايشان می گويند: بعد از مجروحيتش، به دليل اينكه 

متحول تر و اصلًا آدم ديگری شده بود.
توفيق داشــتيم اين بضاعت اندکمــان را در حوزه 
نگارش دراختيار اين شهيد بزرگوار قرار دهيم. اميدواريم 
که حضرت حق از مــا بپذيرد. در پايان لازم می دانم از 
حمايت های بی شــاعبه جناب آقای دکتر اردســتانی 
و عزيزانــی چون آقايان نيــازی، نصرتــی، فراهانی، 
رخصت طلب و جناب آقای محســن رشيد که ازنظر 
حسی در اين کار کمك بسياری به من کردند و راه های 
زيادی را برای من هموار کردند تشــكر کنم. همچنين 
از خانواده محترم شهيد موسوی و همسر بزرگوارشان 

سپاسگزارم.
در ادامه، آقای سوری، مجری برنامه، ضمن تشكر 
از آقای سانكهن و ساير نويسندگان، از سردار سرتيپ 
پاسدار احمد غلامپور، فرمانده قرارگاه کربلا، درخواست 
کرد به جايــگاه آمده، با صحبت هــای خود حضار را 
مستفيض کنند و ايشان سخنان خود را چنين آغاز کردند:

درود می فرستيم به روح پرفتوح همه شهيدان به ويژه 
شهدای جنگ تحميلی و دفاع مقدس. ابتدا لازم می دانم از 
همه عزيزان زحمتكش در مرکز، به ويژه جناب آقای دکتر 
اردستانی تشكر ويژه داشته باشم، به دو دليل: اول، به دليل 
زحمات شبانه روزی که خود از نزديك شاهد اين زحمات 
در تبيين مسائل و موضوعات مختلف دفاع مقدس و نشر 
فرهنگ دفاع مقدس به نســل حاضر و مخاطبين هستم؛ 
دوم، به دليــل اينكه اين فرصت را برای بنده ايجاد کردند 
که در خدمت جمعی از عزيــزان اهل قلم و محققان و 
پژوهشگران حوزه دفاع مقدس باشم. معمولاً در هر حادثه 
و اتفاق تاريخی به ميزانی که از عمق و عظمت و بزرگی 
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آن حادثه شــناخت پيدا کنيم می توانيم در تبيين دقيق و 
انتقالش به مخاطب موفق باشيم.

تسخیر لانه جاسوسی انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول
به خاطر دارم زمانی که در ســيزده آبان سال 1358 وقتی 
حادثه اشغال لانه جاسوسی اتفاق افتاد، دو برخورد صورت 
گرفت؛ يك برخورد ازطــرف دولت موقت بود که اين 
موضــوع را اقدامی غيرديپلماتيك و اقدامی که در عرف 
بين المللی يك عمل خلاف تلقی می شد، می پنداشتند و 
آمدند و استعفا دادند و يك نگاه 
هم نگاه امام بود که اين نگاه بسيار 
عجيب و اســتثنايی بود و در آن 
زمان و مقطع خيلی ها متعجب و 
شگفت زده شده بودند از تعبيری 
که امام درمورد اين حادثه به کار 
بردند ـ درحالی که انقلاب اسلامی 
به عنوان يــك حادثه بزرگ تلقی 
می شــد و به عنوان حادثه ای که 
نه تنهــا يك رژيم اســتكباری و 
طاغوتی را ساقط کرده، بلكه ملتی 
را احيا کرده بود و اين همه آثاری 
که در خارج از حوزه جغرافيايی 
ايران ايجاد کرده بود ـ امام درباره 
حادثه لانه جاسوســی فرمودند: 
"ايــن انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول بود" و اين بســيار 
موضوع مهمی بود. بعضی ها آن را نفهميدند. بعدها معلوم 
شد که کشــتی انقلاب با همه عظمتش يك حفره ای در 
آن ايجاد شده که اگر اين حفره بسته و ديده نمی شد چه 
بسا کشتی انقلاب با همه بزرگی و عظمتش غرق می شد. 

بنابراين، شناخت حوادث و اتفاقات بسيار مهم است.

اهمیت تعریف واژه های كلیدی و مرزبندی دقیق 
میان آنها

من فكر می کنم امروز ما در موضوع دفاع مقدس، يا جنگ 

تحميلــی يا هر چه از آن نــام می بريم ـ که خودش هم 
يك سردرگمی است ـ واقعاً تكليفمان روشن نيست که 
از ايــن حادثه بزرگ با چه عنوانی ياد کنيم؟ آن را جنگ 
تنها بناميم؟ جنگ تحميلی بگوييم؟ دفاع مقدس بگوييم؟ 
چه بگوييم؟ کدام وجهش درست است؟ همه اين تعابير 
درست است؟ اگر همگی درست هستند آيا مرزبندی بين 
آنها صورت گرفته است؟ لذا اين سردرگمی که امروز ما 
در دو بخش واژه های کليدی و اساسی دفاع مقدس با آن 
مواجه هســتيم کار ما را بسيار سخت می کند. در حوزه 
دفاع مقدس، کارها و تلاش های بسياری انجام شده است، 
ولی امروز من به عنوان فرمانده دوران دفاع مقدس نمی دانم 
وقتی که ســخنرانی می کنم يا قرار است مطلب يا کتابی 
بنويسم از اين حادثه بزرگ با تعبير جنگ تحميلی، دفاع 
مقدس يا جنگ تنها ياد کنم؟ چه عنوانی را به کار بگيريم؟ 
چه بگويم؟ اين مســئله مهمی است. اينها جزء واژه های 

کليدی و اساسی ورود در اين حوزه می باشند.
ازطرفی در ريشــه يابی و علت يابی دچار سردرگمی 
هســتيم. به هرحال، ما نمی دانيم ايــن جنگ يك اتفاق و 
حادثه ای است که بين دو کشور همسايه به نام ايران و عراق 
اتفاق افتاده يا نه، يك حادثه ای است که عمق بيشتری دارد؟ 
وقتی اين دو ســناريو را کنار هم می گذاريم تازه از اينجا 
تناقضات شروع می شود، با درنظرگرفتن وجه اوّل قضيه 
می بينيم جنگی بوده بين دو کشور ايران و عراق که عملًا 
اتفاق افتاده است. اشكالی هم در هيچ کدامشان به آن معنا 
وجود نداشته است، ولی وقتی از اين جهت نگاه می کنيم 
می بينيم که يك جنگی است که می گويند 31 شهريور سال 
1359 آغاز شده و تيرماه 1367 با قبول يك قطعنامه ازطرف 

دو کشور درگير در جنگ تمام شده است.
علت جنگ چه بوده؟ همان اختلافات مرزی است؟ 
امّا اگر با نگاه دوم ببينيم تفاوت های بعضاً فاحشــی 
وجود دارد. اولاً، جنگ 31 شهريور آغاز نشده، جنگ ما با 
امريكا از بدو پيروزی انقلاب اسلامی آغاز شده، حوادث 
بسيار زيادی قبل از تهاجم سراسری صدام در 31 شهريور 
1359 اتفاق افتاده که همه آنها شــبيه جنگ است که ما 

در کتــاب نظریه جنگ عادلانه 
جنبه های اخلاقی و انسانی جنگ 
به لحاظ نظری بیان شده و مقایسه ای 
هم بین جنبه های اخلاقی و عدالت 
در قوانین بین المللی و اندیشه های 

سیاسی غرب انجام شده است.
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در آن شهيد، اسير و مجروح داديم. همان طوری که آقای 
ادموند ماسكی، وزير خارجه وقت امريكا، دو يا سه ماه 
بعد از انقلاب اظهار می کند که ما سه اقدام برای مقابله با 
ايران در دستور کار خود داريم؛ اول، جنگ است. بنابراين، 
در ظاهر، متولی و آغازگر جنگ عراق است، امّا تصميم به 
جنگ از جای ديگر صورت گرفته است. امام در صحيفه 
نور می فرمايند امريكا برای حفظ منافع خودش به صدام 
دستور داد به ايران حمله کند. بالاخره جنگ ازطرف صدام 
و بعث عراق به ما تحميل شده يا از طرف امريكا، پشت 
ســناريوی واقعی تحميل جنگ امريكا است يا عراق؟ 
از منظر زمانی هم دچار مشــكليم. آيا از سال 1367 که 
جنگ تمام شــده دفاع مقدس هم تمام شده است؟ آيا 
دربرابر انواع و اقسام توطئه های دشمن اين دفاع صورت 
نمی گيرد؟ آيا حوزه جنگ تمام شده است؟ بنابراين يك 
مشكل اساسی که ما با آن مواجه هستيم تعريف واژه های 
کليدی اســت: 1. عامل و آغازگر اصلی جنگ 2. زمان 
جنگ؟ 3. حوزه دفاع مقدس؟ امروز وقتی به دانشگاه ها 
می رويم دانشجو سؤال می کند اين خاکريزی که حداکثر 
عرضش يك متر بوده آن طرفش يك نفر و طرف ديگرش 
يكی ديگر کشته می شود، چرا به اين می گوييد شهيد امّا به 

آن طرفی می گوييد به درك واصل شد.
اين طرف خاکريز با آن طرف خاکريز، چه شــرايطی 
دارد؟ چه وضعيتی حاکم اســت کــه اين طرف را با اين 
همه ويژ گی برايش ارزش قائل ايد و آن طرف را اين گونه 
باطل و طرد می دانيد؟ بنابراين، من فكر می کنم يك مشكل 
اساســی ما اين است که باوجود اين همه زحماتی که در 
حوزه دفاع مقدس کشيده می شود، هنوز نتوانسته ايم يك 
مرزبندی دقيق بين واژه های کليدی جنگ ايجاد کرده، آنها 

را به طور صحيح تعريف کنيم.
واقعيت اين اســت که وقتی درباره جنگ تحميلی 
بحث می کنيم، منظورمان اتفاقی است که ازطرف دشمنان 
بر ما تحميل شده است. بنابراين، در حوزه جنگ عموماً از 
خشونت، جنايت، تجاوز و برخوردهای آن چنانی دشمن، 
اما در حوزه دفاع مقدس عموماً از شهادت، ايثار، فداکاری 
و ازخودگذشتگی حرف می زنيم. متأسفانه بخش زيادی از 
توان و انرژی  ما صَرف پاسخ گويی به سؤالات و ابهاماتی 
می شود که از جای ديگری برای ما ايجاد شده است، مثلًا 
چرايی ادامه جنگ بعد از حادثه آزادسازی خرمشهر. بنده 
ياد ندارم از سال 1361 که اين حادثه اتفاق افتاده تا سال 
1373 ـ 1372، کسی اين سؤال را مطرح کرده باشد چرا از 

مراســم رونمایی چهار کتاب منتشر شده مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس در پنجمین نمایشگاه کتاب 
دفاع مقدس، 1393/7/8
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مرز گذشتيم؟ بيشتر به نظر می رسد سؤالات ساخته ذهن 
افرادی است که به نوعی می خواهند ما را از مسائل اساسی 
و اصولی جنگ به ســمت حاشيه ها ببرند. امروز بيش از 
90 درصد انرژی مان را روی حوادث و اتفاقاتی که در آن 
دوره زمانی هشت ساله اتفاق اتفاده است گذاشته ايم. انگار 
جنگ يك حادثــه ای تاريخی بوده مثل جنگ چالداران. 
دائماً می گوييم در آن هشت سال چه اتفاقاتی افتاد؟ چه 
جاهايی فتح شــد؟ چه عمليات های بزرگی انجام شد؟ 
واقعاً کســی تحقيق نكرده که آثار و برکات آن حماسه 
بزرگ چه بوده است؟ اين همه حوادث و اتفاقاتی که در 
صحنه بين الملل اتفاق می افتد کسی نيست ارتباط آنها را با 

آن حادثه بزرگ ارزيابی و تبيين کند و بنويسد.
درواقع، اين اتفاقی که در کشــور ما در قالب جنگ 
روی داد، آثــار و برکات زيادی داشــت. بنابراين، دفاع 

مقدس و جنگ هنوز ادامه دارد.

انقلاب اســلامی دلیل اصلی وقوع جنگ و همه 
اتفاقات پیرامونی ما

با تعاريف جديدی که از جنگ از منظر کارشناسان نظامی 
دنيا می شود، ما در بسياری از حوزه ها در جنگ هستيم و 

اين دفاع در بسياری از حوزه ها ادامه دارد. همه اتفاقاتی که 
پيرامون ما روی می دهد به واسطه آن عامل و دليل اصلی 
وقوع جنگ؛ يعنی انقلاب اسلامی است که يك تحولات 
عظيمی در منطقه و در جهان ايجاد کرده است. در بحث 
ورود به موضوع دفاع مقدس و انتقالش به مخاطب و نسل 
حاضر بايد تغييــری در رويكرد و روش فعلی خودمان 
بدهيم. امروز مخاطبين ما گروه ســنی سی سال به پايين 
هستند و هيچ نگاه و ذهنيت عينی و فيزيكی درباره جنگ 
و حوادث قبل از آن ندارند. لذا بســيار ســخت است با 
تشريح عمليات ها و حوادث جنگ بر آنها تأثير بگذاريم، 
ضمن اينكه گاهی برخی حوادث، آن تأثير مطلوب و مورد 
نياز ما را نمی توانند روی مخاطب داشته باشند. در بررسی 
دو واحد درس دفاع مقدس در دانشگاه ها، ديديدم اصلًا 
اين بخش از دفاع مقدس در قالب تشريح عمليات های 
بزرگی که در آن دوران انجام شــده هيچ کاربردی برای 
دانشجو ندارد. ما بايد برای مخاطب مصاديق عينی و قابل 
رؤيت داشته باشــيم. به مخاطب مصاديق و نمونه های 
به روزتر و عينی تری که خود شــاهد آن است را متذکر 
شويم که تأثيرپذير باشــد تا اينكه او را به فضايی ديگر 

ببريم. با تشكر

مراسم رونمایی کتاب تازه منتشرشده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در پنجمین نمایشگاه کتاب دفاع 
مقدس، 1393/7/8
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روزشمار‏جنگ‏ایران‏و‏عراق‏

مهدی فرجي

اشاره
مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس روز چهارشنبه 7 آبان 1393 
، مراسم رونمايی از چهار جلد کتاب روزشمار را که تازه به 
چاپ رسيده است. برگزار کرد. روزشمار جنگ ايران و عراق از 
کليدی ترين آثار اين مرکز و بلكه کشور در حوزه دفاع مقدس و 
از جمله آثار مرجع تاريخ جنگ ايران و عراق است. مرکز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس به منظور سرعت بخشيدن به کار تدوين 
و آماده سازی اين کتب، تيمی مجرب از نويسندگان خود را به 
کار گرفته و تا کنون 19 جلد از اين مجموعه 57 جلدی منتشر 
شده است. عناوين چهار کتاب روزشمار که در اين مراسم 

رونمايی شد عبارت اند از: 
1.کتاب بيست و يكم: عمليات مسلم بن عقيل)ع(؛ 

2.کتاب بيست و دوم: عمليات محرّم؛  
3.کتاب بيست  و سوم: عمليات والفجر مقدماتی؛ 

4.کتاب پنجاه وچهارم: عمليات والفجر10.
دکتر اردستانی، رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، 
در آغاز مراسم ضمن معرفی مجموعه روزشمار، از محقق، 
راوی و نويسنده گرانقدر دفاع مقدس آقای دکتر نخعی به عنوان 
يكی از محورهای اصلی مجموعه روزشمار اين گونه ياد کرد: 
دکتر نخعی طراح مجموعه روزشمار جنگ ايران و عراق و 
محور اصلی کتاب های روزشمار است و بسياری از کتاب های 
منتشر شده اين مجموعه با مسئوليت ايشان به نتيجه رسيده است. 
دو اثر ماندگار و مؤثر يعنی کتاب های دو سال جنگ و تروريسم 
ضدمردمی از اولين آثار مرکز، جزؤ آثار دکتر نخعی است. در 
ادامه مراسم، نويسنده کتاب پنجاه و چهارم روزشمار آقای يدالله 
ايزدی خلاصه ای از تلاش های خود برای تدوين اين کتاب را 
بيان کرد. سپس سردار مرتضی صفاری، فرمانده محترم دانشگاه 

افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(، به صحبت پرداخت.

معرفی اجمالی آثار رونمایی شده
کتاب 21 روزشمار جنگ ايران و عراق: عمليات مسلم بن 
عقيل)ع(، شامل 1087 صفحه است که حوادث جنگ تحميلی 
عراق عليه ايران را از تاريخ 1 شهريور تا 30 مهر 1361 مورد 
تاريخی  دوره  اين  کليدی  می دهد. محورهای  قرار  بررسی 
جنگ اجرای عمليات مسلم بن عقيل )آزادی ارتفاعات سومار 
و تهديد مندلی( و صدور قطعنامه 522 شورای امنيت سازمان 

ملل متحد است. 
کتاب 22 روزشمار جنگ ايران و عراق: عمليات محرم، 
شامل 1072 صفحه است که حوادث جنگ تحميلی عراق 
عليه ايران را از تاريخ 1  آبان  تا  30  آذر 1361 در قالب 
904 گزارش بررسی می کند. محور کليدی اين کتاب و اين 
دوره تاريخی جنگ، عمليات محرّم و بهبود وضعيت امنيتي 
و اقتصادي کشور است. مطالب کتاب در دو بعد نظامی و 
غيرنظامی تدوين شده است. مطالب نظامی کتاب حول محور 
عمليات محرم و دستاوردهای آن است. بخش غيرنظامی آن نيز 
در سه سطح ملی، منطقه ای و بين المللی به بازتاب رخدادهای 
سياسی و اقتصادی ايران و عراق و تلاش های بين المللی برای 

برقراری آتش بس ميان دو کشور می پردازد.
کتاب 23 روزشمار جنگ ايران و عراق: عمليات والفجر 
مقدماتی، شامل 880 صفحه است که حوادث جنگ تحميلی 
عراق عليه ايران را از تاريخ 1 دی  تا 30  بهمن 1361، در 
قالب 708 گزارش مورد بررسی قرار می دهد. به سياق ساير 
روزشمارهای مرکز، اين کتاب نيز شامل دو بخش نظامی و 
غيرنظامی است که محور اصلی بخش نظامی آن عمليات 
غيرنظامی  بخش  محور  مهم ترين  است.  مقدماتی  والفجر 
دستگيری سران حزب توده و تيرگی روابط ايران و شوروی؛ 
ليبي و  ايران،  اسلامي  بررسي اجلاس سه جانبة جمهوري 
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سوريه؛ اقدامات گروه هاي مسلح غير قانوني خصوصاً حزب 
دمكرات؛ گسترش روابط و پيوند سازمان مجاهدين خلق با 

حكومت عراق و ... می باشد.
و  محقق  راوی،  تلاش  و  همت  به  مذکور  کتاب  سه 
نويسنده گرامی جناب آقای علی رضا لطف الله زادگان به رشته 

تحرير درآمده است.
عمليات  عراق:  و  ايران  جنگ  روزشمار   54 کتاب 
والفجر10، شامل 1088صفحه است که حوادث مقطع پايانی 
جنگ تحميلی عراق عليه ايران را از تاريخ 23 اسفند 1366 تا 
27 فروردين 1367، در قالب 690 گزارش مورد بررسی قرار 
می دهد. مهم ترين موضوعات کتاب عمليات والفجر10، بمباران 
شيميايی حلبچه و فشار بين المللی به ايران برای پذيرش قطعنامه 
598 شورای امنيت است. اين کتاب به قلم راوی، محقق و 
نويسنده گران قدر جناب آقای يدالله ايزدی نگاشته شده است.

گزيده ای از مطالب مطرح شده در مراسم رونمايی اين 
کتاب ها چنين است:

كتب روزشمار ، منحصر به فرد و بلند پروازانه
دکتر حسين اردستاني: مجموعه روزشمار جنگ ايران و عراق 
جزؤ آثار بي بديل و بي همتاي پژوهش هاي دفاع مقدس در 
سطح ملي است. بلند پروازي جمهوري اسلامي به سپاه سرايت 

کرد و بلند پروازي سپاه به مرکز سرايت کرد و از روزي که 
طراحي اين مجموعه صورت گرفت در قالب 57 جلد طراحي 
شد. بعضي جلدها هم در عمل در دو جلد تقسيم شده و اکنون 
در مجموع 60 جلد روزشمار جنگ ايران و عراق منتشر شده 
يا در دستور کار است. کار اين مجموعه با دشواري هاي بسيار 
روبه رو است. روزشمار يا کرونولوژي يك تعريف بين المللي 
و يك تعريف دانشگاهي مرسوم دارد که درج مجموع اخبار 
هر روز راجع به يك موضوع است. مرکز مطالعات و تحقيقات 
جنگ ديروز، عنوان روزشمار را انتخاب و محتواي جديدی 
برای آن طراحي کرد. با اتكا به همان سبك و سياق بين المللي؛ 
خبر را به استخدام درآورد، روز را به استخدام درآورد، اما از 
مجموعه خبرها حول يك موضوع گزارش ايجاد کرد. فرق 
اساسي و کليدي روزشمار مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 
با روزشمارهای منتشرشده در ساير نقاط جهان در تبديل اخبار 
به گزارش و سمت وسو دادن به موضوع است و اتفاقاً يك از 
دلايل کندي کار مجموعه روزشمار ما و طولاني شدنش همين 
نكته است چون جمع آوري خبر و تنظيم  تك تك آن از يك 
دانشجوي عادي هم برمي آيد، اما وقتي اينها مي خواهد تبديل 
به گزارش شود بايد هارموني و انسجام داشته باشد. اتصال 
خبرها به همديگر و همخوان کردن آنها در يك گزارش و تنظيم 
گزارش ها در يك روز کار را بسيار دشوار مي کند، علاوه بر اين 

مراسم رونمایی از چهارجلد کتاب روزشمار جنگ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،1393/8/7.
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توانايی قلم زدن در اين کار امری ضروری است. محدوديت 
و  نظامي  جنبه  مي کند  را طولاني  روزشمار  کار  که  دومي 
تخصصي بودن آن است که اين کار جز از تعدادی از راويان 
مرکز ساخته نيست يا خيلي محدود و به سختي امكان پذير 

است.
تا امروز 19 کتاب از اين مجموعه چاپ شده، حدود 9 تا 
10 کتاب هم درحال تحقيق و تدوين است که آنها هم ان شاءلله 

ظرف يك سال آماده می شود. 
مجموعه روزشمار جنگ جزؤ معدود آثاري است که 
در نمايشگاه های مختلف، بسياری سراغ آن را از مرکز خيلی 
می گيرند. و اظهار مي کنند که چرا منتشر نمي شود، چرا اين قدر 

تأخير افتاده است.

مراحل تدوین روزشمار
دکتر حسين اردستاني: در مرکز براي تدوين روزشمار باتوجه به 
محدوديت ها، اول نويسنده انتخاب مي شود که راوي محور 
است. بعد نويسنده بايد منابع را مطالعه و طرحش را تهيه کند و 
سپس در شوراي روزشمار جنگ ارائه کند، اگر شورا تصويب 
کرد، وارد کار مي شود، مدتي منابع را بايد استخراج و جمع آوری 
بكند. سپس به مطالعة دقيق منابع بپردازد و از آنها فيش برداري 
بكند. بعد به تفكيك و تنظيم موضوعی و زمانی فيش ها بپردازد 
و سپس گزارش نويسی را شروع کند. در همه اين مراحل نظر 
ناظر علمي بايد تأمين بشود. در پروژه هاي روزشمار و اصولاً 
در کارهاي علمي مرکز، ناظر علمی بايد همپاي نويسنده از اول 
تا آخر پيش برود. اخيراً برای تسريع در کار ما يك طراحی 
جديدی کرده ايم  که جاي بحثش اينجا نيست، اميدواريم که 

نتايج آن را در يكي دو سال آينده ببينيم.
تشكر مي کنم از حضور سردار سرتيپ پاسدار از فرماندهان 
به جمع خودشان  آقاي مرتضي صفاري که  جنگ جناب 

تشريف آوردند.

سخنان نویسنده كتاب 54 روزشمار جنگ ایران و عراق
آقای يدالله ايزدي: کتاب 54 روزشمار تدوينش حدود دو سال 
طول کشيد. هرچند عنوان اين کتاب والفجر10 است ولي در 

دورة 35 روزة اين کتاب حجم بسيار عظيمي از اطلاعات، 
اخبار، داده ها، هم در حوزه مسائل سياسي و هم  نظامي و همه 
ابعاد وجود دارد که بايد اين حجم گسترده مطالب در قالب يك 

کتاب عرضه می شد.
در اين دورة 35 روزه،  چهار عمليات بيت المقدس3،  
که  شد  اجرا   بيت المقدس5  و  بيت المقدس4  والفجر10، 
عمليات بيت المقدس5 را ارتش و سه عمليات ديگر را سپاه 
پاسداران انجام داده اند. اخبار مربوط به فعاليت هاي منافقين در 
جدار مرز، در طول اين 35 روز بسيار فشرده و انباشته بود، اخبار 

و حوادث مربوط به حوزه سياست، 
چه در کشورهاي همسايه، چه در 
بسيار  بين الملل،  سياست  حوزه 
دوره پرحجمي است. در اين دوره 
فشار جهاني شديدی براي قبولاندن 
قطعنامه 598 به ايران وارد می شود، 
فراواني منابع اختصاصي و عمومي 
اين دوره آن چنان زياد بود که مرا 
دچار آشفتگی بسيار مي کرد. نظارت 
علمي جناب آقاي دکتر اردستاني 
خيلي کمك کرد که مسير رادرست 
تشخيص بدهم و مسير اصلي را 
بشناسم و  باز  از مسيرهاي فرعي 
همچنين بتوانم اينها را براساس يك 
قالب  منطق علمي و روشمند در 

گزارش ها تدوين کنم. در طول اين دوره، 4300 سند نظامي 
را که هرکدام شامل يك تا هفتاد برگ بود، مطالعه کردم. چون 
اين عمليات )والفجر10( آخرين عمليات بزرگ رزمندگان ما 
در طول هشت سال دفاع مقدس بود، مرکز هم در اين دوره 
جنگ به لحاظ تجربه راوي گري به بلوغ کار خودش رسيده 
بود، گزارش های راويان يگان ها و قرارگاه ها بسيار مفصل بود، 
گزارش ها بسيار کامل بود. اسنادي نيز که راويان جمع آوري 
کردند خيلي فراوان بود. اين اسمش 35 روز است ولي باور کنيد 
وقتي فهرست اين اسناد را مي ديدم من را دچار آشفتگي مي کرد؛ 
حداقل 55 دفتر راوي برای اين دوره 35 روزه جمع آوري شده 

دکتر اردســتانی: فرق اساسي و 
کلیدي روزشــمار مرکز اسناد 
و تحقیقــات دفــاع مقدس با 
روزشمارهای منتشــر شده در 
سایر نقاط جهان در تبدیل اخبار 
به گزارش و سمت و سو دادن به 

موضوع است.
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بود. 46 گزارش عمليات از سطح قرارگاه خاتم تا تيپ هاي 
مستقل، به صورت گزارش های تعجيلي يا گزارش هاي مفصل 
از عمليات های اين دوره تهيه شده بود که همه اينها بايد خوانده 
مي شد و از آنها کار گزينش اطلاعات انجام مي شد. حداقل 
و  دولتي  ادارات  نهادها،  سازمان ها،  طبقه بندي  بولتن   180
بخش هاي مختلف بود که همه اينها بايد مطالعه مي شد. ده ها 
کتاب از کتاب های منتشر شده به همت مرکز و نيز ساير مراکز 
که با اين دوره ارتباط موضوعي داشتند، بايد همه اينها بررسی و 
فيش برداری می شد. نزديك به پنج هزار فيش تهيه کردم شامل 
اطلاعاتی که مستقيماً مربوط به اين دوره و مربوط به موضوع 
روزشمار جنگ بود. علاوه بر اين، همه روزنامه هايی که در آن 
دوره منتشر مي شد، و نيز خبرنامه هايي که وزارتخانه ها، نهادها و 
سازمان های مختلف مثل وزارت ارشاد، کميته انقلاب اسلامي، 
سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و همه سازمان هايي که مرتبط 
با اين دوره خبر منتشر مي کردند و نزديك چهار هزار عكس در 
آرشيو مرکز، همه اين داده ها را من جمع آوري کرده و براساس 
رهنمود شوراي روزشمار فيش برداري کردم. نظارت علمي هم 
به صورت پيوسته بر ماجرا ناظر و حاکم بود تا اين کار به جايی 

برسد که بتواند آن معيارهاي اوليه مرکز را تأمين بكند.
همان طور که عرض کردم چهار عمليات در اين دوره 
انجام شد. همچنين دوره چهارم جنگ شهرها در اين دوره 

رخ داد که هر روزش پر از حادثة بمباران و موشك باران 
شهرها و مناطق مختلف مسكونی و اقتصادی بود. در اين 
دوره عراق براي اولين بار به تهران موشك زد. در طول اين 
دوره حداقل 100 موشك به تهران و شهرهايي مثل قم، کرج، 
اصفهان، شيراز اصابت کرد که اخبار و پيامدهايش مسائلي 
بود که به نظر من اين روزشمار را از برخی روزشمارهاي 
ديگر متمايز مي کرد. به هرحال، خودم هم در هاله اي از بيم و 
اميد به سر مي بردم که اين کار قابليت خروجي پيدا مي کند 
که الحمدلله تا آنجايي که مطلع هستم درحدي توانست نظر 

مرکز را تأمين بكند.

سخنراني ســردار مرتضي صفاري فرمانده دانشگاه 
افسري و تربیت پاسدار امام حسین)ع(

سلام عليكم جميعاً و رحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علي الحسين و علي بن الحسين 
و علي اولاد الحسين و علي اصحاب الحسين. بنده هم ايام 
سوگواري اباعبدالله الحسين عليه السلام را خدمت همه شما 
بزرگواران تسليت و تعزيت عرض مي کنم، اميدوارم خداوند 
متعال به همه مان توفيق بدهد که از اين ايام پربرکت حظ معنوي 
و اعتقادي و ايماني و حماسه آفرينی را ببريم به برکت صلوات 

بر محمد و آل محمد)ص(. 

مراسم رونمایی از چهارجلد کتاب روزشمار جنگ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،1393/8/7
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همایش

یادي از حماسه عاشورا و راوي آن صحنه هاي خطیر 
و اهمیت ثبت وقایع

ارزشمند  کتاب  چهار  از  رونمايي  مراسم  در  مي دانم  توفيق 
روزشمار حضور پيدا کنم و خوشحالي خودم را به شيوه اي 
عرض بكنم. چون ايام، ايام حماسه حسيني است و خداوند 
متعال مشيتّش بر اين است که اين واقعه و حادثه کربلا به عنوان 
يك نماد، به عنوان يك الگو، به عنوان يك حرکت انقلابي براي 
همه ما به يادگاری بماند. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه 
فرموده بودند که تكليف همه ما را اباعبدالله الحسين روشن کرده؛ 
يعني ما تمسك مي کنيم براي حفظ اسلام، براي حفظ انقلاب، که 
بتوانيم مسير و راهي را که امام حسين عليه السلام در پيش روي 
ما گذاشته استمرار بدهيم. »انّ الحسين مصباح الهدي و سفينه 
النجاه« کشتي نجات ما ادامه حرکت امام حسين)ع( است. چراغ 
روشن راه ما، مسير امام حسين )ع( و يارانش است، حضرت آقا 
يك جمله اي دارند که مي فرمايند صحنه عاشورا را وقتي نگاه 
مي کنيم يك نيم روزي اتفاق افتاد، نه يك روز، يك شبانه روز، 
شب عاشورا و تا عصر روز عاشورا، اين مقطع چند ساعته، 
يك تاريخ عظيمي جلوي روي ما گذاشت. ما الآن حرکتمان، 
عزّتمان، انقلابمان، بيمه شدن و زنده شدن دين و اسلاممان بر 
پايه چنين حرکتي است. مي فرمايند چطور امكان دارد که يك 
همچين نيم روزي يك هنرنمايي درستي اتفاق بيفتد، يك مقاتلي 

نوشته بشود، حادثه عاشورا از همه زوايا نگاه بشود و اين جاويد 
بماند و ماندگار. هزار و چهارصد سال پيش حدوداً اين هنرنمايي 
شده، درست است راوی هايشان انسان هاي صديقي بودند مثل 
حضرت زينب سلام الله عليها، يا حضرت امام سجاد عليه السلام 
يا کساني که در آن صحنه از خود دشمن بودند راوي گري کردند 
با صحنه هايي که نشانشان دادند يا مثلاً در مختارنامه نگاه مي کنيم 
مي بينيم که يكي يكي اينها را که مي آورد آنجا مي گفت که صحنه 
را تعريف کن؛ بعد هم مي گفت آن طور نگارش کن؛ يعني يك 
يك جناياتي که انجام داده بودند دشمنان مي آمدند اقرار مي کردند 
اينجا مكتوب مي شد؛ يعني از همه زوايا. بعد فرمودند چطور ما 
هشت سال جنگ کرديم و حوادث متنوع، مشابه حماسه امام 
حسين )ع( در هر عمليات رخ داد، در هر روزش، نه فقط يك 
عمليات، ممكن است يك عمليات بيش از پنجاه روز طول بكشد 
مثل فاو، يك عمليات مثل فتح المبين يك هفته. آن اتفاق 1400 
سال پيش با همه محدوديت هايی که داشته ماندگار مانده، هشت 
سال دفاع مقدس بايد مثل حماسه امام حسين)ع( جاودان بماند. 
چه چيزي نياز است که اين حرکت نقادانه بشود، اما به سلامت 
بگذرد؟ وقتي ما نگاه مي کنيم به قصه روزشمار با همه آن زوايايي 
که ديده مي شود من احساسم اين است که چشمه اي از مقتل امام 
حسين عليه السلام را، يعني وقتي که کامل اين را مي گذاريم در 
ديد همه، چه نقادان، چه حالا غيرخودي. در حماسه امام حسين 

مراسم رونمایی از چهار جلد کتاب روزشمار جنگ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1393/8/7
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شما بياييد مقاتل نوشته شده را ببينيد اصلاً نقادي در آن هست؟ در 
جامعه ما نيز خيلي دشمن داريم؛ همين وهابيت، همين کساني که 
مقابله با شيعه مي کنند، وقتي به اين صحنه مي رسند، نگاه مي کنند، 
درمانده می شوند که چه بگويند؛ همه زوايا ريز و موشكافانه بيان 

شده، لحظاتش جاويد مي شود، اين ماندگار مي شود.

الگوبرداري از حماسه امام حسین)ع( و نحوه نقل 
آن در تاریخ جهت ماندگاري و اثربخشي پژوهش 

در حوزه روزشمار
کاري که به عنوان روزشمار اتفاق افتاده، وقتی با همه زوايايش 
مطالعه مي کنيم، مي بينيم که اين کار دارد يك جامعيتي پيدا 
مي کند، هويتي پيدا کرده و ماندگار مي خواهد بشود. ما مي گوييم 
اين اثر توجه و هنرمندی ای مي خواهد تا  دوران دفاع مقدس را 
جاويد کند. من گفتم خوشحالي ام را امروز مي خواهم اعلام کنم 
به اين دليل است وقتي مقايسه مي کنيم که حماسه امام حسين)ع( 
با آن اوضاع و احوال آن روز،  چنين ماندگار شده است، قطعاً 
الآن خيلي برجسته تر از آن زمان مي توان صحنه ها را زنده کند، 
به تصوير کشيد و اين ما را بيمه می کند، نه فقط ما را بلكه 
مي گوييم انقلاب هاي جهان اسلام را، اين يك تكليفي روي 
دوش ما است. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه فرمودند که ما 
بايد اين انقلاب را به صاحب اصلي اش امام زمان تحويل بدهيم، 
اين رسالت سنگين تك تك آحاد ملت ما است؛ مخصوصاً آنها 
که پژوهشگر و نويسنده هستند؛ مخصوصاً آنهايي که در حوزه 
حتي فيلم سازي و تئاتر می باشند. موضوعات امروز، سخنوري 
باشد، هر چيزي که نياز هست، همه مسئوليم در اين مسير 
حرکت کنيم و اين امانت الهي است. ما وارث خون همه 
شهداي صدر اسلام، هشت سال دفاع مقدس و انقلاب هستيم. 
همين الآن در جنگ نرم ما داريم شهيد مي دهيم، اين ادامه دارد. 
از اين بابت است که من مي گويم اگر اين را جاويد کرديد، اين 
نگارش منطقاً علمي را با مسائل روزي که بشود اينها را کامل به 
جامعه ارائه داد هر کسي بخواهد می تواند بيايد نقادي کند، چون 
همه اسناد و مدارك واقعي آنجا، حتي کساني که به عنوان شاهد 
زنده در صحنه بودند، الآن هستند و اينها مستند هستند، رؤيايي 
نيست، آرماني نيست، مثل بعضي  از فيلم ها نيست، از اين بابت 

است مي گويم جاي خوشحالي عميق دارد که يك حرکتي در 
اين مجموعه اتفاق افتاده که دارد صحنه آفريني مي کند.

تأكید مقام معظم رهبري بر نگارش تاریخ جنگ مبتني 
بر واقعیات و حقایق

آن دغدغه اي که حضرت آقا داشتند اين بود که بياييم تاريخ 
هشت سال دفاع مقدس را به گونه اي به تصوير بكشيم، به گونه اي 
به نگارش در آوريم بكشيم. که همه حقايق جنگ زنده بشود 
براي همه نسل ها و اين بيمه کند جهان اسلام را و ما بتوانيم 
مقدمات جهان اسلام را ايجاد کنيم يا جهان بين الملل اسلام 
را که اين را ما مي گوييم تمدن سازی که حضرت آقا مي گويد 
شروع کرديم تمدن سازی اسلامي را که مي خواهد وصل بشود. 
مي گوييم يكي از موضوعات کليدي هشت سال دفاع مقدس ما، 
همين روزشمارها است که با همه اسناد و مدارك ارائه مي شود 
و جاويد مي ماند و استمرار پيدا مي کند. درهرصورت، من جداً 
خوشحالم که شيوه نگارش، اين شيوه است، و الِا کتاب هاي 
زيادي ما براي دفاع مقدس داريم، شيوه هاي خاطره گويی، شيوه 
رماني، شيوه هاي نوع عمليات، اما شيوة جامع، اين شيوه اي است 
که انتخاب شده و ماندگار خواهد شد، يعني يك مأخذ مي شود 
يك منبعي که همه مراجعه مي کنند و می توانند استفاده کنند. 
اين کار، کار سنگيني است و هر کسي هم هنر اين کار را ندارد. 
عزيزاني که خالص بودند، در صحنه هاي جنگ بودند، خودشان 
در اين موضوعات شرکت داشتند در آن صحنه ها و الآن مي بينيم 
بهترين ها انتخاب شده اند و اين کارهاي ماندگار را انجام دادند. 
من از همه عزيزان، پژوهشگران، همكارانشان، همه بزرگواراني 
که اين انگيزه الهي در آنها بوده که اين کار جاويد را انجام بدهند 
تشكر مي کنم؛ خصوصاً از برادر عزيزمان آقاي اردستاني که 
محور اين حرکت و اين اقدام الهي بود، اميدوارم که خداوند به 
همه  ما توان بدهد که بتوانيم خصوصاً  نسل جديد را که ذهن 
و فكرشان در فضاي مجازي است به سمت وسوي مطالعه و 
تحقيق گرايش دهيم و خصوصاً دانشگاه هاي ما. ان شاءالله بتوانيم 
آن بسترسازي ظهور آقا امام زمان را فراهم کنيم و هرکدام يك 
نقشي داشته باشيم، قطعاً اين اقدامات توشه آخرتمان خواهد 
شد و خداوند برات اين اقدامات خالصانه را به همه خواهد داد.
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Abstracts

Takind a Four-dimensional Model in the IRGC Navy Operations
Oral History Narrated by Dr. Hussein Alaei

Mahdi Khodaverdi

Abstract: 

Despite the extensive damages and losses of the Iraqi long-term imposed war against the new-established Islamic Republic 
of Iran, it also brought a valuable treasure for the Iranians. Those who were able to participate in this war or when needed 

went to the fronts later, get many of the moral and material interests, and using its lessons in their personal, social, organiza-
tional and even at the national levels, achieved many successes. A treasure with many features including the self-esteem, self-
reliance, enemy recognition and enemy struggle. Studying and researching in this field and conversation with the combatants 
of the war period reveals the hidden radiations of this treasure. With regard to this point, a sincere conversation with the IRGC 
Brigadier General Hussein Alaei was arranged in the Center for Holy Defense Research and Documentation to be revealed a 
certain of hidden aspects of the war through the unsaid words therein.
After the victory of the Islamic Revolution, Hussein Alaei who had a history of fighting the decadent imperial regime, joint to the 
IRGC and was appointed as the first IRGC Navy commander because of his abilities and competencies to perform the assigned 
and especially because of his effort and contemplation to develop the command and organizational capabilities. What you read 
thereafter, is an outcome of Forty-fourth session of his oral history project. In this meeting, we were going to discuss about the 
Operation Karbala-3, but because using a four-dimensional model by Sardar Alaei to achieve the success in his assigned mis-
sion during his commanding on the IRGC Navy, the discussion axis was preferably shifted to this direction.

 
An Introduction to the Oral History and Interview Skills

Dr. Hussein Ahmadi

Abstract: 

The oral history is one of the notable approaches of historiography which has been manifested in accordance with the cultural, political 
and social needs of different territories. Accordingly, it is more emphasized on access to historical data in some circles and areas and 

on producing the historical productions in oral history projects in many other fields. Apart from the urgent and future function and utility of 
oral history, its main structure has been tied up to the process of interview and the interviewer as a designer and project manager has the 
greatest responsibility in this process. Written based on an analytical method, this article aims to reach a conclusion and emphasize on the 
most important components and pillars of the oral history with special attention to the oral history of the Holy Defense.

The Function of Interview for the Narrators of the Center for War Studies and Research

Amir Razaqzadeh

Abstract: 

After a few months of the all-out Iraqi army invasion of Iran, the IRGC Political Bureau -which was one the IRGC pillars at that time- established a 
section called "history of war" and began to recruit and train individuals for war historiography and logging. Later, these individuals who were called 

“narrator” were sent to the front. Instead of fighting, they should pay attention only to historiography with a notebook, a tape recorder and a pen to 
supplement the collected information through interviews. The narrators were called the "political" that time. After the Operation Badr, the section of “war 
history” was separated from the IRGC Vali-e Faqih representative. Then, an independent formation named “Center for War Studies and Research” 
was founded in the IRGC Chief Commander for this important mission. The staff of this new formation was filled out gradually. From 1364 (1985), 
the presence of the narrators of the mentioned center in war continued constantly and the narrators were considered as impartible component of the 
commanding system of the war.
After eight years of fighting and defensing the Islamic Revolution in the battlefields, the narrators had a valuable treasure of Holy Defense in hand. 
After the end of war, the Center for War Studies and Research which has been able to record a huge number of the battle scene events in the height 
of the war, was renamed to the “Center for Holy Defense Documentation and Research”. In continuation of its activities to complete the documentation 
of war, this center held a number of oral history sessions with the different levels of commanders of war to reveal the hidden mysteries of these com-
manders who had an influential role in the decision-making processes and shows them to the future generations in accordance with the documenta-
tion collected from these commanders in the war periods by the narrators. In this paper, we are going to describe the importance of the interviews held 
by the narrators of the Center for War Studies and Research during the Holy Defense period and its role in the oral history projects of The Center for 
Holy Defense Documentation and Research.
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The Hunain Headquarters in Operation Kheibar
In a Conversation with Aziz Jafari

Narrated by: Alireza Tajic
Edited by: Muhammad Javad Akbarpour Bazargani

Abstract: 
Operation Kheibar was one of the most important operations after operation Ramadan for the Islamic Republic 
of Iran. This operation was planned in the south and north areas of Iraqi city of Basrah. Although the Operation 
Kheiber failed to achieve its main objective to close the road of Basra-Amara and to reach to the Nashveh from 
the Zaid area, but a region about one thousands of square kilometers in the flooded area of Howr along with the 
north and south islands of Majnoun with their huge reserves of oil were occupied after three weeks of heavy fight-
ing. In addition, the trend of military thought was matured in the IRGC and if the goals of the operation had been 
achieved, there could have been a development in the scene of the operations. This Battle shifted the level of 
military thinking and operation of the IRGC from the ground operations to the amphibious operations and paved 
the road for the operations Badr and Fao.
The contents of the conversation of the narrator of Center for War Studies and Research, Alireza Tajic, with Mu-
hammad Ali Jafari the then commander of Hunain Headquarters in Operation Kheibar have provided using the 
tapes recorded 14287 and 14288. The interview recorded by Alireza Tajic in March 22, 1984 and April 5 1984 and 
is related with the actions and activities of planning and implementation of Operation Kheibar in the periods prior, 
during and after the operation.

Planning and Implementing the Operation Tariq-ul-Quds
Oral History Narrated by Sardar Ahmad Gholampour

Majid Mokhtari

Abstract: 

Before the implementation of the operational plan of Karbala-1, Mohsen Rezaei and Ali Sayad Shirazi entered 
the war arena as the IRGC commander and the Army Ground Forces commander respectively, and thus a 

development arose in the process of management and decision making of war. With their revolutionary attitude, 
Rezaei and Shirazi undertook the responsibility for planning and commanding the liberation operations of Bostan 
which was later renamed to Tariq-ul-Quds and was considered as the first step towards the liberation of the Iranian 
occupied territories. Using the initiative and planning, the IRGC chose the sand dune axis as the main operational 
area in this operation. under Commanding of Hussein Kharazi, the newly established 14th Imam Hussein (as) Bri-
gade penetrated in the enemy rears in the early of the operation and seized enemy artillary and imposed a heavy 
defeat on the Iraqi army. In any event, the Operation Tariq-ul-Quds achieved to victory through such an initiative 
and only after one year the IRGC proved its capabilities. Henceforward, the special foresight and initiative in the 
operations became a factor for dominance of the Iranian forces in war and they achieved to many successes 
through this course of action.
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The Formation of IRGC Combat Organization in Opertion Fat’h-ul-Mobin
The Oral History Narrated by Dr. Mohsen Rezaei

Dr. Hussein Ardestani

Abstract: 

The discussion of this session of oral history narrated by Mr. Mohsen Rezaei is based on the formation of the IRGC combat organization prior to 
the Operation Fat'h-ul-Mobin. At this session,  Mohsen Rezaei discussed the aspects and trend of this great event which had a decisive effect 

on the war destination and on the IRGC effectiveness to play its revolutionary and legal role. He noted to the opposition from some of the IRGC 
authorities and the general culture of the IRGC as the most important obstacle in this regard. They believed that the formation of the brigades 
and divisions causes the IRGC to be similar to the Army and had stated in a private meeting in Tehran that they would oppose with this measure 
because knew it as a disaster for the IRGC. Rezaei also noted that to establish the brigades and combat organization in the provinces and cities 
was difficult too, however, they began the process and established brigades using the forces of defensive lines in the south, northwest and west 
fronts. To do so, he went to Paveh and then to Marivan to speak with Ibrahim Hemmat and Ahmad Motavasselian and establish the 27th Hazrat 
Rasoul (pbuh) Brigade. In Dezful axis, they also established the 7th Vali-e Asr (atfs) Brigade. He had concluded that Motavasellian  was higher than 
Hemmat. Rezaei knew that the commanders who were closer to him also were not so agreed with the formation of the 2nd combat brigade and 
they believed that it could not be formed without artillery, tank and radio devices. They thought it was better to use the Army facilities rather than to 
establish brigade and to convert to a combat organization.  Rezaei said that Hassan Baqeri, Gholam Ali Rashid and Rahim Safavi also believed 
that we did not have enough facilities to become an army and it was better to use the Army facilities, however, I insisted that the IRGC should have 
brigade, division and headquarters and be converted into a strong combat corps. Thus, we established the brigades of Imam Sajjad (as), Almahdi 
(atfs), Imam Hassan (as), 7th Vali-e Asr (atfs) as well as the Sarallah unit and Ilam Brigade in the various axex which along with the brigades of 
Imam Hussein (as), Najaf Ashraf, Karbala and Ashura, the IRGC combat organization was basically founded.
The other issues explained by Rezaei were the reconnaissance the enemy and especially the terrain of Operation Fat'h-ul-Mobin for maneuver 
design as well as determination the objectives for the operation and the key points to be attacked. Rezai emphasized that Reqabiyeh, Barghazeh, 
radar and Ein-Khosh all were important, but the key for the Operation Fat'h-ul-Mobin was Tange-ye Zelijan that he had personally gone to recon-
naissance and consider the path of the operation. He found that the entrance of the strait was wide enough for the vehicles to cross and felt 
happiness in this regard. But when he went forward any more, encountered with a mountainous area which should be splitted up to be crossed. 
According to the assessment of Mr. Vafaei, it was required two months for splitting the hill, but Rezaei wanted them to do it in two weeks.
In his conversations, Rezaei also mentioned the commanders who had been martyred early and if had not achieved martyrdom, each of them 
would become a great commander; the commanders including Mahmoud Shahbazi, Reza Habibollahi, and Ali Tajallaei. He emphasized on Ha-
bibollahin in particular and said his point of views in planning the Fat’h-ul-Mobin maneuver were at the level of an army commander, while he was 
responsible for the plan and operation of Imam Hussein (as) Brigade in that time.

The Counter-revolutionaries and the Individuals Involved in the Liberation of Kurdistan and 
the Lines of Communication

The Oral History Narrated by Dr. Sayyid Yahya Rahim Safavi

Dr. Hussein Ardestani

Abstract: 

In the 7th session of his oral history, the Major General Dr. Sayyid Yahya Rahim Safavi emphasized on two subjects: 1) the torturing acts of 
the combatants by the counter-revolutionaries ; and 2) the moral problems within the political opposition groups and especially the Kurdish 

Democratic Party and Komala Party. In this session, Sardar Safavi stated: “What I saw in relation with the inhumane acts of cruelty of the Kurdish 
Democratic Party, Komala, and Cherikhaye Fadaie Khalgh in Kurdistan indicated that they did not any believe in humankind and human dignity. 
They laid my driver down on the road and cut his hands and feet by axe and martyred him. Likewise, They captured more than 7 forces from the 
IRGC and Basijis and after opening fire on them, buried all of them under the ground.” In relation to the moral problems among the above said 
groups, he added: “They did not observe any moral principles in relation to the women the males and females lived to each other in a free relation.” 
Commenting on the commanders attributes who were influential in Kurdistan including martyrs Muhammad Brujerdi, Sayyad Shirazi, Ali Movah-
hed Danesh, Ali Rezaeiyan, Ahmad Forughi, and Sayyid Hesam Hashemi, Mr. Safavi noted to a deal of good things which may be less heard 
before and said: “Martyr Boroujerdi was a holistic individual. He knew the Kurdistan as a cultural problem and treated the counter-revolutionaries 
with sympathy and attempted to modify the death sentences of them. In the major events and disasters, he was a spiritual, influential and quiet 
man. Because he was a self-made individual, his tolerance and capacity was also at a high level.” In relation with martyr Sayyad Shirazi, Sardar 
Safavi said: “From the earliest days following the victory of revolution until his martyrdom, we were two like-minded friends. His courage, faith and 
devotion helped to advance the issues and the war in Kurdistan. He was acclimate with Qur'an and prayers and adhered to the Imam and leader-
ship.” Sardar Safavi stated some short and useful tips about the other mentioned individuals. He named Ali Movahed Danesh as a brave and 
courageous man and called Rezaeiyan as a teacher commander.
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